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 حیمحمن الر  بسم الله الر  
 

 ظم ووم و درود و صلوات متواترات بر رسول اعبعد از ستایش حیّ قیّ
 ز آنجاا :هناچیز و عبد عاصی پروردگار ک ۀچنین عارض است بند ،رشدان مطهّناخ

لاء ه و اخحبّت جمعی از ات و رفیق نیّانی و الطاف سبحانی قرین همّکه توفیق ربّ
 دیّ س اللهمه آیةجای مانده از مرحوم علّاهروحانی گشته تا آثار و افاضات ب

 و نشر تنظیم را تنقیح و ـه کیّه الزّس الله نفسَ قدّ ـدحسین حسینی طهرانی محمّ
ه به ی صالحاتانگیز و نیّعجاببا سعی بلیغ و کوشش اِ  که حقّاً و حقیقتاً ،نمایند

منبرهایی  ،این آثار ۀاز جمل .همجرُ أهم و علیه ه در  فلل   ؛ظهور و بروز رسید ۀمنصّ
 ؛ستاده ایراد فرمو ،های مختلفاست که جنابش در مسجد قائم طهران به مناسبت

دی سلام مام هاایز لام و نالسّ منین علیهؤامیرالم ۀچند سخنرانی دربار ،جملهکه از آن
 باشد.الله علیه می

ز االهی  لیایپر واضح است که بیان حقائق و تبیین رقائق در لسان و بیان او
افت یی برخوردار است که در سخنان و تعابیر دیگران و لطائف خاصّ ویژگی

اسوه و  عنوان به هر کدام قطعاً ،و مطالبی که از زبان آنان تراوش نماید ؛نخواهد شد
 سمت ای از حقایق عالم غیب در مسیر صلاح و اصلاح نفوس و حرکت بهنشانه

 عالم قدس خواهد بود.
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تین ن راسیید و تسدید برادران و رهرواأتافزون و  توفیق روز ،از خداوند
 مرد تجرّد و عرفان را خواستارم.مکتب آن بزرگ

 1439بیست و یکم صفر  ،شب جمعه
 حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ۀمقدس ۀعتب

 دمحسن حسینی طهرانیمحمّ دسیّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 اوّل مجلس
 مصداق صراط مستقیمامیرالمؤمنین علیه السّلام، 

 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

جیمِ  یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللهِ مِنر الشَّ
 حیمحمن الر  بسم الله الر  

لین و الص   لامُ علٰ الحمدُ للّه بارئِ الخلائقِ أجمعین باعث الأنبیاءِ و المُرسر لاةُ و الس 
مینر أفضلِ الأنبیاءِ و المرسلینر حبیبِ إله العالمینر أبی رَّ راءِ المُکر فِ السُفر القاسم أشرر

دٍ و علٰ آلهِ الطریِّبین الطاهرین   محم 
لٰ  عنرةُ الله عر ینأعدائهِِم أجمرعینر  و لر   مِن الآن إلٰی یوم الد 

تقرّب  معنای 

 
و همین  1شود؛پروردگار و اسماء و صفات او می... او فانی در ذات مقدّس 

أعلیٰ مؤمنین را به آن بشارت داده است. پروردگار که خدای علیّ  ءِ است معنی لقا
 من این عبادت را به داعیِ  :گویددهد و میعباداتی که انسان انجام میبنابراین، 

نیست که انسان  ش اینیمعنا ،آورمبجا می (یعنی برای نزدیک شدن به خدا)ربت قُ
دهم، این عبادت را انجام می که است طی کند و به خدا برسد؛ معناش این را راهی

آرامش نفس و صفای و کند، نفس مرا آرام می و دهداین عبادت روح مرا صفا می
نسبت به ک مؤمن ادراطلوع تجلّیات صفات جمال خدا در نَفس، و  ۀروح، مقدّم

سوی خدا، از راه نفس و طریق به .ی لقاء خدا استاعناین م است؛پروردگار خود 
مجاهدات و عبادات و اعمالی که قرآن و پیغمبر و  ۀواسطاست، و تکامل نفس هم به

 .باشدمی کمل برای ما بیان فرمودنداحسن و اائمّه به طریق 
                                                      

 )محقّق(الاسف ابتدای صوت این جلسه موجود نبود. . لازم به ذکر است که مع1
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ارد، وت دبینیم افعال مردم با یکدیگر تفاطوری که ما میغایةالأمر همین
ف ختلااطوری که ذکر کردیم، و همین ؛صفات مردم با هم تفاوت دارد طورهمین

ف تلاناشی از اخ ،اختلاف صفات ؛افعال مردم ناشی از اختلاف صفات آنهاست
د، خواننببعضی دوست دارند نماز ده است؛ لذا این اختلاف پیدا ش .ملکات است

ارند ت دی دوسبعضی دوست دارند روزه بگیرند، بعض ؛بعضی دوست دارند نخوانند
ند بعضی دوست دار ؛خرج بدهنده ت ببعضی دوست دارند عفّ ؛روزه بخورند

 نند وبعضی دوست دارند دست به مال حرام دراز نک ؛خرج بدهنده حیائی ببی
ارند دوست بعضی دوست دارند ایمان بیاورند و بعضی د ؛بعضی دوست دارند بکنند

ا ربینیم که عالم می ،این اختلاف صفات و ملکاتی که در بین مردم است .نیاورند
 .ستات متفاوت ادهد و هر فرد با فرد دیگر در این خصوصیّ مختلف جلوه می

تمام بشر لهی ،سوی خدابه حرکت  قهر و غضب ا ز روی  فت و چه ا معر ز روی  ا  چه 

سوی به ولیکن حرکتروند، سوی خدا میبه شاناینها همه دارند با این صفات
ن آت بین کند، ولی فرق اسخدا حرکت میسوی بهتمام بشر دارد  .خدا تفاوت دارد

فات صرسد و در تحت تجلّیات رود و به مقام معرفت میخدا میسوی بهکسی که 
ات یات صفاز روی قهر و غضب و در تحت تجلّ که ا آن کسی را بشود، جمال واقع می

ا دراک خدااینها  ۀهم؛ برندخدا میسوی به ،مقام قهر و عظمتجلال و غضب و طلوع 
ه به کنین ولی بین مؤم ،ماندکس مطلب مخفی نمیند و در روز قیامت بر هیچاهکرد

و  خدا هستند ءِ رسند و ملتذّ به لذّت مناجات پروردگار و لقامقام معرفت حقیقی می
 .است یارتفاوت بس ،بین کافرین و مشرکین که در تحت صفات قهر پروردگار هستند

طی  خود غرائز و ملکات ۀواسطکنند بهمختلف طی می این راهی را که مردمِ
افراد بشر را به یک میزان تربیت کرد که  ۀباید هم ؛و ملکات هم مختلف است ،کنندمی

آن غلّ  ،غرائزشان را اصلاح کنند، صفاتشان را اصلاح کنند، ملکاتشان را اصلاح کنند
و غشّ را بیرون بکشند، نقاط ضعف را در خود ترمیم کنند، بدبینی و حسد و بخل و 

ه مطلوب ک نیکبر و استکبار را از خود دور بریزند، شهوت و غضب را در حدّ معیّ
 ؛شود صراط مستقیمروی خودداری کنند، این میاست نگاه دارند و از تجاوز و زیاده



 25 راه به سمت خدا نیترکیو نزد میصراط مستق مودنیلزوم پ

 

 .رساند ولی خیلی آن راه، راه نزدیکی استیعنی آن راهی که انسان را به خدا می
نزدیک مستقیم و  ن صراط  اه به سمت خدالزوم پیمود  ترین ر

تلف های مخپیمودن راه ۀسطوادیگر به ۀای به نقطممکن است انسان از نقطه
ز در ت که ان اسدولت، یک راه ایبخواهد برود دروازه از اینجا مثلًا اگر کسی .برسد

ن آز ا ،ککوش ،یک راه این است که از خیابان دست چپ ؛رود بالامی مستقیممسجد 
ز کوشک ینکه ایک راه ا ؛دولتآید دروازهرود بالا و میزار میپیچد و از لالهخیابان می

ایت رود خیابان هدیک راه اینکه می ؛آیدرود بالا و بعد میبعد میو فردوسی  دررود می
رود چهار راه یک راه این است که می ؛دولتآید دروازهشمیران و میرود پیچو بعد می

مه به اینها ه ؛دولتآید دروازهآباد میرود از راه عشرتبعد می و رانیشمدروازه
اه چهار ر ،ینیپاطرف رود یک راه هم این است که می ؛دولت رسیدنددروازه

ه همه ب اینها ؛دولتآید دروازهپیچد دَمِ مجلس از آن طرف میمخبرالدّوله بعد می
 ؛مرض کنیفهای مختلفی توانیم راهو بیش از این ما می !دروازه دولت رسیدند یا نه؟

نقطه  ین دوب ۀفاصل قصرأدولت یک راه است و بس، و آن ولی راه مستقیم به دروازه
هم  مسجد اینجا مبدأ حرکت ماست و منتهای حرکت ما وقتی رفتیم درِ .است

ن باید انسا هست کهی ارا ،این راه مستقیم است و این راه ترین راه،دولت، کوتاهدروازه
ان رخ زمروز او را در چشبانه ،شغول باشدکس به هر فعلی م والّا هر ؛طی کند

 ۀواسطنیا بهین درساند و در اعمر او را به پایان می ،گرداند و سیر ماه و خورشیدمی
 فاضها او رسد و تجلّیات عالم غیب بردر صفات و غرائز، به نقطه مرگ می حرکتِ

ین آن باست ق فر ولی .ودبیند و بالأخره باید به قیامت برصُوَر برزخی را می و شودمی
ه خیلی منفرج از آن زوایای خیلی و آن کسی کهرود کسی که در صراط مستقیم می

رد ش خُولی کمرش شکسته، استخوان ،رسددولت میکند، او هم به دروازهحرکت می
فت آه هزار ب وی های دور به گرسنگی و تشنگشده، سرمایه را از دست داده، در این راه

رود یمالا ح است. دادهناز دست  ،ها را در راه وصولسرمایه لیو است، دهمبتلا ش
 ؟!ردیت نککشند که چرا از صراط مستقیم حرکانتقام می او دولت، آنجا ازدروازه
 !تنعّم ذّت ول، نه به جمال و است به قهر و غضب رسیدهو  ولی به جلال است، رسیده
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﴿  ﴾1  :هدایت  خدایا ما را به یک راه راست»یعنی
ای که ما بتوانیم ذهن خود، فکر خود، نفس خود، افعال خود، سرّ فاصله قصرأ« !کن

دنبال او حرکت کنیم هب، زندگی ما باشد ۀآن الگو و برنام، خود را با آن تطبیق کنیم
 .به مقصد برسیم

از میان این افراد یک فرد هست که از  ،افراد بشر که غرائزشان مختلف است
بینیم بعضی از افراد خود ما می ۀدر بین جامع ؟!کنیمهمه بهتر است، ما پیدا نمی

افرادی که  ،بعضی ندارند، بعضی روشن، بعضی گذشت دارند ،ذهنشان تاریک است
 ۀهم»   ﴾،2﴿گذشت دارند، بعضی گذشتشان زیاد است، بعضی نه، 

کنیم که وقت در میان اینها یک افراد خوبی را ما انتخاب میآن «.ندافاین مردم مختل
فطرت و رشید  صافینظر پاکی روح و  ۀاز نقط ،ندااینها گل سرسبد جامعه و اجتماع

 .بودن عقل و غلبه نمودن قوای منطق عقلی بر احساسات، آنها از همه ممتازند
لمؤمنین علیه میرا سّ ا ل ز لاما مستقیم ا ق صراط   هر جهت مصدا

کنیم نسبت به اینها گردیم باز یک افرادی را پیدا میمی هادر میان جامعه
گردیم، بالأخره دو نفر به یک شکل پیدا در میان قرون اوّلین و آخرین میند؛ ممتاز
ن مِ تر است، آن یگانه فردی که بالأخره یکی از آن دیگری عالی ند،شونمی
تمام رفتار و عقاید و غرائز و صفات و ملکات و حتّی ، الخرتموِ إلیٰ البردهات مِنالِ جمیع

کشیدن او روی حساب است، خوابش روی زدن او روی حساب است، حتّی نفسهمژ
ش روی حساب است، جنگش روی حساب است، صلحش احساب است، بیداری

حساب است، مماتش  حیاتش روی ،روی حساب است، جهادش روی حساب است
 3؛﴾  ﴿، السّلام است روی حساب است، آن امیرالمؤمنین علیه

 !بگیر و عمل کن است گفته و این الگو را خدا به دست ما داده
                                                      

 .6 هی( آ1) هفاتح سوره .1
 .118( آیه 11سوره هود ) .2
 .6( آیه 1) هفاتح . سوره3
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 ر درحقیقت پیغمب و تمام نمای صفات پیغمبر است ۀنیامیرالمؤمنین آ
 را در غمبرت درخشش انوار پیحالا اگر من بخواهم کیفیّ .درخشید امیرالمؤمنین

 ا فعلاً ملس نه مج ؛انجامدطول میهامیرالمؤمنین برای شما بیان کنم، این خیلی ب
در  تی کهان صفآاجمالًا تمام غرائز و ملکات و  !دهداقتضاء دارد، نه وقت مجال می

وز ر در یاءانب، قرآن ۀبه نصّ آییگانه معلّم بشر است و  و المرسلین و الأنبیاء خاتم
ا میغمبر پان، شعمالأشهید و گَواه بر  ،شوندقیامت که در پیشگاه پروردگار حاضر می

جای خود به و راایعنی پیغمبر  ،السّلام خلیفه و نائب اوست امیرالمؤمنین علیه ؛است
 دهدا چنین نسبتیهمیک !تو جای منی ،روممن می ،یا علی است: گفته و گذاشته
ه روی س کتی است در نفخاصیّ ؛ولایت امر اعتباری نیست .و این ولایت است است؛

 .کندیم ینوتک نپروردگار هم اعلا ،براساس تکوین و به پیرو تکوین و تآن خاصیّ
در ؛ سوی خداست، صفات امیرالمؤمنین خدا نماستاین صفات راه به

ون چ، دوست نیستمال ؛بیندمیخودپسندی نیست، چون خودی ن ۀامیرالمؤمنین شائب
، های شانهانهدنند تمام افراد بشر را ما ؛بیند که تعلّق مال را به خود بدهدخودی نمی

 ر نگاهین نظاتمام موجودات را به  وعوالم  ۀهم ،بیندمتّصل به مبدأ می و ردیفیک
 .گذاردق نمینظر بین مسلمان و کافر و یهودی و نصرانی فر ۀاز این نقطو کند، می

آن حضرت  ؛در ولایت آن حضرت شخص یهودی و نصرانی هم گرسنه نبود
داستان حرکت حضرت و برداشتن انبان نان و خرما و قسمت کردن . رساندبه او می

بعد از ید. ارا که لابد شما شنیدهبه یهودی کور دادن  به فقرا و رفتن در آن خرابه و
از  و گشتندالمؤمنین از دار دنیا رفت و حسنین با برادران و اصحاب برمیاینکه امیر

که  دیدند و آن خرابه عبور کردند و پیرمرد یهودی نابینا را دیدند، رفتند سراغش
و آمد میها شب که یک مردی بود» : ـ چه خبر است؟ـ :  .روداز حال می دارد

گذاشت، سه روز است که نیامده و نان و خرما دهان من می و نشستپهلوی من می
 ،گفتمنه، هرچه من می»گفت:  «!بود؟ چه کسیدانی می» :ندگفت «!میرممن دارم می

 :گفتند «.کردخودش را معرّفی نمی “!من عبدالله هستم، بنده خدا هستم” :گفتمی
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 1«!پدر ما امیرالمؤمنین است او»
گاه دارد ن کند به نظر خلقتامیرالمؤمنین به این یهودی که این کار را میحالا 

 حق ت  خداست، مخلوق خداست و در بین این جمعیّ ۀاین بند :گویدمی ؛کندمی
ال مودی و ال یهماسلام محترم شمرده، انسان  ۀخدا هم حیات او را در ذمّ ، حیات دارد

سلمین، المال مبیت پس باید او هم از، اند ببردتواسلام است نمی ۀکه در ذمّ  را نصرانی
ستم لمین همس یّو من که امام و ول ؛یا از مال شخصی من استفاده کند و ارتزاق کند

 !کنممی که به سایر افراد مسلمان رسیدگی طوریباید به او رسیدگی کنم، همین
 لزام ومر اااین آن صراط مستقیم امیرالمؤمنین است که نفسش او را به این 

 م یعنیحاک ،امیرالمؤمنین حاکم است .کنددنبال این کار حرکت میو  کندوادار می
ان اسباناند و اطراف آنها را پرهای خود خوابیدهصهمه در ق هم هاآن ؛سلطان
 .گذرانندمی ...ب و غنا و رقص و ااند و به مجالس شرگرفته

داستان  ؟!نداشت ها تا به صبح از این مجالسالرشید شبمگر هارون
هارون و بزم هارون در کتب تواریخ معتبر ثبت است که بهترین  هاینشینیشب

غَنّیه و مجالس سُکر تا آوردند و بهترین زنان مُدختران زیبا را از دنیا برای او می
مؤمنین هم هست که  ۀیک خلیف ؛آن هم یک خلیفه است 2!گذراندها میصبح، شب
 ،زند که کسی او را نشناسدگیرد و نقاب میانبان به دوش میشود نان و شب که می

                                                      
 .239، ص روضة الشّهداء. 1
 :220 ص ،10، ج هایةالنّ و البدایة .2
واته ه و أخر زوجتِ  مِ در و خر  هن  مِ در ظایا و خر واری و الحر شید من الر ه کان فی دار الر  أن   ”: هریر و غیُ جر  ُابن رر و ذکر »

ُ جاریر  آلافٍ  أربعةُ   رر ثر فنر  بمالٍ  رر و أمر  ؛اب جد  رر فطر  ،منهن   باتُ طرِ المُ  تهُ نَّ یه فغر بین یدر  ایوم   نر ضر حر  ن  ة، و أن 
. و کان مبلر   «عساکر أیضا.رواه ابن“فی ذلک الیوم. درهمٍ  آلافِ  ثلاثةُ  منهن   واحدةٍ  ما حصل لکلِّ  غُ علیهن 

رای نیز که بکهزار  در قصر هارون چهار”اند که: ذکر کرده)طبری( و غیر او  جریرابن»ترجمه: 
د و ضر شدنآنها مقابل هارون حا ۀهم یو روز .داشتخودش و همسرش و خواهرانش بود، وجود 

 کهیورط کرد، اآنهار نث یادیاموال ز .به وجد آمد یلیکردند و هارون خ یخوانآوازه آنهاخوانندگان 
 ق()محقّ« است. هم این مطلب را نقل کرده عساکرابن“ !دیرس درهم هزار سه آنهابه هر نفر از 
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برد و قبل از اینکه صبح و کورها می هازنان و مستمندان و چلاقایتام و بیوه ۀخان درِ
آن  !قِسم کار است دیگراین هم یک !گردد که کسی او را نشناسدسپیده بدمد برمی

 !فات استهم دارای آن صفات است، این هم دارای این ص
لمؤمنین میرا مستقیم أ ز صراط   لزوم پیروی ا

حالا امیرالمؤمنین باید صفات خود را تبدیل به صفات او کند یا او باید خود را 
زیرا که طهارت و پاکی از مطالبی است که نفس  ؛طبعاً او باید تبدیل کند !تبدیل کند؟

و قَذارت و پلیدی، نفس انسان گواهی به بدی او  ؛دهدانسان گواهی به حسن او می
زشتی  ؛کس زشت استکس زیباست و فلانیم فلانیگوطوری که میهمین. دهدمی

طور ی دو حکم نفس ما برای افراد است، حکم به خوبی و بدی هم همینیو زیبا
بیق کند، پس عالَم باید خودش را با امیرالمؤمنین تطبیق کند، عبادتش را باید تط .است

جهادش را باید تطبیق کند، امر به معروف و نهی از منکرش  ،ایثارش را باید تطبیق کند
رحمش را باید تطبیق کند، عدالتش را باید تطبیق کند، قضاوت  ۀصل، را باید تطبیق کند

 دوستی و فداکاری در راه پیغمبر خدا را باید با آنبه حقّش را باید تطبیق کند، اسلام
های صراط امّا هستند صراط هم هبقیّ  .است مستقیم صراط این چون ؛یق کندتطب حضرت
گذرد و ، پلی است که از روی جهنّم می1ی که واریز کردهیها، امّا پلاندپُل ؛شکسته

یاد است، انسان بخواهد آن پل را طی کند و به مقصود برسد، پدرش زمسافتش خیلی 
 .آورداو را از پا درمی آتش  ۀگیرد و زبانآید، آتش تمام اطراف او را میدرمی

منین لمؤ میرا محضصراط  ،صراط ا  نور 

ین بین ا اند و درل کاشتهگُ ،صراط طرفِطرف و آنامّا آن صراط مستقیم که این
 ،طو این صرا ؛وزدجمال پروردگار می مقدّسِ  ۀهای بهشتی از ناحیراه بادها و نسیم

 ،این صراط ؛طهارت محض است، قذارت ندارد ؛نور محض است، تاریکی ندارد
المؤمنین ه امیرست کامیرالمؤمنین ا آن صراطِ ؛سرما ندارد، گرما ندارد، ناراحتی ندارد
 .است واقع أعلیٰ  ۀبینیم که در درجرا با هریک از افراد بشر قیاس کنید می

                                                      
[ )مص مرکب( منهدم شدن . ریختن قسمتی از بنا در کَ  دَ] :واریز کردن ،نامه دهخدالغت .1

 چاه و یا قنات و بنا و نظایر آن
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﴿      ﴾عنیاین راه بینداز، م درخدایا ما را  ؛ ﴿  

    ﴾ این است. 
سیر در تف تفسیر صافیو در  تفسیر برهانو در کتاب  مجمع البیاندر تفسیر 

ز ی را اوایاترراجع به صراط،  تفسیر صافیمضافاً که در مقدّمات  ،شریفه ۀاین آی
 که: کندبیت نقل میاهل ۀائمّ

﴿  ﴾   1.طالببیأبن  ؛ صاط علعلی  اط  ص 
هرکس یک  بشر مختلف بود، دارافکار و اهواء در میان اف، بعد از پیغمبر

نین و لمؤمآن کسانی که طالب حق بودند آمدند در زیر پرچم امیرا ؛ی داشتیهوا
ها را آن ؟ادسم حرکت دقِ  چه ؛فاصله حرکتشان داد به مقصد قصراامیرالمؤمنین به 

مداری یاستعلی آدم س»: خواهند بگویندتربیت کرد که امروز دشمنان اسلام که می
ک آدم یریم علی مانند عیسی بن م :گویندمی !دانند چه بگویند، دیگر نمی«!نبود

لکوتی مهای ین عیسی آدممثل حواریّ ،ملکوتی بود و افرادی را هم که تربیت کرد
، محمّد ک اشتر، مالمیثم تمّار، قیس بن سعد بن عُباده؛ عه ربط نداشتندبودند، به جام

اصحاب  د و ازن بوبکر، عمّار یاسر، عثمان بن مظعون که از یاران امیرالمؤمنیبن ابی
 !داشتندنم ربط عال های ملکوتی بودند اصلًا با ایناینها آدم ؛و نظائر اینها ،پیغمبر

 !علی یک حساب خاصّی داشت
ت لمؤمنین علیه حیاز میرا ملکوتی و بشری در ا لسّلام دو جنبۀ   ا

ولی آدم ملکوتی که آمده بود روی زمین،  ،درست است علی آدم ملکوتی بود
 های مکّههای مکّه با بچّهاز مادر متولّد شده بود، شیر مادر خورده بود، در کوچه

کرد، از زمان آنها را نمیهای یزکرد، باها را نمیآن امّا کار ؛و معاشرت داشت آمد و رفت
سالگی  به سنّ ده 2.بازی بکندنباید این کارها بازی است، انسان  :گفتت میطفولیّ

                                                      
 .85، ص 1 ، جیافالصّ ریتفس .1
 .287، ص 2، ج ریالغد، به نقل از 90، ص 1ج  ،یشناس امام .2
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 .وقتی که پیرمردها ایمان نیاوردنددر آن 1،رسید، این بچّه به پیغمبر اکرم ایمان آورد
شمن ددشمن پیغمبر، اوّلابولهب عموی پیغمبر است، مرد محترم در میان مکّه، اوّل

 :زدعبّاس عموی پیغمبر است، سیزده سال پیغمبر در مکّه فریاد می .خوار پیغمبرخون
ه  » کنند، در پیغمبر به مدینه هجرت می که بعد ؛آوردایمان نمی 2«!إلا  الله   قولوا لا إل 

ن بین ای 3.آوردمیشود و بعد ایمان اسیر می و کندریان کمک میکلش هجنگ بدر ب
با دهد که من بچّه هستم امّا این دارد نشان می ؟!بین آنها چقدر فاصله استبچّه و 
از مردها و پیرمردها و بزرگان و عقلای بشر، صراطم بهتر و  ،بچّه بودن منوجود 

 !کارهای امیرالمؤمنین برای افراد بشر حجّت است ۀهم !تر استراهم بهتر و مستقیم
امام  ؛شواعنی پیم یاما .امام خود قرار بدهد اجمالًا انسان باید امیرالمؤمنین را

 ی اوهرکار؛ ایستد و مردم پشت سر اوجماعت یعنی چه؟ یعنی کسی که جلو می
مام شود، ابکیل امّا اگر یک جماعتی تش !معنی امام این نیست؟ .کنندکند مردم میمی

مام کوع، ااز ر رود به رکوع، مردم سر بردارندامام می ؛کند مردم نکنندمیهر کاری 
ست امت درام این ؛مردم سجده کنند ،ایستدرود به سجده، مردم بایستند، امام میمی

گوید آنها یگویند، امام ذکر رکوع مخواند آنها ذکر رکوع میامام حمد می !است؟
 !رودمی ز بیناامام و مأموم ، شوداینکه دیگر جماعت نمی ؛کنندبقره شروع می ۀسور

علی امام » :پیغمبر فرمود «!من امام شما هستم» :لمؤمنین فرمودامیرا
اعمال  ،خودتان، تماشا کنید، این الگوی شماستیعنی بگیرید جلوی  «!شماست

                                                      
 :ندکمیت یق رواااسحاز ابناز سلمه  ،57ص  ،2 ج ،بریتاریخ الط. 1
ٰ  ه و آلهیصل  الله علالله  لِ برسو آمنر  رٍ کر ذر  لُ و  أ انر ک”قال: » ن عند الله ه مِ قه بما جاءر و صد   ،همعر  و صل 

 ان فیکه طالب ان  بن أبی  علِّ به علٰ  نعم اللهُ أا ان م  کو  ـ یننسِ  شِ عر ابنُ  ومئذٍ ی هور  و ـطالب أبی بنُ  عل  
 «“سلام.الإ قبلر و سلَّم  [و آله]ه یصل  الله عل اللهِ  سولِ رر  جرِ حِ 
 .56ص ، 1، ج السّلام علیهم طالبمناقب آل أبی. 2
 .184و  102 صرجوع شود به . 3
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 ؛بگذارید، عبادت خود را به این صراط مستقیم نزدیک کنید خود را روی اعمال او
جهاد خود را، امر به معروف خود را، نهی از منکر  !گیریدید بهتر نتیجه مییهرچه بیا

رحم خود را، دوستی به پیغمبر  ۀقرآن خود را، صل تلاوتخود را، صدق خود را، 
سم کرد شما قِخواهید بکنید ببینید اوّل علی چهخود را، در تمام مراحل هر کاری می

خدا دعای شما را که راه،  درافتید بکنید می]این کار را[ اگر  !سم بکنیدقِهم آن
﴿: فرمایدمی       ﴾جادّه،  ؛جادّهدر افتید وقت قبول کرده، می، آن

ابوبکر هست،  ۀعمر هست، جادّ ۀدر دنیا خیلی جادّه هست، جادّ !علی است ۀجادّ
ابوسفیان هست، ابوجهل هست،  ۀمعاویه هست، جادّ ۀعثمان هست، جادّ ۀجادّ
 کسیتبه و شیبه هست که داستانش را شنیدید، اینها همه جادّه دارند و هر عُ ۀجادّ

ها ها خوب نیست، آن جادّهامّا آن جادّه ؛کندجادّه دارد حرکت می دربرای خودش 
ها گرم است، زیاد دارد، هوا در آن جادّه زیاد دارد، عقرب و مار  کج است، خاک  

چهار قدم حرکت کند گرد و خاک  ،آن هوای گرم حرکت کند درخواهد نسان میا
زند، پای طرف میزند، عقرب از آنطرف میمار از این ،کندآید انسان را خفه میمی

 داخل ،این چاله دربیاورد ز داخلآید انسان خود را اچاله، تا می درافتد انسان می
 .تا زمان مرگ ،گره روی گره، بدبختی روی بدبختیافتد، دیگری می ۀیک چال

لمؤمنین، راه بهشت میرا اه ا  ر

افتد روی ه میراه استوار است، انسان ک ۀجادّ !طور نیستعلی این ۀامّا جادّ
نسان های بهشتی پشت ااز آن نسیم، خواهد خودش حرکت کنددیگر نمی ،جادّه

 ۀادّجیگر، بهشت است د ۀجادّ !کندیحرکت م جادّه این دروزد و انسان با کیف می
 !بهشت

نیست! ن  آسا اه بهشت   ر

 دارد؛ گذشتگی خود از وتحمّل  وجادّه احتیاج به صبر  پیمودن این ،درست است
ه»! ستاطور همین کار  فوف ة  ب الم   !راه بهشت آسان نیست، راه علی است 1«!إن  الج نَّة مَ 

                                                      
 ترجمه: .30ص  ی،طبع سنگ، الفلاح مصباح، به نقل از 120، ص 1ج  ،معاد شناسی. 1
 «!هایمملوّ است از ناگوارمشحون و  ،بهشتراه »
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ران و سورچرانی نبود، نبود، شخص عیشطلبی علی در دوران زندگی، شخص آسایش
شما باور کنید که امیرالمؤمنین  .دانستدانست، بهتر از همه میطریق سورچرانی را می

چون امام است  ،داندبهتر می ترَفینها را از آن شخص مُتمام این راه ،که امام بشر است
نیست، کار من نیست،  این شأن من :گویدمی و پسنددولی نمی ؛علم است دیگر، امام 

 !ترین افراد مردم تطبیق بدهممن باید زندگی خودم را که حاکم بر آنها هستم با ضعیف
 من ؛یک نفر مسلمان در تحت حکومت من باشد، آن شخص گرسنه بخوابد و من سیر

 ؟!آن گرسنه باشد و من سیر است که پیغمبر مرا امام کرده !ت نیستمامام برای این جمعیّ 
 !شوداین نمی ؟!آن نان خشک بخورد، و من نان و عسل !شوداین نمی

مت ی بصره در کیفیّت حکو منین به وال لمؤ میرا مۀ ا نا ز   داریفرازی ا

 :نویسدنویسد حضرت در آنجا میای که برای عثمان بن حنیف میدر نامه
ئت  لا   یی  إلی  ق  یالطَّر ت  یهت د  و  ل و ش  ف  ل  و ل  م ص  س  مح  و ن سائ ج   هذا الع  باب  هذا الق 

وا یغل ب نی   أن هات  یو  لکن ه   ،ز  هذا الق   ع قود نیی  و  ی  ه  ش  و  !الأطع مة   یُّ  ت    إلی  یج 
جاز  أو ال لَّ ب الح  ع  ه  فی مامة  ی  ل  ع  ل  ب ع   م ن لا ط م  ه  ب الش  هد  ل  رص  و لا ع   !الق 

ه آن ب، صفّامبکنم به آن عسل توانم به آسانی راه پیدا اگر بخواهم من می»
لکن و ؛ریراز ابریشم و ح ۀشدهای بافتهو به این لباس، مغز بهترین گندم

ر اید دبر او غلبه کند و در تحت حکومت او، ش یٰات از علی که هوههی
رسخ فچند  )امیرالمؤمنین در کوفه است، تا حجاز و یمامه حجاز یا یمامه

 یک قرص نان که نجا کسی باشددر آاست؟! هزار فرسخ است(، شاید 
 «!سیر نکندرا گیرش نیاید و شکم 

بطانًا ت  یأب و  أ  ول و م  رث ب طون   ح  ر  یی غ   1!؟یی  و أکباد  ح 
 که ندهستمن، ضعفا و گرسنگانی  و در اطرافشکم پُر بخوابم،  من با»

 «؟!بخوابند تشنه و گرسنه
اصلًا این امام دستش برای خورد، تصنّعاً نمیرا چیز نه اینکه امیرالمؤمنین 
انداختند رنگین هم می ۀیک سفر]اگر[  !شدشد، باز نمیخوردن این چیزها دراز نمی

                                                      
 .417 ص ،صالح( یصبح) البلاغة نهج؛ 390 ص ،العقول تحف. 1



 مجلس اوّل / مناقب اهل بیت علیهم السّلام 34

ای در یک منزلی ید یک بچّهاهشما دید !امام است دیگر !رفتدستش به آن غذا نمی
او  رنگینی برای مادرِ ۀمثلًا مشرف به موت است، حالا یک سفر، مریض است

بسم الله، بیا  :گویندگذارند و به مادر میانواع غذاها در آن سفره میاز  و اندازندمی
که است  بخور، مثل این که هرچه به مادر اصرار کنند !تواند بخورد؟مادر می !بخور

اصلًا دهانش برای  !بخورم؟ هچمن گوید:[ ]می !زنندنیش می و زنندق میلّادارند ش
 .شودبه آن غذا دراز نمیدستش  و شودخوردن باز نمی

لمؤمنین علیه میرا مّت ا معنوی ا لسّلام پدر   ا

وحانی و ر امیرالمؤمنین پدر امّت است، نه پدر طبیعی و مادی، پدر معنوی
پرست شکم این مربّی امّت است، امیرالمؤمنین آدم ؛که هزار درجه بالاتر است

 ؛پرست نیستلپرست نیست، آدم پونیست، آدم دنیاپرست نیست، آدم حکومت
 .راهش این است و ملکات ،غرائز، صفات !آدم خداپرست است

﴿       ﴾، صراط خودتان را بر صراط  هانای مسلما :یعنی
 !حق است صراطِ، صراط 1؛هحقٌّ نُمسِکُ  صراطُ علی  !علی تطبیق کنید
 2؛مع الحق  و الحقُ مع عل   علی 

                                                      
 :111، ص 8، ج یمعاد شناس. 1
 گفته است: یمرحوم محدّث قمّ»

اند و ف کردها حذررات از آن اند و مکرّقرآن را جمع کرده یهال سورهیتمام حروف مقطّعه از اوا
لٌّ ”آمده است:  چنین در ،اندهم ترکیب نمودهبقیّه را که با  قی  ،عر  راه حقّ ،یعل ؛“نُمسِکُهُ  صِراطُ حر

 !گیریمکنیم و میاست که ما او را اتّخاذ می
لی ”آمده است: و یا چنین در قٌّ نُمسِکُهُ  صِراطُ عر خاذ گیریم و اتّحقّ است که ما آن را می یراه عل ؛حر

 *«“!کنیممی
 .267، ص 6، ج لبحارمستدرک سفینه ا *
، 1 ج ،الإمامة و السیاسة؛ 449، ص 42ج  ،تاریخ مدینة دمشق؛ 322ص 14، ج تاریخ بغداد .2

 :222، ص 1، ج یامام شناس .98ص 
کند مبنی ه روایت میپانزده روایت از طریق عامّه و یازده روایت از طریق خاصّ *د هاشم بحرانیسیّ»

  را خدایا حق”و بر آنکه حضرت فرمودند:  ؛“!با علی استعلی با حق است، و حق ” :بر آنکه



 35 شانیافراد از ا یّۀبق تیّالسّلام در تمام جهات و مراتب، و تبع هیتقدّم امام عل

 

رآن   علی  رآن و الق  قای نو ل   ،مع علی  مع الق  ت   فتَ   ل    ردای یی ح   1؛الح وض ع 
شود، میعلی از قرآن جدا ن ؛قرآن هم با علی است و علی با قرآن است»

 ار حوضکن ]تا اینکه[شود، با هم هستند، هم از علی جدا نمی قرآنچون 
 «.بیایند من یشکوثر پ

ر تسنّن دشیخ طوسی و در کتاب اهل مالیأاین روایت را شیعه، در کتاب 
  :کنندنقل می تقی حنفیملّا  العُمّال کنز

قای نل   تَّ  فتَ   دا علَّ ی   یح   2.الح وض ر 
 دهد،باگر انسان خودش را با این صراط تطبیق  ؛این صراط مستقیم است

 .تواندای که میحالا به هر اندازه !چقدر خوب است
مام علیه لسّلام تقدّم ا ایشان ا ز  فراد ا تب، و تبعیّت بقیّۀ ا مرا تمام جهات و   در 

 ااست ت مدهامام آ ؟!توانیمچرا نمی :اولًا !توانیمما صددرصد نمی :یدینگو
ن آدر  ،دم برواگر مأموم نتواند دنبال اما .مأموم دنبالش حرکت کند و بیفتد جلو

امام انسان ، الهاتجمیعنمِ ، و الّا اگر امام ؛او امامت نداشته ،نقاطی که نتوانسته
 !باید مأموم پا جای پای او بگذارد و برود، باشد

بیت نشد؟! دنبال پیغمبر و امیرالمؤمنین حرکت کرد، عمّار مگر سلمان از اهل
بکر رفت، قیس بن سعد بن عباده رفت، مالک اشتر رفت، یاسر رفت، محمّد بن ابی

یا و غرائب و عجائب و از اسرار میثم تمّار، آن مردی که صاحب بلایا و علم منا
لمؤمنین اامیر ؟!چرا اینها پایشان را گذاشتند و خوب رفتند. امیرالمؤمنین آگاه بود

                                                      
 آن حضرت. ۀلزوم متابعت و پیروی از طریق” :و بر “!با علی قرار ده هرجا که علی قرار دارد“» 
 .539 ص ،المرام ةیغا* 
، خوارزمی، المناقب؛ 177، ص 2، سیوطی، ج الجامع الصغیر؛ 124، ص 3، ج المستدرک .1

 از مصادر دیگر.؛ و بسیاری 177ص 
؛ 124، ص 3، ج المستدرک ؛604ص  11، ج کنز العمال، 460، شیخ طوسی، ص الأمالی .2

؛ و بسیاری از مصادر 177، خوارزمی، ص المناقب؛ 177، ص 2، سیوطی، ج الجامع الصغیر
 دیگر با قدری اختلاف.
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 ،نشست، دو ساعتدکان میثم تمّار می آمد درِمی! کرد، رفیقهم با اینها رفاقت می
های دکان تجارت و فرش ؛کردندبا همدیگر اختلاط می نشستندسه ساعت، می

های خرما خرما فروش بود، دوتا از این دبّه میثم  ؛ای بودهزربفت هم نبود! یک دکّ
 1شد.میگذاشت و کنار مسجد کوفه مشغول فروختن می

مور  غمبریپ تنز جنگمأ م لیبر  ن و ا لمؤمنیقرآ مور  نیرا  آن لیتأوبر  جنگمأ

 ، پیغمبر فرمود:السّلام حقیقت قرآن بود امیرالمؤمنین علیه
ن کرد یعنی بر قبول)قرآن  ای علی من جنگ کردم با این مردم بر تنزیلِ

 .کنی بر تأویل و حقیقت قرآن، تو جنگ می(ظاهر قرآن
ر یغمباز په کاین مرد سنّی روایاتی را ، شرح نهج البلاغهالحدید در ابیابن

 :فرمودندجای تردید و شبهه نیست که پیغمبر کند، مفصّل نقل می
ل اه ؛نناکثین، قاسطین، مارقی :کند با سه طایفهبعد از من علی جنگ می

 !جمل، اهل نهروان و اهل صفّین
ابوسعید که از ابوسعید خُدری،  ،نیصفّکند از کتاب الحدید نقل میابیابن

                                                      
 :41، ص یقمّشاذان ابن ،لامالسّ علیهما طالبیبن أب یّعل میرالمؤمنینأوضة فی فضائل الرّ .1
لام یر  طالبٍِ علیهالمؤمنینر عل  بنُ أبِی میُ أکان مولانا » یرجلسُِ عندر میثمٍ الس  رُج مِنر الامِعِ باِلکوفةِ، فر

رِ  هُ اللهُ  ـالترما  حِمر  .«فیُحادِثُه ـ رر
نشستند و با او مییثم گشتند، کنار مالسّلام وقتی از مسجد کوفه برمی علیه میرالمؤمنینا» :ترجمه

 )محقّق( «کردند.صحبت می
 :329 ، ص2 ج، السّلام علیهم البطأبیمناقب آل 

ذر » لام میثمر التر  المؤمنینر علیهمیُ او أنفر لٰ الس  قرفر عر ور رر فِی أمرٍ فر انهِِ  ما  ی التَّمرر  فرأتٰ  ،بابِ دُک  جُلٌ یرشتَر رر
فعِ التَّم رهمِ و رر ضعِ الدِّ هُ بوِر رر أمر ج   .رِ فر رر رهمر بَر در الدِّ جر فر میثمٌ ور ر فقالر  ؛فقالر فی ذلک ،افلما  انصَر

لام علیه ر   افإذً ” :الس  عر  “.ای کون  التَّمر  م  جر ی رر ِ ذا التَّمرُ مُر  ” :قالر و  فإذا هُور باِلمُشتَر  «“!هر
شغول ممیثم ۀ ر مغازالسّلام میثم را دنبال کاری فرستادند و خود د امیرالمؤمنین علیه» ترجمه:

 ماخر و بگذار را هادرهم”: فرمودند حضرتمردی برای خرید خرما آمد،  فروشی شدند. خرما
ت پرسید؛ راب است و علّت را از حضرخ و وبیمع هادرهم دید برگشت، ثمیم یوقت“ !بردار

حال  ر همیند“ حال که چنین کاری کرده، پس حتماً خرمای او هم تلخ است.”حضرت فرمودند: 
 )محقّق( «“!خرماها تلخ است”برگشت و گفت: مرد 
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 گوید:می
 خدمت پیغمبر اکرم بودیم، حضرت فرمودند:

ن  إن  » نکم م  أعلی  قات ل  ی  م  رآن کما قات لت  علی  لیو ت  نزالق  از میان شما ”« .ل هی ت 
رای بیک نفر است که از طرف پروردگار مأمور است با مردم جنگ کند 
یرش پذیرش حقیقت قرآن، کما اینکه من مأمور شدم جنگ کنم برای پذ

 “!ظاهر قرآن
 «!نه»حضرت گفتند:  «شخص؟الله منم آن یا رسول»عمر گفت: 

ف   !نه»حضرت گفتند:  «منم؟» :بابکر گفتا آن کسی  ؛النَّعلو  لکن خاص 
 «.کندکند، پینه میکه دارد کفش مرا وصله می

منین، المؤداده بودند به امیر ،حضرت یک لنگه کفششان بندش کنده شده بود
 کرد.امیرالمؤمنین نشسته بود آنجا داشت کفش را وصله می

 :گویدابوسعید می
عل  ای :تمرفتم و گف .این بشارت را من به او بدهم که زود رفتم پیش علی

من هستی و  تو بعد از من وصیّ» :پیغمبر فرمود !بشارت باد ؛اربشِ 
گ تو بر تأویل قرآن جن ،طوری که من در تنزیل قرآن جنگ کردمهمین

 «!کنیمی
فِلْ به و لر علی نگاهی به من کرد،  نّه این مطلب را أک «!ی نکردیاعتنا» ؛یَر

اظهار  غریب نبود که مطلبِ، دانست و برای او مطلب عادی بودمی
 1![کند خوشحالی]
 ،دقبوصانام اه کند، از شخصی بنقل می نیصفّکتاب از الحدید ابیباز ابن

 :گویدمی
همان کسی ) ل ]رسول[ پروردگارجلی ۀآن صحاب ،وب انصاریوقتی ابوایّ 

که از  اَز دطایفه  .آمد به عراق (،شدندکه پیغمبر در مدینه در منزل او وارد 
عنوان تحفه ه برای او ب زریشه و عثمان و اینها بودند، یک جَیطرفداران عا

                                                      
 ، با قدری اختلاف.207، ص 3الحدید، ج أبیابن، شرح نهج البلاغة ؛12 ، ص5 ج ،الکافی .1
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او را  گوید:(میدق ابوصا) (،عنوان هدیهه شتری ب ۀیعنی یک ناق)فرستادند 
ازد وب انصاری و از قول طایفه من بردم پیش ابوایّ  .به وسیله من فرستادند

داری، چه  را شرف ملاقات پیغمبر وتو از اصحاب بزرگ پیغمبری  :گفتم
، کنیگاهی اوقات با اینها جنگ می، کنی از مدینهحرکت می مدامشده که 

 ؟!گاهی اوقات با آنها
ب ر رکادیکی  ،ی که من کردمیهاامّا جنگ» :وب رو کرد به من گفتابوایّ

مر ه ما اکه ب ت پیغمبری وصیّرو، شه و طلحه و زبیر بودیامیرالمؤمنین با عا
 !جنگیدبباید شما  ،کنندمیکرد با ناکثین، آن کسانی که نقض بیعت علی 

جنگ  ن آمدم در رکاب علی با معاویهاین جنگی است که الآ مجنگ دوّ
ه و رج شدکنم، چون او از قاسطین است و از افرادی است که از عدالت خا

نگ م به جو قیااطل کرده و بر علیه ااز سنّت خارج شده و رأی امام خود را ب
 !ما از طرف پیغمبر مأموریم با او جنگ کنیم ؛کرده

م با خوارج است و مارقین که متأسّفانه عمر من به آنجا وفا وّ و امّا جنگ س
 1«!دهدنمی

 گوید:کند، میالحدید نقل میابیباز ابن
 فتند:مبر گاینکه پیغتسنّن بر روایات مستفیضه و کثیره داریم از طرق اهل

نگ طوری که من مأمور شدم از طرف پروردگار با مردم جیا علی همین»
لی عیا  ؛کنم بر تنزیل قرآن، تو مأموری جنگ کنی با مردم بر پذیرش قرآن

ن قت قرآن حقیباید با آنها جنگ کنی تا ای ،افتندبعد از تو مردم به فتنه می
 «!قرآن را بپذیرندو تأویل 
بعد  ای که مردمآن فتنه دتوانیالله مییا رسول» :کندمنین عرض میامیرالمؤ

 «برای من بیان کنی؟ ،شونداز آن مبتلا می
 دگار وپرور آورند به شهادتقومی هستند که آنها اقرار می»فرماید: پیغمبر می

 «!پیچندیعنی از اوامر من سر می ،کنندرسالت من، ولی مخالفت سنّت می به
آورند آنها که اقرار به شهادتین می ،اللهیا رسول»کند: امیرالمؤمنین عرض می
                                                      

 .207، ص 3الحدید، ج أبیابن، شرح نهج البلاغة .1
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 «؟م، آیا من با آنها باید جنگ کنمرکما اینکه خود من اقرار به شهادت دا
م ؛بلی»حضرت فرمود:  ثونی   و الأمر ال فونی   لأ  نََّّ ع   د  با  ؛الأحداث و الب د 

 «.کنندمی حدثگذارند و ایجاد میکنند و در دین بدعت مخالفت می، امر
 ۀرحله به مکشما به من وعده دادی  ،اللهیا رسول» :کندامیرالمؤمنین عرض می

نید کاز خدا تقاضا  ،شوددر راه شهادت ریخته می وت رسی، خونشهادت می
 «!ها من شهید بشومعجله کند و الآن در رکاب شما در یکی از جنگ

ن » :حضرت رسول فرمود م  ط و   ی  الن اکث قات ل  ی  ف  ق و   ی  القاس  ! اگر تو ؟یالمار 
مل و با اصحاب ج ،با قاسطین و مارقین و ناکثین سیکچه  ،کشته بشوی

و تینکه ابشارت باد تو را بر  علی ولکن !کند؟می صفّین و نهروان، جنگ
الله :شهادت خواهی رسید ۀهم به مرحل و   قسم ؛هذه منهذه  ب  ض  خی  ل   ف 

ک  ف  یک یاعلُ ! شودخدا همین محاسنت از خون سرت آغشته میهب بر   فیص 
 «!ر این مواطن شدید صبرت چگونه است؟د ؛المواطن هذه

سول   ای» :کندامیرالمؤمنین عرض می  ن  وط  هذا م   ،برر ص   ن  ذا موط  ه سیالله لر 
من وقتی که در آن !اینجا موطن شکر است ،اینجا موطن صبر نیست ؛کرش  

ت بر نیس ناراحتی !شوم در راه خدا باید شکر خدا را بجا بیاورمشهید می
 «!باشدمن که آنجا موطن صبر من 
کنی یمبرای من بیان  ،اللهیا رسولَ» :کندامیرالمؤمنین عرض می ،بعد
 «؟گذارندی که آنها در دین مییهات بدعتکیفیّ

 ،رآنیمقما تابع  :گویندو می گیرندآنها ظاهر قرآن را می»حضرت فرمودند: 
خورند یکنند، شراب محقایق قرآن می با مخالفت، کنندولی عمل به قرآن نمی

ل حلا خورند به اسم بیع و خرید و فروش، و رشوه رابه اسم نبیذ، ربا می
ا کنند و خودشان رها حکومت میرقاب مسلمان برو  ،تدانند به اسم تحیّمی

 «.شودای است که بعد از من پیدا میاین فتنه !اننددعدل می ۀخلیف
قات   الله  رسول   ای» کند:امیرالمؤمنین عرض می قات ل   أم ة  تن الف   عل   مه  ل  أ   عل   مه  أ 

ادی افر)که کنم براساس رَدّه جنگ کنم که با آنها می من جنگی”؛ ةدَّ الرَّ 
 «“(؟کنممیهستند از اسلام برگشتند و من با کفّار دارم جنگ 
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و  ستار کشتن کفّار است و گرفتن اسی، جنگ با کفّار ؛که این یک حکمی دارد
. دن استارت بران غعنوه کنند، اموال آنها را بهنگامی که بر اموال آنها غلبه پیدا می

موال ارند و توانند بگیاز آنها اسیر نمی ،شودامّا اگر با مسلمان برای سرکوبی جنگ 
ستور دسّلام ال هالمؤمنین علیو لذا در جنگ جمل هم امیر ؛توانند ببرندآنها را نمی
ند، هرچه رت ببره غاریان خود که از آنها اسیر بگیرند یا اموال آنها را بکنداد به لش

 .امیرالمؤمنین اجازه نداد ،آنها آمدند گفتند
کنی، ردّه جنگ نمی براساس”؛ تنةالف   عل   ،علُ  ای» دند:رسول فرمو حضرت

 “!کنیبراساس فتنه جنگ می
 یکیارت یعنی) عِمَهو مردم در همین  این فتنه باقی خواهد بود ،یا علی

 قائم لِور عدأعلیٰ زمین را از ن که خداوند علیّروند تا زمانیفرو می (ممتد
 «.ما پر کند

ر از پآن شخصی که زمین را  ،اللهیا رسول» :کندامیرالمؤمنین عرض می
 «؟از ماست یا از غیر ماست ،کندعدل می

ر  و بنا  مت  ی  نا و ب   الله   ح  فت  ب نا  ؛از ماست»پیغمبر فرمودند:   مات  ل  ظ   الله   ن وَّ
ر   بنا و کالشّ   بعد   رض  الأ ة بعد   رض  الأ مات  ل  ظ   الله   ن وَّ م   1«.الع 

باید رعایت کنند، رعایت  که صراط حقّ و صراط مستقیم را... ]آن افراد[، 
 ﴿؛ نکردند، دنبال اهواء و افکار خود رفتند           

 ﴾این اعمال در روز قیامت ظهور  ۀنتیج ،از صراط دور افتادند 2؛
 کند.پیدا می

چشم بصیرت بدهد و ما را از آن افراد قرار ندهد، از این افراد شاءالله إنخدا 
به از سنّت امیرالمؤمنین پیروی کنیم و دنبال آن حضرت هم برویم و  که دقرار بده

                                                      
 .206، ص 9الحدید، ج أبیابن، شرح نهج البلاغة .1
 .74ه ( آی23سوره مؤمنون ) .2
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خورد، چه مناظری به چشم می در قیامت تماشا کنیم ببینیم واقعاً ]برویم[ و قیامت
 .نداهه مردم در دنیا انجام دادهای اعمالی کالعمل از اثر عکس

لمؤمنین علیه میرا قبر ا ن  ی بود لسّلام به دستور خود حضرت مخف  ا

خود آن حضرت سفارش کرده بود که  ؛قبر امیرالمؤمنین را هم مخفی کردند
 ،قبل از اینکه صبح بدمد 1.بپوشانید و به کسی اطّلاع ندهید و کنیدقبر مرا انباشته 

به  ،حسین با افرادی که برای تشییع حرکت کرده بودندحضرت امام حسن و امام 
بالأخره باید خودش را نشان  ،امّا ولایت است دیگر ؛قبر مخفی بود .کوفه برگشتند

 .ها نشان بدهدنشان بدهد، در قلوب مسلمان بدهد، در قلوب کفّار
منین علیه لمؤ میرا ت ا ثیر شهاد  السّلام در کائنات تأ

 :رسیداز یک مرد شامی پ سلیمان
شما چگونه در شام  ،شما در شام بودید وقتی علی در کوفه ضربت خورد

داشتیم دیدیم زیرش خون هر سنگی را از زمین بر» :گفتند ؟خبر پیدا کردید
 2«!گفتیم باید علی را کشته باشند ،تازه است

روایات عدیده داریم وقتی امیرالمؤمنین را کشتند هر سنگی را از زمین 
 3!زیرش خون تازه بود ،تا سه روزداشتند بر

لمؤمنین میرا قاتل ا ب دنیوی   عقا

ی د، راوه بوالحرام و اسلام آورد اللهگویند یک راهبی نشسته بود در بیتمی
 گوید:حدیث می

                                                      
 .292، ص 42، ج بحار الأنوار .1
مناقب آل ؛ 567، ص 42، ج تاریخ مدینه دمشق؛ 144 و113، ص 3حاکم، ج ، مستدرکال .2

 .346، ص 2 ج، السّلام علیهم طالبأبی
؛ 144 و 113 ، ص3حاکم، ج ، مستدرکال؛ 190، ص 2، ج یوطیس ،خصائص الکبریٰ  .3

 طالبأبی مناقب آل؛ 567، ص 42، ج تاریخ مدینة دمشق ؛441 ص، 6 ج ،ةالنبوّ دلائل
 :346، ص 2 ج ،السّلام علیهم

ب اسٍ قالر ابنُ » د قُتلِر ” :عر قر لر ألر ةِ  میُالمؤمنینر عر م   ،الأرضِ باِلکُوفر امٍ در ةر أی  ماءُ ثرلاثر تِ السَّ  “.افرأمطررر
ادِقِ علیه نِ الص  ةر عر مزر لام أبوحر وو  ؛الس  ع یٰ قرد رر ن سر ا عر یَّبِ أنَّهُ یدِ بنِ أیض  ب ض  ” :المُسر ما  ق  ل 

ن  یّ  أم   ؤم  ج   رف عی  لَ   ،ی  الم  جه  الأرض  ح  ن و  بم  م  ع  ت ه  د  د  تَ  ج   «“.ط  یر  إلا  و 
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اهیم مقابل مقام حضرت ابرکه رفتم جلو دیدم  ،من شنیدم، تعّجب کردم
ای از هسفیدی دارد و جبّهای ریشکه  هچهارشان هیکلِنشسته، یک مرد قوی

هب کلاهی هم از خز سرش گذاشته و یک را و خز پوشیده و یک قِلنسوه
سلام الّت برای مردم ع .پهلوی او نشستم است. است که اسلام آورده نصاریٰ

یا رک دناتمن راهبم، یعنی » :گفت .شنیدممن هم می ،کردآوردنش را بیان می
یدم ز دیک رو .دیری داشتم مشغول عبادت ،هستم و در کنار دریا جا داشتم

به  ،گویندنَسر می اوکه در لسان عربی به )های خیلی بزرگ عقاب این یکی از
ن ار آآمد روی یک تخته سنگی کن (اش استدو برابر انسان بزرگی ۀانداز

پرواز  .ردکی قِ و جزیره نشست و از دهان خود یک ربعِ انسان را بیرون آورد
از ، برد[ک]قی  ناز دهان خود ربعِ انسا و بعد از مدّتی دومرتبه آمدو کرد رفت 

پرواز  زبا .ی کردیک ربع دیگر از دهان خود قِو  آمد دوبارهپرواز کرد رفت 
 یرونبآن ربع دیگر را از دهان خود  ،چهارم که آمد ۀمرتب ، وکرد رفت

بتّه ال) .دایستا وشد یک انسان  و این چهار تا ربع با هم یکی شد .انداخت
س ای نفها یک قدری صفچون راهببود!  شاید این راهب در عالم معنا دیده
 رِ اینسبر  باز این مرغ یک منقار زد (.شوددارند و مکاشفاتی برای آنها می

گر قار دیک منیدومرتبه آمد  ؛انسان، یک ربع از او را جدا کرد و بلعید و رفت
ر را ع دیگبرگشت یک منقار زد یک ربباز  ؛زد یک ربع دیگر را بلعید و رفت

 و بود.نسی ک گردی .آن یک ربع آخر را هم بلعید و رفت ،چهارم ۀمرتب ؛بلعید
 وتی تو که هس هپرسیدم از این مرد کعجب! کاش من می :من با خود گفتم

ر چها جریانت چیست که خدا تو را به این عذاب مبدّل کرده، بدن تو را
ا رد تکقسمت کرده و طعمه این نسر و عقاب و در چهار مرتبه تو را قِی 

 ؟!ردو ب صورت انسان مستوی درآمدی باز تو را قطعه قطعه کردهکه بطوریبه
 ن فوراًم .ردانسان را قِی ک از ربع ،دیدم باز عقاب آمد روی همان سنگ نشست

زدیک نرا از  ریانجین آمدم، رفتم کنار آن تخته سنگ ایستادم تا اینکه یاز دیر پا
ع به یک ربمرتدوای آمد و باز بعد از چند فاصله ،ببینم و سؤال کنم. عقاب رفت

 .یستاداان انس ؛ربع چهارم ،چهارم آمد ۀمرتب ؛باز رفت، یک ربع دیگر ؛دیگر
بگو ببینم تو که هستی که خدا تو را  :گفتم ،نکه عقاب او را بربایدقبل از ای
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 است؟! به این عذاب معذّب کرده
 ،تکه بشومباید تکه ،م این استاییمن تا روز قیامت عذاب دنیا» :گفت

برد در می د،گیرمرا در شکم خود می مدامگذارد، اینجا می مدام مراعقاب 
کند قطعه میجا که تمام شدم باز مرا قطعهگذارد، آنای دیگر میناحیه

 «!گذارد آنجاکند میقطعه میآورد اینجا، اینجا که تمام شدم قطعهمی
ا خلق ره تو به حقّ آن خالقی ک :گفتم .ب مرا نداداتو که هستی؟ جو :گفتم
 «!ملجم مرادی هستممن ابن» :که هستی؟ گفت ،کرده
در  و فهمم سالمن هیچ در میان اُ  ؟!چرا به این عذاب معذّب شدی :گفتم

 های خود چنیندر کتاب و پیغمبران گذشته بودند برایممی که میان اُ
 !تا روز قیامت معذّب به این عذاب باشی که عذابی را ندیدم

از ب ،که این جمله را گفتهمین «!طالب را کشتمبیأبن من علی»گفت: 
 ند و رفت.ربع را ک و عقاب آمد یک منقار بر سر او زد

 :طالب کیست؟ گفتندبیأکردم که علی بن تفحّص میو برگشتم  من به دیر
ه روزه ب در همان چند که استآخرالزّمان پیغمبر  طالب وصیّبن ابی علی

ست دجا اسلام آوردم و من همان است. ملجم مرادی کشته شدهدست ابن
 .م شدممقی ر مکّهآمدم د ،ت را پشت سر انداختماز دیر برداشتم و رهبانیّ 

 .ها هستمدیگر جای من اینجاست و من از مسلمان
که از  حرائج و رائجخمانند کتاب  است، این روایت در کتب معتبره ذکر شده

 1.دیگر ۀچنین در کتب معتبرو هم های بسیار نفیس و معتبر استکتاب
مام حسن علیه ن به همراه ا ن شهیدا ند ز خوا زۀ  نما لسّلام بر جنا منین علیها لمؤ میرا  السّلام ا

طان ]سل پیش بردند و ها را اسیر کرده بودندجماعتی از مسلمانها[ ]رومی
 داستور دد [مسلطان رو. ]اینها را ببندید و به کیش ما دربیاوریدروم و گفتند[: 

انداخت زنده میههای بزرگ را کار گذاشتند، روغن زیت داغ کرد و اینها را زندپاتیل
ها خبر مانمسل وغن، همه را کشت، یک نفر را باقی گذاشت که او بیاید و بهدر آن ر

 است! کار کردههها چسرای مسلمانبدهد که سلطان روم با اُ 
                                                      

 .434، ص 1 ج ،کشف الغمة فی معرفة الأئمة؛ 216، ص 1 ج ،الخرائج و الجرائح .1
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 :گفتمی او
هنوز صبح  و نزدیک طلوع صبح بود، شب بود ،آمدممن در میان بیابان می

دیدم که تمام این  و متوّجه شدم ،آیداسب می نشده بود، دیدم صدای سمّ
 آیند همان یاران من هستند که سلطان روم آنهای که دارند مییاسب سوارها

 هایبا صورت ؛ها آتش زده استسم آنها را در دیگقِشهید کرده و به این را
گفتند  !گفتم: کجا بودید رفقای من؟ !های سفیدبشّاش همه سوار اسب

جای ما بسیار بسیار خوب  ،دیمما در میان قبرهای خود خوابیده بو» :که
علی بن  :منادی بین آسمان و زمین ندا کرد کهکه مرتبه دیدیم یک ؛بود
شهادت پیدا  چه در خشکی ،طالب را کشتند، هر شهیدی روی زمینابی

ما از میان  !برخیزد و برود و با او نماز بخواند، چه در دریا و آب، کرده
 ۀبر جناز و م حسن اقتدا کردیماما هرفتیم ب و قبرهای خود برخاستیم

 1!های خودامیرالمؤمنین نماز خواندیم، حالا مأموریم برویم در خوابگاه
 ا!ی هست هیهااینها یک حساب

منین علیه لمؤ میرا قبر ا موضع  ن  ن هارون آشکار شد ما لسّلام در ز لرّشیدا  ا

 ؛ها خبر نداشتندکسی خبر نداشت، انسان و قبر امیرالمؤمنین مخفی بود
 های شکاریالرّشید با سگهارون .کس خبر نداشتهیچ و طور گذشتسالیانی همین

 آهوان را دید ۀمقداری از گلّ .و بازهای شکاری برای صید در بیرون کوفه آمده بود
ریانش کها را عقب آنها فرستاد و بازها را هم به دنبال آنها و خودش هم با لشسگ و

کردند که از ف این زمین نجف با اسب حرکت میدر اطرا ،که برای صید آمده بودند
 در روایت دارد که مقداری بیش از یک ساعت در این بیابان .این آهوها صید کنند

 آنها را نتوانستندولی آهوها خسته شدند،  وها و بازها دنبال آهوها کردند سگ
آهوها روی یک تل هجوم کردند، همه  ۀا خسته شدند، همهآهو . وقتیبگیرند

 نتوانستند ،آهوها را بگیرند تا ها که آمدند از تل بالا بروندسگ .مدند بالای یک تلآ
آهوها مدّتی ! کنار افتادند و نتوانستند ،بازها که آمدند بالای تل بروند !کنار افتادند و

                                                      
 .347، ص 2 ج، السّلام علیهم طالبأبیمناقب آل  .1
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کم متفرّق بعد دید آهوها کم .کندهارون هم دارد آن کنار تماشا می .روی تل ماندند
 ه بودند،افتاد ی کهیهااین سگ ،ین آمدندیین آمدند، تا از تل پایپا از تل و شدند

آهوها دومرتبه  رفتند؛ دنبال آهوهاه و بازها هم ب رفتند به دنبال آهوها و برخاستند
 !افتادند، بازها هم افتادند و ها نتوانستند بالا بروندفرار کردند به سمت تل، سگ

 نکشفر ما مبصبر کنید تا سرّش  ،عجیبی باشد ۀباید این قضیّ  » :هارون گفت
 «!بشود

که از مینه ،دندشکم از بالای تل متفرّق کم دوبارهبعد  ،آهوها مدّتی ایستادند
زها به ، باندرفت دنبالشانهب و برخاستند ،ی که افتاده بودندیهاین آمدند، سگیتل پا
 !به تل شدند ۀآهوها پناهند دوباره، آنها رفتند دنبال

ا اینج حتماً در اینجا یک سرّی است، ما از» :ارون به همراهانش گفته
نجا اف ایطراف و اکناکیست که برود از  !ن سرّ بر ما روشن بشودآرویم تا نمی

 !«سیم؟شخصی که اهل اینجا باشد بیاورد و ما داستان این تل را از او بپر
آمد پیش  «!داندمیاین »گفتند:  و سد را آوردندارفتند یک پیرمردی از بنی

و ت ،بله»فت: گ «!من این را برای تو بیان کنم؟ ،دهیبه من امان می» :گفت و هارون
 «!در امانی

 طالبیبن اب طالب است و آهوان پناهنده به علیاینجا قبر علی بن ابی »گفت: 
 «!نه بازها و توانند حرکت کنندها مینه سگ ؛اندشده

ی بایست» :خودش دو رکعت نماز خواند و گفتآمد هارون وضو گرفت و 
ن عیّمبر را ن قجای ای ،کیست که بیاید در روی این تل ؛که این قبر اثرش ظاهر بشود

 «!کند؟
 1؛قبر را مشخّص کردند ۀالسّلام آمدند و نقط حضرت امام جعفر صادق علیه
اختند و ای سکم ساختند و قبّهکم .شد لائحاز آن وقت دیگر قبر بر همه ظاهر و 

                                                      
 .234، ص 1، ج الخرائج و الجرائح. 1
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صحن را بزرگ دیگر بود و بعد  مختصریقبر یک  هاتا مدّتضریحی ساختند و 
 .کردند و بعد دیگر بازاری و شهر نجفی و به این صورت درآمد

کند! ولایت در ولایت امیرالمؤمنین در دل حیوانات کار می ،حالا خلاصه
دل حیوان کار  ولایت در 1؛شودکند، سنگ زیرش خون تازه پیدا میسنگ کار می

بازها ، توانند بروندها نمیشوند و سگمتوجّه قبر حضرت می هاآهوکند، می
ند زده اهولایت ندایش به آن افرادی که در میان قبر خوابید؛ توانند بروندنمی
 خوانندبا امیرالمؤمنین نماز می و خیزندبرمی و شوندزنده می «برخیزید!» :شودمی
 پاک است هایشانکه به آن افرادی که دل اینها همه آثار ولایت است .گردندبرمی و

﴿ ،ندابر آن افرادی که تاریکنه امّا  ؛گذاردسم اثر میقِ تا این            

     ﴾.2 !عجیب است 
منزل  ی به  نب ت خضر  ن حضر مد منین علیهآ لمؤ میرا تسلیت ا  السّلام برای 

 امروز حضرت امام حسن و امام حسین و برادران آن حضرت در کوفه
آیند، یمبرای تسلیت  ،آینداز اطراف و اکناف برای دیدن آن حضرت می ،نشستند

 و کلثوممّبرای دیدن حضرت زینب، حضرت ا کوفههای ماتم کردند، زن ۀها إقامزن
دنیا  دار امام مسلمین است، والی ولایت عالم امکان از آیند.یم دختران حضرت

 !شوخی نیست است؛ رفته
از راه  ،آیدروز بیست و یکم دیدند پیرمردی دارد میحضرت خضر آمد؛ 

 ای کیعل لام  لس  ا»: مفصّلی خواند ۀخطب وامیرالمؤمنین ایستاد  ۀمقابل خان و دور آمد
ل  القوم إسلامً أشهد  أن ک   !یالمؤمنیّ  مأ هم أوَّ م  م ب دو أح امانً یإا و أقد  ط ه   «!الله ن  یو 

 .مرتبه غائب شدو یک ؛خیلی مفصّل
حضرت فرمود:  «بود؟ کهاین پیرمرد » :از حضرت امام حسن سؤال کردند

                                                      
 دلائل. 144 و113، ص 3حاکم، ج ، مستدرکال؛ 190، ص 2، ج یوطیس، یصائص الکبرالخ .1
 .441، ص 6، ج بوةالنّ
 .40( آیه 24سوره نور ) .2



 47 هایسلام الله عل نبیالسّلام و حالات حضرت ز هیعل دالشهدایّحرم س امیآتش زدن خ

 

 1«.خضر پیغمبر آمده بود برای تسلیت ما ؛خضر»
لشهدا علیه ا ن خیام حرم سیدّ زد تش  لسّلام و حالات حضرت آ الله علیها ا  زینب سلام 

اد وت زیمنافقین جز اینکه کینه و بخل و عدا آن قلب درطرف امّا از آن
و  فاطمه ینه وکَسُو زینب  .السّلام را کشتند بشود، هیچ نیست. سیّدالشّهدا علیه

 .بود حضرت سجّاد پسرش ،زینب خواهرش بود ،دختران آن حضرت بودند ،هرقیّ
، ادحضرت سجّ !زدند تسلیت، آتش به خیام حرم برای واین قوم حرکت کردند 
 گوید: راوی حدیث می است. بیمار در میان خیمه افتاده

خیلی  ،لباسش گرفته بود ۀی که آتش به گوشیدیدم یک زن بلندبالا
 هراسان بیرون و آمد در میان خیمهمی مداممضطرب و پریشان است و 

آخر تو چرا فرار  :من گفتم !دآممی بیرون و آمد داخل خیمهآمد، میمی
 !ای مرد»گفت:  شتند!همه فرار کردند، همه سر به بیابان گذا ؟!کنینمی

 2«!بیمار دارم یک خیمه این من در میان ؟!آخر من کجا فرار کنم
لبُِون نقر دٍ أیَّ مُنقلبٍ یر یعلمُ ال ذین ظلرمُوا آلر محم       ﴾!3﴿؛ و سر

 
 
 
 

                                                      
 .454، ص 1 ، جالکافی. 1
 :506، ص نیبطالسّ یمعالِ .2
هی  ها، وبِ وانِ من جر  لُ عِ شتر تر  ارُ الن   و ةِ یمر بباب الخر  واقفة   جلیلة   امرأة   رأیتُ ” ذلک: در هِ من شر  قال بعضُ »

 و فی تلک الخیمةِ  لُ تارة  تدخُ  و بیدیها قُ تصفر  ماء والس   إلیر  رُ تنظُ  یٰ تارة  أخر و یسرة   و یمنة   رُ تارة  تنظُ 
هؤلاء  ک؟! وبِ وانِ من جر  لُ عِ شتر تر  ارُ الن   هاهنا و کِ قوفُ ! ما وُ یا هذی: قلتُ  إلیها و عتُ فأسر  .جُ تخرُ 
ر  ، وقنر رَّ فر تر  و رنر رر قد فر  ةِ سور النِّ   قالت: ت وکر بر فر  ؟!کِ ما شأنُ  و ن  قی بَِِ لحر تر  ل لِ

 تْ قد أحاطر  ه وقُ فارِ ، فکیف أُ هوضِ والن   لوسِ من الُ  نُ کَّ مر تر یر  هو لا ، ویمةِ فی الخر  لیلا  لنا عر  إن   !یا شیخُ 
 «“!به؟ ارُ الن  
 .156( آیه 2سوره بقره ). 3
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و قوام نبوّت اسلام و شریعت  خیبخش تارنتیز ی،عل
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ج یطانِ أعوذُ باِللهِ مِنر الش    یمالر 
ح بسم حمن الر   یمالله الر 

،الخرلائِقِ أجمرع بارئِ  ل یاءِ باعِثِ الأنب ینر  ینر ور المُرسر
لاةُ ور  لامُ علٰ ور الصَّ م السَّ رَّ اءِ المُکر رر فر فِ الس  ،أشرر  ینر

ل یاءِ الأنب خاترمِ  بین، ور المُرسر دأبی ین؛إلٰهِ العالرم یبِ حر  القاسِمِ مُحرمَّ
 ینر الط اهِر یِّبینر آلهِِ الطَّ  و علٰ 

عنرةُ اللهِ  ،أعدائهِِم أجمرع علٰ  ور لر  ینالد   قیامِ یومِ  مِنر الآنر الیٰ  ینر

 
 فی کتابهِِ الکریم: الحرکیمُ قالر الُله 
﴿                               

         ﴾.1 
نحوۀ  نبیابیانی در  توسّط ا ت  معجزا  تحقّق 

 ؛گیرد به اذن خداستمعجزات و کراماتی که به دست انبیا صورت میهمۀ 
ولیکن از اراده و اختیار آن پیغمبر خارج نیست، اراده و اختیار آن پیغمبر به اراده و 

                                                      
 :9، ص 4، ج امام شناسی .32 هیآ( 35سوره فاطر ) .1
د نفس خو نها بهم، بعضى از آیخود به عنوان ارث سپرد ۀدیتاب را به بندگان برگزکن یسپس ا»

ا سبقت ر گوى ،ریاعمال خ ۀواسطمودند و بعضى بهیروى پانهیردند و بعضى راه عدالت و مکظلم 
 «همان مقام فضل بزرگ الهى است. نیو ا ؛از همگان به اذن خدا ربودند
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عیناً مانند ما  ؛دهدآن معجزه را صورت می، خود ۀو به اختیار و اراد ستاختیار خدا
هم به خدا  و هم به ما نسبت دارد دهیم، این فعلانجام میرا که بعضی از افعال 

به خدا نسبت است،  از ما سر زده به ما نسبت دارد چون به اراده و اختیار ؛نسبت دارد
و دارد چون این اراده و اختیار و این قدرت به امر و اذن پروردگار است و اگر امر 

بنابراین معجزاتی که  .گیردار نباشد، چنین کاری هم از ما صورت نمیپروردگاذن 
داده تا به  یاینفسان خداوند علیّ أعلیٰ به آنها چنین سیطره و قدرتِ، پیغمبران دارند

 .گیردو کرامت در خارج صورت  هآن معجز تااذن پروردگار اراده کنند 
از  ،سایر معجزات حضرت یا 1پیغمبر اکرم که اشاره کردند و ماه دو نیم شد

آن استجابت  نند،و خداوند آن دعا را مستجاب ک نندی کیبوده که پیغمبر دعاناین قبیل 
به اذن پروردگار، خود پیغمبر  و به امر پروردگار؛ بلکه بودهندا جنفس پیغمبر  ۀاز ناحی

 :فرمایدبن مریم در قرآن مجید می یحضرت عیس .اشاره فرمود و ماه دو نیم شد
﴿         ﴾به اذن خدا کنمیمن مردگان را زنده م» ؛.» 
﴿  ﴾به اذن  دهمیرا شفا مزاد رو کور ماد» 2؛

 «.به اذن خدا دهمیرا شفا م یسیو مرض پ ،خدا
 .ای استاین یک مسئله ،«دهم به اذن خدامن شفا می»

ا انجام ی که مفعالامعجزاتی که از انبیا صورت گرفته عیناً مانند  بنابراین تمام
وچک فعال کااین ؛ به آنها نسبت دارد هم آن معجزات، به ما نسبت داردو  دهیممی

العاده و قو آن افعال خارنسبت دارد،  به ما موجودات کوچک و محدود، و محدود
و  مجاهده ای که در اثرهزکیّ سه و نفوسبه و مقدّبه آن ارواح طیّ، معجزه و بزرگ

 ، نسبت دارد.اندتی را پیدا کردهت پروردگار چنین قابلیّاعنای
ا دارد ت روحیِ خاصِّ خود ر  هر پیغمبری خصوصیّا

آنها دارای مقام  از کیهراند با اینکه که از طرف پروردگار آمده ییتمام انبیا
                                                      

 .60، ص 19ج  ،المیزان فی تفسیر القرآن. جهت اطلاع بیشتر بر کیفیّت شق القمر رجوع شود به 1
 .49( آیه 3عمران )آلسوره  .2



 53 اکرم غمبریدر پ ایو کمالات انب اتیّتمام خصوص عیتجم

 

 اندت خود صادق بودهاند و همه در مأموریّخدا آمده ۀاند و همه از ناحیتوحید بوده
از آنها یک تمایز و تشخّصی  کیهرولیکن در عین حال  ،اندآنها معصوم بوده ۀو هم

یک  تی دارد، حضرت عیسیٰ یک خصوصیّ حضرت موسیٰ  ؛دارد دون دیگری
تی دارد، حضرت اسماعیل و اسحاق خصوصیّ یک تی دارد، حضرت نوح خصوصیّ

 ۀبا آن خاصّ  ،دست آنها صورت گرفتهه معجزاتی که ب و تی دارندصوصیّهر کدام خ
 .این از یک طرف 1.روحی آنها تناسب مستقیم دارد

ه و ک مجاهدیپیغمبران، از  کدام هر، برای علیٰأ خداوند علیّ ،از طرف دیگر
ضرت حست؛ ا استثنا نشدهقاعده ن فرموده که هیچ پیغمبری از این ی معیّیابتلا

 ،های بزرگی داشتحضرت نوح چه امتحان ،م امتحانات عجیبی داشتابراهی
حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، 

م با ه ،ئاتبتلااحضرت اسماعیل، هر کدام از اینها به ابتلائاتی مبتلا شدند که آن 
ته ت گرفدست آنها صوره با معجزاتی که ب همنفسانی آنها مرتبط است و  ۀخاصّ
 .طرف یک هنسبتی دارد، اینها هم است

تیّتمام خصوصتجمیع  نب ا اکرمدر  ایو کمالات ا  پیغمبر 

، و ینالمرسل و اءیالأنب خاتممقام مقدّس  حائز اکرم ما غمبریپ ،از طرف دیگر
 ۀ، هم از نقطاست بوده سلف یایانباتی بوده است که در تمام جامع تمام خصوصیّ 

چون پیغمبر اکرم  ؛نظر معجزات ۀنظر ابتلائات و هم از نقط ۀهم از نقط، نظر علم
یک عنوان تشریفاتی و لقب اضافی  «ینی  خاتم الن ب»ت دارند و این عنوان مقام جامعیّ

نفسانی که آن خاصّه موجب  ۀکند از یک خاصّبلکه حکایت می ،نیست خارجیو 
 :خدا گردد پیشِ ،پیغمبران ۀیع همکه بر تمام انبیا سبقت بگیرد و شف است آن شده

﴿           ﴾.2 
بود،  غمبریدر پ کملأتم و أداشت به نحو  یغمبریکه هر پ یماسهر  نیبنابرا

                                                      
 .145 ص ،شرح فصوص الحکم قیصری جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به. 1
 .41( آیه 4) سوره نساء. 2
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بود و هر ابتلا و  غمبریدر پ کملأتم و أداشت به نحو  غمبریکه هر پ یاهر معجزه
 غمبریپ یبرا تمأعلا و أبه نحو  ،بود غمبریهر پ یکه برا یبتیو مص یزحمت و نگران

 است:فرموده  ؛ کهما بود
ثل  ما  ن بیی  ی  وذ  أ  ما  من شکنجه و آزار و  ۀبه انداز یغمبریپ یچه» 1؛وذیت  أ  م 

 «!است یدهت ندیّصدمه و اذ
 رد.ت داآن سیر و آن مقامی است که اختصاص به خود آن حضر ۀو این لازم

لمؤمنین میرا مقام پیغمبر به ا نتقال حقیقت  لسّلام علیه ا  ا

ه بتقل شد منـ  حقیقت آن مقامبلکه نه به عنوان نبوّت،  ـاین مقام نبوّت 
 ینلرسر المُ  دُ یِّ ساو  ؛ینی  الوص دُ یِّ ساست، این  ینی  الن ب دُ یِّ سالسّلام. او  امیرالمؤمنین علیه

و این مقام امیرالمؤمنین نیز مقام  .نیدمام الموحِّ إو  ینو المت ق اءیالأول دُ یِّ ساست، این 
تی مَسِ او یک ه بهتشریفاتی نیست، امیرالمؤمنین مانند یکی از افراد دیگر بشر نیست ک

ا ؛داده باشند لتکُ إمام  عر ک ی !نه !«چشم» :هم بگوید او« !من تو را امام قرار دادم» :جر
، ای استای است، یک کمالی است، یک مجاهدهیک سعه ،در نفس تی استخاصیّ

د ز افراا کیره م، وصول به این درجه است که برایآن عالَ ۀست که لازما مییک عالَ
 ست.احال ت نیستند وصول به این درجه و مرتبه مبشر که دارای آن کمال و مزیّ

مبر پیغ این شد و امیرالمؤمنین را وصیّآن عنایتی که از طرف پروردگار 
ت کنند یّرت تبعآن حض که تا روز قیامت تمام افراد امّت باید از ـقرار داد آخرالزّمان 

ه ست کاروحی  ۀبلکه سع ؛عنوان تشریفاتی نیستـ  و زیر لوای آن حضرت باشند
الم و به عگیرد یفیض ربّانی م ،علیٰأافراد را در خود گرفته و از مقام ملکوت ۀ هم

 واردکرم ایغمبر ز پاالسّلام  امیرالمؤمنین علیه ۀلذا روایاتی که دربار .رساندوجود می
 .شده بسیار روایات عجیبی است

السّلام  علیه امیرالمؤمنین وحرکت کردند  یاغزوه یمؤمنین براکه در یک سفر 
                                                      

 .56، ص 39، ج نوارالأر بحا ؛247، ص 3ج  ،شهرآشوبابن ،السّلام همیعلطالب یمناقب آل أب. 1
 .684، ص روح مجرّد، رجوع شود به است آمده ییاز مجامع روا یاریمضمون در بس ینا
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امیرالمؤمنین را با آنها بود، وقتی که اصحاب از آنجا مراجعت کردند شکایت 
خواند بعد از میی که در این سفر یهانماز پیغمبر آوردند که علی در تمام پیش
حضرت خواند! را می    ﴾1﴿ۀ سور !خواندمی را توحید ۀسور ،حمد

 فرمودند:
وا ع  لی  لی  ع   د  إنَّ ع  سوس  فی ذات  الله  ا ف  گویید راجع به علی؟!( چه می)» 2؛ا م 

                                                      
 .1( آیه 112سوره إخلاص ). 1
 «.الله تعالی  ذات   فی سوس  ه م  ا فإن  ی  لوا ع  ب  س  ت   لا» :68، ص 1، ج ولیاءلأا ةیَلحِ. 2

حوۀ در جواب شکایت از نحوۀ تقسیم غنائم و... است. ن «الخـ  سوس  ه م  فإن  » کلام پیغمبر: این
 :ه استذکر شد چنین 116، ص 1، ج الإرشاد السّلام فقط در قرائت امیرالمؤمنین علیه

هُ فی یهصل  الله عل ی  فرقالر النَّب» عر ن کانر مر أ ف  یک  ”: یشِ الر  و آله و سل م لبِرعضِ مر م؟یّ  أم   ت میر  قالُوا:  “ک 
هُ لر  یئ انُنکرِ مِنهُ شر  لر ” ؤُمَّ  إلا  أنَّ أ بنِا ف بنِا فی یر رر لاةٍ إلا  قر    ﴿ بِ  هایصر ﴾. “ ِصل  الله  ی  فرقالر النَّب
.”و آله و سل م:  یهعل ل ک  ن ذ  ه  ع  أسأل  هُ:  “س  هُ قالر لر لرما  جاءر أ بِ  م فی   لَ   لَ  ”فر ة   ت قر  ک  إلا  ب سور  ف رائ ض 

؟ :  “الإخلاص  هُ  “أحب بت ها. ،اللهرسول   ای”فرقالر ف إنَّ الله  ق د ”و آله و سل م:  یهصل  الله عل ی  النَّب قالر لر
ما أحب بت ها. بَّک  ک  هُ: ثُمَّ  “أح  لُ  ای” قالر لر ق  أن یلا أنَّنو! ل  ع  یی فی ک  یت قول  ف أ شف   ط وائ ف  ما قال ت  النَّصار 

رابن   س  یع   لت  ف ،م  ی  م  ق  قالًا لا وم  ی  ال ک  یل  م   م  د  ت  ق  ن تَ  وا التَُاب  م  ذ  م إلا  أخ  نه  ر م  لَ   «“!کیتَ  رُ ب م 
 السّلام علیه یرالمؤمنینکه در لشکر ام یاز افراد یو آله و سلّم به بعض یهعلصلّی الله  یامبرپ» :ترجمه

جز  یدیماز او ند یعادریو غ یبامر غر یچه”گفتند:  “یدید؟خود را چگونه د یرام”بودند فرمود: 
   ﴿ ۀسور ینکهرا با ما به جماعت نخواند مگر ا یآنکه نماز ﴾ خواند.یرا در آن م “

پرسش خواهم  یمسئله از و ینراجع به ا یبه زود”و آله و سلّم فرمود:  یهعلصلّی الله رسول خدا 
چرا در فرائضت فقط ”فرمود:  یدند،السّلام خدمت آن حضرت رس علیه یرمؤمنانام یوقت“ نمود.
سوره را دوست  ین! االلهرسول یا”حضرت عرض کرد:  “خواندی؟یآنان م یاخلاص را برا ۀسور

 یطورهمان داشتیتو را دوست م یزکه خداوند ن یبه درست”رسول خدا به او فرمود: “ داشتم.
از امّت من  ی! اگر من نگران آن نبودم که طوائفیعل ای. داشتییسوره را دوست م ینکه تو ا

 یتو کلام ۀامروز دربار ینهآگفتند؛ هر میبن مر یسیراجع به ع یٰآنچه را که نصار یندتو بگو ۀدربار
 یرخاک ز ینکهمگر ا کردییاز مردم عبور نم یّتیدسته و جمع یچتو بر ه ،آن یروکه به پ گفتمیرا م
  )محقّق( «“.ربودندیبرکت م یرا برا یتهاگام
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 «.است خدا را مس کرده ،زده شدهخدا یعل د،یبردار یدست از عل
از علی فانی در ذات خداست، حساب او غیر  ،خداست ۀیعنی علی دیوان

نشیند، او خود صاحب حساب دیگران است و هیچ عیب و مذمّتی به دامان او نمی
 .و پاسدار دین و شریعت و قرآن است دارهنگاولایت و 

لمؤمنین علیه میرا لسّلام در دین تَصَلُّب ا  ا

ردند، کایت ای دیگر آمدند پیش پیغمبر و از امیرالمؤمنین سعهباز در قضیّ
 :فرمودندای خواندند، پیغمبر خیلی بدشان آمد، آمدند در مسجد و خطبه

لی   ا الن اس لاأیُّ  ب وا ع  س  لی  ت  إنَّ ع  ن  فی ذات  الله  ا، ف  خش   یدست از عل» 2و1؛ا لأ 
 به شما بلندپرواز فکر رسد،ینم یعل مقامات به شما افکار !دیبردار

 محکم خدا ذات در یعل ،رسدینم یعل درجات از درجه نیترکوچک
فرض  نیمؤمن یکه برا یشده و از تمام درجات و مقامات متصلّب و شده

صفات سماء و أگذشته و از تمام  هابهشتعبور کرده و از تمام  شودیم
 «است. در حرم پروردگار نشستهو عبور کرده، رفته  یاله

 :میداردر روایت دیگر 
شون  فی ذات  الله...  فنا نیا در و شده یفان پروردگار ذات در چنان یعنی» 3؛مَ 

                                                      
 77ـ69، ص 6، ج یامام شناسرجوع شود به  شتریجهت اطّلاع ب. 

 :187 ص ،2 ج ،، القندوزیالمودّةینابیع . 1
برنا النَّبدیسعو عن أبی» طر ل لا ،الن اس   ایُّ أ”و آله و سل م و قال:  هیعلصل  الله  ی  : خر فو  الله   !ای  ت شکوا ع 

ن  فیإن ه لأ  و مصادر دیگر. «.أخرجه أحمد“ !تعالی  اللهذات  خش 
 .77 ـ 69، ص 6، ج یامام شناسجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 

 .31، ص 107، ج بحار الأنوار. 2
 :69، ص 6 ج ،یامام شناس. 3
عُجرة مرفوعاً آورده است بن از کعب، 216ص (، 1301 ۀسن ،طبع اسلامبول) المودّة عینابیدر »

ل”که:  شون ای  إنَّ ع   «*“.تعالی  الله ذات   فی مَ 
شوشن”)طبع اسوه(،  عینابی* در   : 247 ص ،20ج  (،وشتریالشّ ) إحقاق الحق در وآورده است  “مَر
  ین المردیمة حسام الد  منهم العلا  ، بهمة فی کتُ من أعلام العام   رواه جماعةٌ  عجرةمنها حدیث کعب بن»...
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 و طوفان چیه ،یازلزله چیه ،یباد چیو محکم و قرص است که ه متصلّب
 السّلام هیعل نیرالمؤمنیاز مراحل ام یامرحله چیه دادنِ تکان قابل یاصاعقه

 «.ستین
 که ستاارد و شیعه هم نقل کرده واند ها نقل کردهدر روایاتی که تمام سنّی

 :فرمودمی ولام السّ زد پشت کتف امیرالمؤمنین علیهکرّات و مرّات دست می بهپیغمبر 
منین علیه لمؤ میرا ز ا فضیلت ا  السّلام هفت 

ل    ای بع  ک  یف إنَّ ! ع  صالر لا س  د   به   اجُک  ی   خ  ن :امةیالق ومی  أح  ل  المؤم   ی  أنت  أوَّ
ع مانًا،یبالله  إ م ب الرَّ الله ، و  أرأف ه  م ب أمر  ه  م  هد  الله ، و  أقو  م ب ع  و   ة،یَّ و  أوفاه 

و م ب السَّ ه  م  ض ة،یَّ أقس  م ب الق  ه  ز ة،یَّ و  أعل م  م م  ه  ةیالق وم  ی   ةً یَّ و  أعظ م   1.ام 
این  در تو هفت خصلت هست که احدی از اوّلین و آخرین با !علی یا»

 ا یکی از این هفت خصلت در روز قیامت در پیشگاهبهفت خصلت و 
 :کند یتواند با تو برابرپروردگار، نمی

 ینه اوّل کس) است! آورده مانیکه به خدا ا یهست یکس اینکه اوّلین :اوّل
که در  یهست یاوّل کسی؛ بلکه اآورده مانیکه از امّت من به خدا ا یهست

بلکه در عالم دهر و سرمد و  ؛جیعالم کون و خلقت، نه در عالم زمان و تدر
که به  یهست یشعاع نیکه پروردگار نور مقدّس تو را خلق کرد، اوّل ییآنجا

تو  یلوا ریند زاهآورد مانیکه ا یو تمام افراد یدار مانیا روردگارپ
به امر  :آنکه سوّم ی!وفاتر افراد با ۀبه عهد خدا از هم :آنکه دوّم .(هستند

محبّت  :نکهیا چهارم ی!ترتر و محکمقدمافراد پابرجاتر و ثابت ۀخدا از هم
از  :آنکه پنجم !است شتریافراد ب ۀو امّت از هم تیّو لطف و رأفتت به رع

 ششم ی!ترهستیاز تمام افراد أعدل و شا هینظر عدالت و قسمت بالسّو ۀنقط
و  تریمحاکمات و مراجعات از تمام افراد، قضاوتت عال نیدر ب :آنکه

                                                      
  قال: الاشکوری، دینسخة مکتبة الس   ،125ص  ،آل محم دالحنفی فی 
عباس عجرة و عن ابنهما بالاسناد عن کعب ابن ،الامام أحمد بن حنبل فی المناقب و أخرجه أبوعمر یرو

 )محقّق( «“.ذات الله تعالی  فی شون  ا مَ  ی  عل أن  ”: امرفوع  
 گریاز مصادر د شتریجهت اطّلاع ب .617، ص 11، ج کنز العمّال؛ 66، ص 1ج  ،اءیالأول ةیحل. 1

 .267، ص 22، ج إحقاق الحقّعامّه رجوع شود به 
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اجر و  ،پروردگار شگاهیدر پو  امتیدر روز ق :آنکه هفتم !است ترنیراست
 «است. شتریافراد ب ۀمقام و عظمت تو از هم

 در روز» :فرمایدمی« !تو بهترین افراد از این امّت هستی»فرماید پیغمبر نمی
 «.هفت خصلتی که داری ۀواسطرسد، بهتو نمی ۀبه پای کسچیهقیامت 

تماد آن اعه بمه هاهل تسنّن که  ۀیکی از کتب معتبر .اندها نقل کردهاین را سنّی
لد جهب ده نّی مذاین مرد س .ابونعیم اصفهانی است برای که است اءیالأول ةیحل، دارند

 صدرِ م، واضعماری از و انصافاً کتابی است که در بسی ،اءیالأول ةیحلنام ه کتاب نوشته ب
رحوم سال از مصد  دینمرد بزرگی است و چن .شودبرای تخریج احادیث واقع می

را  تیروا نیا نعیم اصفهانیاست. ابو مجلسیمرحوم علای أمجلسی جلو بوده و جدّ 
 .ستاست د کند، مضافاً به کتب دیگری که از اهل تسنّن دردر کتاب خود نقل می

منین علیه لمؤ میرا تب پیغمبر که به ا مرا تبه از  مر ارث رسیده سه   السّلام به 

هم علمش از  :شوداین سه مرتبه دیده میالسّلام  علیه لذا در امیرالمؤمنین
هم ابتلائاتش از همۀ  ؛ وحتّی نسبت به انبیا ، تر بودهمه بیشتر و غزیرتر و فراوان

هم معجزات و کراماتش و  بود؛ به مقتضای ارثی که از پیغمبر برده ،انبیا شدیدتر بود
پس  .است اساس ارثی که از پیغمبر برده باز بر، بود ترتر و غریبانبیا عجیب ۀاز هم

، یکی در علم است: السّلام از سه ناحیه از پیغمبر اکرم ارث برده امیرالمؤمنین علیه
عنوان معجزه و هکه ب ،ات و بروزاتیکی در ظهورو  یکی در ابتلائات و مصائب

 1شود.کرامات تعبیر و تفسیر می
و باز عین  2،نهج البلاغه حشرمذهب در سنّی شارح معتزلیِ دیالحدیباابن

  :گویدمی 3سنّی متعصّب، در تفسیر خوداین  ،این مطلب را فخر رازی
 و دور انداختند و مسافتی به کَاز جا خیبر را  رِالسّلام د امیرالمؤمنین علیه

در  و قلعه بالا بروند در ند و ازیداد که بیا قرار رکآن در را پل برای عبور لش
                                                      

 .اه و یکمجدرس چهل و ششم تا پن، 4، ج امام شناسیرجوع شود به  .1
 .22، ص 1، ج دیالحدیبأبنا، شرح نهج البلاغة .2
 .91، ص 21 فخر رازی، ج، مفاتیح الغیب .3
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چهل و چهار نفر از  ،بعد از اینکه در را آنجا انداخت .خود قلعه فرود بیایند
 1.نتوانستند آن در را تکان بدهند و اصحاب رسول خدا آمدند از مردان قوی
یک  تی رابه تعبیرات خودمانی آن علم ملکو خواهندکه میبعد این دو نفر 

 :گویندمی ،تفسیر و تعبیری کرده باشند
ت منخلع شده بود و چنان غرق انوار پروردگار وقت از عالم بشریّعلی در آن
بشری استخدام نکرد و برای  و الوجوه از قوای مادّیمن وجهچیهبود که به

 2!ندروحانی و ملکوتی کَ ۀرا به قوّ علی در  ؛قلع این در از آنها استفاده ننمود
 :خود آن حضرت را که فرمود تآورند یکی از فرمایشاو شاهد می

ل عت ها  یَّ  ب ی در ما ق  ک   ةر ب شّ  ل  ل عت ها و  ل کوتی ب ی در ن ق  ؛م  در را به قدرت  نیمن ا» 3ةر
 4«کندم. یبه قدرت ملکوتبلکه  ؛نکندم یبشر

منتهی  جانیهمبه مطلب  قتیحق یول ؛درست است نهایحرف ا گرچه
ست که امیرالمؤمنین غرق این اتر است، مطلب در اینجا نیست، مطلب از اینجا عالی

                                                      
، در 140ص  *،سبع( اتیّعلو ئد)قصا روضة المختارة در دیالحدیباابنلازم به ذکر است که  .1

؛ 212، ص 4، ج ةبوّالنّ دلائل تصریح به چهل و چهار نفر کرده است. البته در ایضمن قصیده
 )محقّق(. و دیگر مصادر چهل نفر ذکر شده است 136، ص 13ج  ،الالعمّ کنز

 الحدیدأبیابن ت کهالسّلام اس هیعل نیرالمؤمنیدر مدح ام بایز ۀدیشامل هفت قص روضة المختارة* کتاب 
 )محقّق( شهرت دارد. سبع اتیّعلو ئدقصاسروده و به 

 ،20؛ ج 7، ص 5ج الحدید، أبی، ابنشرح نهج البلاغة؛ 436، ص 21، ج فخر رازی، مفاتیح الغیب. 2
 .316ص 

 فخر رازی، ،مفاتیح الغیب؛ 170لام، ص السّ علیه مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین. 3
ل عت  باب  خ  الله  و  ” م الله وجهه:طالب کر  بن أبی قال عل  » :436، ص 21 ج دان بر   یما ق  س  ةر ج   ةی  بقو 

ان ب  ةر ر   ؛«“ةی  ولکن بقو 
ةر  بر   یالله ما ق ل عت  باب  خ  و  ”: قول عل»: 7، ص 5، ج دیالحدیأببنا ،شرح نهج البلاغة وَّ بق 

دان س  ةر إله ةی  ج  و   «“.ةی  بل بق 
 .34، ص 4، ج یامام شناس جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به. 4
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قبض و بسط خداست،  فعلش فعل خداست، قبض و بسطش ؛در انوار خداست
 !کار خداست شکار ،ر خداست، سمعش سمع خداستإبصارش إبصارؤیت و 

خیبر  ۀکندن در قلع ؟شودماه بر فراز آسمان دو نیم می و کندچگونه پیغمبر اشاره می
از  است که الهی ۀاین اراد !تر نیستکه از دو نیم کردن ماه بر فراز آسمان مشکل

 نفس مقدّس آن حضرت طلوع کرده و این فعل را در خارج به ظهور آورده ۀدریچ
 :لذا پیغمبر فرموداست؛ 

لمؤمنین علیه میرا ز ا لسّ فضیلتی دیگر ا  لاما

ة   !یا علُ  اف  ن ا  ت   نأ ل ولا مَ  تقول  فیک  ط وائ ف  م   عیس   فی یی ما قال ت  النَّصار یمَّ
قالًا لا لت  فیک  م  ق  م  ل  ری  ذوا  بن  م  ن  الن اس  إلا  أخ  لاءر م  ت   من اب  تَ  التَ  رُ ب م   تَ 

یک م  د  ست شفون  ب ه ق   1.ی 
تو  ۀترسیدم که دربارخودم نمیای از امّت فهئاگر من از طا !ای علی»

، گویند که خداستمی میمر بن یسیع ۀدربار بگویند آنچه را نصاریٰ
گفتم که بعد از آن جمله، از هیچ گروهی از میان ای میتو جمله ۀدربار

ربودند برای تو را می شکردی الّا اینکه خاک زیر کفها عبور نمیمسلمان
 «.به آن ءِ استشفا

فین ج تد لمؤمنین علیهتکفین و  میرا توسّط ا ن  ب سلما لسّلام نا  ا

نماز  :گویدمی که بن عبدالله انصاری کند از جابرروایت می شهرآشوبابن
السّلام خواندیم، امیرالمؤمنین بعد از  صبح را در مسجد پیغمبر با امیرالمؤمنین علیه

 :نماز رو کرد به ما و به ما تسلیت داد
کم الله  علی  ر  لمان  أخیک   موت   آج   به ،بر مردن برادر شما سلمان خدا» 2؛م س 

 «.دهد اجر شما
سه مدینه قریب  از آنجا تا و سلمان در مدائن است، مدائن کنار بغداد است

باید  که با شتر ،چند روز راه است یموتور لیبا وسا .کیلومتر مسافت است هزار
                                                      

 گنجی شافعی،، البکفایة الطّ ؛311خوارزمی، ص ، المناقب .393 ص ،1، ج ةینابیع المودّ .1
 اختلاف.قدری با  ،168، ص 9ج  الحدید،أبیابن ،البلاغةشرح نهج  ؛264ص 

 .301، ص 2، ج شهرآشوبابن ،السّلام علیهم طالبیمناقب آل أب. 2
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عابد و حجّت خدا  زاهد و سلمان استاندار مدائن است و مرد .یک ماه حرکت کنند
 است. در میان آن سرزمین

به مردن سلمان السّلام رو کردند به اصحاب و آنها را  امیرالمؤمنین علیه
ه( قیجل) ۀراعکه امیرالمؤمنین دِ دیگویمبعد جابر بن عبدالله انصاری  .تعزیت دادند

پیغمبر را در دست گرفت و شمشیر  (بیقض) دستِ چوبو  پیغمبر را پوشید
شتر ) ءضباع ۀپیغمبر را به سر بست و روی ناق ۀپیغمبر را حمایل کرد و عمام

 «!تا ده بشمار کیدستت را به من بده و از » :به قنبر فرمودو سوار شد  (پیغمبر
 یم!بود گوید: از یک تا ده شمردیم، در مدائن کنار خانۀ سلمانقنبر می
و  رستارو مؤمنین و پصحبت سلمان فارسی، از دوستان رفیق و هم زاذان ـ
 گوید:ـ می مراقب حال او

وی چه نیا برار درود، من گفتم: ای سلمان! اگر از دسلمان دارد از دار دنیا می
 دهد؟کسی تو را غسل می

 را غسل داده!آخرالزّمان گفت: همان کسی که پیغمبر 
 طالبیبا بن یّعل شیّ وص راآخرالزّمان کنی؟! پیغمبر گفتم: عجبا! چه ادّعایی می

 غسل داد!
 دهد!گفت: مرا هم او غسل می

 گفتم: تو اینجا هستی و او در مدینه است!
بند و را بهای من و چانۀ مگفت: مهم نیست، وقتی من از دار دنیا رفتم لب

ه دی بیک قطیفه روی من بکش، منتظر باش یک صدایی مثل اینکه چیزی از بلن
 شود.داخل می طالبیبن اب یّعل افتد خواهی شنید، در را باز کنزمین می

دس لم قری کرد و روحش به عاگوید: سلمان شهادتین بر زبان جازاذان می
 دم. چندای روی او کشیهای او را بستم و قطیفهشتافت. طبق وصیّت او چانه و لب

م ت، سلان اسلحظه نگذشت که دیدم صدایی آمد، در را باز کردم دیدم امیرالمؤمنی
 را فرمود.کردم جواب ما 
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ت دراز عمر رفت؟ ایدن از پروردگار صالح ۀبند سلمان،! زاذان یا»فرمود: 
 یلیخ غمبریما بود، پ یبرا یبدهد. سلمان خوب برادر قیباد و خدا تو را توف

 «.کردیم ادیتار از سلمان  یهااوقات در شب اریسلمان را دوست داشت و چه بس
. ن گفتچنین و چنابا من عرض کردم: بله! چند لحظه پیش از دنیا رفت و 

ند، نار زدکرا  السّلام با قنبر وارد شدند و قطیفۀ روی سلمان امیرالمؤمنین علیه
ود را ان خسلمان چشمان خود را باز کرد و تبسّمی به امیرالمؤمنین کرد و چشم

ینه. ه مدبکردند و برگشتند  بست. حضرت سلمان را غسل دادند، کفن کردند، دفن
 تکفین یز ومدّتی که آمدند و برگشتند همان مدّتی بود که در مدائن مشغول تجه

 بودند. خیلی عجیب است!
 گوید:یکی از شعرای بزرگ عرب به نام ابوالفضل تمیمی می

که  کنم این افرادیح و فضائل امیرالمؤمنین را تعریف میئوقتی من مدا
تو  کنند که: چراو عقل آنها کوتاه، به من اعتراض میچشم آنها تنگ است 

 فهمند!؟ اینها نمییآوریم دراینها را دربارۀ علی به شعر 
شود که گویند: مگر می، میآوردم درسلمان فارسی را به شعر  ۀیّقض نیمن ا

ن را در چند لحظه علی مسافت بین مدینه و مدائن را طی کند و سلما
 کند؟!تجهیز کند و مراجعت 

 ای یا نه؟گویم: ای مرد با انصاف! قرآن خواندهمن به آنها می
 گوید: بله!می

قیس خت بلتکه وصیّ سلیمان  یاخوانده گویم: این آیۀ مبارکه رابه او می
 ا برایر سبـ از شه طبق نصّ آیۀ قرآن را به کمتر از یک چشم به هم زدن ـ

 سلیمان حاضر کرد؟
 گوید: بله!می
 ؟!آخرالزمانتر بود یا پیغمبر اش عالیگویم: سلیمان درجهمی
 .آخرالزمانگوید پیغمبر می
اش بالاتر از سلیمان بود، وصیّ پیغمبر که درجهآخرالزّمان گویم: پیغمبر می

 تر است از وصیّ سلیمان؟!اش عالیهم درجهآخرالزّمان 
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 گوید: بله!می
ا از صیّ سلیمان تخت بلقیس رگویم: چگونه راضی هستی که بگویی ومی

ر شهر سبا به کمتر از یک چشم به هم زدن برای حضرت سلیمان حاض
بول قعترفی مکه به أشرفیّت او  طالبیبن اب یّعلکرد، ولی این را دربارۀ 

 اتی کهمعجز نداری؟! یا از اصل و ریشه قرآن را انکار کن و بگو تمام این
 تحقّق رج ازه خرافات و اباطیل و خادر قرآن مجید به انبیا نسبت داده شد

قبول  لیمانسکنی و دربارۀ وصیّ خارجی است؛ یا اگر دربارۀ انبیا قبول می
 ؛ زیرابول کنیقبه طریق أولیٰ باید آخرالزّمان کنی، دربارۀ وصیّ پیغمبر می

د چه خداونکمل از همۀ آن اوصیا بوده و آنأشرف و أفضل و أکه این مرد، 
 ست.اعنایت کرده همه را به این مرد عنایت کرده  به آنها از علوم
جواب  توانندینمرسم، دیگر اینها گوید:( وقتی به اینجا می)این شاعر می

 به رنگجواب  عوض بهبرند و مرا بدهند، سرشان را در گریبان فرو می
 1کنند.عوض می رنگ

و! شآقا احتیاج به رنگ عوض کردن ندارد، اعتراف به حق کن و خلاص 
 دار و ریگدر  اعتراف به حق کن، مقامات او را اعتراف کن، دیگر احتیاج ندارد که

 د.کنن برهان منطقی قرار بگیری و تو را طبق آیات قرآن بدین منوال محکوم
و این معجزات و  السّلام دارای مقام ولایت کبریٰ است امیرالمؤمنین علیه
است. با وجود آن مقامی که از نقطۀ نظر ملکوتیّت  زیچ ناکرامات برای او بسیار 

، دیگر این مسائل نیخدابو گوش  نیخدابدارد و آن صبر و حلم و گذشت و دیدۀ 
 برای او چیزی نیست که انسان به عنوان کرامت و معجزه بیان کند.

منین علیه لمؤ میرا متالسّلام به حک نگاه ا  و

 ادهیپ فرمود، در خیمۀ خودعبور میشهر انبار  السّلام از امیرالمؤمنین علیه
و همه بیرون از  آمدند . بزرگان از اهل انبار، رؤسا و شیوخ برای دیدن حضرتشد

خیمه منتظرند که یا آقا به آنها اجازۀ ورود بدهند یا اینکه خودشان بیایند بیرون و 
                                                      

 .35، ص 4، ج امام شناسی.جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به 1
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نشسته و  طورنیهمالسّلام هم در خیمه  رالمؤمنین علیهآنها آقا را ملاقات کنند. امی
عبّاس آمد و به کفش خود است! مدّتی طول کشید تا بالأخره ابن زدننهیپمشغول 

 گفت:
و کار ما را اصلاح  یزیخ برای؟! قسم به خدا اگر یا علی! برای چه نشسته

این کفش، برخیز ببین بزرگان همه  زدننهیپکنی برای تو بهتر است از 
 اند و انتظار مقدم مبارک تو را دارند!آمده

هیچ توجّه نکرد، کفش خود را  عبّاسابن شیپسرعموبه کلام امیرالمؤمنین 
 وصله کرد. وقتی تمام شد این لنگه را گذاشت پهلوی آن لنگۀ دیگر و فرمود:

 ؟دارد متیقدر قجفت کفش چه کی نی! اعبّاسابن یا
 عبّاس عرض کرد:ابن

مٌ   ؛ یک درهم یا کمتر، یک تومان یا کمتر!أقل   أو دِرهر
 حضرت فرمود:

در  دیکنیکه شما مرا به آن دعوت م یخلافت و حکومت نیبه خدا قسم ا
به حق  امیق نکهیمگر ا ؛جفت نعل پاره کمتر است کی نیا متینزد من از ق

 1.برسانم یرا به مظلوم یو حقّ رمیکنم و داد را از ظالم بگ
 ادّی واساس حکومت م بر خواهدیمکردند امیرالمؤمنین هم اینها خیال می

ومتِ ، حکتشریفات مادّی بر مردم حکومت کند! این نیست. حکومت امیرالمؤمنین
 قیمتی و ه قدرچالسّلام  الّا حکومت غیر الهی برای امیرالمؤمنین علیه الهی است و

 دارد؟!
ل میرا منین علیهتوصیف ا احمد حنبل مؤ توسّط   السّلام 

نّن ربعۀ تسآن عالم بزرگ سنّی که یکی از ائمّۀ ا ـ حنبل بن احمددر نزد 
ید به کردند تا نوبت رستعریف میاز خلفا  یاز بعضـ جماعتی بودند که همه  است

 امیرالمؤمنین.
                                                      

 ، با مختصری اختلاف در لفظ.109، ص منتهی الآمال؛ 247، ص 1، ج الإرشاد. 1
 .140، ص 2ج  ،یامام شناسمطلب رجوع شود به  نیا پیرامونجهت اطّلاع 
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 کند؟تعریف نمی طالبیبن اب یّعلاز  کسچیهگفتند: 
 سر برداشت گفت: حنبل بن احمد

علی احتیاج به تعریف ندارد علی خودش معرِّف خود است، آن کسی که 
واسطۀ آن تعریف، خودش را تعریف کرده است، نه علی را تعریف کند به

واسطۀ وصول به تعریف است. این خلفای دیگر به فوق ماعلی را. علی 
سید نه تنها مقام خلافت از خلافت زینت گرفتند؛ ولی علی که به خلافت ر

 1از خلافت زینت نگرفت بلکه خلافت را زینت داد.
کردند؛ ولی علی جهات واسطۀ خلافت ترمیم میآنها جهات نقص خود را به

علی احتیاج به  2واسطۀ وجود مبارک و مقدّس خود ترمیم کرد،ناقص خلافت را به
است، در  ها بلند است، در عالم ملکوت بلندتعریف ندارد. صدای علی در آسمان

عالم زمین بلند است، هر جای دنیا را که بروید و بگردید شعاع نور اوست که تابیده 
 است.

 گوید:می مذهبیسنّزمخشری عالم بزرگ 
                                                      

 :145، ص 1، ج تاریخ بغداد. 1
رنی» ی ینر کُنتُ ب :عبدُالله بنُ أحمدر بنِ حنبلٍ قال أخبَر در فجاءرت طائفةٌ من  یومذاتر  اجالس   أبی یر

رخ رر بنِ الخطاب فذکروا خلافةر أبی ی ینالکر انبکرٍ وخلافةر عُمر و  .فأکثروا ؛وخلافةر عثمانِ بن عف 
کرروا خلافةر علِّ  ه إل طالب و زادوا فأطالوا فرفع أبیبن أبی ذر أکثررتُم  قد !هؤلاء یا”هم فقال: یرأسر

ل یِّنتُزر  إنَّ الخلافةر ل ؛والخلافةِ وعلی  ،و الخلافةِ  علی  القولر فی نرهازر  بل علٌّ  ی اعر  «“.یَّ
 .62، ص 5، ج المنتظم؛ 446، ص 42(، ج عساکرابن) تاریخ دمشق

 (السّلام. ن علیه)اجتماع صفات متضادّه در امیرالمؤمنی 38، ص 2ج  ،امام شناسیرجوع شود به 
ـ است راجع به قول  51، ص 1 ، جالبلاغه نهج شرحدر  ـ دیالحدیباابناین قسمت توضیح . 2

 احمد:
ه أن  غمفهومِه علٰ و هذا الکلامُ دالٌّ بفِرحواه و » هدر ازدا یر ت نقصر َّمر  ی او أنَّ عل ، بالخلافة و تَر

لام ل علیه تاجُ نقصٌ  یهف یکن الس  مر  أن إلیٰ  یَر نفسها فترمَّ  و کانت الخلافةُ ذاتر نقصٍ فی ،بالخلافة یُترمَّ
اهاإ یتهنقصُها بولا  «.ی 
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که در تمام دوران حیات و بعد از  طالبیبن اب یّعلکنم از تعجّب می
ها بیاندازند، حیاتش، دو دسته از مسلمین کوشیدند که اسم او را از سر زبان

یکی دوستانش و یکی دشمنانش؛ دشمنانش از روی حقد و کینه و بغض، و 
شد جانشان دوستانش از ترس و خوف که اگر زبانشان به ذکر علی گویا می

م علی را مخفی کردند، فضایل و محامد علی اس. این دو دسته در خطر بود
ف مسلمین از دوست و دشمن مخفی کردند، در عین حال ئرا همۀ طوا

 1فضایل او خافِقَی ن را گرفته؛ یعنی شرق و غرب عالم را پر کرده است.
زینت ی،  اسلامعل تاریخ   بخش 

ه کوقتی  ا آنهر کتابی را که باز کنید از کتب شیعه و سنّی از صدر اسلام ت
ومت ن حکپیغمبر از دار دنیا رفت، حتّی در زمان خلافت خلفای جور و در زما
 م استاسلا ظاهری امیرالمؤمنین، هر نقطۀ درخشان و ستارۀ تابناکی که در تاریخ

به  ضاوتِقعلی است، هر  برایامیرالمؤمنین است، هر علمی که تراوش کرده  برای
 لاغهالب هجنعلی است،  برایکه بوده  علی است، هر رأی صحیحی برایحقّی که بوده 

 یغمبرپعلی است، آن مجاهدات و زحماتی که در زمان حیات  برایدر دست است 
بخش بخش تاریخ اسلام، زینتعلی است، اصلًا علی زینت برایکشید همه 

 گوید.شریعت اسلام، و قوام نبوّت پیغمبر ما است؛ این را زمخشری می
                                                      

 )محقّق( . این سخن نحوی معروف، خلیل بن احمد است.1
 :194، ص 3، ج ملکوت قرآننور 

این مطلب را بیان کرده است؛ چون از او  یّ، نحویّگوید: چقدر خوب خلیل عَروض یمامقان»
لام؟! علیه طالبٍ أبی بنِ  علِّ  ما تقولُ فی”پرسیدند:  “ ؟!یگویچه می طالبیبا بن یّعلتو دربارۀ  الس 

قِّ امْرِ  ما أقولُ فی”در پاسخ بدین عبارت گویا شد:  وف ا،یٍ حر ناقِبرهُ أولیِاؤُهُ خر ت مر ترمر أعداؤُهُ و   کر
یِن؟!  ر الخافقِر لَر یِن ما مر تمر رر مِن بریِن الکر ا؛ ثُمَّ ظرهر د  سر من چه بگویم دربارۀ مردی که دوستانش حر

مناقبش را پنهان داشتند از ترس دشمنان، و دشمنانش پنهان داشتند از حسد و عداوت؛ و معذلک 
 *«“گونه پنهانی، مناقب او مشرق تا مغرب عالم را پر کرده است؟!این دو  نیب مادر 

 **البتّه این قول به شافعی هم نسبت داده شده است.
 .264، ص 2(، ج ی)طبع رحل تنقیح المقال* 

 )محقّق(. 171، ص السّلام هیعل مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین** 
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ها و زحمات و لطمات، با تمام این فداکاری وقت چگونه این مرد بزرگآن
در اثر بغض و کینه و حبّ ریاستِ افرادی، باید مصائب و مشکلاتش از همۀ امّت 

 تیّ اذ من مثل را یغمبریپ چیه»بیشتر باشد؛ عیناً به موازات پیغمبر اکرم که فرمود: 
سیّدالشّهدا، حتّی هیچ امامی را هم مثل امیرالمؤمنین اذیّت نکردند، حتّی  1؛«!نکردند

های حضرت امام حسن؛ چون اذیّت آنها در یک محدودۀ خاصّی بوده ولی اذیّت
 2امیرالمؤمنین خیلی عجیب بوده است!

منین علیه لمؤ میرا میّت ا ن خود مظلو ن یارا میا لسّلام در   ا

امیرالمؤمنین از دست دوست و دشمن آزار دید، دشمنش معاویه است که 
کند و به مسلمین را جمع می المالتیبخواند، رود بر فراز منبر و خطبه میمی

کند، نیمی از ممالک اسلام را زیر یوغ خود سرهنگان و یاران خود قسمت می
خوراند و برای ه مردم می، اسلام را واژگون کرده، کفر را به لباس اسلام بدرآورده

نور امیرالمؤمنین از هیچ سعی و کوششی دریغ ندارد. و امّا اصحاب آن  ءِ إطفا
 فرماید:ها حضرت می. در خطبهارادهیبو  فکرکمحضرت؛ مردمان سست، 

د ق  دْری قیحًا و  ل  ت م ص  لَ  مرا پر از چرک و خون  ۀنی! سشما بر یوا» 3؛م 
 «.دیمرا خسته کرد د،یکرد

هوا سرد است، صبر کن »گویید: کنم میهرچه شما را دعوت به جهاد می
                                                      

 .54رجوع شود شود به  ص . 1
 :285، ص 11، ج یشناس امام ؛66، ص 1، ج حلیة الأولیاء؛ 303 وارزمی، صخ ،المناقب. 2
وتُ له » قُلتُ:و قد درعر مَّ ” فر لب ه   اجْل   الله  لو  ق  ب اجْع  ه  یر   “!ب ک مان  یالإ ع 

 : لت   ق د”قالر ل ک؛ ف ع  ت صُه   أنی   یّ  غ   ذ  ن   ءر ب ش   مَ  دًا ب ه   أخت صَّ  لَ   الب لاء   م  ن أح   “.یائیأول م 
ار و ن، و بهکوشن گوید: من برای علی دعا کردم و گفتم: بار پروردگارا! دل او را رپیغمبر می”

 ربیع و طراوت او را ایمان به خودت قرار ده!
ای از بلایا و فتن و امتحانات خود خداوند گفت: من این را دربارۀ علی کردم؛ ولیکن من او را به گونه

 «“ام!نداده اختصاص بلایا از گونهنیبد را خودم اولیای از کیچیه و دارد او به اختصاص که کنممی مبتلا
 .70، ص 1، ج نهج البلاغة. 3
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هوا گرم است، بگذار هوا تکانی »گویید: کنم میباز دعوت می« هوا برگردد!
خواهم انبار می»گویید: فردا می« خرماهایمان رسیده!»گویید: امروز می« بخورد!

 .آوریدای میهر روز بهانه« کنم!
ز وا؛ف والله  ما غ  ل  د ذ  م إلا  و ق  ه  قر  دار   که پروردگار به سوگند» 1ی  ق وم  فی ع 

 نکهیالّا ا ردیگیدشمن قرار نم ۀحمل مورد خود یهاخانه در یاطائفه چیه
 «.شوندیم لیذل

که  عاویه(و از بین بردن این مرد منکوس )م اسلام یایحإبرخیزید و برای 
 ای ندارد حرکت کنید!جز ریاست و حکومتِ بر مردم هیچ داعیه

کردند، ها مخالفت میداد، همینداد، حرکت میحضرت لشکر تشکیل می
یا علی! امروز »دادند: ها به امامشان دستور میکردند، همینها چون و چرا میهمین

یا علی! امروز فلان کار را نکن؛ یا علی! از اینجا حرکت صلاح است چنین کنی؛ 
کنیم؛ یا علی! این جنگ را یک ماه تأخیر بینداز؛ یا علی! الآن موقع صلح است، 

ات معاویه قرآن بالای نیزه کرده بیا صلح کن والّا خود ما زیر شمشیر قطعه قطعه
 2«کنیم!می

                                                      
 .68ص ، همان. 1
 :490 ، صوقعة صفّین. 2
هُ زُهاءُ عِشِینر ألف  » لاحِ  افرجاءر نِّعِینر فِی الحردِیدِ شاکیِ السِّ لر  ،مُقر واتقِِهِم سُیُوفُهُم عر دَّت  قردِ و  عر اسور

کیِی  رُ بنُ فردر مُهُم مِسعر دَّ ترقر جُودِ یر ینٍ و  جِباهُهُم مِنر الس  یدُ بنُ حُصر ذِینر صارُوا و  زر اءِ الَّ ةٌ مِنر القُر  عِصابر
وارِجر مِن برعدُ  :  ،خر ةِ المُؤمِنیِنر وهُ باِسمِهِ لا بإِمرر نادر ومر إلیر ”فر ! أجِبِ القر لِ  یهِ کِتابِ اللهِ إذ دُعِ  یا عر و  یتر إلر

ترلنا ابنر  ترلناکر کرما قر نَّها إن لر إلا  قر لر نرفعر اللهِ لر ور ! فر انر ف  مُ: “ تُُِبهُم. عر می  و  ”فرقالر لَر عا إل  ک  ن د  ل  م   ! أنا أوَّ
ن أجاب  إل  و  ک تاب  الله   ل  م  ،یأوَّ ن  ی   لاو  ل   لُ ی    س  یل  و  ه  ع  . أقب ل ه   الله  ف لا  ک تاب   إلی یی أ دع أن ین  ید   فی   یس 

م إنَّما إنی   کم   ن واید  ی  ل   أ قات ل ه  رآن   ب ح  ا ق د ف إنََّّ م الق  و  ص  م مایف   الله   ع  ه  ر  واو  أم  ض  ه   ن ق  هد  واو  ع  ب ذ  ، ن  ه   ک تاب 
ک ن   ل  م ق د یو  م ق د أنََّّ م أعل مت ک  وایل   أنََّّ مو  کاد وک  ل   س  م  رآن   الع  ون  یر  ی   ب الق  ِ  فابعرث إلیر ”قالُوا:  “.د  الأشتَر

. یلِ الَررِیرِ قرد قردو  “لیِرأتیِرکر ةر لر بیِحر ُ صر لر  کانر الأشتَر فر عر ةر لیِردخُلرهُ  أشرر رِ مُعاوِیر سکر   «. عر
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ت ها داشاز این دشمن ترین مصیبت دشمن داخلی است، امیرالمؤمنینبزرگ
 :زدیم ادیفر ها در میان نخلستانکه شب

 کردند؛ خسته مرا و دمیکش تیّامّت اذ نی! چه اندازه من از اپروردگارا
و خود را  نندیحجله بنش انیکه دوست دارند در م ییهازن مانند ناًیع

خود  یهاهستند که دوست دارند در خانه یافراد هم نهایکنند، ا شیآرا
 یتجاوز نکنند و از حقوق خود دفاع نکنند و برا ینینشپردهو از  نندیبنش
 1!برندارند یقدم خود نییو آ عتیشر انِیخود و ک نیو ناموس د اتیح

 که یهنگامتا  2شد،السّلام زیاد می روز به روز زحمات امیرالمؤمنین علیه
                                                      

  :پوش که هنها را بر سر نیزه کردند نزدیک به بیست هزار تن مسلّح آوقتی قرآن»ترجمه
ضرت نزد ح ته بودهایشان از اثر سجود پینه بسبودند و پیشانیرا بر شانه افکنده  شمشیرهایشان

ارج ن از خوآاز  که پس یانو گروهی از قار ینبن حص یدآنان، مسعر بن فدکی و ز یشاپیشپآمدند. 
فتند: دند و گکر صدا ـ یرمؤمناننه به عنوان ام ـ کردند. پس حضرت را فقط به نامشدند حرکت می

 کهنچناه ما همگرنو !اند به آن قوم پاسخ مثبت بدهکه تو را به کتاب خدا خوانده ینکای علی! ا”
 “کرد. یمخواه یننچ یبه خدا سوگند اگر آنان را اجابت نکن یم!کشمی یزتو را ن یم،عثمان را کشت

وت خدا دع ه کتاببکسی هستم که  ینمن نخست !وای بر شما”: فرمود( لامامیرالمؤمنین علیه السّ)
که به  گنجدینم ینمو در د یستحلال ن یمو برا کسی هستم که بدان پاسخ داده ینو هم نخست دهکر

 ؛وندقرآن ش یعجنگم که مطمن فقط از آن رو با آنها می یرم،شوم و آن را نپذ واندهکتاب خدا خ
کتابش را به  اند وهکستالهی را ش یماناند و پکرده یچیچون آنها از فرمانی که خدا به آنها داده سرپ

 یو مردمان کنندیم نگیربا شما ن ینکشما را آگاه کردم که آنان ا یکناند. لدور افکنده و رها کرده
 “.یدآه نزدت فرست کرا به دنبال اشتر ب یکس”گفتند:  “که عمل کردن به قرآن را بخواهند. یستندن

 حقّق()م« ود.ده بش یرهچ یهبر سپاه معاو یباًتقر یر،راشتر بامداد شب هَ و این در حالی بود که 
، 18، ج امام شناسیرجوع شود به  . جهت اطّلاع بیشتر68، ص 1)عبده(، ج  نهج البلاغة .1

 .442ـ  440 ص
 :331 ص، 3 ج ،قرآن ملکوت نور. 2

 رمود:اش بود و در آن خطبه فن خطبهیه آخرکخواند  یاعمر خود خطبه ۀن هفتیدر آخر
انی ”» ؟ و أین  ابن  أین  إخو  ر  ما  ؟ أین  ع  ل  الح ق  وا ع  ک ب وا الطَّریق  و م ض  ؟الَّذین  ر  هاد ت ی  ؟ و أین  ذ والشَّ  التَّی هان 

ة؟او أین  ن ظ ر ر  ج  م إل  الف  ه  ء وس  د  ب ر  نیَّة  و أ بر  ل  الم  ن إخوانَّ  م  الَّذین  ت عاق دوا ع  م م  ه    “ؤ 
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  ِبر ب ر : ثُمَّ ضَر لٰ دِ یر قالر ةِ الیتهِِ الشَّ یر لحِ  هِ عر ةِ، فرأطالر البُ یرکر فر لر اکمر ؛ ثُمَّ قالر عر لام: هِ یءر  السَّ
لی ” انی أوه ! ع  ذ إخو  أالَّ ان  ف  رء  ا الق  ل و  بَّروا الف رض  ف أحین  ت  د  موه  و ت  . أقک  ا السُنَّ ی  حاموه   ماتواة  و أو 

أ هاد  ف  . د عوا ل لج  ة  وا ب الق جابوا والب دع  ث ق  ب عوه.او  اتَّ  «“ئ د  ف 
که  د؟ آنانیمودنپکجا هستند برادران من که سوار بر مرکب راه حق شدند و طریق را به خوبی ”»

تَیِّهان نجاست؟ ابکدادند. عمّار قوالشان را بر این مدار قرار میاعمال و احق گذشتند و جمیع  اساس بر
و  ت بستندقد اخوّعرشان کجا هستند که با مرگ یمثال و نظااذوالشّهادتین کجاست؟  خزیمهُکجاست؟ 

 که ؟ آنانرندارندیت ببا یکدیگر پیمان نهادند که تا حدّ شهادت و خوابیدن در بستر موت، دست از حما
 “بردند. عاویهمکاران روزگار همچون شهید شدند و سرهای آنها را به نزد فجره و فسقه و جنایت

 :ن فرمودآنمود؛ و پس از  یطولان ۀیش زد و گرکبه محاسن مبارحال دست خود را  نیدر ا
و در  ،م داشتندکرا استوار و مح ردند و آنکه قرآن را تلاوت کمن  ۀدرگذشت آه! بر آن برادرانِ”

شتند. به جهاد کردند و بدعت را کردند و آنها را اقامه نمودند. سنّت را زنده کواجبات تدبّر 
 “ردند!ک یرویو به قائد و رهبرشان وثوق داشتند و از او پ ،نمودنددعوت شدند و اجابت 

وتهِِ: علٰ أبِ  ثُمَّ نرادیٰ  باد  الله ! ” صر ! ع  اد  ه  ، الج  اد  ه  س إنی  و  لاأالج  ع  ا یوم  ی   ر  فی  ک  م  ذ  نْ  ؛ه  واح  أف م  راد  الرَّ
ل إل   ج.ی  الله  ف   “خر 

ه من کد یاه باشا! آگبندگان خد یجهاد، جهاد! ا”اد خود ندا در داد: ین فریو پس از آن با بلندتر
خدا سوی بهخواهد یس مکنم؛ هر کیت مکه حریمعاوسوی بهنم و یبیسپاه م ۀیّن امروز تهیهم

 «“.برود، خارج شود
در للِحُسر ”قالر نروفٌ: » قر لامُ فی هِ ی علینِ ور عر ةِ  السَّ شر عدٍ سِ ابنِ یلقِر و  لافٍ،آعر هُ الُله فی سر حِمر ةِ  رر شر عر
ةِ   فییِّ نصارالأوبر ی  أبیلأو  لافٍ،آ شر لر یِ لغِر و  لافٍ،آعر رر أُ أعدادٍ  هِم عر ةر إلیر یریُ هُور و  خر جعر  دُ الرَّ

تَّ  .ینصِف   ةُ حر تِ الْمُُعر لعونُ ابنُ  یفرما دارر هُ المر بر ر تِ العرساضَر عر اجر نرهُ الُله. فرتَر عر مٍ لر غنامٍ أکر ن ا کُ رُ، فر کِ مُلجر
ت راعِ  در قر ئابُ مِن یر فر ترطفُِها الذِّ  «“انٍ.کلِّ مر کُ ها تخر

ه هزار دت با بس یالسّلام پرچم هین علیحضرت امام حس ین حال برایدر ا”گفت:  یالکنَوف ب»
زار نفر، هبا ده  یانصار وبیّ ابوا یبا ده هزار نفر، و برا یس بن سعد بن عباده پرچمیق ینفر، و برا

ه یا معاونگ بج ین براین صفّیو اراده داشت به سرزم .یگرید یهانها پرچمیر از ایغ یو برا
ون با ملجم ملعه او را ابنکده بود ینرس ـ ه روز خطبه و جماعت استک ـهنوز جمعه  برگردد.

 ن مفقودپانشاه چوکم یشد یرها همه بازگشتند و ما مانند گوسفندانکها و عسر زد. سپاهیشمش
 «“.ربودندیها از هر جانب آنها را مشده و گرگ
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نفری به ریاست ده نفر از بزرگان از اصحاب و اولاد خود مجهّز  هزار دصلشکری 
 هزار دهنفر به ریاست امام حسین،  ده هزار ،نفر به ریاست امام حسن هزار دهکرد؛ 

 دهنفر به ریاست قیس بن سعد بن عُباده،  هزار دهنفر به ریاست محمّد بن حنفیّه، 
ای از بین بردن معاویه و پاک حمله کند برطور ریاست ... تا همیننفر به  هزار

کردن زمین از این جسم منکوس و شخص منحوس که اسلام را واژگون کرد و 
 تاریخ اسلام را عوض کرد.

ملجم مرادی در شب نوزدهم ماه مبارک در همین موقع بود که تیغ ابن
های رمضان هنگام طلوع سپیدۀ صبح بر فرق نازنینش خورد، تمام نقشه

ملجم چه جنایتی کرد؟ م شد، یک تیغ و این همه شکست! ابنامیرالمؤمنین عقی
ملجم تیغ ابن 1قلمداد کرده، نیالآخریأشقجهت نیست که پیغمبر اکرم او را بی

واسطۀ لشکر به هزار صدامیرالمؤمنین را کشت، هدف امیرالمؤمنین را از بین برد، 
شهادت امیرالمؤمنین متوقّف شدند، معاویه از شام حرکت کرد و با امام حسن جنگ 

واسطۀ شهادت آن است که چه قِسم زحمات امیرالمؤمنین به مفصّلکرد و داستان 
 حضرت و این تیغ از بین رفت.

ت  روضۀ حضر

ست. مکان اا المالسّلام افتاد در محراب، امام است، قلب ع امیرالمؤمنین علیه
ید، مصیبت آن حضرت در جمادات اثر کرد، دریاها به خروش آمد، زمین لرز

 زند:می خورد، جبرائیل صداوزید، درهای مسجد کوفه به هم میهای سیاه میباد
                                                      

 :198، ص 12، ج امام شناسی .1
السّلام. و نیز این روایت را  در ضمن بیان احوال امیرالمؤمنین علیه 35و  34، ص 4، ج اُسدالغابة »

)طبع  طبقات سعد درروایت نموده است، و صدر این حدیث را ابن 74، ص المحرقة الصّواعقدر 
و  99، ص الخواص تذکرة کتابی در جوز بن سبطذکر کرده است. و نیز  35، ص 3بیروت(، ج 

از وکیع، از قتیبة بن قدامۀ رواسی، از پدرش، از  فضائلاین روایت را از احمد بن حنبل در  100
حمد بن حنبل در االسّلام روایت کرده است. و نیز عبدالله بن  ضحّاک بن مزاحم، از علی علیه

 «همین اسناد آورده است. از پدرش با زهدکتاب 
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م ت و الله  أرکان  اله د ست وتهدَّ ة   و  یی الله أعلام  التُقیی و انْط م  رو  مت  الع  ص   انْف 
ثقیی  قام درخشان م ۀستار شد، متزلزل مانیا یهاستون که خدا هب قسم» ؛الو 

 «پاره شد! تیولا سمانیشد، ر کیتار تیولا
صط ف م  الم  ت ل  ابن  ع  ُ  ،یی ق  ص  ت ل الو  جت ب ق  ت ل  علی  ،یی الم  رت ضی  ق  ه  أشق ؛الم  ت ل   یی ق 

  رایٰمجتب یّ  را کشتند، وصیٰمصطف ی! پسرعموعالم اهل یا» 1؛ء  الأشقیا
 « را کشتند.یٰمرتض یّکشتند، عل

سجد مها به طرف این صدای جبرائیل همۀ کوفه را گرفت، زن و مرد از خانه
 ه لطمه، همدویدند، مسجد کوفه به فاصلۀ چند لحظه مملوّ از جمعیّت و غوغا شد

! اهامام اوزدند: کوبیدند و صدا میزدند و با مشت به سرهای خود میبه صورت می
داه!! اهی  وا عل  وا محم 

ن درشاپحضرت امام حسن و امام حسین خود را به محراب رساندند، دیدند 
 گوید:گذارد و میدارد و بر فرق سر میها را بر میبه روی خاک افتاده و خاک

﴿       ﴾.2 
ز از ی باالسّلام سر پدر را با عبایی محکم بست؛ ول حضرت امام حسن علیه

 خواستندمی هرچهزیر آن عبا، خون جاری بود. ابوجُعده و جماعتی از اصحاب 
ن آملجم در بنچون آن نمازی که ضربت ا حضرت را بلند کنند با مردم نماز بخواند ـ

 هرچهـ  را نخوانده بودندواقع شد، نافلۀ صبح بود و حضرت هنوز نماز صبح 
 ن.افتد روی زمیگیرند، حضرت میکنند و زیر بغل حضرت را میحضرت را بلند می
 آقا فرمودند:

 !با مردم نماز بخوان ،حسن جان یا
                                                      

 ، با قدری اختلاف.282، ص 42؛ ج  671، ص 9، ج بحار الأنوار ؛424، ص 1، ج منتهی الآمال. 1
 :265، ص 7، ج معاد شناسی .55( آیه 20. سوره طه )2
 «م!یآوررون مىیبگر ین براى بار دیم؛ و از زمیگردانین باز میم و در زمیدیشما را آفر ،نیاز زم»
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مشغول نماز شدند و امیرالمؤمنین  با مردمحضرت امام حسن ایستادند و 
السّلام نماز خود را نشسته بجا آوردند. وقتی نماز امام حسن تمام شد دید پدر  علیه

افتاده، سر امیرالمؤمنین را به دامن گرفت و خیلی حضرت گریه  نیزم یرو هوشیب
 کرد، امیرالمؤمنین چشمان خود را باز کرد گفت:می

 شیمن راه بهشت در پ ،من راحت شدم ؟یکنیم هی! چرا گرجان حسن یا
 ۀاطممادر تو ف ،یٰمصطف غمبریپ تو جدّ نکیا !نکن هیگر قدرنیا ،دارم

 و رندحاض همه دالشّهدا،یّس ۀحمز تو عمّ ،یٰکبر ۀجیخدتو  ۀزهرا، جدّ
 ؟یکنیم ناراحت را خود قدرنیا چرا “!ماسوی به بشتاب یعل”: ندیگویم
 !نکن هیگر قدرنیا

 امام حسن عرض کردند:حضرت 
 شدیها وارد متو والله اگر بر کوه بتیمص نیا ،ی! کمر ما را شکستپدرجان

 تو بتیمص یبرا را هیگر من ییبه خدا قسم گو .کردیم یآنها را متلاش
 !امآموخته

ضرت سر و اطراف بدن حضرت را گرفتند و آوردند در وسط مسجد کوفه، ح
 امام حسن عرض کرد:

 ؟است زده شما به را ضربت نیا یکس چه! جان پدر
 آقا فرمودند:
 «ملجم مرادی!فرزند زن یهودی ابن» ؛ةهودی  الی  ابن  

ملجم را از باب شود امیرالمؤمنین اشاره کرد که الآن ابنهوا کم کم روشن می
. مردم متوجّه آن باب شدند کنندیوارد م کِنده که یکی از درهای مسجد کوفه است

 اند.آوردند و جماعتی اطراف او را گرفته ستهبدستملجم مرادی را دیدند ابن
کند، مردم را حذیفۀ نخعی شمشیر از غلاف بیرون کشیده و جلو حرکت می

ملجم ملجم را خدمت امیرالمؤمنین بیاورد. ابندهد تا اینکه ابنشکافد، کوچه میمی
آب دهان کردند، کردند، سب میآمد مردم او را لعن میمعیّت میکه در میان این ج

امام را کشتی! امیرالمؤمنین را کشتی! او چه » گفتند:و می انداختندیبر صورتش م
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! به خدا قسم کار بزرگی کردی ای بود گناهی کرده بود؟ امام متّقیان و امیرمؤمنان
 «ملجم!ابن

ورد. سن آحذیفه او را خدمت امام ح گفت تا اینکهاو ساکت بود و هیچ نمی
رد کن رو است، حضرت امام حس هوشیبالسّلام در وسط مسجد  امیرالمؤمنین علیه

 ملجم:به ابن
 یرا! پدرم بپروردگار طرد و لعن مورد یا !خدا دشمن یا !ملجمابن یا

ز درا تیجنا نینکرد؟ چرا دست به ا ادیتو را ز یبود؟ جزا یتو بد امام
 ؟یکرد

 گفت.جواب نمیهیچ 
 کرد: هوش آمدند، حضرت امام حسن عرضالسّلام به  امیرالمؤمنین علیه

چه حکم  او ۀدربار .اندآورده و اندبسته ،اندگرفته را تو دشمن !جان پدر
 ؟یکنیم

 ملجم کردند، گفتند:امیرالمؤمنین با گوشۀ چشم نظری به ابن
 یمیعظ کار به دست و یداد انجام یبزرگ کار قسم خدا به! ملجمابن یا

 تو نکردم؟ دایز احسانِ تو ۀدربار ایآ بودم؟ یامام بد تو یبرا من ایآ .یزد
 !مامت؟امن از  یبود جزا نیندادم؟ ا قرارمورد مرحمت  نداشتم؟ مقدّم را

 داد.ملجم هیچ جواب نمیو ابن
 امام حسن عرض کرد:

 ن؟یا مورد در یدهیم دستور چه !جان پدر
 فرمود: امیرالمؤمنین

 یهاچشم ینیبینم !خود مدارا کن ری! با اسجان حسن یا !من فرزند یا
 و قلب او در اضطراب گرددیاو چگونه از ترس و اضطراب در حدقه م

 است؟!
 یایدنیآشام و آب از !دیبده اوبه  دیخوریکه م ییاز غذا !حسن جان یا

 !دینگذار تشنه و گرسنه را او !دیبده او به دینوشیم که
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 حضرت امام حسن عرض کرد:
م تماو  تو را کشته، دل ما را به درد آورده یملعون و شق نی! اجان پدر
 !؟یکنیاو سفارش م ۀتو دربار یول ؛زده کردهبتیرا مص نیو مسلم نیمؤمن

 حضرت فرمود:
 1!م؟یآخر ما خاندان رحمت ،یدانی! مگر تو نمجان حسن یا
﴿     ﴾.2 

لر  لی  کینرسئرلُک اللرهُمَّ ور نردعوک ور نُقسِمُ عر دٍ ور عر مَّ نِ ور  بمُِحر ةر ور الحرسر ور فاطِمر
ةِ الطَّ  ور  ینِ الحُسر  ظ ،ینالحسُر  ةِ ی  مِن ذُر   نر یالط اهِر ینر بیِّ التِّسعر زِّ  مِ یور باِسمِک العر الأعظرمِ الأعر

لِّ  مِ  الأجر  ...الله ایالأکرر
 نیالمؤمنریام یقیقح انیعیگناهان ما بگذر، ما را از ش ۀاز هم امرز،یما را ب ایخدا

ر صراط ا را دم یهاما وارد کن، قدم یهادر دل نیاز ا شیب تشیقرار بده، از انوار ولا
در  مگذار،ود واما را به خ یآنآخرالزّمان تن حضائض و فِ نیثابت بدار، در ا میمستق

ر هر دفرما، ب یوزرنفحات خزائن جودت به ما  نیقدر از بهتر ۀمتبرک یالیو ل امیاّ نیا
نها آکه  یئر سوما را داخل بفرما، و از ه یکه محمّد و آل محمّد را داخل کرد یریخ

 ،مرزایما ب یما شفا بده، موتا یما را محفوظ بدار، مرضا یرا محفوظ داشت
قرآن  ه مکن،وتااطهار ک ۀما از دامان ائمّ یبگردان، دست ولا یالحقوق از ما راضیذو

روم را مح ما از شفاعتشان امتیقرار بده، روز ق امتیو عترت را ملازم ما تا روز ق
 بفرما. منوّر مالشجبگردان، چشمان ما را به  کیفرج امام زمان ما را نزد ایمفرما، خدا

لِ اللرهُمَّ فی و جِّ مان عر ولانا صاحِبر الزَّ جِ مر رر  فر
 

 
 

                                                      
 .به اختصار، نقل 288ـ  282، ص 42، ج بحار الأنوار. 1
 .227( آیه 26. سوره شعراء )2
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ بالله مِنر الشَّ
حیمبسم الله الر    حمن الر 

لین ،الخرلائِقِ أجمرعینر  ئِ بارِ   باعِثِ الأنبیاءِ و المُرسر
لاو راءِ المُکر  ةُ الص  فر فِ الس  ل أشرر لامُ عر لِ الأنبیاءِ ووالس  مین أفضر لین رَّ  المُرسر

بیبِ إلهِ العالرمینر أبی د و علٰ حر  بینر الط اهِرینلهِِ الطیِّ آ القاسِم مُحرمَّ
عنرةُ  و ین لر ل أعدائهِِم أجمرعین مِنر الآن إلی قیامِ یومِ الد   اللهِ عر

 
 قال الُله الحرکیمُ فی کتابهِِ الکریم:

﴿       .﴾1 
 فرماید:مبارکه می ۀخدای تبارک و تعالی در این آی

به  عانتِو این است !یدیاستعانت بجو به نماز و روزه ،برای حوائج خود»
که  افرادی بزرگی است مگر برایکار  ی است ونماز و روزه بسیار کار مهمّ

و در است نسبت به ساحت مقدّس خدا خشوع دارند و دلشان شکسته 
 «!ودها بشساحت مقدّس او رفع نیاز آن ۀخواهند که از ناحیتمام امور می

مسبّب اسباب به  ز  ن ا نسا نتقال ا ت در ا مشکلا ثیر  لاسبابتأ  ا

ی برخورد کند اهمشکلطور است که در این دنیا به هر انسان اینیعت طب
 گرددخواهد کاری بکند که آن مشکل برای او آسان بشود، دنبال سبب و علّتی میمی

                                                      
 .45( آیه 2سوره بقره ) .1
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بیند که او رفع اشکال رسد می؛ به آن علّت و سبب که میبرای رفع آن اشکال
باز  ،کندهم رفع اشکال نمی آنرود و دنبال او می گرددکند، دنبال سبب دیگر مینمی

گره به  ،بیند که رفع اشکال نکرد بلکه بسیاری از این اسبابگر، میدنبال سبب دی
 بهیابد بالوجدان می روی گره اضافه کرد و بر اشکال افزود؛ تا سرحدّی که انسان

دهد و از آن وقت دل به خدا مینتیجه است. آنبی ،دنبال هریک از این اسباب برود
 جوید.و استعانت میمشکل استمداد  ینالأسباب برای رفع امسبّبُ 

مسبّب توجه صرف به  لأسبابلزوم   ا

شنا آمز ربه این  ،بست برخورد کندچه خوب است انسان قبل از اینکه به بن
 الم بهین عبشود و از اوّل حوائج خود را از خدا طلب کند و موجوداتی که در ا

ها را لکه آنبرد، به آنها به نظر استقلال ننگ ،اندعنوان سبب در سر راه قرار گرفته
 !است« توحید»از عالم ربوبی ببیند؛ این معنی فیض، در  ۀواسط

 فرماید:مبارکه خدا می ۀدر این آی
﴿  ﴾ 1است، در روایات تفسیر به روزه شده «صبر»؛ 

یعنی استقامت،  :تواند آن معنی عامّ خود را هم دارا باشدو در عین حال می
﴿شکیبایی.  ،پافشاری  ﴾مهمّی کار و این خیلی  !یدیبه نماز استعانت بجو ؛

ات و حاجات ای را برای برآورده شدن منویّاست که افراد با اینکه اسباب مختلفه
این کار،  !استمداد کنند از او سوی خدا باشند وهکنند، همیشه منقطع بمی درکخود 

ولی برای نمازگزاران و خاشعین کار مهمّی نیست؛ زیرا آنها مطلب ! کار مهمّی است
 و نعمت وجود ،شوداند که تمام این عالم وجود از خدا مستفیض میرا درک کرده

هر موجودی از ، اللهو ماسوی ،شوداز ساحت مقدّس او بر عالم افاضه می
پروردگار ندارند؛ این  ۀای جز اراداراده ،ی، استقلالیاز خود اختیار ،موجودات

 ۀحقیقت توحید است. بنابراین چرا خود را خسته کنند و بیراهه بروند و با دید
سوی موجودات عاجزِ این جهان بنگرند و از آنها تقاضای حاجت کنند؟! به، باطل

                                                      
 .46، ص 1، ج تفسیر القمی .1
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و لذا یکسره به او رجوع  ،بُ الأسباب ساخته استدانند که کار از دست مسبِّآنها می
     ﴾.1﴿ کنند؛می

﴿                                 

        ﴾.2 
 د و ازرار بدهجز خدا محلّ اتّکاء و اعتماد قه هر موجودی را باگر انسان »

های تواند؛ آن مراداو درخواست کند که حوائج او را برآورده کند، نمی
 ازآنها توانند یک مگس بیافرینند! و اگر یک مگس یک غذاییانسان نمی

او  را از ن غذاآتوانند دنبال آن مگس بیفتند و بردارد و برباید و ببرد، نمی
ند( امسّکدا متبنابراین تمام طالبان )یعنی افرادی که به غیر خ پس بگیرند!

وائج حرفع  و تمام مطلوبان )یعنی اشخاصی که این طالبان از آنها تقاضای
 «ند و فقیر!اهمه ضعیف ،کنند و به آنها متّکی هستند(خود می

 اجز کهتواند انسان را غنی کند، موجود عضعیف که نمیموجود فقیر و و 
 تواند انسان را توانگر کند.نمی

﴿        ﴾بدانید که  !ای مردم»3؛
پروردگار و تمام شراشر وجود شما با ضعف و سوی بهتمام شما نیازمندانید 

 «است و بس! و ناتوانی خمیر و سرشته شده است و خداست که غنیّ عجز 
 !دکنی بنابراین در تمام مشکلات به او متوجّه شوید و از او استمداد

قت در حاجت نماز به دستور فتار و  یگر

 .یکی از دستوراتی که در شریعت مقدّس اسلام هست، نماز حاجت است
ثوابش را  خواند ومی رفتاری و ابتلاءنمازی است که انسان در هنگام گ ،نماز حاجت

آورد، بجا می نماز را به قصد تقرّب ،خواندنماز را برای خدا می دهد؛برای خدا می
                                                      

 . ترجمه:45( آیه 2سوره بقره ). 1
 قّق()مح« ه دلشان براى خدا خاشع باشد.کسانى کار بسى گران است مگر بر کن یو ا»
 .73آیه ( 22سوره حجّ ). 2
 .15( آیه 35سوره فاطر ). 3
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 .است حاجتی بوده که او را دعوت کرده ،او برای این نماز ۀولی داعی و انگیز
، شودآور میوقتی مشکلی به شما روی که بسیار زیادی داریم در روایاتِ

ای را هم هاگر به آن روز 1د!شومشکل برطرف می، بخوانید و از خدا بخواهیدنماز 
شود دو رکعت نماز روز روزه بگیرید بعد شب که می ضمیمه کنید چه بهتر؛ یک

کنید که حاجت را  آخر خدا را قسم بدهید و از او تقاضا ۀبخوانید و در سجد
جشنبه و جمعه، در روز جمعه برآورد؛ یا سه روز روزه بگیرید: روز چهارشنبه و پن

 دهد.حاجت شما را می ،با حال روزه چند رکعت نماز بخوانید و از خدا تقاضا کنید
که  ـط بن أرقَ یلاز إسماع یینکل یعقوبمحمّد بن  ،یکاف یفدر کتاب شر

 امّ  ،قطن أرب یلسماعا؛ مادر است السّلام یهحضرت امام جعفر صادق عل ۀخواهرزاد
 :کندیم یتروا ـ لسّلام استا یهخواهر حضرت صادق عل ،است که سلمه

 گوید:اسماعیل می
ز بدن من ا سنَف   در شب ماه رمضان بود شرف به موت،مُ ،من مریض شدم
رای بشیره بیرون آمد؛ تمام اقوام و ع من جان من از بدن من بیرون آمد،

 حاضر شدند. تکفین و حمل جنازه و تجهیز
من  مادر ی من بودند آمدند؛یالسّلام که دا هحضرت امام جعفر صادق علی

 کرد.تابی و گریه میخیلی بی
 «؟یکنیم یتابیچرا ب»حضرت فرمودند: 

لاق گونه محاسن اخبینی جوانم را که دارای همهای برادر مگر نمی»گفت: 
 «!؟و رفتار بود از دست دادم

 تو ینبکه  ییپشت بام، در جا یفوراً غسل کن، برو بالا» حضرت فرمودند:
 نباشد، دو رکعت نماز بخوان و بگو: یو آسمان حاجب

تو  الآن از ،ییدو بخش یاو را به من هبه کرد ،یچکه از ه ییخدا یا”
 «“!یجوان را به من برگردان ینساخته است که ا

                                                      
 .، حاشیه، نماز حاجت242ص  ،الجنان حیمفات، به نقل از 51، ص 1، ج ملکوتال انوار .1
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ن حال ا آب، تبا همین کیفیّ و رود بالای پشت بام،کند و میمادر من غسل می
ین یها پاهخواند و بعد از پلّدو رکعت نماز می ،داشتاضطرار و التجائی که 

 آید.می
 من در عالم دیگر بودم، مثل یک مرغی که بر فراز آسمان باشد (گوید:می)

 ، ومعینی بنشیند ۀخواهد در نقطمیکم کم و آید روی زمینکم میو کم
البم طور من آمدم و آمدم و در ق، همینخواهد بنشیندمی زند ودور میمدام 

هیچ اثری از مرض در  و گرفتم و برخاستم و نشستم و حالم خوب شدجا
 یبرا ،چون ماه مبارک رمضان بود، خود نیافتم! و آن شب اهل خانه

درست کرده بودند؛ آن هریسه را هم  (یمحل ییعن)هریسه  خود یِسحر
 1!برای من آوردند و من هریسه خوردم و آن روز را روزه گرفتم

حضرت  از اصحابکه  جمیل بن دُرّاج کند ازروایت می کافیباز در کتاب 
 فرماید:می ،است

ی و زنی با حال نگران، یک السّلام بودم در خدمت حضرت صادق علیه
، این کودک امهام را پهلوی خودم خواباندبچّه»اضطراب آمد و گفت: 

دتُهُ مر  است. رو روی فراش افتاده و خفه شدهبهو  برگشته جر دیدم که  ؛ات  یِّ ور
 «!کنم؟ ! حالا چهبود مرده

سل رو، غه ننمرده باشد! فوراً برو منزل، سراغ بچّ یدشا»حضرت فرمودند: 
 کن، دو رکعت نماز بخوان و بگو: 

و اباز  یتوانیم ،ییدو بخش یاو را به من هبه کرد ،یچکه از ه ییخدا یا
 ی؛ او را به من هبه کن!را به من برگردان

 «بازگو نکن! یبا کس ،بدار یمطلب را هم مخف ینو ا
خواند. در اطاق دیگر دو رکعت نماز می و کندغسل می و آید منزلزن می

دتُهُ  افإذ ،رفتم و بچّه را تکان دادم»گوید: می جر دیدم بچّه دارد گریه  ؛بکییر ور
 2«کند!می

                                                      
 .478، ص 3ج  ،الکافی .1
 .219، ص 1، ج الملکوت انواررجوع شود به ؛ 479، ص همان .2
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 !نظیر اینها خیلی زیاد است
ر بد  جنگ 

 جنگ 2اتّفاق افتاد؛ 1رمضان است و جنگ بدرامروز روز هفدهم ماه مبارک 
در تمام دوران جنگ ، جستندبه نماز حاجت خیلی سختی بود! پیغمبر استعانت 

های اسلام یگانه جنگی پیغمبر مشغول خواندن نماز و دعا بودند؛ و در تمام جنگ
 3همین جنگ است. ،که از اوّل تا به آخر پیغمبر به دعا مشغول بودند

نادید صام ن؛ حرکت کردند هارای از بین بردن پیغمبر و مسلمانکفّار قریش ب
 ود:را که برای پیغمبر بردند، پیغمبر فرم قریش )یعنی بزرگان و رؤسا(

                                                      
 :606، ص 1ج  ،ةیّبوالنّ رةیالسّ .1
گشت، م برمیشنیده بودند قافله قریش که از شا مسلمین بود کهشکل سبب شروع جنگ بدر بدین»

ون )چ یرندت بگرا به غنیمآنها  نزدیک مدینه است و قصد داشتند به قافله شبیخون زده و اموال
 کرده اجاخر خود مسکن از را آنهاو  بودنددر مکّه اموال مسلمین را مصادره کرده  قریش مشرکینِ

 و لنوف بن مخرمه ان،یآنها أبوسف انینفر وجود داشتند که م 40 ای 30(. در آن قافله حدود بودند
 شرحنها برای آ را ایقاصدی به مکّه فرستاد و قضا د،یخبر را شن نیا انیچون أبوسف بودند؛ عمروعاص

 محقّق(). ردندکت کبرای نجات قافله به طرف مدینه حر ،. آنها هم به سرعت خود را آماده کردهداد
آیین جهت اطلاع بیشتر پیرامون وقایع جنگ بدر رجوع شود به ؛ 45، ص 2 ج، یتاریخ یعقوب. 2

 .38، ص رستگاری
 :49، ص 3، ج ةدلائل النبوّ ؛73ص  ،1، المفید، ج الإرشاد .3
 مگر داشتن اسب ما از کسچیدر جنگ بدر ه” :فرمودیروایت است که مرضی الله عنه  یاز عل»

 وآله هیعللّی الله ص امبریجز پ بهبودند  دهیخوابو شب بدر همه  بود، سوار بلقأ یاسب بر که مقداد
 “.ستیگریگزارد و میتا صبح نماز م یدرخت ریکه ز

ابان شت ،ردمکروز بدر چون مقداری جنگ ” :گفتروایت است که میالسّلام  علیه از علی نیزو 
ر حضرت د آن دمید ،کندو سلّم در چه حال است و چه می هیعلصلّی الله  امبریپ نمیبرگشتم تا بب

تم و افزود، به صحنه برگشبر آن نمی گریید زیو چ «!ومُیّ ق ای حیُّ ای»: دیگوسجده است و می
رگشتم بحنه باز هم به ص د،یگوچنان در سجده است و همان ذکر را میهم دمیدوباره بازگشتم د

اد تا قدر ادامه دو آن ؛فرمودده بود و همان ذکر را تکرار میچنان در سجبعد هم که آمدم هم ۀدفع
 «“!دیگرد بیفتح نص



 85 نیطرف یلشگر و قوا

 

انداخته و آنها به سمت جنگ با شما  رونیهای جگر خود را بپاره ،مکّه
 1اند!آمده

فین ی طر قوا  لشگر و 

است؛ در میان آنها هفتصد شتر است و تعداد لشکریان آنها نهصد و پنجاه نفر 
، عُتبه و است بن عُتبه ابوسفیان در میان آنهاست، ابوجهل است، ولید 2صد اسب؛

 3ف استل ة بن خَامیّ، است حزامسفیان است، حکیم بن حنظلة بن أبی شیبه هستند،
در  واینها از آن افرادی بودند که سالیان دراز پیغمبر را در مکّه  ؛یگرد یاریو بس

 4.شکنجه دادند طائف و در هجرت پیغمبر از مکّه به مدینه
 استاند یندر اة بن خلف و ابوجهل که عجیب بودند! بالأخص امیّافرادی 

 فرمود:خیلی عجیب بودند! ابوجهل مردی بود که پیغمبر می
 نیاست، فرعون ا یفرعون کی یهر قوم یفرعون امّت است؛ از برا ن،یا

 5امّت من ابوجهل است.

 مدینه و با پیغمبر جنگ کنند.برای بیایند  اینها حرکت کردند
یغمبر لفین پمخا عُتبه راضی به آمدن به مدینه و جنگ با پیغمبر نبود، گرچه از

 دیدند،بود ولی از این جنگ خوف داشت؛ این جنگ را بر خودشان مبارک نمی
 توانیم برویم، موانعی در پیش داریم.عذر خواست که ما نمی

 ورفتند یک منقلی آتش کردند و زیر لباس خود گحزام بن وجهل و حکیم اب
 قدری اسفند و عود دود کردند و گفتند:یک با آوردند در منزل،

معطّر  عود عطرِ  ابخودت را منزل نشستی و بایستی که در ها تو مثل خانم
                                                      

 .53 ص ،1، ج المغازی .1
 .118، ص 2 ج ،الکامل .2
 .437، ص 2، ج بریالطّ  تاریخ .3
، 4، ج نور ملکوت قرآن رجوع شود به .70 ص ،2، ج الکامل؛ 343، ص 2، ج بریالطّ  تاریخ .4

 .342ـ  335ص 
 .125، ص 1، ج الأشراف أنساب .5
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برخیز ! باید برایت منقل و آتش و اسفند آورد ،نشین شدیکنی، دیگر خانه
 1از محمّد ترسیدی؟! !تو از شجاعان عرب هستیای مردی که برویم 

 .درا حرکت دادن یبهبا برادرش شای بود عُتبه خلاصه به هر وسیله
و مخارج ، کشتند؛ هر روز ده شتر میفراهم کردندبرای لشکر تجهیز کامل 

آن کسانی  یک نفر از بزرگان قریش گذاشتند که مجموع ۀهر روز از لشکر را به عهد
نُه نفر بودند. یکی از آنها عبّاس عموی پیغمبر بود  ،که متصدّی خرج لشکر بودند

 2با پیغمبر جنگ کند.بود آمده  و هم از بزرگان قریش است و حرکت کرده اوکه 
ز جنگ س ا  نهی عدا

 واریف عُتبه و شیبه دوتا برادرند و از بزرگان و معلشکر حرکت کرد. 
ه آنها[ که ]ب داسشود؛ غلامی دارند به نام عَ ظیر آنها دیده نمیند که ناشجاعان قریش

 «گ کنیم.خواهیم برویم با محمّد جنمی»گفتند: « خواهید بروید؟کجا می»گفت: 
 گفت:

! چقدر کار کنیدی! چقدر کار زشتی مید؟با محمّد جنگ کن شماای وای! 
وای ل یرز برویدواهد شما خمی! اگر محمّد سلطنت و حکومت کنیدیغلطی م

 جنگ خواهیدیخدا م یغمبرشما با پ ،و اگر نبوّت دارد شوید؛یاو آقای جهان م
ز اهم  شما واست  یششماست، او از قر یش! و علاوه محمّد قوم و خوید؟کن
 ناهیأعمام شماست، گاز بنی ید،با هم دار یّتروابط رحم ید،هست یشقر

! یدبکش و او را یدبرو یزیدبرخ خواهیدینکرده است! شما م یانتیخ ،نکرده
دند کّه آمم: لشکر حرکت دادند از گویندمی! گویند؟یبه شما چه م دنیا مردم

را  او اناو و یار کند،یمرد صادقی که إدّعای نبوّت م یککه  ینهسوی مدهب
 !یدکنا نکار ر ینا ؛برای شما موجب ننگ خواهد بود ینبکشند و برگردند! ا

                                                      
در برخی از مصادر ذکر شده که این قضیّه راجع به امیّه بن خلف است که عازم برای نبرد نشد . 1

؛ حکیم بن حزام و عتبه و شیبه و...  ... معیط برایش عود دود کردند وبیأو ابوجهل و عقبة بن 
 أنساب؛ 117 ص 2 ج، الکامل ) .هم از کسانی بودند که قصد حرکت برای جنگ نداشتند

 )محقّق( (.37ـ  35 ص ،1، ج یالمغاز ؛291 ص ،1، ج الأشراف
 .260، ص 3، ج النهایة و البدایة. 2
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همان شخصی است که عُتبه و شیبه در طائف به او  بود، غلام آنها ،داسعَ
 ها و مردهاهبعد از اینکه بچّ  ؛«!ببر پیش آن مرد» :یک سبدی از انگور دادند و گفتند

آلود شد و حضرت سنگ زدند که پای آن حضرت خوندر طائف را  یغمبرپقدر آن
و مشغول  حضرت آمد در باغی و زیر درختی نشستو  ،را از شهر بیرون کردند

از انگور را آورد جلوی پیغمبر  طبقعداس این ، گو با خدا بودور و گفتتفکّ
. این عُتبه و شیبه 1جا عداس مسلمان شد؛ داستانش مفصّل استگذاشت و همان

 .بودند صاحب باغ و مولای عداس همان دو نفری هستند که
بافهمِ  داس یک مردزیرا عَ !داس خیلی ترسیدنداز نهی عَ یبهعُتبه و ش

و او به شدّت عتبه و شیبه را از  باشعوری بود و در تمام عمر خود دروغ نگفته بود.
 2جنگ منع کرد.

 3شوند.از طرف دیگر عاتکه در مکّه خواب دیده بود که عُتبه و شیبه کشته می
 هم موجب تزلزلشان شد.عُتبه و شیبه این خواب را شنیدند، این

 گفت: ابوجهل
شما  پذیریم، حالاکند ما نمیین مرد ادّعای نبوّت میای وای بر شما! ا

اثر  آثار وحی و الهام ترتیب خواب زن عمل کنید ویک خواهید به می
 این است مردانگی شما؟! !بدهید؟

خیلی ابوجهل مرد  ؛ای بود عُتبه و شیبه را حرکت دادندخلاصه به هر وسیله
 ۀا عُتبه و شیبه پشیمان شدند و آمادمکّه تا بدر چندین جاز عجیبی بود! در بین راه 

 4ابوجهل ممانعت کرد و آنها را دعوت به جنگ کرد. وبرای رجوع، 
                                                      

 .136 ص ،3، ج النهایة و البدایة .1
 با قدری اختلاف. ،35، ص 1، ج یالمغاز .2
، أنساب الأشراف؛ 257، ص 3ج  ،ةیو النها ةیالبدا ؛121، ص 2، ج الکامل شود به رجوع .3
 .103، ص 3، ج دلائل النبوة؛ 19، ص 4 ج
 .41، ص 1، ج یالمغاز .4
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خبر  آیند.می ینهمدسوی به یزاتبا تمام تجه بالأخره لشکر را حرکت دادند
سال  پیغمبر یک ـ 1ای نداردای ندارد، عُدّهپیغمبر اکرم عِدّه ؛به پیغمبر اکرم رسید

وارد شده، کفّار قریش او را از مکّه بیرون در مدینه  یعنوان میهمانه است که ب
اوس  ۀند، طایفااهل مدینه هم همه زارع ـ، ناه آورده استپ ینهبه اهل مداند و کرده

آنها مردان جنگی ندارند، آنها سپر و نیزه  ند؛ند و باغداراند و زارعاو خزرج دهقان
 های جنگی ندارند.پیکان و اسبندارند، آنها خُود و نیزه و تیر و 

ی جنگ نصار برا ی ا مادگ  اعلام آ

ـ  دنداده بودپناه  اوس که پیغمبر را ۀرئیس طایف ـسعد بن معاذ  نزدپیغمبر فرستاد 
 فرمود:

 دیخواهیم د،ییایب دیخواهیم د؛یدانیمن برای حرکت عازمم، شما خودتان م
پسندد آن مردمی را یأعلی نم و خداوند علیّ ،قصد ما را دارند نهای. ادییاین

 2!نندیهای خود بنشکه دشمن به آنها حرکت کند و حمله کند، آنها در خانه
 سعد بن معاذ عرض کرد:

ستند تو ه انصار در خدمت ۀجانمان فدای تو ای رسول خدا! تمام این طایف
ن آخدا  و قسم به، خواهی تصرّف کنو تمام اموال ما مال توست؛ آنچه می

 داریمیه برنکا که از ما تصرّف کنی و برداری بهتر است از آن مالی مالی ر
 !گذاریو باقی می

خزرج بود، آن هم از مردمان شایسته و مسلمانان  ۀسَعد بن عُبادَة رئیس طایف
ولی  ،تر بودخزرج هم از اوس قوی ۀدل بود که پیغمبر را پناه داده بود. و طایفقوی

اش افتاده بود و ه بود و قادر بر حرکت نبود، در خانهخود سعد بن عباده را مار زد
                                                      

 .82ـ  79، ص 2، ج تاریخ الإسلام؛ 26ـ  24، ص همان .1
 :27 ۀخطب (،عبده) ،نهج البلاغة .2
ز  » الله  ما غ  و  لُوا ق وم  فی   ی  ف  م إلا  ذ  ه  قر  دار   «.ع 

 ،دقات کننود ملاخ ۀتا دشمن را در خان ندینخود بنش ۀدر خان یاگر قومبه خدا سوگند »ترجمه: 
 )محقّق( «!د نشستنت خواهبه ذلّ
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 پیغام داد: کردند. او هم به پیغمبر اکرممعالجه می]او را[ 
خواهید با خود هر کدام را که می ؛ما در تحت اختیار شماست ۀتمام طایف

 1.بردارید و حرکت کنید
ه و دّعِ وهایی هستند فقیر و ضعیف، طایفه ؛ندارند یولی اوس و خزرج مال

 جنگ ندارند. ۀعُدّ
ر اسلام در جنگ بد لشکر  ی   قوا

و دو ثلث مکّه از مهاجرین آن یک ثلث که پیغمبر حرکت فرمود با جماعتی 
از مدینه  2؛از انصار بودند که مجموعاً لشکریان پیغمبر سیصد و سیزده نفر شدآن 

 و ینهمد یفرسخ یدر س تقریباً است چاهی اسم بدر ـ سوی بدرخارج شدند به
آمدند کنار این چاه که از  ـ، گویندیمناسبت بدر م ینآنجا را به هم یو نواح یأراض

 .و علاوه پیغمبر هم خبر داشتند که چه خواهد شد ،آب این چاه استفاده کنند
این سیصد و سیزده نفر آمدند و در سرزمین بدر جای گرفتند و از آن چاه که 

و لشکر  .آب برداشتند و در یک حوضی برای خود ذخیره کردند ،بدر بود لیبقَ
 3کم از دور رسید و بالای تلّی آمد و جای گرفت.کفّار هم کم

خداوند ، نشان داد واقعه را ۀیّقض پیغمبر در خوابند؛ جبرائیل به پیغمبر
 هادر نظر مسلمان هم و آنها اندک ها در نظر آنهاأعلیٰ کاری کرد که مسلمان علیّ

 4!که آنها خیلی زیاد بودنددرحالتی ،نظر آمدنداندک به
 صن مشخّتعدادشا «؟چند نفرند» یدند:ات لشکر کفّار پرساز خصوصیّ  پیغمبر

 «؟کنندینحر م انیلشکر یتا شتر برا هر روز چند»: گفتند .نبود
 «.تاهشتر، روز دیگر نُ  تایک روز ده»گفتند: 

                                                      
 با قدری اختلاف. ،264و  263، ص 3، ج البدایة و النهایة .1
 .نفر و باقی از مهاجرین بودند 240انصار حدود  :269 ص ،همان .2
 .267، ص 3، ج همان .3
 .269 ص ،3ج ، همان .4
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 1«.شترندیاز نهصد ب تا کمتر و از هزار»حضرت فرمودند: 
ان در می ند ولشکریان پیغمبر سیصد و سیزده نفر بود !ولی خیلی مجهّز بودند

 سیزده ویصد ، هیچ دیگر نبود! و این سبود این لشکر دوتا اسب بود و چندتا شتر
عدود مشیر مند شچنفر شمشیر نداشتند، پیکان نداشتند، نیزه نداشتند، در میان آنها 

 جهیز!بود، بدون هیچ ت
ن ازدید کبرو و اصحاب محمّد را ب»یکی از لشکریان خود گفت: به ابوجهل 

 «!شان چه اندازه استدّه و عُدّهببین عِ
 گرداگرد لشکر حرکت کرد و آمد گفت: ،او از دور

 ی،شتر ی،اسب ی،شمشیر؛ اند و هیچ هم ندارندخیلی کم !نه، چیزی نیستند
زنند و ند، دم نمیاهمه ساکت ؛ولی مردهای عجیبی هستند! چیزی ندارند

هایی هستند که زبان در چنان خشم و غیظ آنها را فراگرفته که مانند افعی
پشت کند به جنگ نفر از آنها  یککه بینم گردانند! و من نمیدهان خود می

 2!مگر اینکه غالب بشود یا لااقل مثل خود را بکشد
ها تمام است، آب مسلمانابوجهل لشکر را در پشت آن تل جای داد. شب 

ها مسلمان و اردزیادی د ۀفاصل ،اندبدر تا آنجایی که پیغمبر مکان گرفته بیقل ،شده
اند و تهگرف آب ندارند، صحرا هم تاریک است، هوا هم سرد است، کفّار هم تلّ را

کریان و لش حالات پیغمبر ند که ازاهبان و جاسوس در اطراف و اکناف گذاشتدیده
 .پیدا کنند و مبادا پیغمبر بر آنها شبیخون بزندخبر 

منین علیه لمو میرا لسّلام در شب بدر ایثار ا  ا

صحرای خیلی وحشتناکی است! حضرت رو کردند به اصحاب و گفتند: 
 «اورد؟یمشک آب ب کیما  یشما که برود برا انیاز م ستیک»

خاست بر مالسّلا علیه کس جواب نداد! جرأت جواب نبود! امیرالمؤمنینهیچ
سول  »و گفت:   «!آورممن آب می ؛اللهأنا یا ر 

                                                      
 .265، ص 3، ج البدایة و النهایة.1
 .269، ص 3، ج البدایة و النهایة؛ 62، ص 1، ج یالمغاز .2
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وقت بیست و چهار سال است؛ مشک را در این السّلام علیه سنّ امیرالمؤمنین
از  رسید، بیقلکرد تا سر وادی بدر را طی، شمشیر حرکت کرد باپیاده برداشت و 

شب  در آن! کنندیم هایابانب یانو مخوف که در م یضعر ییلخییلخ یهاآن چاه
خیلی مشهور و  ،داستان فرورفتن امیرالمؤمنین در میان چاه !رفت در میان چاه

 1.گذردمجلسمان می ،اتی دارد که اگر بخواهم عرض کنممعروف است و خصوصیّ 
رف ط و به آمدبیرون دوش گرفت و از چاه ه از میان چاه مشک را پر کرد و ب

مشک  منین وکه نزدیک بود خود امیرالمؤد، یک باد تندی وزید کنمیپیغمبر حرکت 
وی رمشک را  و ایستد و نشستبرا به زمین بزند. حضرت مجبور شد از حرکت 

شک ند مکرد و تمام شد؛ حضرت برخاستاین باد دوران خود را طی ،زمین گذاشت
ن ه همابیک باد شدید دیگر  ،سوی پیغمبر حرکت کردنددوش گرفتند و بهه را ب

د نکه باا ایتحضرت باز نشستند و مشک را زمین گذاشتند و صبر کردند  ،منوال آمد
زید، وّم وسباد  ،رسول خدا حرکت کردندسوی بهتمام شد؛ باز مشک را برداشتند و 

 ی زمینا رورحضرت نشستند و مشک  بود، این باد هم مثل آن دو باد شدید و مداوم
 دند.خدمت پیغمبر رسانگذاشتند و باد که تمام شد حرکت کردند و مشک را 

 «؟!یآمد ریچرا د ،یعل ای» :ندحضرت فرمود
 امیرالمؤمنین عرض کردند:

را  ما ،وبالتّنایعلَ ،شد؛ سه باد تند و مداوم طورینما ا یۀقضّ ،اللهرسولَ یا
م تا بزند، من نشست ینبود که مشک را از دوش من به زم یکگرفت و نزد

 باد تمام شد و آمدم. ینکها
 خدا فرمود: پیغمبر

خداوند  ،بود با هزار ملک لیکائیبادها چه بودند؟ آن باد اوّل م نیا یندانست
                                                      

به نقل از  ،366، ص 1، القندوزی، ج ینابیع المودة ؛337، ص 42عساکر، ج ، ابنتاریخ دمشق .1
؛ احمد لیفضابه نقل از کتاب  ،172، ص 9، ج الحدیدأبیابن ،شرح نهج البلاغة احمد؛ مسند

 از همین کتاب. 60و نیز ص  56، ص 4، ج یامام شناسرجوع شود به 
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چه  که دید یکمک تو! در امشب و فردا خواه یاز آسمان فروفرستاد برا
بود با  لیبود با هزار ملک! باد سوّم جبرائ لیخبر خواهد شد. باد دوّم اسراف

فرشتگان با آن هزار ملک بر تو سلام گفتند و تو  نیهزار ملک! هرکدام از ا
 1.یکه در امشب کرد یفداکار نیبر ا [کردند]ت یّ و تح تیرا تهن

 ک راقدرت بر حرکت نداشت جز امیرالمؤمنین که مش ،هیچ یک از اصحاب
 برداشت و برای رسول خدا آب آورد.

 گوید:د حِمیری در اشعار خود میسیّ
فرشته در  سه و مبر اتّفاق نیفتاد که سه هزاربرای هیچ یک از اصحاب پیغ

 2!باد بگویندبیایند و به او تهنیت و سلام و مبارک شب از آسمان فرود
ها یک طرف، شترسواران یک سواره ؛لشکر از طرف دشمن مجهّز ،صبح شد

 هاطور، شمشیرزنطور، تیراندازها همیناندازها همینها یک طرف، کمانطرف، پیاده
خود آورده بودند  خوان را هم بازنان مغنّیه و آوازهو  !مجهّز به تمام معنا ؛طورهمین

برای جنگ گفتند و این لشکر را پیغمبر میکردن و آنها شعرهایی در هجو و مسخره
 3کردند.تحریک می

غذای این لشکر هم آماده، مشغول طبخ بودند برای اینکه افرادی از لشکریان 
ن از آن غذای آماده بخورند؛ ولی لشکریان مرتّب و معیّ ،درسهنگام غذایشان میکه 

 4.مسلمان غذا هم نداشتند، مقداری خرما و نان خشک با خودشان آورده بودند
پیغمبر چندتا شتر معدود بود برای اینکه  در تمام لشکریانِ؛ نبود ...دیگر ذبح شتر و

 سوار بشوند. آن روی
این لشکر، شیبه بود، عُتبه بود، در رؤسای  ابوجهل لشکر را خوب تجهیز کرد.

                                                      
 .با کمی اختلاف 57، ص 1، ج یالمغاز؛ 242، ص 2 ، جشهرآشوبابن، طالبمناقب آل ابی. 1
 .242، ص 2، ج طالبمناقب آل ابی .2
 .751و  750، ص 2، ج زندگانی پیامبر ،ناسخ التواریخ .3
 با قدری اختلاف. ،24، ص 1، ج یالمغاز .4
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ة بن خلف بود، و رئیس تمام اینها خود بن حزام بود، امیّم ولید پسر عُتبه بود، حکی
رفت، وقتی کاروان را به مکّه زیرا که ابوسفیان با کاروان به طرف مکّه می ؛ابوجهل بود

ولی ریاست  1د،بودر جنگ بدر ، رساند بعد ملحق شد و آمد و در جنگ شرکت کرد
به دست ابوجهل بود.  ،کرددست او بود و تحریک می بهلشکر که تمام قدرت 

 دیرینه با پیغمبر اکرم داشت؛ خیلی عجیب! خیلی خیلی عجیب! و ۀکین یک ابوجهل
 واقعاً قابل شنیدن نیست! اصلًا ،صدماتی که پیغمبر اکرم از دست ابوجهل خوردند

 همه اعلام کرد که: و به ابوجهل لشکر را تجهیز کرد
محمّد و یارانش را زنده اینجا ایم آمده مامحمّد را بکشیم،  ایم اینجاما نیامده

بد ای به سر آنها بیاوریم که تا یبند بزنیم و ببریم مکّه و بلابگیریم و دست
پیران ما بدانند که هر کس  و نامش در روزگار باقی باشد و تمام جوانان ما

 2ین خود دست برندارند و به او نگروند.یکند، از دین و آادّعایی می
کند و رجز در میان دو لشکر حرکت می ،خودش هم سوار یک استری است

 کند.تعیین می را یکمواضع هر دهد وخواند و لشکر را ترتیب میمی
 سعد بن معاذ آمد خدمت رسول خدا گفت:

کنیم، شما در  درست 3الله! اجازه بدهید ما برای شما یک عریشرسولیا 
با  که هست، اینها میان این عریش باشید و چندتا اسب سواری و شتر هم

مردان جنگی دور تا دور این عریش را بگیرند؛ چون تمام قدرت کفّار متوجّه 
ر کادیگر  ،و اگر خدای ناکرده شما زخمی بخورید و کشته شوید ،شماست
های ما همه فدای شما! هزاران نفر از ما شهید بشود، ما شود ؛ جانتمام می

 4یم، ولی یک مو از بدن شما نباید کم بشود.اهکردراه بهشت را طی
                                                      

 .68، ص عهیبد ۀرسال؛ 75و  74، ص 2، ج الملکوت انوارشود به  رجوع .1
 .71، ص 1، ج یالمغاز؛ 33، ص 3، ج ةدلائل النبوّ .2
 ۀشاخ خُردهیکو  گذارندیکه چهار تا چوب م گویندیم ییقآلاچ به یدر لسان فارس :یشعر. 3

 .کنندیو عبادت م روندیو در آنجا م ریزند،یآن م یخرما رو
 .49، ص 1، ج یالمغاز .4
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ر له و سلّم در بد الله علیه و آ  عبادت پیغمبر صلّی 

 «ندارد. بیع»پیغمبر گفتند: 
 م باهندین مرد شجاع یک عریشی برای پیغمبر درست کردند در کنار بدر و چ

تند در رف رگردند که کفّار به پیغمبر حمله نکنند؛ پیغمبشمشیر اطراف عریش می
ریب! و غ میان عریش و مشغول نماز شدند، از آن نمازها! از آن نمازهای عجیب

ها جدهدادند و در سهای طولانی انجام میچندین رکعت نماز خواندند و سجده
 فرمودند:میکردند و در دعا گریه می

 اگر و ماندمین یباق یچیز اسلام از دیگر کنند، غلبه ما بر کفّار اگر! یاخدا
 .است چنین وضع نکند؛ نکند، عبادت را تو یکس که یخواهمی

خیلی عجیب! دعاهای پیغمبر در میان این عریش خیلی عجیب است! خیلی
ا مگر به حال گریه من ندیدم پیغمبر ر»گوید: هر کس در میان عریش وارد شد، می

 1«!و دعا
ر تن در جنگ بد تن به  زۀ   مبار

 های خود را آراستند؛ سیصد و سیزده نفر افراد اندک!مؤمنین صف
 ه برادرشیب و ،به امر ابوجهل آمد وسط میدان ،رؤسای لشکر بود از عُتبه که

های شجاعتا از اوّلاین سه !به ولید پسر خودش هم گفت بیا ،خود را هم آورد
دان، سط میوآمدند سه نفر  یناروزگارند و در میان قریش مانند آنها کسی نیست؛ 

 رجز خواندند و مبارز طلبیدند.
 عوف بن حارث مَعاذ و مُعَوّذ و :ها سه نفر از انصار به ناممسلمان یاناز لشکر

 2رفتند برای مبارزه.
 م؛یدا هستل خما از انصار رسو» گفتند:« هستید؟ چه کسیشما »آنها گفتند: 

 «است. عوفاسم ما معاذ و معوّذ و 
 ؛شما کفو ما نیستید، ردیف ما نیستید، برگردید! ردیف ما باید بیاید» گفتند:

                                                      
 .50ـ  49ص  ،3، ج ةدلائل النبوّ .1
 .87، ص 14، ج البلاغه نهج شرح. 2
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)یعنی از قریش  نظر شرافت مانند ما باشد ۀبازو و از نقطهمو قطار کسی که هم
 «باشد و از افراد شریف و پهلوان میدان معرکه(.

 «چرا برگشتند؟»پیغمبر گفتند:  ،این سه نفر که برگشتند
 «.گفتندطور آنها این»گفتند: 

 ا حمزهبرو، تو ب یعل ای» السّلام گفتند: حضرت رسول به امیرالمؤمنین علیه
 «بن حارث بن عبدالمطّلب! دَةیعُبَ و با

وی یکی از فرزندانش حارث است که عم .عبدالمطّلب جدّ پیغمبر است
! ده ب استبسیار عجیکه ای دارد به نام عُبیده این حارث یک بچّه ؛پیغمبر است

 یغمبر،ار پتر است؛ مردی است مسلمان، فداکار، دوستدسال سنّش از پیغمبر بزرگ
 ست.شان ادرخاسلام  یخدر تارالسّلام کارهایش  مانند حمزه سیّدالشّهدا علیه

 امیرالمؤمنین و حمزه با عُبیده آمدند وسط میدان.
 «کیستی؟»عُتبه رو کرد به حمزه گفت: 

 «.اممن حمزه»گفت: 
 «تو باید با من جنگ کنی! ،میرفوٌ کر کر به به! »گفت: 

دُ اللهِ »حمزه گفت:  سولهِ أنا أسر دُ رر  «!من شیر خدا هستم و شیر پیغمبر خدا؛ و أسر
دُ الحلُرفاء»هم گفت:  او  «[!سوگندها هستم]هم من هم شیرِ ؛أنا أسر

ای قوی اندازهه ببازوهایش گویند های عجیبی! میداشت و شانهقد بلندی 
پوشاند؛ گرفت، این بازو تمام صورت را میبود که وقتی جلوی صورت خود را می

 ند.های مکّه بودکار کرده بود! اینها از شمشیرزن یبازوها بازوها، قدراین
ارث ن حبة امیرالمؤمنین آمدند سراغ ولید، حمزه رفت سراغ شیبه، و عبید

 بن عبدالمطّلب آمد سراغ عُتبه.
و  ،خورد شدند و السّلام با ولید مقداری مشغول زد امیرالمؤمنین علیه

زیر بغلش  تاکه السّلام معطّل نکردند یک شمشیر زدند به کتفش  امیرالمؤمنین علیه
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روی  ولیدسر امیرالمؤمنین.  رزد ب با تمام قوّت کند وگرفت را ش دستشکافت. 
 ، امیرالمؤمنین شمشیر زدند و سرش را جدا کردند.افتاد زمین

اند که دهقدر به هم شمشیر زآن، اندطرف حمزه با شیبه جنگ کردهدیدند آن
ز روی ار دو ه، و است و خُرد شده و از کار افتادهشده یده یتمام این شمشیرها سا

ن ن به تتجنگ  دارندو اند شمشیرهایشان را کنار انداخته، اندمرکب پیاده شده
 کنند.د میغیر آلات حرب دارند با همدیگر نبربا  ، با مشت وو خلاصه ؛کنندمی

مه ه است، ها دیدند که علی از جنگ ولید خلاصی پیدا کردهتا مسلمان
غول ین سگ مشابا  که الآنحمزه داد عمویت ه برس ب ،یا علی»گفتند:  !تکبیر گفتند

 «!نبرد است
، د قامتبلن حمزه مردی بود ـ سّلام با شمشیر رسیدندال امیرالمؤمنین علیه

 ت[،یین ]گرفتا سرش را پا «سرت را بپّا! ،ای عمو حمزه»گفتند: ـ، شِیبه کوتاه 
 دند[.شته ]کش دوتا از رؤسای لشکر ؛امیرالمؤمنین یک شمشیر زدند سر شیبه رفت

 ،کندمی به جنگعُت عُبیده دارد با ؛از آنجا آمدند سراغ عُتبه و عُبیدة بن حارث
 ،ده استافتا نروی زمی و عُتبه از عُبیده شمشیر خوردهعبیده شمشیر زده به عتبه؛ 

 عبیده و! دهشولیکن عُتبه هم یک شمشیر زده به ساق پای عُبیده، ساق پا دو نصف 
ند دم رسیسّلاال . امیرالمؤمنین علیههم افتاده روی زمین، عتبه هم روی زمین است

 ن رفتند.از بی تا این سه ؛سر عُتبه، با یک شمشیر گردن عُتبه را جدا کردند یدر بالا
ل مت رسود خدخود را آوردن ۀعُبیده برادرزاد ،وقت حمزه با امیرالمؤمنینآن

 ،یدندده را دپیغمبر حال عُبی .طور خون جاری بودهمینو پایش قطع شده بود ، خدا
 !دخیلی متأثّر شدند و گریه کردن

 «خیلی غم دارم. !اللهیا رسول»عُبیده گفت: 
 «چرا؟»گفتند: 
 «!شدمن، شهید آمده بودم اینجا که شهید بشوممن  ؛من شهید نشدم»گفت: 
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 1«!یمطمئن باش تو از شهدا هست ،نه»حضرت فرمودند: 
 2.و مشهود بود شدمیخارج  یدهمغز قلم استخوان عُب ،معرکه ینو در هم

جنگ که تمام شد او  ،در کناری گذاشتند و پای او را بستنداو را حضرت فرمودند 
 رَوحاءنام منزل  هدر یکی از منازل ب ،به مدینه نرسیده بود .بردندبه سمت مدینه را 

اوّل شهید  !این هم از شهدا است 3جاست؛از دنیا رفت و الآن قبر عُبیده در همان
 فرماید:گ خندق و احزاب میعُبیده بود که حضرت در جن ،از اقوام پیغمبر اسلام

 یعل ؛، و حمزه را در جنگ احدیرا در جنگ بدر از من گرفت دهیعُب ا،یخدا
 4من نگهدار! یرا برا

ر ل در جنگ بد أبوجه ن   کشته شد

از ت ل دسصولت لشکر کفّار شکست؛ امّا ابوجه ،این سه نفر که کشته شدند
 دهد:دارد، ندا میبرنمیکارش 

 یبهش ید،ستهعُتبه ازشما هر کدام  ؛یستندن یسه نفر که کشته شدند طور ینا
 !ینهاخود، و امثال ا یتخود، از ملّ یناز د یددفاع کن ید،هست

 !ردبزرگی دا خیلی ابوجهل هم یک مرد شجاعی است، قد بلند است و سر
 گوید:یکی از بزرگان اصحاب پیغمبر می

وان طرف من دو نفر جطرف و آنمن در میان لشکر بودم و دیدم که این
 :فتمگبا خودم  ؛کنندبا شمشیرها جنگ میدارند انصاری هستند و اینها 

طرف و اینطرف من باشند، طرف و آنکه این دو نفر این یستسزاوار ن
 وم جلو.ن برم ،باید دو نفر پهلوان باشد و اطراف مرا داشته باشدطرف من آن

ابوجهل را »گفت: و ها رو کرد به من جوانمرتبه دیدم که یکی از این یک
اش فقط به من معرّفی»گفت: ، «خواهی؟برای چه می»گفتم: ، «شناسی؟می
همان دو  ؛مُعَوّذ است طرف،ایناین جوان همان معاذ است، جوان  ـ« !کن

                                                      
 .70ـ  68ص  ،1، ج یالمغاز؛ 265و  264، ص 1، ج تفسیر القمی .1

 .69 ، ص1، ج یالمغاز 2.
 .145، ص همان .3
 .283، ص 13، ج الحدیدأبیابن ،شرح نهج البلاغة .4
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نفری که آمده بودند در مقابل عُتبه و شیبه و آنها رد کرده بودند.( گفتند: 
قدر به پیغمبر ما صدمه به ما معرّفی کن؛ این دشمن خدا آنفقط ابوجهل را »

گردیم و ما از اینجا برنمی !شویممتأثّر می ،کنیمزده که هر وقت ما یاد او می
یکی از ما کشته  ؛کنیمدو نفری به او حمله می ،اش کنیمهتکّهتا او را تکّ 

 «زند.میاو را شود دیگری 
، تطرف اسناییدم آن جوان دیگر که در د ،تا این مطالب را برای من گفت

 «!لهب»گفتم:  ،«شناسی؟ابوجهل را می»: که رو کرد به من گفت آن هم
جا به ر اینشما د .ی استما از انصاریم، ابوجهل مکّ ؛شناسیمما نمی»گفت: 

ط اریم فقدما دو نفر قصد »گفت:  ،«؟هبرای چ»گفتم:  ،«!ش کنامعرّفی نم
 کنماش میفیمن به شما معرّ»: مگفت «او را بزنیم.برویم، تا سراغ ابوجهل 

 «(.توانست معرّفی کندخود این مرد حریف ابوجهل نبود، ولی می)
 شمشیر دیدم ابوجهل سوار است و مشغول ،گشتیم در میان میدان)گفت(: 

به  .کندیماو رد  ،ابوجهل را بزنندکه آیند از هر طرف میها مسلمان ،زدن
دم نفهمی ، دیگرکه نشان دادمهمین[؛ آنجاست]شان دادم که ابوجهل آنها ن

و  ،بوجهلاشد! این دو تا جوان مثل دو تا باز شکاری حمله کردند بر  هچ
ای یکی از آنها یک شمشیر زد به پای ابوجهل، پ !زدوخورد درگرفت

 ابوجهل جدا شد، ابوجهل از بالا روی زمین افتاد.
 طور شد، فوراًجهل است دید که پدرش اینبیاجهل که پسر بیا عکرمة بن

هم م»ت: ها، دست جوان افتاد؛ گفآمد یک شمشیر زد به یکی از این جوان
 «!ت را من کشتمینیست، بابا

 ها آمدند خدمت پیغمبر گفتند:جوانابوجهل افتاد روی زمین. 
تاد اف او ، وفتاداابوجهل پای الله! مژده باد که ما ابوجهل را کشتیم! یا رسول

 غلطد.الآن در خون میو 
قدر این «الله!بله یا رسول»گفتند:  ،«!د؟یشما ابوجهل را کشت»پیغمبر گفتند: 

 قدر دعا کردند! و گفتند:پیغمبر اینها را دعا کردند! این
امّت  ینفرعون ا ،ابوجهل ین! ایاوریدب ینهاا یسَلَب ابوجهل را برا یدبرو

در دوران رسالت من،  یدندا از ابوجهل کشهکه مسلمان ییبود! آزارها
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آنها  هایبدنسابقه است؛ چه اندازه اصحاب مرا شکنجه داد! چه اندازه یب
زد! یم ییهاکرد! چه آتشیکباب م ،مکّه یابانداغ ب یهایگر یرا رو

 سابقه است!یب ینکفّار و مشرک یانابوجهل در م
ر جهل خبکه برود از ابو ستیک»وقتی که جنگ تمام شد، پیغمبر فرمودند: 

 «اش کجاست؟کشته دبینب اورد،یب
نند و دا کجماعتی از اصحاب پیغمبر حرکت کردند برای اینکه ابوجهل را پی

 ؟است ، نمردهاست آیا مرده ؛ببینند وضعش چطور است
ابو مرگتکبّر  ل هنگام   جه

 ر یکداین صحرای به این بزرگی که جنگ توسعه پیدا کرده و هر کس  در
 حافظ قرآن ، وهاستاز مسلمان ییککه عبدالله بن مسعود  است؛ کناری افتاده

ا بوجهل راـ  چون مکّی بود ، ـهم هست یفضعکه  یقدّآدم لاغرِ کوتاه یک، است
مشیرش شال با این ح ،دو تا پاهایش قلم شده و شناخت. دید که افتاده روی زمین

 !کسی نزدیکش نیایدکه گرداند طرف میآنو طرف این مدامدستش است و 
ه زد ب شکند بود، با شمشیر خود کهمسعود یک شمشیری دستش بود ابن

ز اجهل شود؛ با شمشیرش زد به مچ ابوجهل، شمشیر ابوابوجهل دید کارگر نمی
 گفت: ،ابوجهل ۀسیندستش افتاد، شمشیر ابوجهل را برداشت آمد روی 

ی ر! اام؟! ای مرد متکبّای لعنت خدا و رسول بر تو! دیدی کجا نشسته
 ت کردی!فرعون! چقدر پیغمبر را اذیّ

 گفت:
خواهد یکسی که ماقلًا هستی که مرا بکشی؟!  هبلند شو برو بچّه! تو ک

ه یک کماند بمرد قویِّ شجاعی باشد که نام من در تاریخ  ،بیاید مرا بکشد
 هستی؟! بلند شو! هتو ک !کشت مراجاعی ش

 !برممیروم، خودم سرت را : ابداً نمیـ
 !خواهی سر مرا ببُری؟: تو میـ
 !: بلهـ
 !: پس از تو یک تقاضا دارم، سر مرا پیش محمّد نبَریـ
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 محمّد ببَرم. نزدسر تو را خواهم می ،شود: نمیـ
 !دارمیی : یک تقاضاـ
 !: بگوـ

 گفت:]ابوجهل[ 
ین بِبُر یاین پا از ،نظر بیایدبُری، از بالا نبُر که سر من کوچک بهسر مرا می وقتی

 ت کند!وحش نظر بیاید و پیغمبر از این هیکلِ سر منکه سر من خیلی بزرگ به
 .ستاین افراد ا ۀو استکبار را! جهنّم تشنت جاهلیّ ءِ ببینید نُکرا

 مسعود گفت:ابن
بُرم می طهر تو را از آن بالاترین نقای سگ رسول خدا! من س ای سگ خدا!

 تر باشد.که از همه کوچک
 !وی بدنش بودراش که نصف کلّه طوریبرید بهاز آن بالا زد سر این را 

وچک ک آدمِیک  ،ابن مسعود به دستکشته شدن آن مرد را  یأعل خداوند علیّ
 !لاغر قرار داده بود یفضع

 افتادند !قدر خوشحال شدندپیغمبر این2و1؛سرش را برداشت خدمت پیغمبر برد
 شکر، گفتند: ۀبه سجد

 ینا یانپروردگارا! من در م :گفتم کردم دعا من! یمدار ییعجب خدا
ما  یانندارم و تمام لشکر یدهو حمزه و عُب یرا جز عل یت کسیّجمع
ندارند، به  یزاتعِدِّه ندارند، عُدّه ندارند، تجه ینهاهستند معدود، و ا یافراد
خدا مرا مدد کرد به سه  .یندآیدرم یاز پا ههم ینهاا یشکفّار قر ۀحمل یک

شما  هآنها امروز ب همۀ یکائیل؛و م یلو اسراف یلجبرائ ۀهزار ملائکه به اضاف
 3کردند.یکمک م

                                                      
 .با قدری اختلاف ،88ـ  83، ص 3، ج دلائل النبوة .1
 .200 ، ص1 ج ،سفینة البحار. 2
 .38، ص 4، ج یالهد لبُسُ .3
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ته ار کشز کفّدر این جنگ هفتاد نفر ا ،به اتّفاق تمام تواریخ شیعه و سنّی
م هت نفر د، هششش نفر از آنها اهل مکّه بودنه ک هاشدند و چهارده نفر از مسلمان

 نظله، برادرلید، حویبه، مانند: عُتبه، ش هفتاد نفر کشته شدند؛از کفّار  ؛از انصار مدینه
جهل که ابو ا،، تمام این رؤسحزامة بن خلف، حکیم بن امیّ ،ابوسفیان پسر همعاوی

 .نددر این جنگ کشته شد ،رئیس فتنه بود
 ،ها به دنبال آنهامسلمان ؛کردند یمتهل، کفّار شروع به هزابوج یۀبعد از قض

، و حرکت دادند اسرا را بستند و آوردند خدمت پیغمبر 1!اسیر گرفتندنفر هفتاد 
 برای مدینه.

ن در جنگ بدر نا مسلما  کیفیّت پیروزی 

 تاد نفربکشند و هفرا سیصد و سیزده نفر، هفتاد نفر که خیلی عجیب است 
 اسیر بگیرند!

 اند که:نوشتهاتّفاق  به ،تمام تواریخ شیعه و سنّی
ه به سی و شش نفر به دست امیرالمؤمنین کشته شد، بقیّ ،از این هفتاد نفر

 2دست تمام لشکر!
 دارند ی همآسمان ۀو ملائک و امیرالمؤمنین هم در این جنگ زخم زیاد دیدند

 اسراء را آوردند به مدینه. .کنندمیکمک 
 دریک برداشتند و انداختند به  های کفّار را یکدند جنازهپیغمبر دستور دا

                                                      
 .12، ص 2، ج یالطبقات الکبر .1
الله  الإرشاد فی معرفة حجج ؛184، ص 1القدیمة(، ج  ـ)ط  ة فی معرفة الأئمةکشف الغمّ. 2

ه بالسّلام  علیه که امیر المؤمنینتمام سی و پنج نفری نام ، شیخ مفید 70، ص 1، ج العباد یعل
نقل  ،داشته باشند یباره اختلاف این آنکه دریباز قول روات عامّه و خاصّه  ه،آنان را کشت ییتنها

 نفر ذکر کرده است. 36تعداد مقتولین را  ةمّالغُ کشفست؛ در اکرده
؛ 152 ـ 147، ص 1، ج المغازی :اندزیر)عامّه( نام مقتولین را به صورت پراکنده ذکر کردهدر مصادر 

، وض الأنفالر ؛301ـ  299، ص 1، ج أنساب الأشراف ؛714ـ  708، ص 1، ج ةالسیرة النبویّ
 )محقّق( .212، ص 14، ج الحدیدأبیابن ،شرح نهج البلاغة؛ 309ـ  302، ص 5السهیلی، ج 
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چاه، پیغمبر  دربعد از اینکه همه را انداختند  بود؛در آنجا  که چاهی به نام قلیب بدر
 این آیه را تلاوت کردند:و آمدند سر چاه 
﴿           ﴾شما به » 1؛

 ؛ دیدیدآنچه را که خدا به ما وعده داد دیدیم که درست درآمد رفتید! جهنّم
 «درآمد؟!درست  ،آنچه را که خدا به شما وعده داد

 عمر گفت:
ی اند، چیزکنید؟! اینها که مردهصحبت می چه کسیالله! شما با یا رسول

 فهمند!نمی
 پیغمبر فرمود:

ع   والله   فهمند!یم ن أسم   !از شماها گوششان بازتر و شنواتر است ؛مک  م 
 2.اندنوشته سنّی مورّخین اینها را

ی جنگ بدر اسرا  سرگذشت 

فتند و گرو را ا؛ است عموی پیغمبر ،یکی از اسرا عبّاس .آوردند ینهاسرا را به مد
 ۀهدعبه ار[ ]کفّ روز از لشکر مخارج یکو  ـ به مدینه ندبه طناب و زنجیر بستند، آورد

ک روز یخارج منکه ه طلا آورده بود برای اییقَِعبّاس بود که با خود از مکّه بیست وَ 
ز شدّت ا عبّاس ؛اندداده اسرا را در مکانی نزدیک خوابگاه پیغمبر قرارـ؛  لشکر را بدهد

 کردند!واب نخیغمبر آن شب پ کرد،یآن ریسمانی که با آن او را بسته بودند ناله م
 «خوابی؟چرا نمی ،اللهسولیا ر»تند: گف

 «عبّاس! میعمو ۀنال یصدا»: گفتند
 .فتاداعبّاس خوابش برد، از ناله  ؛رفتند ریسمان عبّاس را شل کردند

 «د؟یآینم میعمو ۀنال یچرا صدا»پیغمبر فرمودند: 
                                                      

 .44( آیه 7سوره أعراف ) .1
 ؛«!ممنه   ما أقول  ل   ع  بأسم   ه ماأنتمد  ی  ب   در مَمَّ  فس  ذی ن  ال  و: »8، ص 5، ج یبخارصحیح . 2

 ؛«!ممنه   ما أقول  ل   ع  أسم  م ب  ه ماأنت  د  ی  فس ب  ن   ذیال  و: »164، ص 8، ج صحیح مسلم
 اختلاف. قدری؛ و مصادر دیگر با 145و  220، ص 3ج  ؛26ص ، 1، ج مسند احمد
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 «الله! ریسمان او را شل کردیم.یا رسول»گفتند: 
 :گفتند

تمام اسرا را  سمانیر دیبا د،یکنیاو را شل م سمانیاگر ر د؟یچرا شل کرد
 د،ی! حالا که شل کردد؟یشل کرد ییتنهابه را او سمانیر چرا! دیشل کن

 1.دیهمه را شل کن سمانیر دیبرو
 آمدند ریسمان همه را شل کردند.

 فردا شد، آیه از طرف پروردگار آمد که:
 ینهاست؛سر ا یرزدست شما که تمام فتنه و فساد در هستند  ییاسرا ینهاا
 یریدپول خون بگ یرید،بگ یهفد یدخواهیم ید،همه را گردن بزن یدخواهیم

 3و2.یدو آزادشان کن
 :، ]فرمودند[هاپیغمبر روکردند به مسلمان

 یدخواهیم ید،گردن بزن یدخواهمی ید؛شما هستند، شما گرفت برای یرهااس ینا
 .یریدبگ یهفد ،یدآزادشان کن

 «الله! هرچه تو بفرمایی.یا رسول»گفتند: 
 پیغمبر فرمود:

کشته  یگرها در سال دهفتاد نفر از شما مسلمان ید،را آزاد بکن ینهااگر ا
 د،شوافتد به نام جنگ احد و هفتاد نفر کشته میجنگی اتّفاق می ؛خواهد شد

افتد و کشته هم آن جنگ اتّفاق نمی یگرد یدرا الآن بکش ینهاو اگر شما ا
اسب  یهفد ینبا ا یرید،گمی یهفد یداگر آنها را آزاد کن یکنول ید،شونمی
جنگی  یزاتو تجه یدخرخُود می ید،خرزره می ید،خرمی یرشمش ید،خرمی

                                                      
 .141ص  ،3، ج ةدلائل النبوّ ؛10و  9، ص 4، ج یالطبقات الکبر .1
 .55، ص 3، ج نور ملکوت قرآنجهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به  .2
 :4( آیۀ 47سورۀ محمّد ) .3
﴿                   

                  ﴾. 
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 .یدبضاعت هستو شما هم الآن مردمان بی ید؛کنه مییّبرای خودتان ته
 گفتند:

 ادگیریم و آزیما الآن از اینها فدیه م ؛کنیمالله! همین کار را مییا رسول
ه هیّتدهیم و کنیم و با پول اینها برای خودمان تجهیزات جنگی قرار میمی
ا که مرویم به بهشت؛ سال دیگر هم هفتاد نفر ما کشته بشود، می .کنیممی

 ترسیم.شدن نمیاز کشتهما که جهاد داریم،  وآرزوی شهادت 
 1«.با شماست اریاخت» پیغمبر فرمود:

کردند. یگرفتند و آزاد میک فدیه مییک بگیرند و آزاد کنند؛بنا شد که فدیه 
دی ن افراآ .کردندطور مجّانی آزاد میکه واقعاً هیچ پول نداشتند همینرا آن کسانی 

 :فرمودپیغمبر می ،که صنعت کتابت داشتند
 و بدهد تابتک یمانصار را تعل یهادوتا از بچّه یددارنگه ینهرا در مد ینهاا

 د.زاد بشوآ ،گرفتیادها خط بچّه یندو نفر از ا ینکهبدهد، بعد از ا یادخط 
 ؛گرفتندتشان فدیه میمُکنَ آن کسانی هم که پول داشتند، به اختلاف مراتبِاز و 

 2گرفتند.فدیه میبه مراتب مختلفی از آنها 
 نوبت رسید به عبّاس عموی پیغمبر؛ عبّاس گفت:

 ، مرا بهاین جنگ شرکت کنم درواستم خبرادرزاده! من نمیای ای محمّد! 
 !کن ا آزادمر ه؛به مکّحالا اجازه بده من برگردم  ؛جبر آوردند و امثال اینها

 «! )یعنی بایستی پول بدهی(.یبده هیفد دیبا»پیغمبر گفتند: 
، ست وقیهحالا بی« !من مرد فقیری هستم، چیزی ندارمکه دانی تو می» گفت:
دهد، بروز لشکر را  خودش آورده برای اینکه خرج یک بااز مکّه طلا  دویست کیلو

 !گوید: چیزی که ندارم، فقیر هستممیوقت آن
                                                      

، 2، ج اف عن حقائق غوامض التنزیلالکشّ؛ 110، ص 4، ج جامع البیان فی تفسیر القرآن .1
 .236ص 

 .328، ص 3، ج البدایة و النهایة .2
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 «شود!ینم»: گفتند
عنوان هند را باهغارت کرداز من لشکر تو  های کاین بیست وقیه خُب»گفت: 

 «!فدیه بپذیر
 حضرت فرمودند:

صارف ماز  ییستبا ،اندرا بُرده آن ؛یلشکر آورد ۀعنوان إعانهتو آن را ب نه!
 !یبده یهعنوان فدهخود ب یشخص

 گفت:
دهم، بغذا  افرادی را باید ؛سنگینی در مکّه دارم ۀمن چیزی ندارم، عائل

 اری!تو که از حال من خبر دمحمّد  یا ؛ندارم یمن مال .خرجی بدهم
 «شود باید فدیه بدهی!نمی»پیغمبر فرمودند: 

 هیفد دیبا ،شودینم»ه و زاری؛ حضرت فرمودند: گریبه خلاصه شروع کرد 
ن آاز »: مودندکند؛ پیغمبر فرحیا می مداماصرار از آن طرف و پیغمبر هم  ،«!یبده
 «بده! هیفد ،یالفضل گذاشتامّ  نزدکه  ییهاپول

 ،اشتهای خود را بردتمام پول ،خواست از مکّه خارج بشودوقتی عبّاس می
 گفت: و داد الفضلامّ زنش های زرش را به کیسه

تحویل  سریعاً به منباید ها را ، این کیسهبرگشتم ز این جنگااگر من 
این  بینهم باید اش هبقیّ و این مقدارش برای خودت ،و اگر مُردم ؛بدهی

 !ورّاثِ من به این حساب قسمت بشود
ز روج اخموقع  «به تو خبر داد؟! ،چه کسیای محمّد»مرتبه گفت: عبّاس یک

 !و خدا، کسی خبر نداشت بود شو زن بود شخود، در منزل
 «خدا خبر داد! خدا خبر داد!»پیغمبر فرمودند: 
سولُ »عبّاس صدا زد:  دُ أنَّک رر دُ أن لا إلهر إلا  الله ور أشهر شهادت  ؛اللهأشهر

 «!کنی؟دهم، حالا مرا آزاد میمی
 «!یبده دیرا با هیفد اامّنه! خُب اسلامت قبول، »حضرت فرمودند: 
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 1.خلاصه عبّاس تا یک شاهی آخر فدیه را داد و آزاد شد
 مشیرشاینها رفتند اسب خریدند،  !ها آمدمسلمان دستبه های زیادیپول

امّ تامل و تجهیزات جنگی خود را ککاملًا  ؛خریدند، زره خریدند، خُود خریدند
 ر قریشکفّا توانستند در مقابلکردند که در سال بعد که جنگ احد اتفاق افتاد، 

 همه از بین رفته بودند. مقاومت کنند والّا
فاتح این جنگ »گویند: همه میو  ،به تمام مسانید شیعه و سنّی مراجعه شده

چون از تمام هفتاد  ؛«جنگ باخته بود! ،امیرالمؤمنین بود و اگر امیرالمؤمنین نبود
سی و چهار  ش کهاهین کشته شد، بقیّسی و شش نفر فقط به شمشیر امیرالمؤمن ،نفر
 2!ملائکهاز آن هم با کمک سه هزار تا  ؛هاقسمت شده به تمام مسلمان است، نفر

منین علیه لمؤ میرا  السّلام روضۀ ا

 های هفدهم ماه رمضان تا آخر عمر بیدار بودلذا امیرالمؤمنین همیشه در شب
 ها عنایت کرد و جانماننعمتی که خدا به مسل ۀبه شکران 3نخوابید؛شب هیچ  و

 راعمال کفّار ب ۀو نتیج ،عافیتصحّت و بهسلامت و بهپیغمبر در این جنگ به
 انجام نگرفت. داشتند، پیغمبر و مسلمین ۀاتی که دربارخودشان برگشت و آن نیّ 

که ـ چهل هجری  ۀدر صبح روز هفدهم همین ماه مبارک رمضان سن
منین یرالمؤالسّلام خدمت ام امام حسن علیهحضرت ـ  امیرالمؤمنین ضربت خوردند

 «!نمیبر مییّشما را متغ ۀچهر ن،یالمؤمنرَیام ای»گفت: و آمد 
 «.برسد کهاست  کیخدا نزد یقضا»حضرت فرمودند: 

 «!ست؟یخدا چ یقضا ،پدرجان»حضرت امام حسن عرض کردند: 
 حضرت فرمودند:

پروردگار  ینکها ۀبدر بود و من به شکران شب ،هفدهم ماه رمضان یشب،د
                                                      

 .11و  10ص  ،4، ج یالطبقات الکبر .1
 .187ص   . رجوع شود به2
 .121 ص، 6 ج ،الحدیدأبیابن ،شرح نهج البلاغة؛ 53، ص نییمقاتل الطالب .3
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سلامت را به یغمبرشها کرد و جان پمسلمان یبرا نص ییروزفتح و پ ینا
 ینالطّلوعینو به عبادت مشغول بودم. در ب یدمتا به صبح نخوابشب برد، 

الجمله مرا یف رتِو چُ کیینِپ یکخود  یزانوها یکه نشسته بودم، رو
 گفتم: یدم،را د یغمبرپ جدّت ؛فراگرفت

ق ،اللهرسول   ای ن ا   ت  یما ل  د!م  د  و  اللَّد  ن  الأو  ت ک م   نیچقدر من از دست ا» مَّ
 «!دمید بتیامّت تو آزار و شکنجه و مص

لُ  ای» فرمود: غمبریپ ل  ! ا  ع  میدع  ع   «؟یکنینم نشانیچرا نفر ؛ه 
عوض من کن و به یبملاقات خوبان را نص یزودبه !یامن دعا کردم: خدا

 بدان را بر آنها مسلّط کن! ،من
مهمان ما  یگرسه شب د ،مستجاب شده یتدعا ،ای علی»جدّت گفت: 

 .«هستی.
طور این سدُ الغابةاُ در  ،اثیر جزَری که یک فردی است سنّی مذهبإبن

 بن خبار غیبی علیّإ ،و تردید نیست از چیزهایی که جای شکّ» :نوشته؛ و نوشته
 هیچ جای شک و تردید نیست! 1«طالب است!بیأ

کند و ه نقل میخبارات غیبی آن حضرت را همین قضیّ إوقت یکی از آن
 گوید:می

ی خواست برود برااز اخبارات غیبی آن حضرت این است که وقتی می
ا ند آنهواستخ ؛دامن علی را گرفتند ،ها صیحه زدند و با منقارنماز، مرغابی

 را جدا کنند، حضرت فرمود:
! ید،کن رهایشان» ها ن وائ ح  تب ع  وائ ح  ت  إنََّّ نَّ ص  نَّ ف   یکبه حال خود  ینهاا در د عوه 

کنندگانی یهگر ین،دنبال ابهزنند ولی می یحهشده که ص یداآثار غم و حزنی پ
 «هستند.

 علی است. خبار غیبیِأاین هم از 
الب از دنیا طبیااین تعجّب نکنید! وقتی علیّ بن  ( شما ازگوید:بعد می)

                                                      
 .649ص  ،3، ج تاریخ الإسلام ؛53ص  ،ینمقاتل الطالبیّ ؛618ـ  613،،ص3، ج أسد الغابة .1
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خون  ،س که سنگی را از زمین برداشتنددَق  المَ رفت، در هر جایی از بیت
 ها پیدا شدهکردند که چرا خون تازه زیر سنگتازه بود و مردم تعجّب می

امیرالمؤمنین از کوفه به شام رسید، خوردن تا اینکه خبر ضربت  است!
 1.خون ولایت است ،فهمیدند که این خون تازه

تمام  ،به او برسد یو گزند یاگر آزار ؛م قلب عالم امکان استچون اما
 .شوندیموجودات عالَم محزون م

﴿     ﴾،2 ﴿    ﴾.3 
دٍ بِ  نُقسمُک و ندعُوک،و  اللَّهمر  نرسئلُک  ینِ الحس و الحسنِ  و فاطمةر  و علی  و محم 

 الأجلِّ  الأعزِّ  عظمِ الأ مِ یالعظ سمِکو بِ  ،ینِ الحس ةِ یذر   مِن الط اهرةِ  دةِ یِّ الس سعةِ تِّ ال و
 ! ... االلهی االله،ی الله، ایالأکرمِ 

بر! م ایدن ما را از ،وینش یراض ما ازما بگذر! تا  ناهانگ ۀهم از! امرزیب را ما ا،یخدا
کنندگان نصرت و ارانیز ا راقرار بده! ما  لامالسّ هیعل نیرالمومنیام یقیحق انیعیشما را از 

 ما یهادل! وامگذار ودخ به را ما یآنآخرالزّمان در این حزائز و فتن قرار بده!  نتیمب نید
 آل و دمحمّ  که یریخ هرما را به نور اسلام بگشا! در  یهانهسی! کن منوّر نیقی نور به را

ا را م ،یداشت که آنها را مصون ئیسو هر ازما را داخل کن! و  ،یکرد داخل را محمّد
 را ما ی! موتابفرما تیما را شفا عنا یضا! مربرآور را ما یّۀشرعمصون بدار! حوائج 

 مکن، کوتاه تیب اهل دامان از ما یولابفرما! دست  یرا از ما راض الحقوقیذو! امرزیب
 فرما!فرج امام زمان ما را نزدیک ب مفرما! بینصیب شفاعتشان از امتیق روز

ل و مان صاحبر  ولانامر  جِ رر فر  فی مَّ هُ اللر  عجِّ  الزَّ
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 ؛190، ص 2، ج ، سیوطیخصائص الکبری ؛، با قدری اختلاف618ـ  613، ص 3، ج أسد الغابة. 1

 .441ص  ،6، ج ةدلائل النبوّ ؛144و  113، ص 3، ج مستدرک الحاکم
 .227( آیه 26)سوره شعراء . 2
 .156( آیه 2سوره بقره ). 3
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جیمِ  یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللهِ مِنر الشَّ
 حیمحمن الر  الله الر  بسم 

دٍ ور آلهِِ الط اهِرینصل  الله ور  لر مُحرمَّ  عر
لر أعدائهِِم أجمرعین عنرةُ الله عر  ور لر

 
﴿            *           *           

*   *     * ﴾.1 
برند که سر می هب یدر عیشآنها  * آن کسانی که موازین آنها سنگین است»

اطر آن عیش برای آنها پسندیده است، گوارا و مورد رضایت و طیب خ
 ونها آپس جای  * هایشان سبک استو امّا آن کسانی که میزان * آنهاست

ه کآتشی *  دانی هاویه چیستمیای پیغمبر! *  اصل آنها هاویه است
آنها  ا و اصلفروزان جایگاه آنهاآتش ، نداهآتشی که افروخت ،نداهداغش کرد

 «.است
مجید  رآنآیاتی از ق ،شوددر اینکه روز قیامت برای انسان میزانی نصب می

 ؛تزان اسمی ،ذکر کردیم که صراحت دارد که یکی از مواقفی که انسان در پیش دارد
نی مع؛ و ردیمکی هم در این باب وارد شده بود که مقداری از آن را بیان و روایات

 را هم بیان کردیم. میزان
                                                      

 .11ـ  6 ات( آی101سوره قارعه ) .1
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میزان ن و  ی وز معنا ی در   کلام شیخ طبرس

اختلافاتی دارند که میزان چیست؟  در معنی میزان، علما و بزرگان و مفسّرین
الله  ةرحم ـرسی طبَ خشود؟ مرحوم شیترازوی عمل انسان چگونه نصب میو 

در  :فرموده است که   ﴾،1﴿ :شریفه که یۀدر تفسیر این آ ـ علیه
 «وزن» میزان، در آن :اینجا احتمالاتی و اقوالی است که یکی از آنها این است که

ل یهاف مر لْ نَّه لا ظُ أور » ؛عبارت است از عدل در روز قیامت خداوند به کسی  ؛أحدٍ  عر
کما اینکه  .شود میزان عدل استو میزانی که برای انسان نصب می «.کندظلم نمی
 :شریفه داشتیم ۀدر آن آی

﴿                                  

       ﴾.2 
ردم داریم و برای مرا در روز قیامت برپا می و عدلط های قسما میزان»

فل فل ۀسنگینی یک حبّ  ۀو اگر کسی به انداز ؛کنیمموازین عدل نصب می
ی و ما یک حسابگر کافی و خوب .آوریممی ،عملی انجام داده باشد

 «!هستیم
﴿ :داردچون در آیه       ﴾، شود در اینجا که پس معلوم می

کما اینکه در  ؛حق همان معنی قسط را دارد ،  ﴾3﴿ فرماید:می
 .عدل است مراد از میزان، میزانِ  است که بعضی از روایات هم وارد شده

عدل یعنی انسان چیزی را با  .تفاوتی داردالبتّه معنی عدل با معنی حق یک 
بلکه مساوات است، کمی  نه کند و در آن چیز نه زیادی ومی یچیزی برابر

این معنی عدل  ؛نیست در آن افراط و تفریط ۀهیچ جنبو  الجهات استجمیعمن
 حق از عدل قدری معنایو شاید  .ت و عین تحقّقامّا حق یعنی عین واقعیّ .است

                                                      
 .8( آیه 7سوره أعراف ) .1
 .47( آیه 21سوره أنبیاء ) .2
 «.باشدزان سنجش در آن روز، حقّ مىیم»: 7، ص 2، ج الله شناسی . 3



 113 زانیوزن و م یدر معنا یبرسط خیکلام ش

 

ثانی است  ۀعدل در مرتب !چون عین تحقّق است دیگر؛ باشد تر[]دقیقو  تریفلط
 ، وگیری کند و ببیند کدام زیاد است و کدام کماندازه ،که انسان باید او را با حق

 .ت و عین تحقّق استولی حق عین واقعیّ ؛وقت معنی عدل صادق استآن
﴿ه: آی این شیخ طبرسی در تفسیرپس       ﴾،  فرموده است

امه نسان اقعدل برای ا روز میزانِ  در آن :که نداهکردا عدل معن بهها بعضی :که
 شتیم.دا دربارۀ آنروایتی هم  هادر این شبکه البتّه  یک احتمال این. شودمی

کند می ی نصبییک احتمال این است که اصلًا خداوند در روز قیامت ترازو
عین  ؛دارد کفّه و آن ترازو هم دو ،کنندکشند و وزن میاعمال را میو در این ترازو 

ا عمال رکنند و ای نصب مییدر آنجا ترازو، ی که در دنیا موجود استیهااین ترازو
ه بائیّجُست؛ و ا دادهو حسن بصری بن عبّاس  این احتمال را عبدالله. کنندتوزین می

ین ابه ه ی کیزوند که حالا ترااهاختلاف کردبعد است،  هم همین احتمال را پسندیده
 ؟نندکوزن  که ریزندچه می هااین کفّه در، شود و دو کفّه هم داردسم نصب میقِ

و  ت،اس هض بوده و از بین رفترَ عَ است که چون اعمالی که انسان انجام داده
ن خواهند در ایپس آنچه را که می؛ ت خود انسان در روز قیامت هستموجودیّ

ت اس فتهربین  اعمال ازچون  :ند کهاهرازوها بریزند و وزن کنند چیست؟ اینها گفتت
 در او ان رای که عمل انسیهاآن نامه، عمل ۀنام ـ عمل که موجود است ۀصحیف ولی

طور عضی اینب. کنندها و وزن میریزند در آن کفّهآنها را می ـ، نداهثبت و ضبط کرد
 .نداهگفت

 لاماتیع تاس برای حسناتی که انسان در دنیا انجام داده :نداهو بعضی گفت
ریزند در آن علامات را می ؛شودظاهر می یئات علاماتو برای سیّ ،شودظاهر می
 .ینندببمردم  ۀکنند تا همها و وزن میاین کفّه

 یک در آنجا است ای که انسان انجام دادهاعمال حسنه :نداهبعضی گفت
؛ کندیهای قبیح و منکری پیدا مو اعمال زشت صورت ،ندکصورت نیکی پیدا می

 .کنندها و وزن میکفّهدر این ریزند ها را میآن صورت
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 اشکال .کننددر اینها وزن می اندازندخود مؤمن و کافر را می :نداهبعضی گفت
 ۀوقت اینجا نامآن ،تر باشندسنگین و تر باشندها شاید چاقب بعضیخُ: شودیم

و آنجا  اندازندخود مؤمن و کافر را که می! نه :نداهگفت !اید خیلی سنگین شودعمل ب
است  ایشود غیر از سنگینیمیگرفته وزنی که از مؤمن در آنجا  ، امّاکنندوزن می

کافر را در ، حساب آن عالم ملکوت استه آنجا وزن مؤمن و کافر ب؛ که اینجا دارد
و مؤمن ۀ یک حبّه است، به این کوچکی است! اندازهاش بآورند و سنگینیآنجا می

ای اندازههآورند و بدر آنجا می است، او را لاغر بوده مریض و واقعی که در دنیا
را  ینهااطور ! اینقدر عظمت دارداین ،کوه ابوقبیس ۀبزرگ است که مثلًا به انداز

 1.کنندیوزن م
قرآن ت  توسّط آیا ن  میزا معنای   تفسیر 

اینها  ۀهم شده است؛ هم در اینجا داده یاحتمالات دیگر چنینهم و
 یخوببه ،آیات را بیان کردیمدیشب  که ما یسمقِاز  .خود است پیشِ  از احتمال

آن مطالب از آیات  ۀهم .کنندقسم وزن میروشن شد که اصلًا میزان یعنی چه و چه
چون  ؛را گرفتیمنتیجه به همدیگر زدیم و آن  و یعنی آیات را برداشتیم ،استفاده شد

رآن  » جملات دیگرش را  ،خود قرآن بعضی از جملاتش ؛2ه  ب عضًا ب عض  سّ  ف  ی  إنَّ الق 
 3«.کندتفسیر می

﴿ یک آیه داریم       ﴾رپا سما در آنجا موازین قسط را » ؛
                                                      

 .427، ص 1، ج جوامع الجامع؛ 616ص ، 4، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن .1
 ؛126، ص 5؛ ج 36، ص 3، ج المیزان جهت اطلاع بیشتر بر این قاعدۀ مهمّ تفسیری رجوع شود به .2

 .393، شیخ بهائی، ص السّعادتین مشرق الشّمسین و اکسیر
 :255صدوق، ص شیخ  ،التوحید .3
لام هیطالب علأبیبن  فقال عل»  «“.اعضً ه ب  عض  ب   ب  ذ  ک  ی  ا و لا عضً ه ب  عض  ب   ق  د  ص  ی  إن کتاب الله ل  ” :الس 

و  رش را،همانا کتاب خداوند چنین است که جزئی از آن تصدیق می کند جزء دیگ»ترجمه: 
 )محقّق( «بعضی دیگر را تکذیب نمی نماید. بعضی از آن گاههیچ
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﴿ یک جا داریم «.کنیممی      ﴾یعنی حق  «.وزن در آنجا حق است» ؛
است:  در آن آیات که عنوان ثقل و خفّت آمده. باطل وزن ندارد؛ دارای وزن است

﴿  ﴾،1 ﴿  ﴾،2 میزان است سبکیِ، در مقابل ثقل. 
جا نداریم که مؤمنین میزان هیچ. مؤمنین میزانشان سنگین است و کافرین سبک

، بلکه مؤمنین میزان است سنگین سیّئاتشانحسناتشان سنگین است و کافرین میزان 
ئه بیشتر سیّ هچهرحسناتشان سنگین است و کافرین میزان حسناتشان سبک است؛ 

. شودتر میو هرچه حسنه بیشتر باشد میزان سنگین ،شودتر میباشد میزان سبک
 ،و هرچه اعمال حسنه زیادتر باشد ؛شودگیری میحق اندازه چون میزان فقط با

و هرچه اعمال حسنه کم باشد و سیّئه بیشتر  ؛عنوان تحقّق حق در او بیشتر است
 .تر استمیزان سبک ،پس بنابراین .تر استحق در او نایاب ،باشد

نند کی که در دنیا نصب مییهامیزان ؛خلاف این میزان استهب ،ولیکن آن میزان
تر باشد و سبک آید،ین مییتر باشد رو به پاهرچه سنگین ،های مادّی استمیزان چون

تر باشد رو به آنجا هرچه میزان سنگیندر  ؛عکس استآنجا به . امّارودرو به بالا می
چون آنجا عالم قرب است و افرادی که . آیدن میییتر باشد رو به پاسبک رود،بالا می

قربشان بیشتر  ،لطافتشان بیشتر است ،تجرّدشان بیشتر است ،استمیزانشان سنگین 
      ﴿ ؛شوندتر میآنها به مقام قرب نزدیک ،است

﴾در  و« .رودخدا بالا میسوی بهاش نتیجه ،و عمل خالصو پاک  بطیّ ۀکلم» 3؛
    ﴾.4﴿ ؛آیندین مییرو به پا اندسبکافرادی که  موقع، آن

ت( نحطاط و سقوط بلعم باعورا ) ن ا  داستا

خلّد به روی زمین م ،توجّه به دنیا ۀواسطبلعم باعورا داریم که او به ۀدربار
                                                      

 )محقّق(« آن کسی که ترازوی او سنگین است...»ترجمه:  .8( آیه 7سوره أعراف ) .1
 )محقّق(« آن کسی که ترازوی او سبک است...»ترجمه:  .9آیه ( 7سوره أعراف ) .2
 .10( آیه 35سوره فاطر ) .3
 .176( آیه 7سوره اعراف ) .4
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 .رو به بالا نیست ،کند توجّه نییبه پا و نیزم یبه رووقتی کسی  1؛شد
قیامت«حق» ن عمل در روز  میزا  ، 

 ،حق؛ شودمیزان عمل در روز قیامت فقط با حق سنجیده می ،بنابراینپس 
 ترای که بیشتر باشد به حق نزدیکهر حسنه، گیردئات را و حسنات را اندازه میسیّ

عنوان قرب و بُعد در آنجا مناط . ئه بیشتر باشد از حق دورتر استسیّاست، هرچه 
و اعمال  ،خوب است خوب و کمی عملِ اساس زیادی عملِ و خفّت براست و ثقل 

                                                      
 :248، ص 1، ج تفسیر القمی .1
«﴿                                      ﴾و بخوان بر ” ؛

ا کردیم، و ه او عطرا ب ( را که ما آیات خودااین مردم )بر قوم یهود( حکایت آن کس )بَل عَم باعور
ربارۀ دین آیه ا .“شتاو از آن آیات بیرون رفت و شیطان او را تعقیب کرد تا از گمراهان عالم گ

 بلعم باعورا نازل شده است.
 رمود:فن حضرت که آ السّلام برایم نقل کرد الحسن امام رضا علیهیاز اب ،پدرم از حسین بن خالد

. در کردیم ابتاج را شیکرد و خداوند دعایاسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا م یبلعم باعورا دارا
کردن  ریدستگ یاکه فرعون بر یود تا آن روزب نی. اشد او انیدربار از و کرد لیطرف فرعون م هآخر ب
و  یسگشت، عبورش به بلعم افتاد، گفت: از خدا بخواه مویم شانیدر طلب ا ارانشیو  یموس

 !ندازدیاصحابش را به دام ما ب
د. بلعم متناع کرالاغش از راه رفتن ا برود؛ یموس یجستجو به زیبلعم بر الاغ خود سوار شد تا او ن

! بر تو یوا”ت: خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد و گف وان،یشروع کرد به زدن آن ح
 “؟!ینک نینفر نمایبا ا یخدا و مردم غمبریتا تو بر پ میایبا تو ب یخواهیم ای؟! آیزنیچه مرا م یبرا

ه شد. و ش برداشتجا اسم اعظم از زبانو همان !کشت تا زد را وانیقدر آن حآن ،دیرا که شن نیبلعم ا
 :اش فرموده استقرآن درباره

﴿                        *                     

                          ﴾نهیهرآ میخواستیو اگر ما م” ؛ 
 از و کرد وجّهت و دییگرا نیاو به زم کنیول م،یبردیاو را بالا م میکه به او داده بود یاتیآ ۀواسطبه

 و کند،یله م هل یکن بیتعق را او اگر که است سگ مثال او مثال پس. کرد یرویپ خود نفس یهوا
 یا پس. کردند بیتکذ را ما اتیکه آ یاست مثال گروه نیا. کندیله م له یکن رها را او هم اگر

 یمثل نی. اکنند فکّرت آنها است دیام که کن بازگو مردم یبرا را هاداستان و اتیحکا نیا! امبریپ
 )محقّق( «“.است زده خداوند که است
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عالم  و آنجا عالم قدرت است؛ آنجا برودبه تواند نمیو  وزن ندارد اصلًا سیّئه در آنجا
و ظلمت در آنجا راه  ،عالم نور است و عالم تجرّد ،علم است و عالم حیات است

به  است، افرادی که به اعمال سیّئه مبتلا هستند و نفوسشان نفوس شیطانی شده .ندارد
و میزان  ؛روندشوند و از بین میگم می، عدبُ حلآنها در همان مرا، آن عالم راه ندارند

، عددر همان مراحل بُ؛ آوردمی پایین، بلکه عملشان سنگین نیست که آنها را بالا ببرد
 .میزان است این حقیقتِ. شوندجا گُم میدر همان ﴾﴿حدّ آنها است و 

فّه کرای دو ای که میزان دام که ما نه روایتی داریم و نه آیهیو لذا عرض کرد
رای انی که بمیز .حق است اشکفّه یکآن  واست، کفّه  کیبلکه میزان دارای ، باشد

اید ا او ببکه  کفّه دیگرش ،ریزنداعمال انسان را در آن میزان میو  آورندانسان می
 است! حق، قیاس بشود

ی هر عمل نِ خاص برا میزا  وجود 

، ستابرای نماز میزانی  ؛های مختلف هستمیزان ،و برای اعمال مختلف
رای ب، کربرای زکات، برای جهاد، برای صدق، برای امر به معروف و نهی از من

 خدا و ناختلایت، برای شت، برای محبّت، برای وبرای عبودیّ ، ایثار، برای عفّت
﴿ فرماید:و لذا می ،برای هرکدام از اینها میزانی است ؛اسماء خدا      

 ﴾، موازین، به اعتبار کارهای خوب است. القِسط یزانر نضعُ المفرماید: نمی. 
روزه  در قِِّح ت؟اس در نماز چه بوده حقِِّ؛ گیرندو اعمال انسان را با حق اندازه می

ر د حقِِّ ست؟ا چه بوده یثار در احقِِّ است؟  در زکات چه بودهحقِِّ است؟ چه بوده
ت چه عرف در محقِِّ است؟  در محبّت و ولایت چه بودهحقِِّ است؟ جهاد چه بوده

 .کنندگیری میاندازه حقآن با  است؟ بوده
ی در باب حق ن روایات ئمّه علیهمبیا ن ا ن  بود لسّلام و سنجید نانا  اعمال با آ

ن لمؤمنیمیرااائمّه و ، حق از و لذا آن روایاتی که وارد است در اینکه مراد
 چندیشب دا م! خیلی زیاد است ،شودهستند و اعمال امّت با اعمال آنها سنجیده می

 کنیم:یم انروایت دیگر هم بی تا حالا یکی دو ؛روایت در این باره بیان کردیم
ئمّه و غمبریپ تمحبّ لناک منزل هفت در ا اد به هو ن د نسا  رسدیم ا

با سند خود از حضرت امام محمّد باقر  فضائل الشّیعهصدوق در کتاب 
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 :فرمود علیه و آله و سلّمصلّی الله کند که رسول خدا السّلام از پدرانش روایت می علیه
ب   نَّ  واطن  م   ة  عسب فی نافع   یتیأهل ب و حبُ  یح  ظ أهواله  ؛یع  و  محبّت من» مة 

 خورددرد میهفت منزل خیلی بهدر بیت من در هفت موطن و محبّت اهل
 «.حشت خیلی زیاد استوول و هاین هفت موطن  رکه د ،نافع استو 

فاة  و فی ند  الو  ساب  و عند   ع  ند  النُشور و  عند  الکتاب  و عند الح  بر و  ع  الق 
ند   و زانیالم اط ع   1.الصِّ 

براز ار وقت چهارم د؛ م در عالم نشروّس؛ م در قبروّد؛ یکی در هنگام مردن»
 «.اطالصّرهفتم عند ؛ششم عندالمیزان؛ پنجم عندالحساب؛ عمل ۀنام ظهارو ا
 را بیت منهرکسی حبّ من و اهل :یعنی بیت من نافع استاهل و حبّ من

پس  ؛شودیمیزانش سنگین م ،در یکی از عوالم که عالم میزان است ،داشته باشد
ر پیغمب حبّتشود که هرچه مگیری میمیزان با محبّت اندازه آنجا هم شودم میمعلو

 !تر استمیزان سنگین ،زیادتر باشد قلب انسان بیت پیغمبر درو اهل
مت قیا ن در روز  میزا ی  معن  عدل، 

 :کندروایت میهشام بن حکم  از احتجاجدر 
نُ  یسر ل ور  أ سؤال کرد: السّلام حضرت امام جعفر صادق علیه زندیقی از توزر
 «؟شوندآیا اعمال در آن وقت وزن نمی» الأعمالُ؟

 و جهیصفت و نت ،اعمال ست؛یچون اعمال جسم ن ،نه»حضرت فرمودند: 
 یو آن کس ،نداهانجام داد ایاست که مردم در دن یاتیبرداشت از عمل

 و ؛را نفهمد اشینیو ثقل و سنگ اءیدارد که عدد اش ءیبه وزن ش اجیاحت
 «.ستین یبر او مخف یزیخداوند که چ

 «؟پس معنی میزان در روز قیامت چیست» :عرض کرد
 «عدل.»حضرت فرمودند: 

   ﴾2﴿: شریفه ۀی میزان در این آیامعن» :عرض کرد که
 چیست؟

                                                      
 .6ص  ،یعةفضائل الشّ. 1
 .8( آیه 7. سوره أعراف )2
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ن ر  »حضرت فرمود:  م  مل   ح  ج  ف   1«.کسی که عملش ترجیح داشته باشد ؛هع 
با  مل رااینجا ع . پسباشد شراب شدهإیعنی آن عنوان عدل در عملش بیشتر 

 گیرند.اندازه می عدل
قیامت ز  ن در رو میزا نبیا،  ی ا اوصیا نبیا و   ا

ه از ک ،المسکند با سند متّصل خود از هشام بن روایت می الأخبار یمعانر د
 :بزرگان اصحاب حضرت صادق است

: هیباعبدالله علأ لتُ أس»قال:  وجل  لام عن قول الله عز    ﴿ الس 

      ﴾.2 :3«“.اءیو الأوص اء  یهم الأنب” قال 
 ﴿ :کند کهالسّلام سؤال می هشام بن سالم از حضرت صادق علیه»

   ﴾، «معنایش  ،«کنیمپا می های عدل را برما میزان
 وسیلهشود و بدینهای عدلی که برپا میآن میزان» :فرمایدچیست؟ حضرت می

 «“.خود انبیاء و اوصیای انبیاء هستند ،شودظلم نمی کسهیچ به
 ؛کنندمیگیری پیغمبر اندازه ها را با اعمال پیغمبر و وصیّیعنی اعمال امّت

 ،اشدبتر هرچه دور ؛تر استسنگین ،تر باشدآنها نزدیک عمل هرچه عمل انسان به
 تر است.سبک

اعمال ن  میزا ل برای  عم ترین   حُسن خلق، به

ی از مرد از ،روایت است به سند متّصل از عبدالله بن سنان یکافدر کتاب 
 :العابدینسیّداز حضرت علی بن الحسین حضرت  ،اهل مدینه

ءر ر  مْ ا زان  یم فی ع  وض  یما ”و آله و سل م:  هیعلصل  الله الله  قال رسول» قال:
 4«“لق!سن ال  من ح   أفضل   امةیالق وم  ی
 ردی دردر میزان عمل م” :رسول خدا فرمود :فرماید کهحضرت سجّاد می»

 «“باشد! گیرد که بهتر از حُسن خلقروز قیامت چیزی قرار نمی
                                                      

 .134، ص 8، ج یمعاد شناس ؛351ص ، 2 ج ،طبرسیشیخ  ،حتجاجالا .1
 .47( آیه 21سوره أنبیاء ) .2
 .31، ص معانی الأخبار .3
 .99، ص 2 ، جالکافی. 4
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شود یاینجا معلوم م؛ است خوبعملش  ۀنام که حسن خلقش بهتر باشد هر
 کنند.گیری میبا حُسن خلق اندازهرا عمل  ۀکه نام

لمؤمنین علیه میرا از ا ی  میزان روایت لسّلام راجع به   ا

السّلام  کند از امیرالمؤمنین علیهبا سند متّصل خود روایت می صدوق یدتوحدر 
که در قرآن مجید با همدیگر در حدیث مفصّلی که از آن حضرت سؤال شد در آیاتی 

قول  ۀحضرت دربار تا اینکه آن ؛و آن حضرت یک یک جواب دادند ،ندامتناقض
         ﴾1﴿: خداوند تبارک و تعالی

 :فرمود
دل   زان  یفهو م ذ  ی الع  ة  یالق وم  ی ال لائ ق   به ؤخ  ک الله   ن  یدی ام  بار   ال لق  ت عالی  و ت 

واز ن ب عضر ب الم  م م  ه   2.نیب عض 
ین یفه اشر ۀآی این معنی” :السّلام فرمودند حضرت امیرالمؤمنین علیه»

کند و می است که: میزان عدل را خداوند علیّ أعلیٰ در روز قیامت برپا
 دل،عواسطۀ این موازینِ به خداوند بعضی از مردم را از بعضی دیگر

 «“،کشدحساب می
سم چه قِ ،مدیگرهافراد با ، با زید ومرو عَو، مرزید با عَ ،عدل این میزانِکه روی 

ظر ن ۀنقط از و است؟ شان با همدیگر در دنیا چگونه بودهطابوو ر ؟سزاوار پاداشند
 .شونددر درجات مختلف واقع می، شانیشان به این عدل و دورنزدیکی

انبیاء و  ،که مراد از موازین است روایت وارد شده ،این حدیثغیر و در 
      ﴾3﴿ و حضرت در قول خدا عزّوجلّ: ؛انبیاء هستند ءِ اوصیا

                                                      
 :157، ص 8، ج معاد شناسی .47 هی( آ21) نبیاءسوره أ. 1
ستم  ب نفسىم؛ پس ابداً به صاحیدهیداد را قرار مهاى عدل و زانیامت میما براى روز ق»

 «شود.نمى
 .268صدوق، ص شیخ  ،وحیدالتّ. 2
 :219، ص 8، ج امام شناسی .105( آیه 18. سوره کهف )3
 «م.ینکامت وزنى و مقدارى بر پا نمىیو ما براى آنها در روز ق»
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ة!» :فرمایدمی ل ک خاصَّ گوید: در که در جواب سؤال آن زندیق است که می 1«ف إنَّ ذ 
ما موازین » ؛﴾  ﴿فرماید: آیات قرآن تناقضی هست! یک جا می

فرماید: در یک جا می« کنیم.داریم و به کسی ظلم نمیقسط را در روز قیامت برپا می
﴿     ﴾برای آن کسانی که منکر خدا و لقاء خدا هستندما » ؛ ،

 یهدو آ ینا ین: بگویدیم یقشخص زند ینا« .کنیماصلًا برای آنها میزانی اقامه نمی
جا  یک! کنیمیعمل اقامه م یزانمردم م ی: ما براگویدیجا قرآن م یک ،است فاوتت
با  یهدو آ ینا ﴾     ﴿! کنیمیاقامه نم یزانآنها م ی: براگویدیم

 هم متناقض است!
 :فرمایدحضرت می

﴿ :دیفرمایکه م یی! آنجاستین یمتناف ،نه            

                                    

 ﴾2 یا ﴿     *     *  

       *    ﴾، است که اعمال خوب و  یراجع به افراد ینا
﴿ :گویدیکه م اییهآ آن ادارند! امّ یزانآنها م ؛بد دارند           

      ﴾، و  ،دارد که منکر لقاء خدا هستند یاختصاص به آن کسان
 3!داختصاص به آنها دار ،نسبت به آنها خاصّ است ینا

مت قیا لقاءِ خدا در روز  منکرین خدا و  ن برای  میزا ن   نبود

 ن آیه درچون ای ؛نیست تنافیبین این دو آیه  !؟دارد ایچه تنافیدو  این
 :آیه این است .خدا است ءِ لقا خدا و مورد منکرین

﴿                *                      

              *                        

                                                      
 )محقّق(« اى دارد )و منافات با آن حکم عمومى و کلّى ندارد(.این حکم اختصاص به طائفه»ترجمه:  .1
 .47 هی( آ21) نبیاءسوره أ .2
 .268صدوق، ص شیخ  ،وحیدالتّ .3
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      ﴾.1 
 و، ارتریانبشما را آگاه کنیم به آن کسانی که از همه ز ما ای پیغمبر بگو

ی ا خیلآن کسانی که در دنی چه کسانی هستند؟ ،خسران و زیانشان بیشتر است
لی و ؛کنندکنند کار خوب میکشند و خیال هم میمی هم کنند و زحمتفعّالیت می

ن ا کفرارخدا  خدا معتقد نیستند و آیات ءِ چون ایمان به خدا ندارند و به لقا، نه
﴿ !میزان ندارند نهاایلذا اصلًا در روز قیامت ، نداهکرد       ﴾  عمل خوب

ودشان خ یالخ یروکه  یخدا اعمال خوب یاتآن کفر و انکار خدا و انکار آ ؛ندارند
ه ما دارند کن یعمل دیگر و بردیم یناز ب و سوزاندمیهمه را  ،نداهانجام داد یادر دن

 .یمآنها اقامه کن یعمل برا یزانو م یاوریمعمل ب ۀآنها نام یبرا
امّ ع ۀیآآن آیه، ! بین این و بین آن تنافی نیست :فرمایدوقت حضرت میآن

 در هر و ؛یمو ما در قرآن مجید خاصّ و عام زیاد دار .خاص ۀاست و این آیه، آی
 .دارد وجودماشاءالله لیإعمومات و خصوصات  ،دنیا ۀلسانی از السن

ا آنه ،ددارنمیزان ن ،عمل ندارند ۀآنها نام]پس همانطور[ که دیشب ذکر شد، 
 سانیآن ک؛ گروه خاصّ هستند اینآنها  ،شوندداخل می جهنّم حساب در بدون

ر ه شرک، از نقطه نظر کفر و ندارند عمل. آن کسانی که که عمل ندارند هستند
، ایات خدفر به آکآن شرک و آن  و آن انکار خداامّا ند اهانجام داد که عمل خوبی هم

 !ندارند یآنها عملاست؛  را از بین برده و حبط کرده خوب تمام اعمال
قیامت ز  مخلَصین در رو مقربّین و  ن برای  میزا ن   نبود

به خدا  ،نداههر عمل خوبی انجام داد ؛صین هم عمل ندارندمقرّبین و مخلَ 
                                                      

 :3، ص 2، ج الله شناسی .105ـ  103( آیه 18. سوره کهف )1
 کسانى است * آنان بارترزیان اعمالشان که کسانى آن بر بنمایم آگاه را شما من پیامبر!( آیا بگو )اى»

 که، درحالىاست شده گم ترپست و ترپایین زندگانى تحصیل راه در آنها کوشش و سعى که هستند
 که کسانى ر! ایشانندپیامب اى نمایند * هانمى عمل نیکو کردار، و کار جهت از که پندارندمى خودشان

 جملگى اعمالشان بنابراین !اندورزیده کفر وى لقاى و دیدار به و پروردگارشان علامات و آیات به
 «.نمود نخواهیم امهاق را عملى میزان بازپسین روز در آنها براى ما و است؛ نابود گردیده و حَب ط
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روز ؛ السّلام عمل ندارد امیرالمؤمنین علیه! حالا خودشان عمل ندارنداند و سپرده
 تو چه کردی؟ ید:فرمامیخدا  آید ومی پروردگار نزدقیامت 

 !الله من کاری نکردمو :گویدمی
 !یعبادات کردهمه آخر تو اینـ 

 گوید: من، نه!می
 است! هکردعبادت  که بگویدبیند نمی «من»او دیگر 

 ! و ... چه کردی ،چه کردی ،جهاد کردی ـ یا علی، تو
ینجا ن را امتو  !کنم تا جهادم را پیدا کنممن خودم را پیدا نمی واللهگوید: می
 !تا من جهادم را پیدا کنم، نشان بده

او ، اصلًا در محشر نیست! چون شودعلی پیدا نمی ،گردنددر محشر می ههرچ
راستی هم ؛ بهاین افراد عمل ندارند !ی نیستیغیر از آنجا جا است ودر حرم خدا 

 پیغمبر فرمود ؛بیشتر است ینثقل عملعملشان از بلکه  ،نه اینکه عمل ندارند! ندارند
لی »: که بة  ع  ن أفضل   ال ندق وم  یضَ  بادة م  السّلام  آن شمشیری که علی علیه 1؛یالثَّقل   ع 

راستی هم همین « !از عبادت جنّ و انس افضل است، عبدود در خندق زد بن وبه عمر
از  ضربت، کیشود که مثل آفتاب روشن می ،! اگر بشکافیم و تجزیه کنیم!است

 که بیندکند میولی امیرالمؤمنین نگاه می! عمل نیاست ا ترنیجنّ و انس سنگعبادت 
 !ی انجام داد؟سکچه عمل را این پس ، کنیم که عمل نداردکار چه حالا .عمل ندارد
 !خودت است برای تعمل ، پسخدایا تو انجام دادی :گویدمی

                                                      
در بسیاری از مصادر عامه  ،313السّلام، ص  علیه مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین. 1

 ،11، ج کنز العمال، 19، ص 13، ج تاریخ بغداد، 32، ص 3، ج المستدرکاین مضمون آمده است، 
إحقاق  قاضی نور الله شوشتری درلازم به ذکر است که  .412، ص 1، ج ینابیع الموده، 623ص 

روایت از اعلام  29و مقاطعی دیگر از این کتاب،  405ـ  402، ص 16 ج ؛8ـ  4، ص 6، ج الحق
 )محقّق(. است تب عامه در این زمینه نقل کردهو ک
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 پس تو که هستی؟ـ 
ن کلام مه طهرا یٍّ »کلام رسول خدا:  بارۀدر یمرحوم علّا ق ومَیَضَربةُ عَل لخَند فضلُ  ا لثَّقَ عِبادة منِ أ ت( «نیلَا ( 

 خودم را گُم ،گردمهرچه می ؛کنمنمیخودم را پیدا  با تومن : گویدمی
 1!کنمو من خودم را پیدا نمی ماهکرد

                                                      
 :148، ص 2، ج اسرار ملکوت .1
در   ـسهالله نف قدّس ـد که مرحوم وال یدر آن اوقات ت،یّ هنگام طفول ،های گذشتهزمان در دارم ادیهب»

 ه علیهمو سلام ها مجلس ذکر آل محمّد صلوات اللهصبح ات،یوف و ادیمناسبت اع همنزل طهران ب
ین ااجع به ریشان ایکی از آقایان از  ،دائر کرده بودند، در روز سیزده رجب پس از انقضای مجلس

لی ”فرمایش رسول اکرم در روز جنگ خندق که فرمود:  بة  ع  ن أفضل   ال ندق وم  ی  ضَ  بادة م   “یالثَّقل   ع 
ر وقت تمام کفنآگویند که: چون در سؤال نمود و گفت: آیا علّت این کلام همان است که همه می

ابله با ر به مقز حاضکسی از اصحاب رسول خدا در آن رودر مقابل تمام اسلام قرار گرفته بود و هیچ
ر علیّ و اگ عبدود، آن سردار عجیب و غریب و قهرمان بلامعارض لشکر کفر نشده بود، بن عمرو

گذارد و ی نمیلام باقز اسادیگر اثری  ،آوردندالسّلام او را در آن روز از پا درنمی امیرالمؤمنین علیه
 ارد؟گری دیا اینکه معنای دی ؛شدزمین محو و نابود می ۀاسلام از صحن ۀطورکلّی مسئلهب

تر از این یقتر و دقالبتّه مسئله بالاتر و عمیق”ایشان ضمن تأیید و تصدیق این مطلب فرمودند: 
ن روز ر آدست که ا گرچه این مسئله نیز درست است و حقیقت این ؛برداشت و این نظریّه است

کرد له میتنه مقابر یکی با هزار نفیمردی که به تنها، کس جرأت نکرد با این مرد وارد معرکه شودهیچ
 ه بودند.ظر گرفتندر  رنوشت با اسلامنمود، و مشرکین مکّه او را برای جنگ سو همه را تار و مار می

لی عیگر او دد که السّلام در آن لحظه در حالی بو ولی صحبت در این است که امیرالمؤمنین علیه
اش اراده وه فکرش کبود  ای از جذبات الهی قرار گرفتهاو در هاله ؛نبود و بشر نبود و یک انسان نبود

زد ولی یمظاهر شمشیر هپس گرچه ب !اراده حق بود و عملش و اختیارش فانی در عمل و اختیار و
زبان  ود و ازبآمده خواند ولی او بود که به نطق و سخن درزد، و گرچه رجز میاو بود که شمشیر می

  و انسدت جنّتنها ضربت علی در روز خندق از عبانمایاند. پس نهبشری خود را به دیگران می
و انس  دت جنّعبادت جنّ و انس برتر است، حرکت او از عبابرتر است، بلکه خواب او نیز از 

 ؛ ها و...ت آناو از عباد ۀبالاتر است، نفس کشیدن او از عبادت جنّ و انس بالاتر است، خند
 یورتصه ت را بآید و این حقیقیمردم بیان کند، م یتواند اینها را برایچون رسول خدا نم یمنته

ر طور است! اگنکنند که: بله مطلب همییو همه اعتراف م ،کندیکه مورد قبول همه باشد نقل م
 «“ماند.ینم یاز اسلام باق یکرد اثریاین کار را نم یعل
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﴿     ﴾،1 عمل ندارند و  ۀنامهم  هااین
 .آیات قرآن تنافی نیست ینپس ب .طورنداین هم یفهطا ین، امیزان عمل هم ندارند

ی بر ثر آن دوست س حلال پروردگار و ا  اسا

 علیه و آله و سلّم فرمود که:صلّی الله خدا  لرسو
ت  »فرماید: خدا عزّوجلّ می ت کرام  قَّ د ح  ق  :  ـ یل  دَّت  أو قالر و  ن  ـ م  ن  یل م   یراق ب 

کرامت  ،کردم واجب من کرامت خود را»: (فرمایدمی) .«لال  ح  ب   بُ ات ح  یو  
 ـ ستایا مودّت من به حقّ متحقّق شده  ـمن به حق متحقّق شده است 

، است مؤمنی که مواظب من ۀآن بندرد، دا را برای کسی که مراقبت من
 :بّ حاتَ) حابّ داردو با دوستان من تَ ،مراقب من است و مرا دوست دارد

(؛ را دوست دارد اینو او هم  داو را دوست دار ؛ اینیعنی محبّت
ی از ینبرهااینها بر م، کندجلوه می ،های اینها در روز قیامت از نورصورت

 «.های سبز بر تن دارندو لباس اندهدش نور سوار
 :؟ رسول خدا فرمودهستند چه کسانیاینها  !رسول خدا : ایعرض شد

و  ” ؛و نه از شهدا هستند نه از انبیاء ،نها جماعتی هستند که نه پیغمبرندای»
وا ب   آب  م تَ  کنَّه  لال  اس اس داشتند برنها همدیگر را دوست ایولکن  2“ل  الله!ح 

اساس آن اصلی که خداوند آنها را بر آن  بر محبّت داشتند ؛پروردگار حلال
 «!اصل اجازه داده بود

امّا آن  ،همدیگر را دوست دارند دنیا فرقه درفرقهو  دستهچون مردم دسته
آن مرکز محبّت به یکی از امور دنیوی  ،اگر بشکافیم. نیست اتیّحلال ،محبّت محور
 تمام اینها، هاکتاب، هاایده، هامذهب، هاحزب، هاکنفرانس، هاجلسه؛ گرددبرمی

قطب و آن  گرددبرمی ریاستبه شهوت یا  به اش به شکم یابالأخره نتیجه است و
همدیگر را برای خدا  ،امّا اگر چند نفر. کندتجاوز نمیاز اینها  ،افراد ایناجتماع 

                                                      
 40( آیه 40سوره غافر ) .1
علیه و صلّی الله السّلام به نقل از پیامبر اکرم  میرالمؤمنین علیها، 250، ص 7 ج ،بحار الأنوار .2

 سلّم.آله و 
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 یاینها افراد وجود ندارد؛چیزی و ...  مرضی، هیچ غرضی، دوست داشته باشند
 :تی دارندولیکن چنین خصوصیّ ،شهداءنه  و هستند که نه پیغمبرند

! و سابر یّ  ح  لون  الج نَّة  ب غ   «!شوند بدون حساببهشت می در اینها داخل» ی دخ 
ل نایج ن سأل  الله  أن م ع  نه  ت ه م  حم  کنیم که ما را از آنها خداوند را سؤال می» !ب ر 
 «!رحمت خوده قرار بدهد ب

ا علنیج أل الله أنسن» :یمیهم بگو است، پس ما السّلام امیرالمؤمنین علیه فرمایش
 «برحمته! هممن

توسّط عمل بد ن  ن آ ل خوب و سبک شد توسّط عم ن  میزا ن  شد  سنگین 

 فرماید:امیرالمؤمنین می حضرت و امّا
إنَّما   ﴾،2﴿و  ،   ﴾1﴿ قوله: ، یعن  یف  ساب   الح 
ن   نات   توز  ﴿ این آیه» ؛ئات  ی  السَّ  و   الح س        ﴾ و ﴿      ﴾ 

نات  « ؛کنندئات و حسنات را میزان میراجع به حساب است اینها سیّ و  الح س 
ة   ئات  یالسَّ  و   زان  یث قل  الم فَّ دهد حسناتی که انسان انجام می» 3زان؛یالم خ 

 «.کندمیزان را سبک می ،ئاتسیّ؛ موجب سنگینی میزان است
ا نکر خدمء که اشقیا نه آنو  ،مقرّبین و مخلَصین برای همه مردم است، نهاین 

دهند انجام بعمل خوب ، هرچه سایر مردم عمل خوب و بد دارند؛ امّا هستند
 .کندرا سبک می شاناعمال بد میزان ، ومیزانشان سنگین است

لمؤمنین علیه میرا ن  ا میزا لسّلام   عمالأا

 یاناتیب ،السّلام میزان اعمال است امیرالمؤمنین علیهراجع به اینکه دیشب  ما
ایثار آن ، آن حضرت ، زکاتعبادت آن حضرت، حضرت که عدل آن میکرد ذکر

دهند و بعد اعمال ما ات آن حضرت را میزان قرار میاز خصوصیّ و هریک  حضرت
هرچه دور  ، وترتر باشیم سنگیننزدیک؛ هرچه سنجندآن حضرت میاعمال را با 

                                                      
 .8( آیه 7). سوره أعراف 1
﴿: 9( آیه 7سوره أعراف ) .2     ﴾. 
 .268صدوق، ص شیخ  ،التوحید .3
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 فصل بعداً در شاءاللهنإحالا . امام است و ما مأموم ،چون آن حضرت؛ اشیم دورترب
 پیغمبران ۀهم امام بر بلکه ،تنها امام ما استخواهد آمد که آن حضرت نه «شهادت»

بحثش را  ، ایناز آن مسئله بگذریماست.  و پیغمبر ما گواه بر تمام پیغمبران است،
و ما که  ،السّلام امام ما است امیرالمؤمنین علیهاینکه إجمالًا . در آنجا خواهیم کرد

، یماهسم انجام دادچه قِ! اینکه مأمومیم بایستی اعمال خود را بر آن نهج انجام بدهیم
یک با اعمال این اعمال ما را یک است؟ چه اندازه در اعمال ما خلوص بوده و

؛ یک کفّه عمل ما ،ن استیک کفّه عمل ایشا؛ سنجندامیرالمؤمنین در روز قیامت می
 است؟! حالا ایشان چه اعمالی انجام داده

ل پیغمبر یا وصیّ  متّی او عم ن عمل هر ا  میزا

که مراد  یم:یگوذکر کردیم می دیشبکه ای پس از واضح شدن این دو مقدّمه
چون خدا آن پیغمبر و ؛ آن پیغمبر است عمل پیغمبر یا وصیّ ، از میزان عمل هر امّتی

 .در صف عقائد و افکار و رفتار خود دعوت کند مردم را تا است فرستادهوصی را 
او خروی به در مقام اُ ،تر باشدپس هر فردی که عملش به عمل پیغمبرش نزدیک

معانی  ،بنابراین. دورتر واقع خواهد شد ،و هر کس حسناتش کمتر باشد ،ترقریب
و در زیارت آن  ،طالب میزان عمل استعلی بن ابی :فرمایداین اخبار که می

لام عل» :خوانیمحضرت می  اوّلًاشود که خوب واضح می 1،«الأعمال زانیم الس 
است که  هو اعمال حسن ،و قابل توزین نیست است موجب دوری و بُعد ،اعمال زشت

 یرالمؤمنیناعمال امّت را با اعمال حضرت ام صورتیناو در  ؛گیری شودباید اندازه
 .کنندگیری میالسّلام اندازه علیه

رد فهر  گذارند و عبادتآن حضرت را می هایمثلًا در مقام عبادت، عبادت
ضرت حآن عبادت به آن  ۀهرقدر درج ؛سنجندبا او می نظر خلوص ۀرا از نقط

ورتر د ،دو هرچه دورتر باش ،ترمقام او به مقام آن حضرت نزدیک ،نزدیک باشد
 .است

                                                      
 .46، ص المزار. 1
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ت( ز خوف خدا ) لمؤمنین ا میرا ن ا ش شد اء در بیهو ابودرد ن   داستا

گذارند و نماز هر کس را از امّت با آن و در مقام نماز، نماز آن حضرت را می
آن طیران روح در  است، حضرت دیده شده ی که از آنیآن نمازها ؛سنجندنماز می

ن حضرت بیرون و تیر از پای آ 1،ستانافتادن در میان نخل یهوشو ب حال نماز
                                                      

 . ترجمه:77صدوق، ص شیخ  ،الأمالی .1
 تیم و درداشلسی مجو آله و سلّم  هیعلصلّی الله ما در مسجد رسول خدا  :عروة بن زبیر گوید»

م گاه نکنآما را شگفت: ای مردم! من ابودرداء  .کردیماهل بدر و بیعت رضوان گفتگو می یکارها
 :فتندگ؟ است کوشش او در عبادت فزونتربه کسی که مالش از همه کمتر است و ورعش بیشتر و 

 .السّلام طالب علیهیبن اب یعل :او کیست؟ گفت
 !عویمر یا :و گفتاه از انصار ب یو مرد ،گردانید یخدا هرکه در انجمن بود از او روه ب :گوید
گویم و ییدم مدمردم من آنچه را  یا :ابودرداء گفت !با تو موافقت نکرد یکه کس یگفت یسخن

از  دیدم که نجار اطراف محلّۀطالب را در یبن اب یمن خود عل !یدیشما هم باید آنچه دیدید بگو
را  من او ،ها خلوت کردهشده و پشت نخل یمخفند اخود کناره کرد و از آنان که همراه وی یموال

 یهنگزین و آح یناگاه آوازهب ،منزل خود رفته استه گفتم ب .گم کرده بودم و از من دور شده بود
 به رابرشب در و یبرخورد من از که یبزرگ جرم اریبسمعبودا! چه”: گفتگداز شنیدم که میدل

 ،بودا! معینمود یکرم خود از کشف آن بزرگوار بهکه  یتیجنا اریبس! و چهیمن نعمت داد
 ییزوزشت آرمن جز آمر ،و بزرگ است در دفتر جرمم عمرم، تینافرمان در دیدرازا کش هاگرچه ب

 “!ستین دمیام تیو جز رضا ،ندارم
طالب است خود را یبن اب یو ناگاه دیدم خود عل .خود جلب کرد و دنبالش رفتمه این آواز مرا ب

درگاه ه بجا آورد در آن نیمه شب تار سپس ب یچند رکعت ؛کردم و آرام حرکت نمودم از او پنهان
معبودا! در گذشت ” :گفتو در ضمن مناجاتش می ،و دعا و شکوه شد یخدا مشغول گریه و زار

 “!شود بزرگ من بر میگرفتار و افتم تو یریگسخت ادیو  د؛یبر من آسان آ میو خطا شمیتو اند
و  یبردم و تو آن را برشمرد ادیبخوانم که از  یعملم گناه ۀاگر من در نام آه!” :سپس فرمود

بدو  یسود اشلهینتوانند نجاتش داد و قب اشرهیکه عش یگرفتار نیاز ا ی! وادیری: او را بگییبگو
آه از آن ” :سپس فرمود “!ندیاو را احضار نما هک یت کنند گاهحال او رقّ همردم ب ۀنرسانند! هم

! آه از فروشدن در لجه هاگوشت ۀ! آه از آتش برکنندکند کباب را هاهیکه جگرها و کل یآتش
گفتم  .از او ندیدم یو حرکت تا از نفس افتاد و دیگر حسّ کردگریه قدر آن “سوزان! یهاشراره

  نزد او رفتم و دیدم ؛نشینی طولانی او، بیدارش کنم برای نماز بامداداست برای شب بردهخوابش 
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 1شدن!انوار خدا  در و یکسره محو ،کشیدن
نصاف و عدل م ا منیا لمؤ لسّلام هیعل نیرا  ا

دهند که چگونه حضرت را معیار قرار می عدل آنو انصاف،  و در مقام عدل
حضرت مانند  حضرت بود و اقران آن در عین آنکه ممالک اسلامی در دست آن

، هریک بکر و معاویه و عمروعاصابی بن عبدالرّحمن بن عوف و عبدالرّحمن
وت بعضی از آنها برای تقسیم ترکه تا چند می از ثروت اندوختند و پس از یهاکوه

کردند ولی خرد می 2،برای تقسیم بین ورثه ین آنان رایهای طلاها شمشزن روز طبر
که به برادرش عقیل بدهد  (نیعنی یک مَ) اع گندمصآن حضرت برای یک 

اند و گرد و غبار فقر و پریشانی در دانست او و فرزندانش گرسنهمی کهدرحالتی ـ
ن حضرت رسید و یک مَ و عقیل چندین بار خدمت آن است آنان نشسته ۀچهر

که طوریاو نزدیک کنند به ر بدنآهن را داغ کنند و بـ،  المال طلب کردگندم از بیت
 :عقیل بالا آید و حضرت به او بگوید ۀنال

و  یکنیناله م ،ه کردهیّجهت لعب تهبه یآتش که انسان نیو! از ابر ت یوا
 یب براغضجهت آن را به ،که جبّار یبه آن آتش یکنیچگونه مرا دعوت م

 3ه نموده است!یّستمکاران ته
طور به او آن ،عاریه بگیرد و حضرت گلوبندی المالو یا دخترش از بیت

                                                      
 گفتم  .نتوانست و و نشاندمش ،حرکت نکردتکان دادم او را  ،افتاده یخشک ۀچون چوب﴿  

      ﴾منزلش رفتم که خبر مرگ او را ه دوان ب !طالب از دنیا رفتهیبن اب یخدا علهب ؛
 یا” :فرمود .دادم او گزارشه ب “؟ستیداستان او چ” :السّلام فرمود افاطمه علیه ؛برسانم

و آب آوردند و بر  “!دهدیاو دست م به خدا ترس از که است یغش همان نیخدا اهب ،ابودرداء
 «هوش آمد.ه او پاشیدند و ب ۀچهر

 .397، ص 1 ج ،ضاءیة البالمحجّ .1
 ،8، ج الغدیر؛ 234ـ  232و  222 ص ،2، ج یتاریخ الیعقوب ؛100، ص 3، ج یالطبقات الکبر. 2

 .605ـ  398 ص
 .216، ص 2)عبده(، ج  ةغنهج البلا. 3
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السّلام پس از رحلت آن حضرت در فراز  و حضرت امام حسن علیه 1.پرخاش کنند
 :منبر در مسجد کوفه فرمود

 یبرا خواستیجز چهارصد درهم که م ردنگذا یزیرفت و چ ایپدرم از دن
 2بخرد. یزیاهل خود کن

لمؤمنین علیه میرا نمی ا لسّلام در هیچ شرایطی ظلم و ستم   کندا

 فرماید:آن کسی که می ،آری
ة م  یالأقال ت  یعطأ  و  الله  لو  بع  ت   ب ما السَّ ةر   الله  فیأعص     أنعلی  أفلاک ها تَ   ن مل 
ب ها ج   عأسل  ! و  ما ةر یّ  لب  ش  لت  ع  نإف  مین  د  ند اک  ةر لأ   یع  ق  ر  ن و  ن  م  م   فی هو  ف 
ةر  راد  ها! ج  م   3ت قض 

ر خود ر زیده گانه را به من بدهند با آنچافلاک هفت این قسم به خدا اگر»
و آن  ورچهم ۀ یکخدا را کنم دربار و گناه دارد در مقابل اینکه من عصیان

 ن مورچهمورچه است من از آ آندهان  بهجو که  ۀهم اینکه پوست یک دان
ز ازد من در ن و حقّاً بدانید که دنیای شما !کنمرا نمی رمن این کا ،بگیرم

 «!تر استجود پستیک برگی که در دهان یک ملخی است و او را دارد می
 ،انای انس :گویندوقت میآن و رندگذااین را می! این یک حقیقتی است

 !گیری کنیمید تا ما اعمال شما را اندازهیها بیای مدّعیاالله! بسم
ری یعشَ بِفلاک در دست او باشد حاضر است بدهد و جل تنها آنچه از او نه

وبت ترین عقکه اگر به سخت کندیاد می بلکه قسم، ای نربایدرا از دهان مورچه
 :تر است از آنکه به کسی ستم کنمدر نزد من خوش ،گرفتار آیم

دًا و علی  ت  یأب نو  الله  لأ   هَّ س  عدان  م  ک  السَّ س  رَّ فی الأغلال  م  أ   ح  دًاج  فَّ بُ  ،ص  أح 
                                                      

ولایت فقیه در حکومت رجوع شود به  .108، ص 2، ج السّلام علیهم طالبمناقب آل أبی .1
 .132، ص 2، ج اسلام

و غلام  زیکن نیکه مشترک ب است آمده «اخادمً » تیروا در، 363، ص 43، ج بحار الأنوار. 2
 )محقّق(است. 

 .218، ص 2، ج (عبده) نهج البلاغة .3
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ن أن َّ م  ه  أ إل  سول  ی الله  و ر  ة  یالق وم  ی  لق  باد   ل ب عض   ظال مًا  ام  بًا و الع   ءر ل ش   غاص 
ن    1!الح طام   م 

آن  اسم نعداخار سَ که) سوگند به پروردگار که من اگر روی خارهای تیز»
را مو علاوه  ،شب تا به صبح بیتوته کنماست( مخصوص و سخت  یخارها

خدا  اینکه از است تربدر نزد من محبو، روی این خارها به زنجیر بکشانند
ش ندگانبو رسول خدا را در روز قیامت ملاقات کنم و نسبت به بعضی از 

 صبغ نوانعبه  را حطام و اموال دنیا همینیا مقداری از  ،ظلم کرده باشم
 «از دست مردم ربوده باشم.

ایثار و انفاق آن حضرت را معیار قرار  ،نفاق به مساکینو در مقام ایثار و ا
و در مقام جهاد        ﴾!2﴿: دهندمی
و  .گیرندحضرت را میزان می جهادهای آن، الله بالأموال و الأنفس و الألسنسبیلفی

و طهارت آن  ظغیکردن، کظمو هوس زیست هویٰغیظ و بدون در مقام کظم
 .گیرندحضرت را میزان می

م کلام منیا لمؤ لسّلام هیعل نیرا ل دربار ا مت ۀدر جنگ جم  یدارحکو

بصره برای دفع اصحاب جمل حرکت سوی بهدر وقتی که آن حضرت 
 اججّحُ  .د بودزدن به نعل خوخود مشغول پینه ۀفرود آمد و در خیم ربذهدر  ،کردمی

ن آ و نندال کآمده بودند از آن حضرت مسائلی سؤ ،که از مکّه مراجعت کرده بودند
بّاس ن عبعبدالله  .کشیدندو در بیرون خیمه انتظار می ،حضرت را ملاقات کنند

ترند به اجیا علی! قسم به خدا این امّت محت»آن حضرت رفت و گفت:  ۀداخل خیم
 «!ا خودت وصله بزنیتو از آنکه در خیمه بنشینی و کفش خود ر

نکرد تا کفش خود را پینه زد و سپس دو  ییامیرالمؤمنین به کلام او هیچ اعتنا
جفت  یک ینا ینمعبّاس! بگو ببابن یا»کفش را پهلوی هم قرار داد و گفت:  ۀلنگ

یک درهم یا نیم  ؛درهمٌ أو نصف» :ابن عبّاس گفت «؟دارد یمتکفش چقدر ق
                                                      

 .218، ص 2، ج (عبده) نهج البلاغة .1
 .8( آیه 76سوره إنسان ) .2
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 امیرالمؤمنین فرمود:.« درهم
 نیاست از ا شتریل در نزد من باجفت نع کی نیقسم به خدا ارزش ا

دارم  یرا بپا یبتوانم حقّ نکهیمگر ا ،یکنیکه مرا به او دعوت م یحکومت
 1را دفع کنم! یباطل ای

لمؤمنین علیه میرا لمبیت فداکاری ا لیلةا  السّلام در 

ع المبیت و دفالیلة، رسول اکرم و دینمورد  در شخص و در مقام ایثار و فداکاریِ
 !دهندیمقرار  معیار و میزان، أحد و سایر غزوات ۀالله در غزوحضرت را از رسول آن

 «!بخواب من جای سرِ! یعل» گفت: و از مکّه خارج شدشب رسول خدا 
ه م آیا چجای شما بخواب دراگر  :نگفت، جای پیغمبر خوابید درامیرالمؤمنین 

 مانییم شما سالم»؛ گفت: کشند؟! این مناط نیستنمی ؟!کشندمن را می !شود؟می
 «!خوابمیم» :گفت «.بله» :پیغمبر فرمود «؟نه یا

مبر پیغ سبز که ردِ خوابید و آن بُ هم جای پیغمبر درامیرالمؤمنین رفت 
ه یدوابخپیغمبر  که روی خودشان کشیدند که همه خیال کنند ،کشیدندرویشان می

 تاد ولند شب که تکان نخورد و اوسنگ زدند  و شب تا صبح به امیرالمؤمنین است؛
را  یغمبرپ و دنبال پیغمبر است و بروند و پیغمبر رفته است علیاو بفهمند که 

مان ه.  ... وسنگسار کردند ، کردند سنگبار را شب تا صبح امیرالمؤمنین !بگیرند
شکیل تورا ع شده بودند و مجلس شدر دارالنّدوه جم که چهل نفر از شجاعان عرب

 .دادند و رأی گرفتند که پیغمبر را باید بکشیم
و اسرافیل  ،سر امیرالمؤمنینی جبرائیل در بالا ،در روایت است که آن شب

و  زدندیو تا به صبح آن حضرت را باد مپایین پای امیرالمؤمنین نشسته بود 
 2«!نسبت به تمام ملائکه کندخداوند بر تو مباهات می !یا علی» :گفتندمی

                                                      
 با قدری اختلاف. ،247، ص 1، ج رشادلإا. 1
 جهت اطّلاع. 601و  592ص  ،3، ج الغابة سداُ؛ 40 ص ، سبط بن الجوزی،تذکرة الخواص. 2

 میرالمؤمنیناالمبیت و ایثار و فداکاری ةداستان لیل، 118 ص ،1ج  ،امام شناسی بیشتر رجوع شود به
 .اللهرسولنسبت به 
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دانست یمؤمنین حالا واقعاً امیرالم دیگر! از خود گذشتگی استو این یک ایثار 
 !چیست؟ زندگیبرد؟! میکه زنده جان در

لمؤمنین علیه میرا فاع ا الله السّلام از رسول خدا  د ی  فراد از جنگصلّ فرار ا اُحد و  له در جنگ   علیه و آ

همه فرار است!  شنیدنی یداستان، خدا در اُحدامّا دفاع آن حضرت از رسول 
 او و بود خوابیده بالای کوه رفته بود، جنگ تمام شده بود و روزعثمان سه شبانه، کردند
 1!آمد از بالای کوه پایین روزشود؛ بعد از سه شبانهنیست وکشته می خوابیده کرد خیال

 2!امیرالمؤمنین بود و پیغمبر. داوّل فرار کردن، همان ابوبکر فرار کرد، عمر فرار کرد
فرار  تند دیدم عمر دارد» :گویدمی ! نسیبههمه فرار کردند ،در جنگ حُنین

خود ” :گفت !کنی؟! آخر رسول خدا را تنها گذاشتیفرار می کجا :گفتم ،کندمی
 3!!نویسندها میاینها را سنّیکرد! داشت فرار می« “!رسول خدا دستور داده به فرار

                                                      
 .186رجوع شود به ص . 1
بکر و عمر أبوالسّلام و فرار  علیه یعل یپایدار» 79و  74و  65و  52، ص 13ج  ،یامام شناس .2

 «.و عثمان در احد
 :284 ص، 1 ج ،تفسیر القمی .3
قُولُ: » زِمِینر و تر ابر فی وُجُوهِ المُنهر ثُو التَ  ونر عن اللهِ ”و کانرت نرسِیبرةُ بنِتُ کرعبٍ المازنیَِّةُ تَر فِر  و  أینر تر

رُ فقالت له “؟!عن رسولهِِ  رَّ بَا عُمر یلرکر ” :و مر نرعتر  !ور ذِی صر  «.“هذا أمرُ الله” :فقال لَا “؟!ما هذا الَّ
 :904 ص ،3، واقدی، ج المغازی

ة أخر و کانت أم  » ، جسارر المِ  یسمَّ یُ  هُ لُ مر ها، و کان جر الحارث زوجِ أبی لِ جمر  طامِ ت بخِ ذر الحارث الأنصاری 
و المل المل،  طامِ ت بخِ ذر فأخر  “!؟و سل م]و آله[ علیه صل  الله  الله رسولر  کُ تتَُ  !یا حارُ ”فقالت: 

فِ بأُ  قر لحر یر  أن ریدُ یُ   بنُ  عمرُ  بی فمرَّ ”الحارث: ه. فقالت أم  قُ فارِ و هی لا تُ  ،مینر زِ نهر مُ  ل ونور یُ  ه و الناسُ لا 
 «.“الله أمرُ ”فقال عمر:  “!ما هذا؟ ،یا عمر”الحارث: فقالت أم   “.الله عنه رضی ،ط ابالخر 

ت و ود گرفبحارث را که نامش مجسار بیرث انصاریّه مهار شتر شوهر خود، أحاامّ»ترجمه: 
ر شتر را پس مها“ کنی؟!علیه ]و آله[ و سلّم را رها میصلّی الله ای حارث! رسول خدا ”گفت: 

اشیده هم پ خواست به شتران دیگر ملحق شود و مردم که منهزم و ازکه شتر میگرفت درحالی
 رضی الله طاب ـخعمر بن ”حارث گفت: کردند، امّا او شتر را رها نکرد. امشده بودند فرار می

عمر !“ کنی؟ یمای عمر! این چه کاری است که ”حارث گفت: امّ  “ـ از کنار من عبور کرد. عنه
 )محقّق( «“امر خداست.”گفت: 
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 ، بلکهکنندحلوا خیر نمی هم در جنگ ه است!جنگ ایستاد بهامیرالمؤمنین تنها امّا 
در جنگ اُحد نود  ؛خوردشمشیر به بدن امیرالمؤمنین هم دارد می و شمشیر است،
 1.افتادطوری بود که امیرالمؤمنین روی زمین میبه ؛های کاریزخم ،زخم برداشت

علی »: کردن را بلند میال امیرالمؤمنیزیر بآمد جبرائیل می که در روایت داریم
جنگ که تمام شد امیرالمؤمنین در بستر  2«!برخیز که پیغمبر غیر از تو کسی را ندارد

های زخم ،تمام سر تا پای حضرت .گذاشتند لهیفت لهیفتافتاد و بدن آن حضرت را 
 3جراحت دارد. نکهیا یبرادار بود فتیله

اع ت و دفالمبیلیلة ،رسول اکرم و دین خدامورد  در مقام ایثار و فداکاری در
 ن قرار]میزا اُحد و سایر غزوات ۀدر غزوو الله در جنگ بدر آن حضرت را از رسول

 دهند[.می
منین علیه لمؤ میرا احزاب و عملکرد ا اصحاب در جنگ  ی  فکر بعض ز  لسّلام طر  ا

﴿ ه است!که چه خبرها بود است شنیدنی ،در جنگ احزاب     

﴾،4 جان خودتان و تسلیم کنید  و محمّد را بگیرید بیایید» :گفتندها میمسلمان
 5«!را به سلامت ببرید

﴿     ﴾اند آنچه خدا و رسول به ما وعده کرده» 6؛
                                                      

 .116، ص 1 ج ،تفسیر القمی .1
 عشةر  ستَّ  دٍ حُ أُ  ا یومر لقد أصابت علی  ”ب قال: عن سعید بن المسیِّ » :594، ص 3 ج ،سد الغابةاُ .2

لام. علیه  جبَیلُ ه إلا  عُ رفر ، فما کان یر ه الأرضر مُ لزِ تُ  ضَبةٍ  کل   ،ضَبة    «“الس 
 .240، ص 2 ج ،آشوبشهرابن، السّلام علیهم طالبأبیمناقب آل 

 .114 ، ص40، ج بحار الأنوار ؛112، ص عودسعد السّ. 3
شما اصحاب، به خداى خود سوء ظنّ و : »115، ص رساله مودت. 10( آیه 33سوره احزاب ) .4

 «بردید!
ارجعوا  ...» :528، ص 3 ج ،نزیلاف عن حقائق غوامض التّ الکشّ ؛182 ، ص2، ج تفسیر القمی. 5

د  کفار    «.بمکان لکم ثربی ستی فلا، و إلا  ا و أسلموا محم 
 .12( آیه 33سوره احزاب ). 6
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 «!استاش دروغ بوده همه !(کنیمکه فتح می)
 گوید: من برای دفاعامیرالمؤمنین می ،آیدکه نفَس از کسی درنمیدر اینجا 

﴿بلکه  ،آیداینکه نفس درنمی ! نه!تواند نفس دربیایداز کسی نمی !روممی    

 ﴾1 و شش و قلب هیر نیا ترسد،یم یلیآدم خ یوقت؛ است، 
 رند،یمیمکه از ترس  یافراد .کندیو انسان را خفه م کشدیم بالاخودش را طرف 

 .تی امیرالمؤمنین رفتدر چنین موقعیّ. است نیهم خاطربه
لمؤمنینشخصیّت خبیث  میرا لفین ا  هادر جنگ مخا

آید می ،نه نزاعی و نه جنگیو مسجد است،  وقتی مجلس استها بعضی امّا
عرب « !الآن گردن بزنم را بگو من این عرب ،اللهرسول یا» :کشدشمشیرش را می

دانید چه می «!بگو من گردنش را بزنم» :که است آورده و گرفته را مسکین ۀبیچار
ها رنگ ،دیدر میدان جنگ بود که وقتیآن !مخالفین امیرالمؤمنین 2گفتند؟میکسانی 

بگیریم محمّد را تسلیم کنیم و  :د کهیگفتطپید و با همدیگر میها میدل و پریده بود
اینجا  ،در مسجد و د در مجلسیآیمیکه حالا3!جان خود را به سلامت ببریم

                                                      
 .10( آیه 33. سوره احزاب )1
 :102، ص 4 ج ،یٰبقات الکبرالطّ .2
 به علٰ  مُ قدُ نر  هُ عْ : در لتُ ه فقُ قِ نُ عُ  بر نا ضَر فأراد أمیُ  ؛کیسانر  بنر  الحکمر  تُ المقداد بن عمرو قال: أنا أسر »

یدعوه إلی  سل م و آله و هیعلصل  الله الله  منا فجعل رسولُ ! فقدِ سل م و آله و هیعلصل  الله الله رسولِ 
[ علا مر ”فأطال. فقال عمر:  ،الإسلام  !الأبد رر هذا آخِ  مُ سلِ و الله لا یُ  !الله؟ م هذا یا رسولکلِّ تُ  ]علٰ مر

 .«مُ کر ی أسلم الحر حت   رر مر عُ  ل علٰ یقبر  ل النبی لافجعر  “!ه الَاویةإلی أمِّ  مُ قدُ ه و یر قر نُ عُ  بُ عنی أضَِ در 
ند، ش را بزت گردنمقداد بن عمر گوید: من حکم بن کیسان را اسیر کردم. امیر ما خواس» ترجمه:

ت او را م و حضربردی اللهرسولببریم! وی را نزد  اللهرسولبه او گفتم: دست نگه دار تا او را نزد 
اصل  به تا نمبز را گردنش بگذار”فرمود و این دعوت طول کشید. عمر گفت: دعوت به اسلام می

 قّق()مح« د.اسلام آور حَکَمکردند تا اینکه می پیغمبر قبول ن“ !خود که آتش است برگردد
 :182 ، ص2، ج تفسیر القمی. 3
بدِ وُدی  وافیر فر » مرُو بنُ عر هبٍ و  عر ةُ بنُ ور قِ  ضَِارُ بنُ الخرط ابِ إلیو  هُبریر سُولُ اللهِ و  ،الخرندر صل  کانر رر

یهِ  علیه و آله و سل مالله  هُ برینر یردر فَّ أصحابر قر إلی جانبِِ  ؛قد صر تَّی طرفِرُوا الخرندر یلهِِم حر   فرصاحُوا بخِر
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اجازه بده ما ، اللهیا رسول :شود کهکند و شمشیر از نیام کشیده میگُل می تانشجاعت
 کنیم!دفاع دین  از

منین علیه لمؤ میرا ل ا ن به عم نسا ل ا عم نزدیک هرچه  لسّلام  نا  ترتر و سنگینعمل صحیح تر، آ

د و نگیرآن حضرت را شاخص می، در تمام صفات و افعالکلی طورو به
ن آه عمل س بعمل هر ک ؛کنندگیری میاعمال امّت و شیعیان را با اعمال او اندازه

 ،سنجزکات، جهادسنج، نمازسنج، سنجعمل ۀمیزانیّ  ۀتر و عقربحضرت نزدیک
آن  ،قرار گرفت حضرتآنسنج و... نزدیک عمل تعبودیّ ، سنجایثار، سنجقرآن

جهت  ز هرو اگر فرضاً کسی عملی انجام داد که ا ؛تر استتر و سنگینعمل صحیح
سنج روی عمل آن عمل ۀعقرب، بوده باشد یمالکراللها لوجهخالص  صددرصد 

ست، اده آن کس فانی در مقام ولایت او ش ،گیرد و در این صورتحضرت قرار می
 ،است مقابل که طرف طرفعقربه در آن، و اگر هیچ عمل خوبی نداشت !نیئاً لهو ه

حسب هدر این بین ب، و افرادی که عمل دارند ولی مشوب است ؛شودواقع می
وز رو لذا هر کس در  .گیرنداخلاص و غیر اخلاص قرار می ۀدرج و اختلاف

 .آن حضرت بودناین راجع به میزان .دارد قیامت مقام و منزلتی خاص
 بحث مفصّلآن هم  در ما ،ستهم ه و امّا راجع به اینکه آن حضرت صراط

                                                      
  ِعلیه و آله و سل مصل  الله  اللهرسولِ فرصارُوا أصحابُ  علیه و آله و سل مصل  الله  اللهرسول 

لفر  مُوا و  ،علیه و آله و سل مصل  الله  اللهرسولِ کُل هُم خر سولر اللهِ قردَّ  علیه و آله و سل مصل  الله رر
جُلٌ مِنر المُهاجِرِینر و  .برینر أیدِیهمِ نبهِِ مِن إخوانهِِ: و  ،قالر رر جُلٍ بجِر رر ”هُور فُلانٌ لرِر یطانر  یأ ما تر ذا الشَّ هر

مرو   یهِ لا ور  !اعر وا نردفرعْ  اللهِ ما یُفلتُِ مِن یردر لُم  هر دٌ فر د   أحر یهِ مُحرمَّ ومِناو  لیِرقتُلرهُ  اإلر ق نرحنُ بقِر  «!نرلحر
که رحالیدعمر بن عبدود و هبیره بن وهب و ضرار بن خطاب به سمت خندق آمدند » :ترجمه
ین طرف که به اا ایناصحابش را به صف کرده بود، این سه نفر بر اسبان فریاد کشیدند ت اللهرسول

ایشان  تند وپناه گرف اللهرسولپشت  خندق )طرف مسلمین( پریدند. تمام اصحاب عقب رفتند و
این : ”ش گفترا جلوی خود قرار دادند. یکی از مهاجرین که فلانی بود، به یکی از دوستان

را  د محمّدکند؛ بیاییکس از دست او نجات پیدا نمیبینی؟ به خدا قسم هیچشیطان )عمرو( را می
 «یم!گردبر و ما هم نزد قوممانتا او را بکشد تسلیم اینها کنیم 

 )محقّق(( است بوده عمر حرف، ینگویندۀ ا ،701، ص 2، ج سلیمکتاب  ۀاشار)بنا بر 
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لام عل»: کردیم اط الواضح الس   1«.الن جم ال لائحو  الصِّ 
 للهاحمدبو  .هم در میزان دو شبو  ،شب در صراط بحث کردیم چندما 

این  عاد درث مو ما از بح .دهیمجا خاتمه میبحث میزان را در همین تبارک و تعالیٰ
و  بحث قیام و بحث حشر و نشر و عرض :ماه مبارک رمضان چند بحث کردیم

 ؛فاعتیکی بحث ش :چند بحث دیگر ماند. تطایر کتب و شهادت و صراط و میزان
 ؛وقو یکی بحث لح ؛و یکی بحث اعراف ؛و یکی بحث جزاء ؛و یکی بحث حساب
ند اگر خداو است. ها ماندهین بحثا؛ و یکی بحث جهنّم ؛و یکی بحث بهشت

 ،ههای جمعروز های سه شنبه یاشب در بعد از ماه مبارک، داد توفیق تبارک و تعالی
رویم بعد ب شود وهای معادمان تمام باین بحث شاءاللهنإکنیم تا ها را دنبال میهمین

 .سر مباحث دیگر
 اعمال ر جهتو از ه ؛بدهد یقما توف ۀبه هم خداوندکه  یداوریمام اللهشاءنإ

 ،یاائب رات ما را از شویّ ن ،افکار مااعمال ما،  ؛قرار بدهد یمالکر ههلوج خالصا  ما را 
را  ما و ؛خودش قرار بدهد یخارج کند و همه را برا یطلبتیّو شخص یخودپسند

دٍ و آله ب؛ دبده و آخرت قرار یادر دن السّلام یهعل یرالمؤمنینام یواقع یعیاناز ش محم 
دٍ و آله أجمع صل  عل ،نیالط اهر  !ینمحم 

د اللهم صل  عل دٍ و آل محم   محم 
 
 
 
 
 

                                                      
 «!سلام باد بر راه روشن و ستاره فروزان»: 305، ص 7، ج معاد شناسی. 47ص ، شهید اوّل ،المزار .1





 

 

  
 
 

 پنجممجلس 
 محور عدالت و میزان حقالسّلام  امیرالمؤمنین علیه

 





 

 

 
 
 
 
 
 

ج طانیبالله من الش  أعوذ   میالر 
ح حمن الر   میبسم الله الر 

ل و اءِ یالأنب باعِثِ  ،ینبارِئِ الخرلائقِ أجمرع  ینالمُرسر
لاةُ  لامُ عل و الص  راءِ المُکر  و الس  فر فِ الس  مأشرر ل و اءِ یالأنب خاترمِ  ،ینرَّ  ینالمُرسر
ب د و عل أبِی  ،ینمالعالر  إلهِ  بِ یحر  نیالط اهِر ینر بیِّ لهِ الطَّ آ القاسمِ مُحم 

 نیالد   ومِ ی امِ یق إلی مِن الآنر  ینأعدائهِم أجمرع اللهِ عل و لعنةُ 
 

 کتابهِ الکریم: قال الُله الحکیم فی
﴿                                 

﴾.1 
ب و اتو با آنها ک نه و معجزه،ما پیمبران و انبیاء را فرستادیم با حجّت و بیّ»

م به نند و قیاکن خود به عدالت رفتار ایم در مردم نکهیتا امیزان فرستادیم 
 «قسط و داد بنمایند.

است  یزاتو معج بوّتن ۀبه پیغمبران داده، همان ادلّ  أعلیٰ علیّ که خداوند  یناتبیّ
 .ت داردلکومعالم  زند، و دلالت بر ربط آنها با پروردگار ویکه از دست آنها سرم

ه که ب ی. کتاب عبارت است از دستوراتاست فرستاده و با آنها کتاب و میزان
                                                      

 .25( آیه 57سوره حدید ). 1
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 ،و میزان عبارت است از ترازو ؛عملِ مردم و امّت است یزندگ ۀبرنام ،عنوان تشریع
آنچه را که با او حقّ و باطل، زشت و زیبا، خوب و بد، صلاح و فساد، و  ییعن

 شود.یشود و از هم جدا میم ییرگسعادت و شقاوت اندازه
مردم و لت در رابطه با خدا،  ن عدا ب جریا ص وجو  خود شخ

آن پیغمبر است که براساس قسط و عدل قرار دارد، و تمام  روحاین میزان، 
کنند و خود را به او نزدیک کنند، و از  یگیرخود را با او اندازه یامّت باید کارها

کنند. اگر چنین کردند، قیام به قسط  یمواضع افراط و تفریط و تجاوزات خوددار
 1شود.یتربیت م ،وجود آنها براساس عدالت یکنند؛ یعنیم

 جاوزاتکردن و در صراط مستقیم بودن و از ت یطرا راه حقّ  یعدالت یعن
اه خوو ، ان استکه بین انسان و بین خالق انس یاابطهر راجع بهکردن؛ خواه  یخوددار

ن که بی یمورانسان است، و خواه راجع به ا خودِ  که راجع به شخصِ  یبه امور راجع
 د.را بشواج قسط و عدالت یانسان و بین مردم دیگر است؛ در تمام این مراحل بایست

ات و ر ذدپروردگار  ینظر عقیده، توحید و اعتراف به یگانگ ۀعدالت از نقط
 وتربیت کردن صفات و ملکات ا ،نظر شخص ۀو عدالت از نقط ست؛اسماء او

نسان بین ا که یانظر رابطه ۀ؛ و عدالت از نقطاست براساس صراط مستقیم و میزانِ حق
 . نحوٍ کانیِّ أبعبارت است از مراعات حقوق آنها و عدم تجاوز  ،و بین مردم است

از  ،تلین اسالمرس وعلیه و آله و سلّم که خاتم الأنبیاء  صلّی اللهپیغمبر اکرم 
جود راشر وام شالوجوه در تممن وجهٍهیچقرار دارد که به ینظر عدالت در مقام ۀنقط

 آن حضرت غیر از عدالت نیست.
 کفّار مکّه آمدند گفتند:

تو حاضر  یما برا یآنچه بخواه ،خود بردار یدست از این ادّعا !محمّد یا
دهیم، تو را رئیس و حاکم و یبه تو م یآنچه بخواه ،خود کنیم، از اموالِیم

                                                      
، 8، ج معاد شناسی به رجوع شود ،جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حقیقت میزان اعمال در قیامت .1

 .55و  54مجلس 
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از  م،ییآیدهیم، و همه در زیر لوا و فرمان تو درمیسلطان خود قرار م
 یهاآوریم، از این املاک و باغستانیتو م یجهان برا یبهترین زنان زیبا

این  دست ازفقط تو  ؛کنیمیه متو تهیّ یبرا یسرسبز طائف آنچه بخواه
است و همه باید در زیر فرمان او باشند، و سر از  یادّعا بردار که: خدا یک

ت مانند خود باید بپیچند، و همه در تحت اطاعت و عبودیّ یفرمان افراد
خود آزاد  یخدا دربیایند! از این یک حرفت دست بردار، ما را در کارها

ات منویّ  یصورت در اجراتو؛ در آن  ۀبگذار، ما همه خادم تو هستیم و بند
 تو همه کوشا هستیم.

 پیغمبر فرمود:
و ماه را در  دیرا در کف دست راست من بگذار دیقسم به خدا اگر خورش

فل  قولوا لا إلی » ،کف دست چپ من  دیبا ستین یاچاره چیه 1«حواه إلا  الله ت 
 اوامر به دیبا و دیت او کنیّببوراعتراف به  دیو با ،«ه إلا  اللهلا إلی » :دییبگو

 2!دیکن رفتار پروردگار
﴿                              

    ﴾.3 

کنید، از  یخوددار ،شما باید قیام به عدل کنید، از تجاوز به حقوقِ غیر ۀهم
ت پروردگار ها دست بردارید، و همه باید سر به عبودیّتباطله و فرعونیّ یهاریاست

خورد؟! زن ینیست! ماه و خورشید به درد من چه م ایبنهید؛ غیر از این هیچ چاره
من چه  یخورد؟! ریاست و حکومت برایم زیبا و باغ و طلا و مُلک به درد من چه

                                                      
؛ 341، ص 4؛ ج 492، ص 3، ج حمدأ مسند؛ 56، ص 1، ج السّلام علیهم طالبمناقب آل أبی. 1

 .376و  371، ص 5ج 
 .228، ص 2، ج یالقم ریتفس .2
 :175، ص 1، ج ملکوت قرآن نور .90( آیه 16سوره نحل ). 3
ر و زشت و کار منک کند، و از هرو رسیدگى و انفاق به نزدیکان امر مى احسانو  عدل حقّاً خداوند به»

 «.ر گردیدا متذکّه شمدهد، به امید آنکنماید، و شما را پند و اندرز مىقبیح و فحشاء و ستم نهى مى
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او هستم و مأمورم شما را به این صراط  ۀخدا و فرستاد ۀدارد؟! من بند یافایده
 مستقیم دعوت کنم.

ل ا میر لتا ن عدا میزا لسّلام   مؤمنین علیه ا

 این پیغمبر است؛ در تمام شراشر وجود آن یّامیرالمؤمنین علیه السّلام وص
دش، ملکاتش، ئنیست. روحش، سرّش، عقا یانحراف و تعدّ ۀحضرت، یک جنب

 طرز تفکر و افعالش همه در ،است غرائزش همه در صراط مستقیم و اعتدال آمده
اینکه مردم را به عدالت و قسط  یبرا»   ﴾:1﴿ ؛صراط حق است

 «دعوت کند.
ت که اس او یو روح ینفس اصّۀکه با امیرالمؤمنین است همان خ یآن میزان

 یستقیممهر  ورا از زشت،  یرا از فساد، و هر خوب یهر صلاح ،مانند شاهین ترازو
 یبرا ن ؛ و این میزادهدیتشخیص م را از راه شقاوت یرا از کج، و هر راه سعادت
 مردم است تا روز قیامت.

را در  عدالت واهدبخعاً به عدالت بزند و نُّصَنه اینکه امیرالمؤمنین خود را تَ
وح رسط با به ق حقیقتِ عدالت و قیامنیست.  یمیان مردم اجرا کند؛ کار، کار تصنّع

میر خرشته و س ،ینثا ۀتعلیم و تربیت در مرتب ۀواسطو به ،اوّلهمان امیرالمؤمنین از 
ند؛ تواند رفتار کیغیر از عدالت نم و حضرت میزان عدالت است .است شده

ه کند، خطبیگیرد، تب میباشد ناراحت است، سرش درد م یلتکه ناعدا یهنگام
 زند.یفریاد م و خواندیم

یک  یاپو یک خلخال از آمدند وقت لشکریان معاویه در شهر انبار در یک
، رق کردید عاسلام بود ربودند. حضرت این مطلب را که شن ۀزن یهودیه که در ذمّ 

 خواند که:یم یمفصّل هکشید؛ یک خطبیبه زمین مهنگام راه رفتن عبایش تب کرد، 
 زن کی یپا از انیوقت متعدّآن ،دیدار رتیغ و دیبر شما! شما مسلمان یوا
 تیّ عصب و رتیغ بر و اورندیب رونیب خلخال است اسلام ذمّه در که یهودی

                                                      
 .25( آیه 57سوره حدید ). 1
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 1!است بهتر ردیبم دردها نیا بر انسان اگر خدا به قسم! ؟برنخورد شما
ها حثن بران جهاها دارند، متفکّعدالت امیرالمؤمنین بحث ۀبزرگان دربار

بر  ن حضرتکه تا چه اندازه آاست ر کرده عدالت آن حضرت همه را متحیّ .دارند
 این اساس استقامت دارد.

متعصب ی  ئم یمصر نظر علما ن به ا قه شیعیا  خود ۀنسبت به علّت علا

 محمّد انندمبه شیعه و امامان آنها ندارند،  یکه نظر خوب یاز افراد یبعض
اب ب کتصاح یو مانند احمد امین مصر ،المعارف ةدائرصاحب کتاب  یفرید وَجد

تاب ربِّه صاحب ک عبد، و مانند ابنظُهر الإسلامو  الإسلام یضُحَو  فَجرُ الإسلام
 د که:ینگویهستند، اینها م یاسلیقه، اینها مردمان متعصّب و کجالفرید عِقدُ

میشه هآنها  ۀئمّ این است که ا یخود علاقه دارد برا ۀعلّت اینکه شیعه به ائمّ »
آنها  ۀئمّ ا ارند.دجّه که مظلوم باشد مردم به او تو یاند، و طبعاً کسمهجور و مظلوم بوده
ر سبه  ینطولا یهاند یا مورد زجر و شکنجه و آزار، یا در حبساههمیشه یا کشته شد

ه امیّ یبن یخلاف خلفاهکند. بیپیدا مگروِش مردم به اینها  ۀلذا طبعاً روحی ند؛اهبردیم
از  ید والعبّاس، که دوران حکومت و قدرت و عظمت آنها طول کشیو بالأخصّ بن

رت قد یقتو؛ و ها به دست آنها بودکردند و تمام قدرتیتمام امکانات خود استفاده م
 ست.قدرت انحراف ا اشهاست، لازمو تجاوز  یتعدّ  اشهلازم ،به دست انسان باشد

دارد ار ند و مال فراوان در تحت اختیورآیبه دست نم یکاف قدرتِ کسکدام
 ن قبیلز همیالعبّاس هم ای؟! و بنزنددست می قبیح و زشت یالّا اینکه به کارها

ا بود؛ ال آنهمیا از دن یکنت داشتند، سلطنت نیمبودند؛ قدرت داشتند، مال داشتند، مُ
 یاراکردند، چون دینا و شُرب برقرار مها تا به صبح مجالس رقص و غِلذا شب

 قدرت بودند.
                                                      

، یشناس امامجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این خطبه رجوع شود به . 310و  309ص  ،معانی الأخبار .1
 .441، ص 17ج 
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 طور نبودند، قدرت به دست آنها نبود؛ و لذا مردم ازشیعه این ۀامّا ائمّ
 یآنها را ستایش کردند. ول ۀین گرویدند و ائمّالعبّاس رمیده شدند و به علویّیبن

ت رسید، آیا آنها باز این محبوبیّیشیعه م ۀم نیست که اگر قدرت به دست ائمّمعلو
 1!این عنوان بحث اینها «را در بین مردم داشتند یا نداشتند؟

مین وپاسخ به  احمد ا ت  ما تها ن، علیه شیعه ا  دیگرا

و  ییبیناناد و سماجت و نااز عِ یاست، و ناش یبسیار حرف غلط ،این حرف
رگونه هها آن یتر است. براشیعه از همه چیز روشن ۀاست؛ تاریخ ائمّ  یعلم یکور
کنند؛  ستفادهنه اظالمانه و جائرا خواهند از قدرتِیآنها نم یمتصوّر بود، ول یقدرت

 خواهند.یآنها قدرت عادله م
امیّه متنفّر شدند و آنها را کشتند و مروانِ حمار را یبعد از اینکه مردم از بن

امیّه را در میان عالم منقرض کردند، خواستند با حضرت امام یام خاندان بنکشتند و تم
 ؛حضرت حاضر به خلافت نشد .کنندبه خلافت بیعت السّلام  جعفر صادق علیه

از رفقا بحث مفصّلش را کردم که چرا حضرت  یبعض یکه من سابقاً برا یجهات یرو
بیا سلطان ما  :گویندیم و دکنن بیعتکه ند اهآمد 2.خلافت نشد یصادق حاضر برا

 آن حضرت نیست؟! یپس کجا امکانات برا 3!شودینم یباش! حضرت راض
 یالسّلام را که مأمون با جبر و قهر از مدینه طلبید برا حضرت امام رضا علیه

المسلمین قرار بدهد و خودش با آن حضرت بیعت به ةاینکه آن حضرت را خلیف
ها با آن السّلام حاضر نشدند، با اینکه تمام قدرت علیهخلافت کند، چرا امام رضا 

عهد خلیفه تمام حضرت است؟ و بعد از تنازل به ولایتِ عهد، حضرت ولی
طول کشید تا  یاعهد مدّت یک سال و خردهعالم بودند، و این ولایتِ یمسلمین رو

                                                      
 272، ص الإسلام فجر؛ 815، ص 4، ج ظهر الإسلام. 232 و 231، ص 3، ج الإسلام یضح .1
 .274و 
 .327و  326 ص ،17، ج یامام شناس رجوع شود به .2
 .331، ص 8ج  ،الکافی؛ 348، ص 2ج  ،الفرج بعد الشدّة؛ 160 ص، 3 ، جینابیع المودة .3
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چه سوء از این قدرت خود حضرت امام رضا  2و1آن حضرت را شهید کردند؛
 یااز این قدرت فراوان چه سوء استفاده و فراوان یهاکرد؟ از این مال یاتفادهاس

 جز قیام به عدل و قسط در میان مردم؟! !کرد؟
نش مین و همفکرا احمد ا ی دیگر به   پاسخ

در  یالسّلام بعد از رحلت پیغمبر بیست و پنج سال تصدّ امیرالمؤمنین علیه
، حالا است ت کشیدهکه بیست و پنج سال محرومیّ یخلافت نکرد. شخص یکارها

حاضرند، و او را به  خلافت او یکنند و دوست و دشمن برایمردم با او بیعت م
که در بیست و پنج سال در دلش  یهایباید تمام عقده او 3،اندریاست برگزیده

 ،است دست آوردهبه یرا که در این دوران طولان یهایتمتراکم شده و محرومیّ
حالا باید دست دراز کند به اموال مردم، دست دراز کند به  4؛حالا جبران کند

مختلف. مدّت پنج سال  یهاقطعات املاک مردم، دست دراز کند به حکومت
نبود، در دارالإماره در و محلّ خلافتش  5دو لباس کهنه بود؛لباسش حکومت کرد و 

از اکناف و اطراف عالم  6راش نداشت.که فرش نداشت و فِ خود بود یشخص ۀخان
                                                      

 .492و  490ـ  488، ص 1، ج یالکاف .1
السّلام  عهدی امام رضا علیهجهت اطّلاع بیشتر پیرامون مکر و خدعه و اجبار مأمون بر ولایت .2

 .205، ص 17و  16، ج یشناس امامرجوع شود به 
 .36، ص 1)عبده(، ج  نهج البلاغة .3
ی خلاف بعد از هاپیرامون خطبۀ امیرالمؤمنین علیه السّلام در تغییر سنّتجهت اطّلاع بیشتر  .4

 .258، ص 8، ج یشناس امامرجوع شود به  ،رسیدن به خلافت
 :70، ص 3)عبده(، ج  نهج البلاغة. 5
م ق د  اکت ف ألا» ک  نیی و إنَّ إمام  ن د  ه  و  هیمر  ب ط   اه  ی م  ن ط عم  رص   م   !« ...هیب ق 

 :155ص ، 1ج ، آگاه سالک
 «!اختان جو سنه دو ای مردم بدانید که امام شما از دنیا به دو طمر )یعنی دو لباس کهنه( و ب»
 :157، ص 1، ج إرشاد القلوب .6
لٰ أمیِ المُؤمِنینر علیه» لتُ عر : درخر لرةر فر یدُ بنُ غر لر  قالر سور لام برعدر ما بویعِر باِلِخلافرةِ و هو جالسٌِ عر   الس 
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 ۀویه بین همآن حضرت بالسّ ،آوردندیمسلمین م المالِآن حضرت از بیت یبرا
که هر مسلمان  یآن مقدار ،خودش هم یک مسلمان ؛کردیمسلمین قسمت م

 1داشت.یگرفت حضرت هم به همان مقدار برمیم
                                                      

  ُیُه غیٍ لریسر فی البریتِ غر صیٍ صر قُلتُ  ،حر یتِ یٰ بریتُ المالِ و لرستُ أر کر یا أمیر المُؤمِنینر بیردِ  :فر کر  فی بر
یهِ البریتُ  تاجُ إلر یئ ا مِ ا یَر لام !شر ل ة  ” :فرقالر علیه الس  ف  ت أثَّث  فی دار  النقُل ة   [ لا ]العاق ل  ب  بیلَّ ال إن   !یا ابن  غ  ی 

یها صائ رون   و لنا لیلر إل  ن ق  نا و إن ا ع  تاع  یّ  م  یها خ  لنا إل   «“.دارًا ق د ن ق 
 یراکه ب آن رسیدم بعد ازالسّلام  خدمت امیرالمؤمنین علیه بن غفله گوید:سوید » :ترجمه

ز آن جخانه  نشسته است و در آن یحصیر کوچک یدیدم رو خلافت با ایشان بیعت کرده بودند.
که رحالید ،ا استالمال در اختیار شم! بیتامیرالمؤمنینعرض کردم: یا . نبود یحصیر چیز دیگر
 !یابماز آنچه خانه بدان نیاز دارد نمی یدر این خانه چیز

 ۀانخکند. ما یه نموسایل تهی ،که باید از آنجا نقل مکان کند یاخانه برایسوید! عاقل ” فرمود:
آن خانه  یسوبه یزودبهو ، ایمنمودهقل تنما به آنجا داریم که بهترین اسباب خود ر یامن و راحت

 )محقّق(« “.م شدیرهسپار خواه
 :182، ص 8 ج ،الکافی .1
دِ عن » لام قال: عبدِالله علیهعن أبی ، بن مسلمٍ محم   الس 

ی علیه ل  ل   ع  ما  و  د  الله   ل  م  نبر   ف ح  د  الم  ع  لام ص  ل یه  ث مَّ قال   یی أثنو  الس  م ” :ع  یئ ک  ن ف  م م  ک  ؤ  الله  لا أرز  إنی  و 
 ً ب  د ره  ذق  ب ی ثر  ونی  مان عً  ،ا ما قام  ل  ع  م أ ف تَ   ک  س  م أنف  قک  مو  ن فس   اف لی صد  عط ی ک  یه   :قالر  “!م  ف قام  إل 

ه   یل  ف قال  ل  ق  ل ن ی” :ع  ت جع  الله  ل  واءً و  و  ین ة  س  د  د  ب الم  لَّم  جل س ا  ” :ف قال   “!أسو  ت ک  د  ی  نا أح  أ ما کان  هاه 
ک   یّ  ةر أو ب ت قو   ؟!غ  ل یه  إلا  ب ساب ق    «!“یو ما ف ضل ک  ع 

 :295، ص 3، ج یمعاد شناس
ند، بر ست گرفتدر د زمام امور را  علیه السّلام به مقام حکومت و ولایت امور رسیده ویّچون عل»

ه من از کخدا  هسوگند ب” ده و سپس فرمودند:آور یخدا را بجا یمنبر بالا رفته و حمد و ثنا
ن در م یا براخرم ۀکه یک شاخ یکنم تا وقتییک درهم کم نم ،از غنائم و غیره ،حقوق مالیّه شما

 باشد. یمدینه باق
 یالمال براپندارید که من خودم در بیتیشما باید به شما راست بگوید، آیا چنین م یهانفس

  دارم آنگاه بهکنم )یعنی خودم بیش از حقّم بر نمیشما تجاوز می کنم و برایخودم تجاوز نمی
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 ،نظر عدالت ۀاز نقط ،در دوران فوران قدرت خودمسلمین  ۀبنابراین ائمّ
 ی. آنها حکومت را برااست ت بودهبود که در دوران محرومیّ یحالشان همان حال

ظالم،  یعدل در بین مردم، سرکوب یاجرا یخواستند، حکومت را برایحکومت نم
، حکومت خواستند[]می خداسوی بهمظلوم، و دعوت تمام مردم  به و رسانیدن حق

 1دادند.یاین قرار م ۀرا مقدّم
                                                      

 المال بیش )نه، چنین نیست بلکه نه من و نه شما از بیت! دهم(؟دیگر بیش از حقّش می یکس
 “نداریم.( یاز یک نفر مسلمان حقّ

ه تو ک اخده د بسوگن” برخاست و گفت: ،که برادر بزرگتر آن حضرت بود ـ کرَّم الُله وجهَه ـعقیل 
 “!یهرار دقپوست هستند در مدینه، یکسان مرا و این سیاهان را که بندگان سیاه یخواهمی

ن بر آ یتفضیل شرافت و !نبود که تکلّم کند؟ یبنشین! غیر از تو در اینجا کس”حضرت فرمود: 
 «“ا!اسلام و تقو ۀمگر به سابق یپوست ندارمرد سیاه

 :282، ص 3، ج یمعاد شناس .1
مت و ملای داشت که آن قدرت و عظمت توأم با یالسّلام حکومت عجیب میرالمؤمنین علیها»

شد چشم که نسبت به خود آن حضرت می یکه از تمام جنایاتطوریهب ؛بود یعدالت خاصّ
گرفت و یمدیده خود را صِفر، و در برابر مصالح نوع و حقوق مردم نا یپوشید و مصالح شخصیم

 فرمود.ها غمض عین میدها و اهانتاز سوء قص
گویند: می ریدعِقد الفربّه در عبدو ابن یمانند أحمد أمین مصر یبینیم افرادیاز اینجاست که م

 ت تربیتن حضررا که آ یو افراد ؛میرالمؤمنین به یک نبوّت اشبه بود تا به حکومتاحکومت ”
ن ر همیبپس این طرز حکومت نیست. و  .بن مریم بودند یکرد مانند حواریّون حضرت عیس

 “اساس صدق و عدالت بود که معاویه در جنگ صفّین غالب آمد.
خدعه و  ا مکر ووأم بکه حکومت را یک سیاست ت یباید به این دو نفر و أمثال آنها از افراد ،یآر

 گفت: ،دریغ ندارند یوصول به آن از هیچ جنایت یدانند و برادروغ می
ردم فوس منیّه، حکومت حق است و منظور مسلّط شدن بر أعراض و اموال و اله ۀحکومت حقّ

هال ندن ننیست؛ بلکه نشا یو مصارعه در صحنه منیّت و فردپرست یینیست؛ مقصود خودنما
 به دست باید و البتّه این حکومت الهیّه است که .عدالت در قلوب مردم و إحقاق حقوق است

 «در مکتب او صورت گیرد. شدهمیرالمؤمنین و افراد تربیتا
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ا گرید یخپاس لمؤمنین افترا نیبه  میرا ن عقیل و ا لسّلام  علیه داستا  ا

السّلام مشهور است؛ خودش  تواریخ داستان عقیل و امیرالمؤمنین علیههمۀ  در
 1فرماید:یم نهج البلاغهدر 

دًا و ا   عل   ت  ین أبو الله  لأ   هَّ س  عدان  م  ک السَّ س  رَّ فیح  بُ  ج  دًا أح  فَّ ص  الأغلال  م 
 َّ ن أن ألق  إل  باد  و غاصبًا ل ش ی م  ه  ظال مًا ل ب عض  الع  سول  ! و الله  و ر  ن الح طام  ءر م 
ع  إل  ی  ل ن فسر  نفسًاأظل م   ف  یک ا و  الب ل   سّ  ا؟ یالثَّر   فی طول  ی  ق فوله  لوله   !ح 
 یخارها یکه اگر من شب را به صبح بیاورم رو به خداقسم »: (فرمایدیم)

 یهاسَعدان باشد )آن خار یخارها ینم شب تا به صبح روتیز، بدنوک
 ند وردربیاو( و مرا به زنجیر و سلسله ن استنوک تیز که خوراک شترا

 ول رااین خارها بکشند، در نزد من بهتر است از آنکه خدا و رس یرو
م، ه باشاز بندگان ظلم کرد یکه نسبت به حقوق بعضیملاقات کنم درحالت

 نه ظلمن چگودنیا را غصب کرده و به جور برده باشم. م ۀاز أمتِع ییا بعض
رود و یم یو پارگ یکه با سرعت رو به کهنگ ینفس ی، برایکنم به کس

 «کشد؟!یدرنگ او در میان قبر زیاد طول م
أ د ر  ق  ق ت  یو  الله  ل  ، ق د و   لًا یع  تَّ  أمل ق  ن یح  م صاعً  یاست ماح  ک  ر  ن ب  أم   ت  یا و  ر 

ب بر   الشُعور   عث  ش   ان ه  یص  ن الألوان   غ  م م  ه  قر  أنَّما ف  م ب الع ظل م.س   ک  ه  جوه  د ت و   و 
ز پا ا ااو ر یقسم به خدا، عقیل برادر خودم را دیدم که فقر و پریشان»

رد گیده و ژول او را دیدم که از شدّت فقر موهایشان یهادرآورده بود، و بچّه
ا بها را ت آنو غبار بر صورت آنها نشسته و رنگ آنها تاریک شده، کانّه صور

 «خواست.یاند؛ آمد پیش من و از گندم شما یک مَن منیل رنگ کرده
د نی ک   و عاو  ؤ  رنیا و دً م  رًا و قد أصغ  ک  م   کر  مع هیإل ت  یر  ه  یأب ظ نَّ أنی   و یس   ع 

ب ع   و ینید ه  یق أتَّ قً  اد  فار   !یتق  یا ط رم 
نه یک مرتبه آمد، چندین مرتبه آمد و گفتار سابق خود را تکرار کرد و »

کردم؛ از این استماع و گوش یدادم، استماع میتأکید کرد. من هم گوش م
                                                      

السّلام رجوع شود  امیرالمؤمنین علیه ۀشریف ۀجهت اطّلاع بیشتر پیرامون فرازهایی از این خطب .1
 «.چرا امیرالمؤمنین میزان اعمال است»، عنوان 149، ص 2، ج الملکوت انواربه 
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ها یک هستم از این گندم مسلمان یدادن من چنین پنداشت که من هم راض
 به او بدهم، و من از طریقه و روش خودم دست بردارم و دنبال خواستمَن 

 «!او بروم ۀو گفت
د ت  یفأحم   ةً یح  ن ت هایأدن  ف د  ه م  سم  ا، عت بر   ی  ل   ج  جَّ  بِ  ج ف ض  ن فر  یذ ج  یض  ن د   م 
ها و کاد  أنأ م  ق  ی ل  ن م تَ   هایم  م  ک  س  : ث  لت  ق  ن ل تک الثَّواک  . ف  ئ نُ م  ! أ ت   نارر ل 

رُنی ب ه، و تَ   ع  ا ل ل  ن أذً أنارر  إل أحماها إنسانَّ  ئ نُ م  ب ه؟! أ ت  ض  ها ل غ  ب ار  ها ج  ر  ج   یس 
ظً  ن ل   ؟!یو لا أئ نُ م 

م رادرب ،داغ کردم، آوردم به پوست بدن عقیل یمن رفتم یک قطعه آهن»
ترق اش بلند شد و نزدیک بود بدنش محناله یمرتبه صداچسباندم؛ یک

 را دادچ !؟یکنیبر تو بگرید! چرا فریاد م تمادر ید و بسوزد. گفتم: ابشو
 یبرا مانند من یکه یک انسان یاز آتش یکنیفریاد م !؟یکنیو بیداد م

وقت مرا پوست بدن تو گذاشته؟! آن یرا گرم کرده و رو یآهن ،یباز
فین مخال یغضب برا یبه آن آتش قیامت که جبّارش از رو یکنیدعوت م

تش آو من از آن  یکنیتو از این آهن داغ ناله م !و سرکشان تهیه کرده؟
 «ناله نکنم؟! ،غضب پروردگار در روز قیامت

ل ک   ن ذ  ب  م  ق  و  أعج  ةر فی ط ر  لفوف  ق  ب م  أنََّّ  طار  ن ئت ها ک  ةر ش  عجون  عائ ها و  م  ا و 
 ها.ئ  یأو ق   ةر یَّ ح   ق  یر
آورد؛  یما یک حلوای یدر منزل را زد و برا ییک شخص ،تراز این عجیب»

از اصحاب  ،است؛ رئیس منافقین یأشعث بن قیس کند ،)این شخص
رئیس  ،سلول اُبَیّرسول خدا که عبدالله بن زمان مانند  1امیرالمؤمنین.

أشعث بن قیس  ،در میان اصحاب امیرالمؤمنین 2بود،در مدینه منافقین 
ریختن در  یحتّ ؛کوفه زیر سر اوست یتمام فسادها .رئیس منافقین است

ملجم و وردان و شبیب کمک ابن هب ،ضربت خون امیرالمؤمنین در این شب
                                                      

 .488، ص 1، ج المجالس ةیتسل .1
 .35و  34، ص 5، ج ةیهاالنّ و ةیالبدا؛ 1070و  1060ـ  1057، ص 3، ج یالمغاز .2
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از حبّ ریاست کارشکن است،  و است! مرد منافق یعجیب مرد 1کرد.
سوء  ۀخواهد از مقام و شوکت امیرالمؤمنین استفادیو م دارد باطل یمجرا

نیست که دور و بر خود را از این افراد  یچنین آدمهم، کند؛ و امیرالمؤمنین 
إسکات  یحسّاس بدهد برا یهاها و حکومتجمع کند، و به آنها پست

آنها، گرچه ملازم و مقارن باشد با از بین رفتن اموال و نوامیس و تجاوز به 
شد  : در زد وارد(فرمایدیحضرت م)حقوق؛ این کار امیرالمؤمنین نیست.( 

گذاشته بود و سر  یاتهیه کرده بود و در کاسه یمرغوب یخیل یو یک حلوا
ما آورده بود. من نگاهم به این حلوا افتاد،  یرا هم پوشانده بود و برااو 

 یِ دیدم چقدر این حلوا تلخ است! مثل اینکه واقعاً با آب دهان مار یا با ق
 «ند. به او گفتم: این چیست؟اهند و درست کرداهمار این را خمیر کرد

ة  أ  ل  کاة   هذا ص  ة   أم ز  ق  د   ؟أم ص 
من  اینکه حاجتت را یبرا یدهیاین را م یآیا این صله است؟ )یعن»

ضبط  مرا ما، تا قلب یبرا یتعارف آورد ،برآورم؟ این را به عنوان رشوه
شوه ر، یردتو را قبول کنم؟ این را به عنوان صله آو یو من تقاضاها یکن

 صدقه است؟؟( یا این زکات است؟ یا یآورد
 یسک یانسان برا ،جایز نیست، رشوه جایز نیست اگر صله است که صله

سلمین فراد مام اتم یت اینکه از او سوء استفاده کند؛ برارا ببرد به نیّ یچیز
تم، د هساگر زکات است، من امیرالمؤمنین هستم، سیّ !این کار حرام است

مة   نایعل الصدقة   إنَّ اگر صدقه است،  !رسدیزکات به من نم صدقه بر  ؛مَ  رَّ
 «!بیت حرام است، ما اهل صدقه نیستیمما اهل

 أشعث گفت:
قال  لا ذا و  لا ذاک   د ،ف  کن ه   .ة  یَّ و  ل 

 «.ماهآورد خدمتتان یاهدیه ،نه آن است و نه این است»
 حضرت در جوابش چه فرمود؟ گفت:

                                                      
 .312و  311، ص 3، ج السّلام همیعل طالبیأب آل مناقب .1
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ن د ! أ ع  ب ل تک اله بول  ن یت نیأت   الله   ن  یه  ع  ت ب ط   أ! ؟یل ت خد  أم  نَّةر ج   ذو أم أنت   مَ 
؟! ر  ج   ته 

این  ییگوی؟ )میمرا گول بزن یمادرها بر تو بگرید! از راه دین آمد یا»
( !؟یشووارد ب یندارد، هدیه آوردم خدمت شما؛ از دین آمد یهیچ عنوان

 یگوییم یمرد! عقلت خراب شده، یا جنون به تو رسیده، یا هذیان دار یا
 «!؟یو مرا نشناخت

و ا  و  ف   ة   م  یالأقال ت  یعطالله  ل  بع  ت   ب ما السَّ ةر  فی الله   أعص    أن عل   هاأفلاک   تَ   ن مل 
ب ها ج   عأسل  لت   ما ةر یّ  لب  ش  ع   !ف 

د که ن بدهنبه م قسم به خدا اگر این افلاک هفتگانه را با آنچه در زیر دارد»
که دارد  یاانجام بدهم و آن گناه این باشد که یک مورچه ییک گناه

من  من آن پوست جو را جدا کنم، ،رود یک پوست جو به دهان داردیم
 «کنم!یاین کار را نم

ن میو  إنَّ د  ند ن  أهو   هذه اک  ةر فی یع  ق  ر  ن و  ها م  م  ةر ت قض  راد  م  ج  لی  ؛ف   مر یو  ن ع ما ل ع 
ةر لا یی فنی   ذَّ .! ن عوذ  ب الله  یی بقی   و  ل  ل  ل  بح  الزَّ قل  و  ق  بات  الع  ن س   1 م 
ا مرا ها که شم، این حکومتخودتان یقسم به خدا تمام این دنیا، این دنیا»

هان که در د یتر است از یک برگدر نزد من پست، کنیدیبه آن دعوت م
؟! چهها کند! مرا به این کاریجود و خرد خرد میاست و دارد م ییک ملخ

ل و یدن عقخواب بریم به خدا ازیمرا به این لذّات فانیه چه مناسبت؟! پناه م
 «گیرد.یکه انسان را م یهایلغزش

 خواهد من را گول بزند!یماست و از این راه آمده  او
انسان  یعنوان هدیه برابه ،گول زدن یافتد برایاتّفاق م یکما اینکه خیل

: انسان خوانند که پیغمبر فرمودیانسان روایت هم م یوقت براآن !ورندبیا یچیز
هم هدیه را خود پیغمبر  !باشد یملخ ران کیلو و کند قبول را هیخوب است هد

                                                      
 با قدری اختلاف. ،216، ص 2)عبده(، ج  نهج البلاغة. 1
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 1شیر. ۀخرما یا یک جرع هکرد ولو یک دانیقبول م
عنوان  و کرد؛ امّا اگر هدیه بودیکرد، هرچه بود قبول میبله، پیغمبر قبول م

و گرفتند ییک ماهیچه م بیوه یهامتواضع بود، زن ینداشت. پیغمبر ما خیل یدیگر
 «!الله! امروز ناهار بیا پیش مایا رسول»گفتند: یکردند و بعد میخود بار م یدیز در

پیغمبر ما چنین  .رفتیمو کرد یپیغمبر اجابت م !است بیرون مدینه شمنزلحالا 
ت فاسد بیاید، آن هدیه از نیّ  یاذرّهاین هدیه  دراگر ناکرده  یامّا خدا 2داشت؛ یحال

 3دیگر هدیه نیست.
                                                      

 :146، ص 1 ج، السّلام علیهم طالبأبیمناقب آل  .1
ةر الحرُِّ یُ و  ...» بدِ و  یبُ درعور لر و  العر ةر و  ذِراعٍ أو کُراعٍ  لرو عر قبرلُ الَردِیَّ برنٍ و  یر ةُ لر ا جُرعر  « . ... لرو أنَّ

کرد ولو برای یماجابت  دعوت آزاده و مملوک را عَلَیه وَ آله( هموارهصلّی الله پیغمبر )» ترجمه:
 محقّق(« )ای شیر بود.کرد هر چند آن هدیه جرعهو هدیه را قبول می ؛گوسفند ۀدست یا پاچ

 :348، ص 7 ج ،روضة المتقین .2
 «“.بتراع لأج  ک  ل   راعر ک   إلی  ت  یعلو د  ”علیه و آله و سلم: صل  الله قال »

!« پذیرمم میحتّی اگر برای پاچۀ گوسفندی به جایی دوردست در اطراف شهر دعوت شو»ترجمه: 
 )محقّق(
 :393طوسی، ص شیخ  ،الأمالی

سُولُ ”عب اسٍ قال: عن ابنِ » لسُِ علعلیه و آله و و سل م( صل  الله )اللهِ کانر رر لر و  الأرضِ، یر أکُلُ عر  یر
،و  الأرضِ، اةر عترقِلُ الش  ملُوکِ علٰ و  یر ةر المر عِیِ. یُیِبُ درعور  «“خُبزِ الشَّ
 ،خوردغذا می نشست و بر زمینیم زمینعلیه و آله( همواره بر صلّی الله پیغمبر )» ترجمه:

 )محقّق(« .نموداجابت می برای نان جوی ت و دعوت مملوکان رابسیم گوسفند را
 :177، ص مکارم الأخلاق

ی اط  ”عن أنرسٍ قال: » لر فیِهِ قررع   علیه و آله و سل مصل  الله  ا درعا النَّبیَّ إن  خر عر  «“.ا بإِهالرةفرأتاهُ بطِرعامٍ قرد جر
 ه در آنکایی آورد را دعوت کرد و برای حضرت غذ هعلیه و آلصلّی الله پیغمبر اطی خیّ»ترجمه: 

 )محقّق(« کدو با روغن بود.
 :141، ص 5، ج یالکاف .3
لام قال: قال رسولُ عن السکونی عن أبی» ة  ”علیه و آله و سل م: صل  الله الله عبدالله علیه الس    الهدی 
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این  شیرین نیست، یبیند این حلوایمکه چشم ولایت امیرالمؤمنین است 
 ت.نیس این حلوا حلوای شیرین ؛است است که با زهر مار آمیخته شده ییحلوا

خواهد یباطنش زهر مار است. این با این حلوا م یظاهرش حلواست ول
ن آبر  یخواهد حقّیخواهد تصاحب کند، این میامیرالمؤمنین را بخرد، این م
ر دکند و فردا  تخواهد دل آن حضرت را استمالیحضرت داشته باشد، این م

 اشتهبر آن حضرت د یمنّت ،کندیکه نسبت به آن حضرت م یتقاضا و پیشنهاد
 ن!مؤمنیگویند امیرالیرا مها. این این حرف ۀهم یزند زیر پایباشد. حضرت م

مغنیه محمدّ جواد  ز شیخ  ل ا نق ن عقیل به   داستا

 ،نوشته نهج البلاغهکه نسبت به  یدر شرح مختصر 1شیخ محمّد جواد مُغنیه
 گوید:یراجع به این داستان م

مشهور و  داند و در کتب یم 2یو دان یعقیل و امیرالمؤمنین را هر قاص یقضایا
باره این که در یاند؛ و آخرین کتاباین نوشته ۀدربارها کتابمعروف است و 

عبدالکریم خطیب  برای، است نوشته شدهالسّلام  راجع به امیرالمؤمنین علیه
و این داستان را نیز در  طالبیبن أب یعلبه نام است نوشته  یکه کتاب ،است

ه ظاهراً این است کآمد عقیل آمد خدمت حضرت ) :که است این کتاب آورده
                                                      

  ةر و  ثلاثة  أوعلی صان ع  کافأةر و هدیة  م  : هدیة  م  هر .ج  وجل   «“هدیة  لِلّه عز 
ه است: ر سه وجهدیه ب”کند که فرمود: السّلام روایت می سکونی از امام صادق علیه» :ترجمه

ای هدیه ست؛ واای که جزا و پاداش است و در ازای عملی است که طرف مقابل انجام داده هدیه
ای که به ههدی دهد؛ و شود که طرف مقابل برای انسان انجامکه رشوه است و بدین جهت داده می

 )محقّق( «“شود.خاطر خداوند عزّوجل داده می
او  است. اخیردر قرن  عهیاز عالمان و مفسران ش ،محمود خیفرزند ش ،هیمحمّدجواد مُغن خیش .1

آغاز کرد و سپس به نجف رفت و از  شیخود را در موطن خو لاتید شد و تحصدر لبنان متولّ
. او پس از بازگشت به لبنان، منصب بهره گرفت یی و...ابوالقاسم خو دیچون س یدیمحضر اسات

 فاتیتأل یدارا هیجواد مغنمحمّد خیدار شد. شرا در آنجا عهده یادگسترد استیقضاوت و ر
و  نیالمبو  الکاشف ریاست که صاحب دو تفس یرانجمله مفسّدر علوم مختلف بوده و از  یاریبس

 )محقّق( است. البلاغه نهج ظلال یفشرح نهج البلاغه به نام 
 هر دور و نزدیکی. :یعنی. 2
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 بین امیرالمؤمنین .در مدینه بودو از مدینه آمد، چون عقیل جایش در کوفه نبود 
عقیل را دوست داشتند، و عقیل هم  یو عقیل کمال مودّت و صفا بود؛ خیل

را این دوتا  یدوست داشت، و کمال محبّت و مهربان یامیرالمؤمنین را خیل
برادر با هم داشتند؛ و از طرف دیگر عقیل برادر بزرگ است، بیست سال از 

 امیرالمؤمنین سنّش بیشتر است( آمد خدمت امیرالمؤمنین عرض کرد:
کر  یأخ ای» ظ نٌ یدر  برنارر  «است! سنگین شده یبار قرض من خیل؛ میعر

 دیالمال باتیب از که ییعطا نیا ندارم، یزیمن که چ»: حضرت فرمودند
 «!دهمیم خودم را به تو یۀسهم تمام من بشود قسمت
! ؟رما بگیتو ر یاینکه عطا یمن از آنجا بلند شدم آمدم اینجا برا»گفت: 

وردند آکه  را یبیت المال، این عطائ !کندیاز من دوا نم یاین عطا که درد
و هم د، ترا بگیر یّۀ خودو بین تمام مسلمین باید قسمت کنند هر کس سهم

از  ید، اینکه دریگیریرا م یاز افراد عاد ییک یّۀسهم ،یو حاکم یکه وال
 «کند!یمن دوا نم

 یاگر خودم مال شخص 1!ت کیلأعط   مال   ل لو کان   الله  و» حضرت فرمودند:
 «ندارم. یکه من هم چیز یدانیدادم، میداشتم به تو م

و تر از تنسبت به من به ،آن مرداگر بروم پیش »کرد و گفت:  یعقیل فکر
 !(مقصودش معاویه بود) «!کندیم یدستگیر

 ،میل خودت است خُب ؛[ای  مهدو سهلًا ]راشدًا  أهلًا »حضرت فرمودند: 
 «!برو یبرو یخواهیهرجا م

 سیصد معاویه به عقیل .عقیل حرکت کرد آمد به شام، رفت پیش معاویه
 «!ن بهترم یا برادرت؟عقیل حالا م»بعد گفت: ، هزار درهم داد
 یمن، امّا برادر من بهتر است برا یدنیا یبرا یتو بهتر هست»عقیل گفت: 

 2«!دین من یبرا و آخرت من
                                                      

 خدا به” ؛ی عطائ[ إلا  ء  ا ]شیئً ی شیی ا ترم   ما ل الله  و»: 316، ص 3، ج البلاغة نهج ظلال فی. 1
 «“!ستین من یبرا خودم سهم جز یزیچ ینیبیم آنچه از قسم

 .101، ص 1، ج اسةیالسّ و الإمامة؛ 316، ص 3، ج البلاغة نهج ظلال فی. 2
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 ینبو کند ی؛ جمع مستهاسیصد هزار درهم! اینها مال کیست؟ مال مسلمان
بودن ر یا! و براست و چقدر زمینه شناس یمرد سیاس !کندیاطرافیان خود قسمت م

 د را بهفرستد و افراینقره م یهاکیسه وزر  یهاکیسه ،قلوب اصحاب امیرالمؤمنین
 کشاند.یت خود مسمت هدف و نیّ 

ا به المال مسلمین رنیست که اموال بیت یچنین آدمامیرالمؤمنین هم یول
ست دتواند یکه نم یطورالمال مال مسلمین است؛ همینبرادرش بدهد، اموال بیت

یب ج درا ردخل آن طرف  ،ییک دکان داخلبازار ببرد  درعقیل را بگیرد بیاورد 
 !کند یبرادرش خال

ال ماست،  ردماینکه مال م یتواند بکند؟ برایکار را نمچرا امیرالمؤمنین این
از ت، اسمین د مسلالمال که سهم تمام افراداد؛ مال بیت شود به برادریمردم را که نم

 چه حالاید؛ گراش را قسمت کنبگوید بقیه و بدهد تواند به برادریآن هم نم یاعطای
 یول ،ته باشدقدرت بر تصرّف داششاید  و .تمام اموال زیر دست امیرالمؤمنین است

راد مام افین تگوید این مال بیاو م ؛قلبش میزان حقّ است .در تصرّف ندارد ۀاجاز
 امیرالمؤمنین بود. یهاین رو .ها باید قسمت بشودمسلمان

 ســرّ ولایــت آمــوز مصــباح جــان برافــروز
 

 
ـــیر  ـــک ش ـــاموز ی ـــی بی ـــعَ مۀو از عل  هلیّ

ــــیّ  ــــالا روی عل ــــور ب ــــراق ن ــــیٰ اش  أعل
 

 
ــــلَ  ــــه تر جهِ ــــن ور ــــن الَُ  لأعر ــــورٌ مِ ــــون  1ةیَّ

ــــ  ــــد روح مشــــیّســــرّ هویّ ــــدت آم  ت آم
 

 
ــــإ  ــــلِّ  ادُ ی ــــن ءٍ شر  ک ــــد مِ ب ــــ ءِ مر ش  2ةیَّ المر

                                                       
 )محقّق( «نوری از مقام هوهویت ذات حضرت حق بر او درخشان شد.»: . ترجمه1
 )محقّق( «مشیّت و اراده سرچشمه می گیرد! أو ایجاد هر چیزی از مبد»ترجمه:  .2
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 برجاست یسماست این نکته پاأچون روح جمله 
 
 

 
ــــبر   ــــا واه ــــا رازقر  ی ــــا ی ــــالبَر  العطای  1ةیَّ

 چون نیست ره به ذاتش یـک شـمّه از صـفاتش 
 

 
عی ـــــ قُ فـــــالر     2ةبالقضـــــی   عـــــدلُ وال ةبالرَّ

 ﴿                                 

﴾.3 
نه یّبجّت و ا حبا آنه و خدا کتاب فرستاده، میزان فرستاده، پیغمبران فرستاده

ثل مم خود لاالسّ علیه یوقت علآن ؛اینکه مردم قیام به عدل کنند یبرا است آورده
دیگر  ،افراد سایر دهد، اگر نه مثلیاز خود به آنها م، سایر افراد مسلمان، اگر دارد

 .یرا بدهد به دیگر یمال دیگرانسان شود ینم
به المال را ما تمام بیت یگویند: یا علیآیند میها موقت خود مسلمانبله، یک

امیرالمؤمنین  یست. ولا یامسئلهاین یک  !بده یخواهی، به هر کس مبخشیدیم تو
 یرده و خیانت براکند خیانت ک ییک ذرّه تعدّ  ۀبه اندازاگر پاسبان است و پاسدار، 

محور و امام   بیاید خیانت کند؟!یّوقت علپسندیده نیست، آن یمردمان معمول
مقام امارت و حکومت به او داده شده ، نظر ایمان ۀامیرالمؤمنین که از نقط ،عدالت
 ی، او بیاید برادر خود را سیر کند و عمویظاهر یهانظر قدرت ۀنه از نقطاست 

 یخود را سیر کند، و افراد یعموخود را سیر کند و دختر خود را سیر کند و پسر 
من تمام این  :گویدیم ؟! ابداً! ابداً!سیر کند کنندیاو را اداره م یکه حکومت ظاهر

                                                      
 )محقّق(« ای بخشندۀ عطاها به خلق، ای روزی دهنده خلائق!»ترجمه:  .1
 )محقّق(« عدالت در قضاوت یک شمّه از صفات حضرتش می باشد.مدارای با خلق و »ترجمه: . 2
 :158، ص 8، ج امام شناسى .25( آیه 57سوره حدید ) .3
تاب و کز ینا آنها ب، و میها و معجزات فرستادنات و حجّتیّغمبران خود را با ادّله و بیما حقّاً پ»
 «نند.کام یه مردم به قِسط و عدل قکم تا آنیزان را فرو فرستادیم
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 !دارمیگذارم و یک قدم براساس جور و ظلم و خیانت برنمیدنیا را پشت سر م
لی  ذَّ  یی یفننعیمر  و ما ل ع   «را با این کارها چه مناسبت؟! یعل» 1؛یی بقت   لا ةر و ل 

ت  روضۀ حضر

 وردنخجمع شدند. خبر ضربت  یامیرالمؤمنین خیل ۀدر این روز دور خان
ات به قصب وآن حضرت به اطراف و اکناف از کوفه رسیده و شیعیان شهرها و بلاد 

و دو  جمع شدند. امیرالمؤمنین ۀشوند و همه یکسره دور خانیم آوریروکوفه 
]او زنند: یمملجم. فریاد ملاقات امیرالمؤمنین، و دیگر کشتن ابن یتقاضا دارند: یک

 بدهید، ما انتقام بگیریم! به دست مارا[ 
 حضرت واست شده خانه بسته  ۀملجم به دستور امیرالمؤمنین در گوشو ابن
 اند:اند او را بکشند و قصاص کنند؛ فرمودهاجازه نداده

 شد، حاصل بهبود و افتمی ییرها ضربت نیحسن جان! اگر من از ا یا
 کنم،یم عفو بخواهم اگر و کنمیم قصاص بخواهم اگر ؛او و دانمیم خودم

 تو کردم رحلت آخرت عالم به ضربت نیا از اگر و .کنمیم عفو البتّه و
 خدا و ،یکن عفو یخواهیم یکن قصاص یخواهیم ،یهست من دَمیّول

 2.دارد دوست را عفوکنندگان
                                                      

 دری اختلاف. ترجمه:، با ق218، ص 2، ج )عبده( نهج البلاغة. 1
 ق()محقّ« و لذّتی که باقی نیست؟!با نعمتی که فانی شدنی است کار چهعلی را »
 :299، ص 1، ج الکافی .2
نن أبإ”... » لُ د می، و إن أفن  فالف  أنا و  فو  ل عادیی مء  اق  ف  نة  فاعفوا و  و إن أعف  فالع  س  م ح  ک  ق ربة  و ل 

ح لٰ  “. ...وااصف  نِ عل ثُم  أقبرلر عر لام هیالحرسر ن   ای” :فرقالر  الس  ةر یَّ ب  ب  کان  ضَ  ةً م  ب  أث م!و  ! ضَ   «“لا ت 
 :25 ص، 3 ج ،یٰالکبر الطبقات

لام هیعل علٌّ  فقال» نوا یّ  أس إن ه”: الس  هز  ن   فأحس  موا و ل  ت لت   ت  یقب   فإن! ثواهم   أکر  ؛ف  ع   أو ق   إن و وت 
تُ   «“!*﴾    ﴿ دوا؛عت  ت   لا و یق تل ت فاقت لوه م 

د و جا و محلّ او را یو دهیکر دست شماست، غذاى او را نیاو اس: »203 ص ،12 ج ،امام شناسی
 م، و اگر از ینماعفو مىا ینم کپس اگر من زنده ماندم، او را قصاص مى !دیجاى خوبى قرار ده
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، آن ملجم را بکشدجرأت ندارد ابن یلذا در زمان حیات امیرالمؤمنین کس
 خواهند.یملجم را مابن، زنندیند فریاد ماهحضرت اجازه نداده. مردم هم جمع شد

ن را لمؤمنیمیرااالسّلام در را باز کرد و چندین مرتبه پیغام  حضرت امام حسن علیه
ارد دحیات  منینکه امیرالمؤ یملجم تا زمانند، و مردم فهمیدند که ابنبه مردم رسا

 خواهند ملاقات کنند.یم یشود؛ ولیکشته نم
خواست یتا دیروز باز بود و مردم هر کس که م ،امیرالمؤمنیندر ]خانۀ[ 

دیگر در بسته شد  2از امروز صبح یول 1کرد،یآمد و حضرت را ملاقات میآزادانه م
تر دادند، حال حضرت ساعت به ساعت سنگینیو حضرت اجازه ملاقات نم

 شد و تحمّل ملاقات نداشتند.یم
منین علیه لمؤ میرا ز ا ته ا نبا أصبغ بن  لسّلام عیادت   ا

 گوید:یصبغ بن نُباته مأ
 ۀدور خان ،دیگر از اصحاب یو جماعت هو سُویدِ بنِ غَفَل یبا حارث همدان

 خواستیم اجازه بگیریم و یک بار دیگریمؤمنین جمع بودیم و مامیرال
                                                      

 د، ینکاده روى و عدوان نید و زیشکشته است بکه مرا کن ضربت مردم، او را به همان طورى یا
 «!ه خداوند متجاوزان را دوست نداردکرا یز

 .87( آیه 5؛ سوره مائده )190( آیه 2* سوره بقره )
 :290 ، ص42، ج بحار الأنوار .1
دُ »  إلیٰ  م  مع أبی و قد نزل السَّ  رمضانر  ن شهرِ مِ  شینر عِ  تنا لیلةر و بِ ” :رضی الله عنه ،ةِ فی  نر الحر  بنُ  قال محم 
نا بأمره بَُِ فسه و یُ ینا عن نر ز  عر یُ ل یوصینا بوصایاه و زر یر  و ل من جلوسٍ   تلک اللیلةر صل  یه و کان یُ مر در قر 

 «“. ... لوا علیهن لَم بالدخول فدخر علیه فأذِ  اسُ  أصبح استأذن الن  فلما   ؛حین طلوع الفجر ه إلیٰ و تبیانِ 
دیم درم مانه با پمحمّد بن حنفیه رضی الله عنه گفت: ما شب بیستم ماه رمضان را همرا»ترجمه: 
فجر  طلوع سم به پاهای حضرتش رسیده بود و حضرت نشسته نماز می خواندند و تا کهدرحالی

ساخت.  گاه میآصبر می نمود و ما را از امرش حضرت ما را وصیت می فرمود و دعوت به  مرتباً
.« شدند پس چون صبح شد مردم اجازه خواستند پس حضرت اجازه دادند و مردم بر او وارد

 )محقّق(
 )محقّق( رمضان المبارک. یعنی روز بیستم. 2
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 امیرالمؤمنین را ببینیم.
یان ز شیعا)اینها از اصحاب بزرگ امیرالمؤمنین هستند، أصبغ بن نُباته 

 (.خالص و از روات احادیث و از فقهاست
 که یدمد؛ مرامیرالمؤمنین بلند ش ۀشیون از میان خان یمرتبه دیدیم صدایک
 بودند. صدا به شیون و ناله بلند کردهآنها هم  ۀهمبودند در  نِبیرو

متفرّق  ،مردم یا»گفت:  و السّلام در را باز کرد حسن علیه حضرت امام
را  شما خدا د،یندار گریملاقات د ۀپدرم حال ملاقات ندارد و اجاز !دیشو

 «!دیرحمت کند، متفرّق شو
دم، به دیباز دومرتمن نرفتم؛ یک ساعت درنگ کردم،  یمردم رفتند ول ۀهم

 ردم.کبلند گریه  صدا به گریه و ناله بلند شد، من هم یصدامرتبه یک
 مغای؟! مگر پدرم پیچرا نرفت ،أصبغ یا»حضرت امام حسن آمد گفت: 

 یانایانم توجخدا قسم پایم قدرت رفتن ندارد و ه گفتم: ب «!؟دینداد که برو
 !امام خود را نبینم کجا بروم؟ رفتن ندارد، تا

 «!ایب» :حضرت امام حسن داخل شد و برگشت، فرمود
اند هیه دادتک یهایاند و به بالشمن وارد شدم دیدم امیرالمؤمنین را خوابانده

ز ااند که رنگ آن حضرت بر سر آن حضرت پیچیده یو یک دستمال زرد
 گریستم.یآن حضرت و م یپاها یزردتر است. افتادم رو دستمال 

! من راه بهشت در ؟یکنیم نیچن چرا! زیبرخ ز،یبرخ ،أصبغ یا»آقا فرمود: 
شما راه بهشت  ،امام من یدانم ایگفتم: م «!؟یکنیم هیدارم، چرا گر شیپ

خود و بر فراق شما گریه  یخود و بر تنهای ی، من بر بدبختیدر پیش دار
 1!کنمیم

ض عر «؟میبگو یثیتو حد یبرا یخواهیلابدّ م»آقا رو کرد به من، فرمود: 
دیث ام که در این ساعت از شما یک حهمین جهت آمده یبرا :کردم که
 بشنوم.

 امیرالمؤمنین فرمود:
                                                      

 .351مفید، ص شیخ  ،الأمالی .1
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 :فرمود غمبریپ شدم، وارد من که بود غمبریپ اتیدر همان ساعت آخر ح»
لا: برو در مسجد و اعلان کن مردم جمع بشوند ،یعل یا” و  !ة  امعج ة  الص 
 :بده غامیپ مردم به را مطلب سه نیا

یه  فل عنة   قَّ وال د  ن ع  ن أب   ألا م  ن[ ق  الله  علیه! ألا م  والیه  فل عنة  ]م  الله  علیه! ألا  م 
ل م  أجیًّ  ن ظ  ه  فل عنة  أ  ا م  ت   الله  علیه! جر 

 یضا نارانها رکه پدر و مادر خود را عاق کند و آ یمردم! کس یآگاه باشید ا
عنت ل ،خود بگریزد یکه از دست مولا یلعنت خدا بر اوست! کس ،بدارد

دا خنت عل ،را ندهد، مزد او را ندهد یکه اجرت اجیر یخدا بر اوست! کس
 “بر اوست!

لا: کردم اعلان و مسجد انیمن آمدم در م شدند، مردم جمع  !ةجامع ةالص 
 .رساندم مردم به را غمبریپ غامیپ نیمنبر و ا یرفتم بر بالا

 ت؟! مقصود از این جملات چیسییا عل” :ت برخاست و گفتاز جمعیّ  ییک
 من هیچ نگفتم. “!ما بکن یبرا یشرح

ن م !جانم فدایت ،اللهرسولعرض کردم: یا  و برگشتم خدمت رسول خدا
ن مت برخاست و از از جمعیّ ییک یشما را به مردم رساندم ول پیغام

 «نگفتم. یشرح کرد و چون از شما نپرسیده بودم چیز یتقاضا
 “!ها بدرأصبغ! دستت  یا»گوید: یکند به أصبغ میامیرالمؤمنین رو م ،بعد

 المؤمنینامیر «!اوریب را انگشتت نیا» :دهد؛ بعد گفتندیأصبغ دستش را م
 :انگشت أصبغ را گرفتند و گفتند

 رفت وپیغمبر انگشت مرا گ ،که من الآن انگشت تو را گرفتم یطورهمین»
 گفت:

ند و که ما را عاق ک یمن و تو دو پدر این امّت هستیم، کس ،یعل یا”
 !از رحمت خدا دور است ،کند ینافرمان

مت ز رحا ،که از سنّت ما بگریزد یاین امّت هستیم، کس یما موال ،یعل یا
 !خدا دور است

 خاطرکه مزد ما را ندهد به یکس ،ما اجیر این امّت هستیم ،یعل یا
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 «“!خدا، او از رحمت خدا دور است ینافرمان
دن بدر  و زهر .این جملات را امیرالمؤمنین فرمودند و بعد بیهوش شدند

 یوشدر همان حال بیهاثر کرده بود که حضرت  یاآن حضرت به اندازه
گذاشتند زمین، یمو بعد وردند آیاوقات ران راستشان را بالا م یگاه
 .اوقات ران چپ یبعض

 «؟یاشستهبغ نأص یا»باز امیرالمؤمنین به هوش آمدند، گفتند:  ،من نشسته بودم
 «؟میوبگ تیبرا گرید تیروا یخواهیم». گفتند: یبل ،گفتم: جانم فدایت
 ید.یعرض کردم: بفرما

 امیرالمؤمنین فرمود:
؛ ...ها و یمنافقین امّت و کارشکن از شدائد و مصیبات اینمن  یروز»

 یهاباغغم تمام وجود مرا گرفته بود و در کوچه ،اوقاتم تلخ بود یخیل
 گفتند: و پیغمبر به من برخورد کردند .رفتمیمدینه م

ا یگفتم:  “؟ تمام وجودت را غم گرفته!یقدر غمگینچرا این ،ییا عل”
برایت یک  یخواهیمحالا ”پیغمبر فرمودند:  !؟یدانیالله مگر نمرسول

 “و دیگر تو را غم نگیرد؟ یبیایبیرون از این غم تا  حدیث بگویم
علت  ف داک: عرض کردم  .دییبفرما ،ج 

 نیاات و لطم نیزحمات و ا نی! بدان که در اثر ایعل یا”فرمودند:  غمبریپ
 یکند که به کسیم تیعنا امتیبه تو در روز ق یمجاهدات، خداوند مقام

 یبالا و من در حمد گذارند در محشر به نام منبریم ینکرده؛ منبر تیعنا
و  ینینشیم ترنییپلّه از من پا کیو تو  نمینشیم نیهزارم ۀآن منبر در پلّ

دهم؛ یدهد، من به دست تو میبه دست من م لیحمد را جبرائ یلوا
مالک جهنّم است،  ترنییپا پلّه کی و بهشت، خازن ترنییپا پلّه کیوقت آن

 ۀز هما یتّحو  اءیاز سُعدا و أشق نیو الآخر نیو بعد تمام خلائق من الأوّل
و  رند،یگیدرجات منبر قرار م نیا یرو غمبرانیو پ نیخدا و صالح یایاول

 .محشر یها در صحراتمام امّت
 اهل تمام به کندیم رو نشسته ترنییپا تو از درجه کیخازن بهشت که 
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 نه اگر د،یشناسیم که دیشناسیم مرا اگر! محشر اهل یا: دیگویم محشر
بهشت را  یدهایمن خازن بهشتم! خداوند کل ؛کنمیم یمعرّف را خودم من

آخرالزّمان برسانم، من به  غمبریکه در دست من است امر کرده است به پ
 .یعل دامان در ندازیب: فرمود غمبریپ رساندم، غمبریپ

ا اهل محشر! هرکه مر یکه: ا دیگویمالک جهنّم مبعد خازن جهنّم، 
من  :کنمیم یشناسد من خودم را معرّفیاگر نم ؛شناسدیم ،شناسدیم

 یدهایکه کل است مرا امر کرده یٰأعل یّجهنّم هستم! خداوند عل مالکِ
ن رت به مبدهم، به آن حضرت دادم، آن حضآخرالزّمان  غمبریجهنّم را به پ

 .یعل دامان در دازنیامر فرمود که ب

ته بهشت و جهنّم در دامن تو انداخ یدهایکل امتیدر روز ق ،یعل ای
و  تیعدل و انصاف و ولا زانِیم نیشود، و جهنّم و بهشت براساس ایم

هر  است به بهشت و کیشود، هر کس به مقام تو نزدیمحبّتِ تو قسمت م
 یٰأعل یّ است که خداوند عل یزانیم نیدور است اهل جهنّم است؛ و اکس 

 .است کرده تیبه تو عنا

زنم به یمن دست م ،یزیخیتو هم برم و زمیخیمن بر م ،یعل ایوقت آن
به کمربند من،  یزنیبه عرش رحمت، تو دست م و عرش پروردگار

زنند به یهمه دست م انیعیزنند به کمربند تو، و شیتو دست م تیباهل
 “.بیتاهلکمربند 

 ؟روندیم بهشت به همه وقت آن! اللهرسول ایعرض کردم: 

وقت بله، آن !ةو رب  الکعب ی! إةرب  الکعبو  یإ”: فرمود غمبریسه مرتبه پ
اند زده که دست نیو محبّ انیعیت و شیّجمع نیروند. تمام ایهمه به بهشت م

 دستگاه به من و من، کمر به تو و تو، دامن به تیباهل و ت،یببه دامن اهل
 «“!خدا لطف به روندیم بهشت به همه خدا، عرش و پروردگار رحمت
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 1من بیان فرمود. یبود که برا یامیرالمؤمنین از حدیث ۀاین آخرین جمل
لمؤمنین علیه میرا ش ا ل خویش سفار قات نسبت به  لسّلام   ا

رد. از کدیگر چشمان خود را ب یاباز امیرالمؤمنین بیهوش شد؛ چند لحظه
ود، ده بامیرالمؤمنین آور یبرا یشیر ۀالسّلام یک کاس حضرت امام حسن علیه

رت لرزید، یک جرعه خوردند؛ بعد به حضیحضرت گرفتند و دست مبارکشان م
 امام حسن فرمودند:

این اسیر است در دست شما، با اسیر خود  ؛اسیر خود یاین شیر را ببر برا
توانید بر او یک یبر من یک ضربت زده، فقط م !مدارا رفتار کنیدبه رفق و 

مبادا او را مثله کنید )گوش و دست و چشم و پا و زبان او را  ؛ضربت بزنید
 2!آتش بزنید ]زنده[ مبادا او را !(ببرید

خدا مُثله را مکروه دارد و »فرمود: یشنیدم از حبیب خود پیغمبر که م
 یخوریحسن! از آنچه م یا «!یاسگ گزندهمبغوض دارد ولو نسبت به 

                                                      
، با قدری 135ـ  132 لام، صالسّ علیهما طالبأبی بنِ  المؤمنین علیِّأمیرِ الروضة فی فضائلِ .1

 اختلاف.
 :157، ص 4 ، جمعاد شناسی .2
ن حضرت در ضمن از طبع عبده مصر، وارد است که آ 77، ص 2ج  ،نهج البلاغة از 47در رساله »

ثَّلْ ا  ”های خود فرمودند: وصیّت م  ، و لا ی  ةر ب  ةً ب ضَ  ب  بوه  ضَ  ه  ف اضَ  ذ  ت ه  ه  ب  ن ضَ  تُ م  نظ روا إذا أنا م 
سول  الله   عت  ر  م  ؛ ف إنی  س  ل  ج  ل یه  وب الرَّ ثل ة  وآ صل  الله ع  م و الم  اک  : إی  قور   ل ه  ی قول  لب  الع  و ب الک   “.ل 

 660ورده است، و در ص آ نهج البلاغة مین الفاظ ازبه ه 663، ص 9طبع کمپانی، ج  ،نواربحار الأو در 
، 5 راهیم جلفضل إببه تحقیق محمّد أبو ا ،تاریخ طبریخوارزمی نقل کرده است. و در  ،مناقباز 

 آورده که: 148ص 
نِ المُثلرةِ. و قالر ” نر عر ری الحرسر لٌّ نر طَّ  :و قرد کانر عر بد  الم  ! لا ل  یا ب نی ع  م لف  أب  وضون  د می نَّک  ء  ات 

قت ل نَّ إلا  قات ل. ا   ! ألا لا ی  نی  ؤم  الم  ت ل  أمیّ  ، ق  نی  ؤم  الم  ت ل  أمیّ  : ق  سل می  ت قولون  ! إن أالم  ن  س  نا نظ رْ یا ح 
ه   ذ  ت ه  ه  ب  ن ضَ  تُ م  ؛ وم  ةر ب  ةً ب ضَ  ب  به  ضَ  علا تَ  ث لْ ب الرَّ  ف اضَ  م  ل  ف إنی  س  ل ی سول  الله  ت  ر  ج  و  هصل  الله ع 

.و  [ل ه  آ] قور  لب  الع  ا ب الک  و أنَّ  ثل ة  و ل  م و الم  اک  : إی  لَّم  ی قول   “س 
 .«آورده است 391، ص 3ج  ،کاملأثیر در و عین این حدیث را ابن
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 1!به او بیاشام یآشامیبه آن بخوران، و از آنچه م
 کند:یحضرت امام حسن عرض م

ل یأشق ملعون، نیپدر جان! ا تو را کشت و  ،نی[ الآخریو أشق ی]الأو 
 یهاچّهب و کرد، میتیکوفه را  یهازده کرد، و خانهبتیرا مص نیتمام مؤمن

 ؛ما کرد برِ رد ماتم و اهیس لباس و کرد، گرسنه و دربدر را وهیب زنان و میتی
 ؟!یکنیو تو دائماً بر او سفارش م

 حضرت فرمود:
 میعدل اساسِ همان بر ما م،یما خاندان رحمت یدانیحسن جان! مگر نم یا

 2!میاز آن تجاوز کن دیو نبا
دّت شنش از کرد و چشمایگریه م یالسّلام که مانند ابر بهار سیّدالشّهدا علیه

 ریخت؛ آقا آن حضرت بر صورت امیرالمؤمنین یهاگریه مجروح شده بود، اشک
 خود را باز کرد، فرمود: یهاچشم

 یۀگر دمیدو  بودم آسمان در الآن !نکن هیگر ،تو بر من حقّ  به ،نیحس یا
 !است درآورده هیتو ملائکه را به گر

 فرمود: وقت امام حسین را در آغوش کشید وآن
شما را و  رندیرا از شما بگ نهیرید یهانهیک ،امّت نیا که نمیبیم یزودهب

 3!بر شما باد به صبر و استقامت ؛دنقطعه کنستم قطعه ریشمش ریز
﴿     ﴾4؛ ﴿     ﴾.5 

                                                      
السّلام  ، به نقل از ابوالحسن البکری در مقتل امیرالمؤمنین علیه288 ص، 42، ج بحار الأنوار .1

 از مشایخش. ،از لوط بن یحییٰ ،سناد خودشإبه 
 .287 ، ص42، ج بحار الأنوار. 2
 با قدری اختلاف.، 288، ص همان .3
 .227( آیه 26سوره شعراء ) .4
 .156( آیه 2سوره بقره ) .5
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دٍ و علی لُک أنرس نِ و   و فاطمةر الل هُم و نردعوک و نُقسِمُ علریک بمُحم  و الحرسر
ین و  ةِ تِّ الالحُسر یةِ  سعر ینِ  الطَّیبین الط اهرینر مِن ذُر  ظیمِ الأعظرم  و الحسُر زِّ اباسمِک العر لأعر

لِّ الأکرمِ یا اللهُ   ! …الأجر
 ایدن را از ما یشون یگناهان ما بگذر! تا از ما راض ۀ! از همامرزیب را ما ایخدا

ما را  ۀتوب !بکش ما گناهان عیجم بر را عفوت قلم رمضان مبارک ماه نی! در امبر
 نفحات نیربهت از قدر شب و شب نیما را مستجاب بکن! در ا یقبول بفرما! دعاها

قرار  مالسّلا هیلع نیرالمؤمنیکنندگان امارتیما بفرما! ما را از ز یقُدست روز ۀخزان
 نور به نیا از شیما را ب یها! دلبفرما تیعنا ما به هاشب نیا در عبادت قیبده! توف

 ور!ما برآ یّۀرع! حوائج شبفرما منشرح اسلام نور به را ما یهانهی! سکن منوّر نیقی
 !فرماب منوّر جمالش به را ما دگانی! دبگردان کینزد راما فرج امام زمان 

لِ الل هم   جِ مولا فی و عجِّ رر ماننا فر  صاحبر الز 
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللهِ مِنر الشَّ
 حیمحمن الر  بسم الله الر  
لینر  ،بارِئِ الخرلائِقِ أجمرعینر   باعِثِ الأنبیاءِ و المُرسر

لا لر  ةُ و الص  لامُ عر راءِ المُکر ور السَّ فر فِ الس  مینر أشرر لِ الأنبیاءِ و ،رَّ لینر  أفضر  المُرسر
هِ العالرمینر أبی بیبِ إلر دِ حر  القاسِمِ مُحرم 

لٰ   آلهِِ الطَّیبینر الط اهِرینر  و عر
لٰ  و عنرةُ اللهِ عر ینر  أعدائهِِم أجمرعینر مِنر الآنر إلیٰ  لر  قیامِ یومِ الد 

 
 بهِِ الکریمِ:قالر الُله الحرکیمُ فِی کتا

﴿                                 

﴾.1 
ت ه دلالکلائلی نه، معجزه، آیات و درا فرستادیم با حجّت، بیّ ما پیغمبران»

زو( نی تران )یععالم ملکوت؛ و با آنها کتاب و میزا هداشت ارتباط آنها را ب
 «فرستادیم برای اینکه مردم به قسط و عدالت رفتار کنند.

اش معلوم است؛ کتاب کتاب هم معنی .نه معلوم استو بیّ حجّتمعنای 
عبارت است از: یک سلسله احکام و قوانین و دستورات اخلاقی و بیان معارف 

                                                      
 .25( آیه 57سوره حدید ). 1
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 کند.رهبری می الهی که مردم را به توحید
ی  معن ن»تفسیر و   «میزا

؟ «مرستادیفیزان مما با انبیا » :ی میزان چیست کهامعن ،مبارکه ۀولی در این آی
هر  گونهچی در دست داشتند؟ و یی ترازوست؛ انبیا چگونه ترازوامیزان به معن

 ؟است ی داشتهیپیغمبری با خود ترازو
ت حقیق معنی ترازو و تفسیررسیم به کنم و بعد میمن یک مقدّمه عرض می

 معنی میزان.
مهّ معانی عا ی  لفاظ برا ا  وضع 

وضع  امّهعاهل علم یک مطلبی دارند و آن این است که: الفاظ برای معانی 
 خاص یمعنکنند، برای یک استعمال می مبینیشده است. یک لفظی را که ما می

 برای معنی عام است. ؛نیست
ب نور شکردند برای آن چیزی که در  را وضع« چراغ»مِن باب مثال: لفظ 

د در ت خوآن رفع احتیاجا ۀواسطکند و مردم بهدهد و اطراف خود را روشن میمی
غن ای که در روکه چراغ عبارت بود از یک فتیلهدر آن زمانی کنند.تاریکی می

ه آن کرد و بخاست و دود میای برمیزدند و شعلهگذاشتند و سر آن را آتش میمی
رار قر نفت درا  گفتند، اسم آن چراغ بود؛ بعد که تبدیل به نفت شد و فتیلهغ میچرا

ینکه ابدون  راغ؛چ: حبابی هم روی آن قرار دادند، باز به او گفتند هدادند و یک شیش
سوز ن پیطوری که به آهمان .ی چراغ اختلافی بین معنی اوّل و ثانی باشدادر معن

 چراغ.: گویندچراغ، به این هم می :گفتندمی
برای خصوص آن در  ،شود لفظ چراغ را در لغت و عرفلوم میپس مع

 اشر معنیلّا اگاو اند؛ وضع نکرده، است و فتیله تشکیل شدهی که از روغن یجا
ذارند؛ یگر بگسم دفقط آن بود دیگر به این چراغ نفتی نباید چراغ بگویند، باید یک ا

ی و اغ برقچر چراغ؛ :راع شد، باز به او گفتندو در عین حال بعداً چراغ گازی اخت
ی تصرّف ختصرمچراغ؛ بدون  :گویندی اختراع شد، باز به این مییالکتریکی و کهربا

ال استعمی سوز و چراغ نفتای که در همان پیو تغییری، همان لفظ را به همان نحوه
 کنند.استعمال می های برقیچراغکردند، در همین می
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وص ای خصاین است که: لفظ چراغ بر آنگیریم و ک نتیجه میاز اینجا ما ی
و ابرای  باید لّا وقتی چراغ برقی آمدا، و است آن چراغ روغنی یا نفتی وضع نشده

به  لی راظ اوّاند، بلکه همان لفبینیم اسم دیگری نگذاشتهاسم دیگری بگذارند؛ می
ک یاینجا  از کنند.عمال میحالا هم است ،کردندهمان عنایتی که سابقاً استعمال می

یا  وغنیرت آن چراغ این است که: لفظ چراغ برای خصوصیّ آنگیریم، و نتیجه می
عنی ای م؛ لفظ چراغ براست چراغ نفتی یا چراغ گازی یا چراغ برقی وضع نشده

برد و یین مدهد و تاریکی را از ب، یعنی آن چیزی که نور میاست عامّی وضع شده
م ی عااعنبیند. آن یک مکند و میرفع نیاز خود در تاریکی می ،آن ۀواسطانسان به

 چراغدر  یاو  چراغ نفتیدر یا  بریزند سوز سابقاست، خواه آن را در همان چراغ پی
تفاوتی  ،ظ چراغم لفدر معنی کلّی و عا ؛کهربایی بریزند و پیاده کنند و استعمال کنند

 نیست.
لفظ انسان،  ،تمام الفاظ بر همین سیاق است ؛زدم برای لفظ چراغ ل رااین مثا

الفاظ  ۀمارت، لفظ نور، لفظ ظلمت، لفظ میزان، لفظ کتاب، همإلفظ حیوان، لفظ 
 1برای معانی عامّه هستند.

ی ن یعن زو سنجش وسیلۀ :میزا ترا  و 

اش عنیزان ممی .آلت سنجش، ترازو :است؛ میزان یعنی« میزان» ،یکی از الفاظ
 این است.
یا  زنجیر بادارد و اطراف آن را  کنند که دو کفّهی درست مییترازووقت یک

 .ترازو :گویندیبه آن م ؛دادندیم قرار را نیشاه ،نیا یند و بالاستبیمبا ریسمانی 
قپان  .ترازو :گویندین قرار گرفت، باز مییپا ،ین قرار دادند و شاهینیها را پاکفّه

 و.، ترازمیزان :گویندر ندارد، باز به او مییک کفّه بیشت درست کردند که اصلًا
بینیم که ترازو و از این معنا یک قدری گسترش پیدا کنیم، می اگر چنینو هم

                                                      
، معاد شناسی؛ 47 ، ص1، ج یشناس اللهشود به  رجوع مطلبجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این  .1

 .133 ، ص2، ج انوار الملکوت؛ 46، ص 8ج 
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 مثلاً  ی که از قبیل جسم نیست؛یکنند برای سنجش چیزهالفظ میزان را استعمال می
کنتور  ،شودی شهر به درون ساختمان وارد مییکهربا طیّارکهربا و برق که از  ۀقوّ
یعنی ترازو، یعنی آلت سنجش مقدار  ،همیزانیّ :گویندگذارند و به کنتور میمی

با یک  .گیرنداین ترازوست، با این ترازو برق را اندازه می .مصرف جریان برق
الکتروموتوری برق را  ۀگیرند، با یک ترازو قوّترازو شدّت جریان برق را اندازه می

 با یک ترازو مقاومت .مِتر است: آن آمپِرمِتر است، آن وُلتگویندگیرند؛ میاندازه می
حرارت بدن  ۀدرج ،با یک آلت سنجشی .ه استسنجند، باز هم آن میزانیّرا می

میزان  اه است؛ منتهگویند: این میزانیّ می ،گذارندکنند، درجه مین میانسان را معیّ
دادن  تشخیص میزان حرارت بدن، میزان تشخیص دادن ضربان قلب، دادنِ تشخیص

 فشار خون، اینها همه میزان است دیگر.
 او که با کند. آن دستگاهیترازوها با همدیگر فرق میاینخصوصیّت البتّه 

ه با ی کیزوترا کشی است؛ و آنگیرند غیر از آن ترازوی هیزمفشار خون را اندازه می
حی ات نوافاعا او ارتگیرند غیر از اسطرلاب است که بآن حرارت بدن را اندازه می

تلف، های مخاینها همه ترازوهای مختلف هستند به شکل .سنجندو ستارگان را می
ین ابا  اینها هست؛ و ما ۀدر هم ،ولیکن حقیقت معنی ترازو و سنجش و میزان

 آمده نزلب آب در مچند متر مکعّ .کنیمگیری میکنیم و اندازهها سنجش میمیزان
 بینند.ه را میمیزانیّ ،بینندا میروند کنتور ر؟ میاست

اعمال ن سنجش  میزا ن،  ما ما ن و ا مبرا  پیا

ت را م، عفّسنجیآیا ما میزانی هم داریم که با او عقل را بسنجیم، شجاعت را ب
یر را غقوق حگذشتگی و ایثار را بسنجیم، عدالت را بسنجیم، حفظ  خود بسنجیم، از

قیقت معرفت پروردگار و درک حت را بسنجیم، مراتب بسنجیم، مراتب عبودیّ
 ای دارد یا نه؟هیا نه؟ آن هم میزانیّ  ،توحید را بسنجیم

ی میزان در او هست ولی شکلش به اامّا حقیقت معن ؛ه داردآن هم میزانیّ ،بله
مانند آلت دستگاه  ،ای نیستترازوی دو کفّه ،های خارجی نیستهشکل این میزانیّ 

﴿ فرماید:قرآن میفشار خون نیست. آن همین است که          
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﴾.1 با آنها یک کتاب فرستادیم، تورات ،ما پیغمبران را که فرستادیم 
 است. ، قرآناست ، کتاب نوحاست ، صحف حضرت ابراهیماست ، انجیلاست

 ۀادراک، درج ۀدرج ،آن میزان ؛فرستادیمدیگر هم یک میزان امّا  است! این روشن
ملکات آن پیغمبری است که پاسدار و پاسبان کتاب خدا و  ۀدرج و صفات

 2.است به قوانین و شرایعی است که خدا به او فرستاده ۀکنندعمل
ک در چه کسیفهمد؟ می چه کسی، امّا کتاب را است کتاب را فرستاده

منسوخ  آن، ناسخکند؟ شأن نزول آن، تفسیر آن، تأویل آن، باطن آن، ظاهر آن، می
آن  کند؟درک می چه کسین، اینها را د، عام، خاص، مجمل، مبیّآن، مطلق، مقیّ

امعۀ جدر نظر تشریع، وجود او  ۀکتاب است و از نقطکسی که واقف بر اسرار 
این  .است هکه در کتاب خدا آمد یاده کردن آن احکاممیزان است برای پیبشریّت 

 معنا روشن شد؟
 قرآن داریم: ۀدر آی

﴿            *           *          

   ﴾.3 
ا یزان رماد و د خداوند آسمان را بلند خلقت فرمود و مقام آن را بلند قرار»

ه نید، بکداء احقّ او را  * ای مردم! شما در میزان طغیان نکنید * قرار داد
 «وزن کنید و ترازو را سبک نکنید! ۀترازو خیانت نکنید، اقام

که  اردد یقرآن که روشن است؛ ولیکن یک معنی باطن ۀی ظاهری این آیامعن
 آن تفسیر و تأویل این آیه است.

ن میزا ز  لمؤمنین علیه ،مراد ا میرا لسّلام ا  ا

و در بسیاری از  افیصتفسیر و در  برهان تفسیردر و در روایات عدیده داریم 
                                                      

 .25( آیه 57سوره حدید ). 1
رجوع شود به « ها پیامبران و اوصیاء آنها هستندمیزان اُمّت». جهت اطّلاع بیشتر پیرامون موضوع 2

 .127، ص 8، ج معاد شناسی
 .9 ـ 7( آیات 55حمن )رّالسوره . 3
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 1،تفسیر صافیو در مقدّمات  معانی الأخبار؛ و در کتاب است تفاسیر دیگر ذکر شده
 السّلام است. امیرالمؤمنین علیه ،که مراد از میزان است مرحوم فیض نقل کرده

﴿    ﴾وجود مقدّس رسول  ،آسمان «بلند کرد. خدا آسمان را» ؛
امیرالمؤمنین را قرار  :یعنی «و میزان را قرار داد» ؛علیه و آله و سلّمصلّی الله اکرم 

 خود زانیم نیبا ا !حقّ او را اداء کنید !تجاوز نکنید وشما در این میزان طغیان » .داد
 2!دیکن رییگاندازه زانیم نیا با را خود عقائد و آراء و عقول و افکار و «!دیرا بسنج

ن میزانچگو نگی  لمؤمنین علیه بود میرا لسّلام ا  ا
لمؤمنینا لسّلام علیه میرا ث جمیع کمالات  ا ز رسول خدا،وار ا ت( تنبوّ  به غیر  ( 

 النّبیینچون پیغمبر خدا خاتم السّلام میزان است؟ حالا چگونه امیرالمؤمنین علیه
السّلام  و افضل است و امیرالمؤمنین علیهاشرف ، است و از تمام انبیاء و مرسلین

و  است، وصیّ اوست و تمام کمالات و علوم و معجزات به امیرالمؤمنین منتقل شده
تمام  ،امیرالمؤمنین بر میزان حق است 3است؛ ارث رسیدهبه  ،قرآن ۀطبق آی

 حافظه و ۀله و حس مشترک، قوّوجودش، بدنش، فکرش، قوای واهمه و متخیّ
تش، صبرش، عبادتش، شجاعتش، تحمّلش در مصائب و شدائد، عاقله، ملکا

                                                      
﴿ذیل آیه:  تفسیر قمیبه نقل از  ،107، ص 5، ج تفسیر الصّافی. 1     ﴾. 
 .32 و 31، ص معانی الأخبار ؛107ص  ،5ج  ،یافتفسیر الصّ. 2
 ﴿جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر آیۀ . 3            ﴾ رجوع شود 

، 4، ج امام شناسی. از باب نمونه: اه و یکمجدرس چهل و ششم تا پن، 4، ج امام شناسیبه 
 :70 ص

دا خت رسول کمالا السّلام وارث جمیع میرالمؤمنین علیهامحصّل از مجموع مطالب آنکه:  ،یبار»
 ینور یهامَعانلَت و تمام تلألؤا ،مقام نبوّت که به آن حضرت انقطاع یافت یاند و به استثنابوده
نین میرالمؤمانفس  یپاک و صافآینۀ  در یهمگ ،النبیّین بروز کرداز عوالم غیب در وجود خاتمکه 

لِ  ”اند: که عامّه روایت کردهچنان !و این است حقیقت ارث ؛درخشید لام قالر عر  ﴿: علیه الس 

     ﴾   ئ ک  ن حن ر تفسیر بندگان السّلام د امیرالمؤمنین علیه *؛أ ول 
 “.برگزیده از این آیه مبارکه گفتند: مراد ما هستیم

 «.351، حدیث اول و دوم، ص غایة المرام* 



 177 هاتمام عفّت یبرا زانیالسّلام م هیعل نیرالمؤمنیعفّت ام

 

درک و معرفتش  ،اساس حق است تش، همه بر، عبادتش، عفّتش، عبودیّجهادش
درخشان در آسمان ولایت است که تمام انبیاء  ۀترین ستارعالی اساس حق است. بر

هیچ پیغمبری دارای مقام  ،و از پیغمبر اکرم گذشته 1و مرسلین زیر نگین او هستند.
در آسمان ولایت  است، جهاتالجمیعانسان کامل مِن ۀاو نیست. مجسّم و عظمت

 .درخشدمی
لمؤمنین علیه میرا تمام عفّت عفّت ا ی  ن برا میزا لسّلام   هاا

مام اراد بشر یعنی امیرالمؤمنین که برای اف .است زانیم نیرالمؤمنیماعفّت 
اید ب. همه ابعهمه ت ،همه مقتدِی؛ او متبوع است ،استمردم مأمومند؛ او مقتد ،است

هر  ؛نددیک کنو نزدنبال او حرکت کنند و پا جای قدم او بگذارند و خود را به مقام ا
شود، و هر یمع ت بیشتر متمتّ برد و از انسانیّبیشتر بهره می ،فردی بیشتر نزدیک شد

 تر.تر است و محرومکارزیان فردی دورتر افتاد
 .کنندگیری میها را با این میزان اندازهامیرالمؤمنین میزان است، عفّت عفّت

 ،دهندآن ترازوی اعمالی که برای عمل انسان قرار می ،شودچون در روز قیامت که می
ئات را دیگر اعمال بد و سیّ ۀدر کفّ ،حسنات و یک کفّه عمل خوب که دو کفّه ندارد

 ؛برود لّا به جهنّماو  ،د غلبه کند به بهشتو هر کس عمل خوبش بر عمل ب ،بریزند
شوند اعمال بد وزن ندارد، در روز قیامت اعمال بد گم می !نداریم تییچنین روایت و آ
آنچه موجب ثقل و  ؛دنروند و قدر و قیمتی ندارند که در آنجا جلوه کنو همه از بین می

   ﴾.2﴿حسنات اوست. ، شودسنگینی ترازوی عمل مسلمان می
کنند. مؤمن را گیری میاندازه ،وقت حسنات او را با حسنات میزانآن

ر اخلاق، ملکات، افعال او را با این یآورند، عفّت او، عصمت او، عبادت او، سامی
گویند: ای مؤمن! پیغمبر تو، میزان تو، حضرت کنند؛ میگیری میترازو اندازه

                                                      
 رجوع شود به« افضلیّت امیرالمؤمنین در جمیع فضائل نفسیّه»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون . 1

 .26ص  ،4ج ؛ 242، ص 1، ج شناسی امام
 «.باشدزان سنجش در آن روز، حقّ مىیم»: 7ص  2، ج الله شناسی .8( آیه 7عراف )أسوره . 2
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 ، امام تواست و صالح و یعقوب و اسحاق و یوسف نبودهشعیب و لوط و هود 
آن  ۀکنی و شیعت میکنی که از آن حضرت تبعیّامیرالمؤمنین است و تو ادّعا می

نخواهی  ولایت داد، خواهی نعمت حضرت هستی و خداوند او را به عنوان امامت 
، رفتار انسان را در زیر لواء و پرچم او هستی و باید از او پیروی کنی؛ کارها، اعمال

 کنند.گیری میبا آن میزان اندازه
ت به ین عفّاازه سنجند، ببینند چه اندعفّت انسان را با عفّت امیرالمؤمنین می

گیری زهآن عفّت نزدیک است؛ گذشت و اغماض انسان را با امیرالمؤمنین اندا
 کنند، چه اندازه این گذشت به آن گذشت نزدیک است.می

لمؤمنین  میرا لسّلام  علیها الواا ن رسول خد فداکاری در دورا ار   د

 گذشت ،امیرالمؤمنین در تمام دوران حیات خود! امیرالمؤمنین چه گذشتی کرد
در لیلةالمَبیت جای پیغمبر خوابید و جان خود را  ؛محض بود، فداکار محض بود

ول در تمام دوران رس 1دید.کس تصوّر چنین فداکاری در خود نمیفدا کرد که هیچ
 و فداکار بود.باگذشت شخص  اوّل ،خدا

منین علیه لمؤ میرا ا اسلام گذشت  ی  ز رسول خدا برا لسّلام بعد ا  ا

 ذشتگاز حکومت  و ت، از ریاستبعد از رسول خدا برای اسلام از شخصیّ
های رانن دوآنه قیامی. در  و نشین بود؛ نه اقدامیو بیست و پنج سال تمام خانه

ن ن نشستاز ای و برخیز !بیا با تو بیعت کنیم»گفتند: و شدند  جّهسخت که به او متو
دید که می ،مانند آفتابروشن تکان نخورد، چون  «!حقّ خود را بگیر و دست بردار

ه آن ا اینکد تبگذر و باید صبر کند ؛این قیام بر علیه اسلام و بر ضرر اسلام است
تا  ختی کهین سرساشرار و مخالفوجود آن  با ،اگر قیام کند .بماندی دین پیغمبر باق

 سلامآخرین درجه برای شکست امیرالمؤمنین و حتّی برای شکست پیغمبر و ا
ای گذرد بری میاینجا از حقّ شخص ؛قیام او توأم با موفّقیت نیست، ایستاده بودند

 ت پیغمبر، برای حفظ قرآن، برای حفظ اسلام.وصیّ
                                                      

 .592ص  ،3، ج سدالغابةاُ ؛468ـ  467 ، ص2، ج النبوة دلائل؛ 39،ص2، ج یالیعقوب تاریخ. 1
 .118 ص ،1ج  ،یامام شناس بیشتر رجوع شود به جهت اطّلاع



 179 خوردن حضرتبعد از ضربت یملجم مراداز ابن نیرالمؤمنیگذشت ام

 

ی که دشاهکند، عیناً مانند یک سلطان و پاسختی زندگی می ۀدر نهایت درج
 المؤمنینامیر !دهندسربازی هم به او ن ۀیک درج و ینیین، پایین، پایاو را بیاورند پا
ه بعد به خلافت ظاهری رسید. چ ؛سم زندگی کردسال این قِ بیست و پنج

 کند.می ها که در تاریخ واقعاً عقل انسان را مبهوتها، چه اغماضگذشت
 آن داستان جنگ جمل و گذشتش از عایشه، که تمام بزرگان را مبهوت کرده

 1، و فداکاری حضرت و اغماض حضرت و صبر حضرت.است
ابن منین از  لمؤ میرا ا از ضربتگذشت  مرادی بعد  ن حضرتملجم   خورد

 ۀملجم نقشابن !ه شوخی نیستاین قضیّ !ملجم مرادیابن ۀهمین قضیّ
ا به منین رالمؤملجم با این ضربت، حرکت سپاه امیرعقیم کرد؛ ابن امیرالمؤمنین را

 ؤمنینمیرالمالیه عملجم معاویه را بر شام برای از بین بردن معاویه متوقّف ساخت؛ ابن
 ورفت بر آمد کوفه، بالای منو حرکت کرد بعدش، معاویه چند روز  .تحریک کرد

 گفت:
اینها با خودتان  ؛گیر کنمروزه ومن با شما جنگ نکردم تا شما را نمازخوان 

! من با شما جنگ کردم که حکومت کنم انجام دهیدخواهید میاگر است، 
 2!و من فائق شدم

من  دارم،نمن به اسلام کاری »گوید: این اعلام رسمی معاویه است که رسماً می
 «خواهم بر شما حکومت کنم.می

اسیری که در مشت  اینوقت با ملجم شد؛ آنابن ۀمؤمنین دچار ضربامیرال
توانست او را زنده نگه دارد و بعد توانست بکند؟! آیا نمینمی یکارچه ،اوست

او را آتش  و یا او را قطعه قطعه کنید، و ریدبگوید هر روز یک انگشت از او ببُ
مردم را  ۀهم ،او کرد ۀرباری را که دیهاتاو چه فرمود؟ آن وصیّ ۀبزنید؟! دربار

                                                      
 .151ـ  143، ص الجمل وقعة؛ 380ـ  368، ص النصرة و الجمل. 1
؛ 318، ص 3، ج خیالتّار و المعرفة؛ 14، ص 2، ج الإرشاد؛ 157، ص 2، ج الأخبار شرح. 2

 .251، ص 7الکوفی، ج  شیبةابیابن، المصنّف؛ 77، ص نییّالطّالب مقاتل
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تی است! این ای است! این چه انسانیّه. این چه روحیّاست ر و مبهوت کردهمتحیّ
 فرماید:امیرالمؤمنین می چه گذشتی است! این چه افق عالی است!

 کیچون به من  ،یزنیم او به ضربت کی رفتم ایحسن! اگر من از دن یا
تو بهتر است. و  یبرا یعفو کن! و اگر یحقّ دو ضربت ندار ؛ضربت زده

و البتّه عفو  ؛دانم و اویکردم خودم م دایمن نجات پ ،ضربت نیاگر از ا
 1کنم!یم

ا تاب خدا کبید یرا شما بیا هامیرالمؤمنین است. حالا این جمل ۀاین یک جمل
 گوید:کتاب خدا می ؛قیاس کنید

﴿           ﴾،2 
قوبت شما به مثل آن ع، اگر کسی شما را یک ضربتی زد، عقوبتی کرد»

رای بنید، و اگر صبر کنید و اغماض کنید و عفو ک ؛توانید پاداش کنیدمی
 «شما بهتر است.

حالا امیرالمؤمنین که متحقّق به  !قرآن است ۀاین دستور قرآن است، این آی
مورد عقوبت واقع شده، شمشیر ظلم بر سرش آمده، و  ،حقیقت این قرآن است

قرآن  ۀاز این آی ها در مشت اوست، ولی ابداً وجود خود را منفکّتمام قدرت
                                                      

 :299، ص 1، ج الکافی. 1
أنا أبق   إن... ”» ُ  ف  ل  م و  ناء  م ؛ید  الف  فو  ل ؛یعادیو إن أفْن  ف  ن ة   و إن أعف  فالع  س  م ح  ک  ة  و ل  فاعفوا  ؛ق رب 

وا ح  نِ عل “! ...و اصف  لر الحرسر لام هیثُمَّ أقبرلر عر ن   ای” :فرقالر  الس  ةً  یَّ ب  ب  کان   ضَ  ةر  م  ب  أث م لاو  ،ضَ   «“.ت 
 :158، ص 4، ج یشناس معاد

ا ردم، فنگفانی  اختیار و ولیّ خون خود هستم؛ و اگر بمیرم واگر من زنده بمانم خود صاحب »
 رای شمابب و میعاد و میقات من است؛ و اگر ضارب را عفو کنم، این عفو برای من موجب تقرّ

م حسن ه امابپس رو “ ! ای است. پس بنابراین عفو کنید و از جرم ضارب چشم بپوشید...حسنه
 قابل یکمبه در نور چشم من و ای فرزند من! فقط یک ضر ای”السّلام نموده و فرمودند:  علیه

 «ضربه؛ و در زیاده روی گناه است و گناه مکن!
 .126( آیه 16سوره نحل ). 2
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گویند گویند والی قرآن، این را میگویند پاسدار قرآن، این را میبیند. این را مینمی
 !گویند حقیقت قرآنرآن، این را میولیّ ق

ولی وقتی  ،کنیمدانیم و عمل میکنند که ما قرآن میبسیاری از افراد ادّعا می
ها رسنگفرآن عمل آنها با حقیقت آیات ق ،شودط برای آنها پیدا میینظیر این شرا

 طور نیست.ولی امیرالمؤمنین این !هافرسنگ ؛فاصله دارد
 نفسیهکستنه اینکه بخواهد ش ،«بزن او به ضربت کی» :کندو اینکه سفارش می

این  مؤمنینرالت است. امیواقعیّ اصلًا ،نه ؛کند، تصنّع کند، تعلیم و تربیت بدهد
و اگر  ر است،بهت ملجم یک ضربه زد و اگر عفو کندبیند که باید به ابنت را میواقعیّ

 کرد.یو عفو هم م ؛مکنگوید: عفو میخودش هم از این زخم نجات پیدا کند می
که درحالتی 1عفو نکرد؛را  السّلام حرّ بن یزید ریاحی مگر سیّدالشّهدا علیه

اوّل جلوی آن  ۀاگر وهل ؛تمام مصائبی که به سر سیّدالشّهدا آمد زیر سر حرّ بود
 2.آمدحضرت را نگرفته بود حضرت به کربلا نمی

روز ، وقتحق است. آنمیزان در آن روز،  این همان حقیقت ولایت است که
 ۀاین حقیقت آی طبق آورند و این گذشت و اغماض راقیامت امیرالمؤمنین را می

افراد امّت را  ۀدهند، هممیزان قرار می    ﴾3﴿قرآن که 
ه قضیّ در فلان :کنندگیری میآورند، اغماض و گذشت را با این میزان اندازههم می

 ،هقضیّ یا نه؟ در فلان کردی ه آیا گذشتقضیّ یا نه؟ در فلانکردی آیا گذشت 
تو دوتا سیلی زدی، به چه مناسبت؟ مگر قرآن و گوش تو را مالید  ،کس فلان
اگر به  ؛یدگوید: اگر گوش شما را مالیدند، شما گوش بمالید، نه اینکه سیلی بزننمی

توانید تازیانه اگر به شما سیلی زدند نمی ؛توانید سیلی بزنیدشما بد گفتند، نمی
                                                      

 .100ـ  99، ص 2، ج الإرشاد. 1
 .79ـ  77، ص هوفاللّ ؛ 151ـ  148، ص 3، ج الأخبار شرح ؛84ـ  76، ص همان. 2
 .25( آیه 57سوره حدید ). 3
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 1؛﴾   ﴿ !توانید بکشیداگر دست شما را بریدند نمی ؛بزنید
توانید بر آن یالعملش را معکس ویعنی آنچه را که بر شما وارد کردند عین آن 

 و اگر هم عفو کنید بهتر است. تر؛کنید، نه زیادشخص وارد 
منین علیه لمؤ میرا لت ا ت عدا ن عقیل شدّ  السّلام در برخورد با برادرشا

 ماض.میزان گذشت، میزان عدل، میزان اغ ؛پس امیرالمؤمنین شد میزان
ست، بین او و بین وعقیل را عرض کردم؛ عقیل برادر ا ۀبرای شما قضیّ سابقا

ت است، نهایت رأفت و الفت، مردی است محترم، یت صمیمیّ امیرالمؤمنین نها
کند. آمد در نهایت فقر زندگی می 2بیست سال از امیرالمؤمنین عمرش بیشتر است،

 فرماید:حضرت می، المال طلب کردخدمت امیرالمؤمنین و از بیت
 ر سیاهت فقفرزندان او را دیدم که رنگشان از شدّ  بود، دیدم فقیر و مستمند

 ور فقر و گرد و غبا ،اندشده بود، مانند آنکه با نیل رنگ کرده و کبود
 ها نشسته بود.صورت بچّه رغربت ب

حضرت آهن  دو مرتبه تکرار کرد. یآمد پیش امیرالمؤمنین و تقاضا کرد، یک
 ضرتحاش بلند شد. ید، صدای نالهدبه بدنش چسباند، چون عقیل نمیو را داغ کرد 

 فرمود:
، یکنیم دایداغ من فر آهنِ نیتو از ا !(بمیری :یعنی) !دیمادر بر تو بگر

 نیمخالف یبه آتش غضب پروردگار که خدا برا یکنیوقت مرا دعوت مآن
هاست، آن ۀها که مال هممسلمان ۀهم المالتیقرار داده. من از ب نیو متمرّد

شود، آن یعطا قسمت م مقدارِ  نیحقّ آنها را به تو بدهم! صبر کن، ا
 .دهمیمن شد من به تو م یۀکه سهم یمقدار

کند. ه اشتباه نمیکند، میزانیّ گویند میزان عدل. ترازو خوب کار میاین را می
ند، آورمی المال مسلمین دست امیرالمؤمنین است، از شرق و غرب برای آن حضرتبیت

و بین  ،ت دارندبرادر محترم و عابد که با هم نهایت محبّت و صمیمیّ  ،ولی بین عقیل
                                                      

 .179( آیه 2بقره )سوره . 1
 .1090، ص 3، ج عابیستالا ؛31، ص 4، ج یٰالکبر الطبقات. 2
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یک فرد سیاه حبشی که اسلام آورده و از اسلام هم تازه فقط شهادتین بر زبان جاری 
خدا میزان  .گوید من حقّ او را به تو نمی توانم بدهممی ، هیچ فرقی نیست.است کرده

 ؛افراد مسلمین بالسّویه قسمت بشود ۀالمال باید بین همتاین بی است، قرار داده
 گویند میزان عدل.این را می 1.مرا به آن آتش دعوت نکن !توانم بدهمنمی

در  چون ؛عاریه گرفت ،المال مسلمین یک گردنبند مرواریددخترش از بیت
 ۀدختر خلیفولی کنند به بهترین تجمّلات، روز عید تمام زنان قریش خود را تجمّل می

حضرت زینب برای ه این قضیّ طالب امیرالمؤمنین، گردنبند ندارد.مسلمین علی بن ابی
السّلام  تر است. امیرالمؤمنین علیهکلثوم نیست، آنها درجاتشان از این معانی عالیو امّ 

 2سی و هفت دختر و پسر داشت از عیالات متعدد. ،هنگام فوت
 مؤمنینرالامی .المال عاریه گرفتدار بیتیک گردنبند از آن پاسبان و کلید

 «!؟یاز کجا آورد»: چشمش به این گردنبند افتاد
 از خازن شما گرفتم.ـ: 
 «!؟یچرا گرفت»ـ: 
ش زنان قری همۀ رسد،میکه یا علی! آخر من که چیزی نداشتم؛ روز عید ـ: 

 مسلمین هستم. ۀمن دختر خلیف کنند،میخود را به بهترین وجه زینت 
ر تو ب، که حدّ یدانستیزود برگردان! زود، زود! اگر م»فرمودند: حضرت 

 «!کردمیم یجار
 «!؟یچرا داد» :آن خازن را خواستند ،بعد
، خواست مانتاز من ا ؛المال ندادمیا علی! من که به عنوان اخراج از بیتـ: 

 .گرداندالمال برمیمرتبه به بیت دوو من دادم گردنش بیندازد 
                                                      

 .216، ص 2، ج )عبده( البلاغة نهج. 1
 و 25اولاد حضرت بنا بر اختلاف مصادر،  تعداد ،685ـ  678ص ،32، ج الحقّ إحقاقشرح  .2

 است.شده ذکر  39و  33و  32و  31و  30 و 27
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 المالتیهای مسلمان در بزن تعداد به گردنبندها نیا از ایآ»حضرت فرمودند: 
 1«!دختر من اختصاص ندارد»فرمودند:  .گفت: نه «؟نه ایآنها بدهی  ۀهم به که هست

اسارت ن هنگام  لۀ عمویشا نا ی  ز صدا مبر ا ن پیا  نخوابید

کردند یر عبّاس را اس ،که عموی پیغمبر 2نشنیدید در جنگ بدر، عرض کردم
شنید و عبّاس عموی خود را می ۀپیغمبر نال ،شب ؛، آوردندو به طناب و زنجیر بسته

 یصدا»خوابی؟ حضرت فرمودند: چرا نمی !اللهگفتند: یا رسول .بردخوابش نمی
 «کند؟یچرا ناله م !گذارد من بخوابمینم میعمو ۀنال

 اند.با بند او را محکم بستهـ: 
ل کردند، عبّاس خوابش برد. پیغمبر فرمود: قدری شُرفتند بند عبّاس را یک

 :بند را شل کردیم. حضرت فرمود !اللهگفتند: یا رسول «!دیآینم گرید میعمو ۀنال»
! ستین زیبر شما جا»گفت:  !گفتند: نه «نه؟ ای دیاسراء شل کرد ۀهم از بند ایآ»
 شُلبر همه  باید د،یکنیبند را شل م نیمن ا یاگر بر عمو ؛شما هستند یسرااُ نهایا

   ﴾!4﴿شود این می 3.رفتند بند همه را شل کردند «.دیکن
حد  رساین  تااو  گویند: میزان عدالتِآورند و میوقت امیرالمؤمنین را میآن

المال یتبه ب دستتاگر عدالت داشتی؟  ،تو هم تا همین میزان ،مسلمان ۀبود؛ ای بند
 کردی؟ یا همه را صرف مخارج شخصیهمین کار را می ،شدمسلمین دراز می

 هانهء، گرسضعفا ،هاو مؤمنین، مسلمین، ایتام، برهنگان، مستمندان، بیچاره ،کردیمی
 !طور بمیرندهمین مَرضیٰ و

قیق زویید ترا ز هر  قیامت ا ن در  میزا ن   تر بود

تر ی نزدیکیهادر بهشت ،باشد ترهر کس به این مقام نزدیک ؛گیرنداندازه می
که خیلی دور است  آن ؛که دورتر باشد، دور و هر ؛کندبه مقام امیرالمؤمنین زندگی می

                                                      
 ، با قدری اختلاف.151 ، ص10، ج الأحکام بیتهذ. 1
 .162رجوع شود به همین مجلد ص . 2
 .812، ص 2، ج عابیستالا؛ 9، ص 4، ج یالکبر الطبقات. 3
 .25( آیه 57سوره حدید ). 4
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آن کسی  ؛تر در بهشتکه نزدیک است در بهشت است، نزدیک که در جهنّم است، آن
کند ه کار میچون این میزانیّ .که خیلی نزدیک است، مقامش نزدیک امیرالمؤمنین است

 است! ترعظیم و ترای دقیقهکند که از هر میزانیّ ای دقیق کار میها به اندازههو این میزانیّ 
ذارید ا بگرقدر دقیق است که شما اگر یک کاغذی گویند: بعضی ترازوها اینمی

وی ارید ربگذ واین ترازو و بِکشید، بعد کاغذ را بردارید دوتا خط رویش بکشید  در
 نشان ااید رکشیدهترازو سنگینی اثر یک مدادی که روی این کاغذ  این این ترازو،

 گوید:می !تر استآن ترازو از این دقیق !این قدر دقیق است ؛دهدمی
﴿       *     ﴾1؛ 
نور  شود، درای )که به چشم دیده نمیسنگینی یک ذرّه ۀکسی که به انداز»

ا کار دهد یببیند( اگر کار خوبی انجام آفتاب انسان آن ذره را در هوا می
 «بیند.بدی، می

 و ؤمنینرالمترازوی عدالت امی ؛کندبینید؟ همین ترازوها کار میسم میچه قِ 
ت ای امّتِ برل امّت و حجّعم میزان است برای ،تاین شخصیّ !خیرات امیرالمؤمنین

م عبادت و مقا تدارند. عبودیّبه او عرضه می دائماًاعمال انسان را  ؛شودقرار داده می
 کرد؟می خدا خواند؟ چه قسم توجّه بهآورند؛ چه قسم نماز میامیرالمؤمنین را می

ن آورد ز شعبهسه ریت در م یپا ا منیا لمؤ لسّلام هیعل نیرا  سجده حال در ا

 ا پیکانم» :لام سؤال کردندسّال اپایش رفت، از حضرت زهراء علیه پیکان در
 ؛دیاوردربی ،رودوقتی علی به سجده می»آن حضرت فرمود:  «!بیاوریمتوانیم دررا نمی

 «!کندیکه ادراک نم رایز
در حال غیر سجده  !پیکان را از پای امیرالمؤمنین در حال سجده درآوردند

 ،پاره کنند پا را بیاورند بایدخواستند درسه شعبه بود، وقتی می پیکانِ  ؛آوردتاب نمی
 2!امیرالمؤمنین در حال سجده این قدر متوغّل بود .دربیاورندتا 

                                                      
 .8و  7( آیه 99سوره زلزلة ). 1
 .328، ص 3، ج السعادات جامع؛ 397، ص 1، ج المحجة البیضاء. 2
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ه مانند کداریم ع نگویند: ما این مقدار را از تو توقّمی و سنجنداعمال امّت را می
ر حال دهم  یمخواهنمی یم!خواهاین را نمی ؛بیاورندامیرالمؤمنین پیکان را از پایت در

 ا حضوربماز یک ن !طور جذبات الهی تو را بگیرد که بیهوش بیفتی روی زمینآننماز 
کومت و عت و حزرا فکر تجارت و ؛السّلامُ علیکم ،الله اکبر :قلب از تو خواستیم، بگو

 !د؟بو این هم مشکل !باشمریاست و خرید و فروش و جمع مال و زن و فرزند 
 !ردی دادیگر خیلی شرمندگ ،این مقدار عمل بیاورد ،وقت اگر انسان نتواندآن

لمؤمنین علیه میرا اُحد فداکاری ا  السّلام در جنگ 

آمد؛ در جنگ خون می ،شدپاره میها بدن شدائد جنگ، ۀدرجدر آن نهایت
 استخوان سرایتها تا السّلام نود زخم خورد که بعضی از زخم د امیرالمؤمنین علیهحُاُ

فتیله گذاشتند  خواستند ببندند،میرا که و جراحتِ جنگ ها و این زخم 1،کرده بود
آورند قرار این را میهم کرد. فداکاری میبرای پیغمبر اکرم سم این قِ 2.و بستند

بیرون  شمشیر از غلافو جنگ آمدند  ۀآن افرادی که در این صحن و هم دهندمی
که آیا ببینند بعد از سه روز آمدند  و هارفتند بالای کوهو ردند نیاوردند، یا فرار ک

 4اینها با همدیگر یک درجه هستند؟! 3؛پیغمبر را کشتند یا نکشتند
                                                      

 :116، ص 1 ج ،تفسیر القمی. 1
ل أمیُالمُؤمنینر علیه فرلرم» یهِ و رِجلریهِ  یرزر درِهِ و برطنهِِ و یردر أسِهِ و صر جهِهِ و رر تَّی أصابرهُ فی ور لام یُقاتلُِهُم حر الس 

وهُ  ة  فرترحامر مِعُوا مُنادِی   ؛تسِعونر جِراحر ماءِ و سر قار  و لا ف تیی ” :ا یُنادی مِنر السَّ یف  إلا  ذ و الف  ی  لا س  ل   «“!إلا  ع 
 نهیس و رس و صورت در حتجرا نود نکهیا تا دیجنگیم آنان با السّلام هیعل نیرالمؤمنیام وستهیپ» :ترجمه

 دندیشن و داشتند؛یم نگاه دور رشیشمش از را خود دشمنان، و برداشت شیپاها و دستان و شکم و
 )محقّق( «“!قارذوالف مگر ستین یریشمش و ،یعل مگر ستین یمردجوان”: کندیم ندا آسمان از یمناد

 .158 ص ،الاختصاص. 2
؛ 193، ص 1، ج الغمة کشف؛ 320، ص المعارف بیتقر؛ 84و  83، ص 1، ج الإرشاد. 3

 .158، ص 2، ج الکامل ؛522، ص 2ج  ،بریطّال تاریخ
 السّلام های امیرالمؤمنین علیهها و رشادت. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حوادث جنگ احد و دلاوری4

 .68ـ  29، ص 13، ج یشناس امامرجوع شود به 
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م و ییبیا م کهما از تو بیشتر لیاقت داری ؛ یعنی:کنندآنها ادّعای خلافت می
 !حکومت مردمان مسلمین را حیازت کنیم و بر آنها ریاست کنیم

امیرالمؤمنین بعد از  ،ها در بدن امیرالمؤمنین قرار گرفتاز اینکه این زخمبعد 
کفّار بیرون شهر که به پیغمبر خبر رسید  در بستر افتادند. د در مدینهحُجنگ اُ

 !مردم حرکت کنند برای جهاد و دفاع :بزنند. پیغمبر اعلام کرد خونیخواهند شبمی
السّلام با این حال از بستر برخاست و شمشیر دست گرفت و  امیرالمؤمنین علیه

 1رفت.
لمؤمنین علیه میرا  السّلام در جنگ بدر فداکاری ا

 عد وقّاصپیغمبر مَشک را به سَ  ،در آن شب تاریک پر از خوف و وحشت
 الله! رفتمیا رسول»جا را گشت، گفت: همهرفت  «!اوریب آب مشک کیبرو » داد:

به امیرالمؤمنین  .پیدا نکردند و ... ولی به دیگری ،به دیگری داد «آب پیدا نکردم.
آب بیاورد، پیغمبر از باید ، نیست؛ «نیست ؛پیدا نکردم»حرفش  درداد، امیرالمؤمنین 

یک صحرا  2و آمد؛ مشک را برداشت !؟ستها چی، این حرفاست او آب خواسته
سرد، تمام دشمن اطراف سرزمین بدر را  ، صحرای ظلمانی، تاریک ودشمنپر از 
 ازمشک را و رفت در میان چاه، مشک را پر از آب کرد، برخاست  ؛ تنهانداهگرفت
پیغمبر، سه مرتبه باد تند آمد که از سوی بهکرد وقتی حرکت می بیرون آورد. چاه

 .آمد خدمت پیغمبر ،بعد .امیرالمؤمنین نشست ،شدّت باد
 «!؟یمدآ رید چرا! یعل ای»ـ: 
 «!سه مرتبه باد آمد»ـ: 

هر  ،ندبود لیکائیم و لیاسراف ل،یجبرائ ،آن سه مرتبه باد»حضرت فرمودند: 
ملائکه بر تو  ؛بر تو تیتهن وگفتن  نیاند برای آفرکدام با هزار ملک از آسمان آمده

                                                      
 .158، ص الاختصاص. 1
؛ با 578، ص 2، واقدی، ج یالمَغاز ؛121، ص 1، ج الإرشاد ؛363، ص 1 ، جینابیع المودة. 2

 اختلاف در تمامی مصادر. قدری
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 روزییپ ؛کنندسه هزار ملائکه فردا تو را کمک می نیا .کندکند، مباهات میافتخار می
 1«به دست توست!

ریان مسلمان بود و نهصد و پنجاه نفر کسیصد و سیزده نفر لشدر جنگ بدر 
 2اینها هیچ نداشتند. ،آنها همه شمشیر و عِدّه و عُدّه و اسب و شتر ؛ر کفّارکلش

 ۀکشت، سی و چهار نفر دیگر را بقی نفر ششالسّلام از آنها سی و  امیرالمؤمنین علیه
ی بیش از نصف ی؛ یعنی امیرالمؤمنین به تنهاکشتند پیغمبر با کمک ملائکه و اصحاب

 شود میزان!این می 3کردند.فداکاری می ،ت که سیصد و سیزده نفر بودندتمام جمعیّ
لمؤمنین علیه میرا ایشان فداکاری ا ند به  فتخار خداو لمبیت و ا لیلةا  السّلام در 

 یسنّ ته،گف عهیش ـ میدار اتیروا در د،یخواب غمبریکه در فراش پ یآن شب
 که: ـ اندگفته را تیروا نیا تسنّن، اهل بزرگان گفته،

و  پا، نییپا لیکائینشسته بود و م نیرالمؤمنیسر ام یبالا لیجبرائ
ل   ای ب خی ب خی ل ک  »گفتند: یزدند و میرا باد م نیرالمؤمنیما  ۀتمام ملائک !ع 

 است ر کردهبه تو افتخا أعلیٰ علیّآسمان الآن متوجّه تو هستند و خداوند 
 «!لیکائیو م لیبر جبرائ

 را امتحان کند، گفت: لیو جبرائ لیکائیخداوند خواست م
 شما از کیکدام دادم، قرار ادتریز یگریبر د من عمرِ یکی از شما را»

نه جبرائیل گفت:  «کند عمرش کمتر باشد و عمر رفیقش بیشتر؟انتخاب می
میکائیل گفت: من کمتر و عمر  نه ؛میکائیل بیشترعمر عمر من کمتر، 

ین؛ گفت: یآمدند پا «ین!یبروید پا»بعد خداوند گفت:  !جبرائیل بیشتر
                                                      

 .415، ص 2، ج الأخبار شرح؛ 65، ص 2، ج یاشیالع ریتفس. 1
، 2، ج الکامل؛ 43ـ  36، ص 3، ج دلائل النبوة؛ 16ـ  14، ص 2، ج الطبقات الکبری. 2

 .119 ـ118 ص
که کسانی  نام ـ رحمه الله . شیخ مفید ـ70، ص 1، ج الإرشاد ؛184، ص 1، ج کشف الغمة. 3

 بارهآنکه در اینبیاست، از قول روات عامه و خاصه  هی آنان را کشتیتنهاهبالسّلام  علیه امیرالمؤمنین
 )محقّق(ست. انقل کرده ، سی و پنج نفرداشته باشند یاختلاف
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یک جوان بیست و سه  ـین پای این مرد بنشینید یبروید بر بالای سر و پا»
وابید و تمام بدن این جوان خود جای پیغمبر خ ـ ساله که بیشتر نیست

خود را حاضر کرده  و خود را آماج تیر و پیکان و شمشیر و نیزه قرار داده
ال روزگار از دشمنان بریزند و او را بطکه چهل نفر از شجاعان و ااست 
شما که دوتا است، این مواساتی که علی با پیغمبر کرده  .قطعه کنندقطعه
 1«!نتوانستید بکنید ،مقرّب من هستید ۀملائک

 !مقرّب افضل است ۀعلی از ملائک !پس علی از انبیاء افضل است
ابن لمؤمنین علیهابیکلام  میرا متضادّه در ا ت  لحدید دربارۀ جمع صفا لسّلام ا  ا

 یگردا اینج ؛آن حال رحم و عطوفت و آن مهربانی که امیرالمؤمنین داشت
ذکر  ییهااناینجا داستدر  ،شرح نهج البلاغةالحدید در ابیابنی است. یهاداستان

 گوید:کند و میها ذکر میکند، از شافعی و زمخشری داستانمی
د ن مرآ ،این دیگر هیچ قابل هضم و تحلیل فکری نیست که امیرالمؤمنین

 داشت،ناز هیچ چیز دریغ  ،شجاعی که برای پیشرفت دین و سرکوبی ظالم
یک  افتاد، بهآمد در بازار چشمش به یک یتیم و به یک فقیری میفردا می

، است یل این پهلوانِ !شدافتاد، بی اختیار اشکش جاری میمستمندی می
 ت؟!مناسب او چهبا  اشکقدرت است،  میدانِ

 !آن شجاعت یعنی چه؟ ،القلب و دارای عطوفت و رحمت استاگر رقیق
کند بر اینکه دلالت میاست ی که در علی واقع شده ین صفات متضادّ ا

 2صفات جمال و جلال الهی است. مرکز
لمؤمنین علیه میرا ت جمال و جلال خدا در ا  السّلام طلوع صفا

 ؛کندعلی فانی در خداست، صفات جمال و جلال الهی در او طلوع می
ی که باید توقّف کند و عطوفت یی که باید شمشیر بزند هیچ باک ندارد و آنجایآنجا
ه پهلوی آن چدر کنار کوکه آید ین مییآید، پاین مییآید، پاین مییای پابه اندازه ،کند

کشد، او را نوازش بوسد، دست بر سر او میکند، مینشیند، او را بغل میبچّه یتیم می
                                                      

 ؛10، ص المستجاد؛ 182ص  السّلام، علیهفضائل أمیرالمؤمنین ؛ 39، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی. 1
 .469طوسی، ص  شیخ ،الأمالی

 .49، ص 1الحدید، ج أبیابن، شرح نهج البلاغة. 2
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 1!هستالمسلمین هم ةخلیف ؛رود دنبال کارشرساند و میکند، به منزل میمی
 نلمؤمنیمیرااآن اصحاب با وفای  ؛اصحابی هم تربیت کرد برای خود نظیر اینها
ها ؛ اینثممی، ابکر، مثل مالک اشترمثل قیس بن سعد بن عُباده، مثل محمّد بن ابی

 انام میزم مقههای ملکوتی بودند. خب این خیلی صفات عالی داشتند و واقعاً انسان
 است دیگر.

 ﴿پس بنابراین:                          

       ﴾ با او  عمال امّت راوقت در میان امّت میزانی که خدا تمام اآن؛
 امیرالمؤمنین است. ۀگیری کند، این میزانیّ اندازه

به امیرالمؤمنین خیلی  شانهدر دنیا این میزانیّ  خوشا به حال آن کسانی که
زدن از حشر همدر روز قیامت هم خیلی نزدیک است. به یک چشم به ،نزدیک باشد

 ﴿؛ دنکنعبور می ...و نشر و قیامت و صراط و حساب و عرض و   

  ﴾.2 
شود و ر میروز در دنیا طلوعش بیشتاین حالات امیرالمؤمنین بود که روزبه

رف و ش ۀنموناو را یگانه و گروندبه او میهستند، حتّی خارج از دین  که مردمی
 تند.مان نیسند، گرچه مسلادانند و برای او کمال احترام و فضیلت قائلت میانسانیّ

منین علیه لمؤ میرا ن دربارۀ عظمت ا ن خلیل جبرا لسّلام کلام جبرا  ا

 گوید:میمسیحی بران جُ بران خلیلجُ
 ،کنم چگونه زمانو من تعجّب می !علی انسانی بود مافوق زمان خود

 3آورد که مافوق زمان خود هستند؟!افرادی را به وجود می
                                                      

به  رجوع شود السّلام متضادّه در امیرالمؤمنین علیه . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اجتماع صفات1
 .38ص  ،2ج  ،یامام شناس

 )محقّق( «.پادشاهى مقتدرن نزد یگاهى راستیدر جا»ترجمه:  .55( آیه 54سوره قمر ). 2
 ، به نقل از799و  798 ص ،جرج جرداق، صوت العدالة الإنسانیة السّلام علیه الإمام علیّ. 3

 جبران خلیل جبران.
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 ن و ازمؤمنیامیرال کوباندنقدر مخالفین برای آن این روش امیرالمؤمنین بود.
ز اند، ن حضرت کوشش کردحتّی از بین بردن نام و نشان آ ،بین بردن آن حضرت

د؛ تا کردننهیچ خودداری  ،و اعدام کردن سوزاندن کشتن و دار زدن و حبس کردن و
مردم  اصلًا اند؛که اسم علی روی زمین نم ،سالیان دراز و های مدیدچه موقع؟ تا مدّت

ت به ، دسخواستند دست به خون مردم آغشته کنندنفهمند عدالت یعنی چه؟ چون می
این  وند؛ اساس ظلم و جور قرار بده م دراز کنند، حکومت خود را برنوامیس مرد
 اشد.ن نبلذا سعی کردند که نام علی روی زمی ،آن دستگاه است ۀزنندمکتب برهم

منین علیهشهرابنکلام  لمؤ میرا قب ا منا ب دربارۀ عظمت  لفینشان آشو مخا نزد   السّلام 

 گوید:شهرآشوب میابن
 اتن معجزآسه چیز است؛ گذشته از ایشان از معجزات امیرالمؤمنین بعد از 

 :زمان امیرالمؤمنین، سه معجزه دارد
فرادی کنند. ابا هم ذکر می نیزفضائل و مناقب او را دشمنانش  :یکی اینکه

ت در قدر روایاهستند که در مکتب امیرالمؤمنین نیستند ولی خود آنها آن
و  !کنندیمنشینند بیان اند و در مجالس مینقل کرده فضائل امیرالمؤمنین

ین به ایست، نگوید: این قابل انکار دیگری می ،اگر یکی از آنها انکار کند
تاب ن کو فلا ، در فلان کتاب و فلان کتاباست روایت صحیح به ما رسیده

 هست.
 .تندی در فضائل آن حضرت نوشیهادشمنان آن حضرت کتاب :م اینکهدوّ

 ؛است کتاب در فضیلت امیرالمؤمنین نوشته ،این آقای سنّی مذهب
 ریریخ طبتاکه به نام  تاریخ الأمم و الملوکصاحب کتاب  ،جریر طبریابن

 حنبل غدیر. احمد ۀ، واقعالغدیر :یک کتاب نوشته به نام ،معروف است
 نیؤمنرالمیمأفضائل  :به نام ،در فضائل امیرالمؤمنین است یک کتاب نوشته

 ،ستاتسنّن اهل ۀنسائی که یکی از ائمّ .الله عنه یرض طالبیبن أب یّعل
 است. یک کتاب در فضیلت امیرالمؤمنین نوشته

 تسنّنهلابزرگ و شاخص  یام از علماکرده فحّصمن ت، و آنچه را تا به حال
ت ه دسب است صد و هشتاد و سه کتاب در فضائل امیرالمؤمنین نوشته شده

 این معجزه نیست؟! ؛علمای سنّی مذهب
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برای  ای متّکی شدنددشمنان امیرالمؤمنین به هر قوّه :مطلب سوّم اینکه
و  نشنود لی رااینکه اسم امیرالمؤمنین را از روی زمین بردارند، کسی نام ع

 روایتی از آن حضرت نقل نکند. و نگوید
لمؤ میرا نام ا ن  ز بین برد ی ا معاویه برا لسّلام منین علیهتلاش   ا

 اس! من بهای ابن عب»گفت: و عباس شد، رو کرد به ابنمدینه معاویه وارد 
 تی ازکس حق ندارد فضیلام که هیچنوشته و امتمام شهرها دستور داده

 «!نیکتو هم حق نداری نقل  ؛فضائل امیرالمؤمنین، ابوتراب نقل کند
قرآن  نه،»گفت:  «!کنی؟ما را از قرآن خواندن منع می»عباس گفت: ابن

ی ال و معناز تأوی !کنی؟تفسیر قرآن منع می از»عباس گفت: ابن «بخوانید.
اش چون تفسیر و تأویل قرآن همه ؛بلی»گفت:  «!کنی؟قرآن منع می

 «؟!اش را نفهمیممعنی ،قرآن بخوانیم»عباس گفت: ابن «!امیرالمؤمنین است
یگران تی که دبیت، از روایاطریق اهلاش را بفهمید امّا از غیر معنی»گفت: 

ا ، ماست بیت نازل شدهر اهلدقرآن »عباس گفت: ابن «کنند.نقل می
ی انم معبپرسی بیت نپرسیم؟! برویم از یهود و نصاریٰش را از اهلیمعنا

 در»برخاست و گفت:  «!که گفتمهمین»معاویه گفت:  «!؟چیستقرآن 
 ره از هکرد ءخود را بری ۀمعاویه ذمّ کنم کهکوچه و بازار مدینه اعلام می

 «!کسی که یک فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین نقل کند
 !کشتند، بدون برو و برگردکرد میاگر کسی یک فضیلت نقل می

خواستم یک دلم آتش گرفته بود، می»گوید: عبدالله بن شدّاد لیثی می
کردم که یمن آرزو توانستم؛ و مفضیلت از فضائل امیرالمؤمنین نقل کنم نمی

 ت رابه من مهلت بدهند، من بیایم از صبح تا به غروب فضیلت آن حضر
لت من مه م بهنقل کنم و بعد مرا گردن بزنند، راضی بودم؛ ولی این کار را ه

 «!دیگردن بزن گفتند:کردم میهمان فضیلت اوّل که نقل می دادند،نمی
ر ی را دوایاتفرادی آمدند و رسالیان دراز گذشت در بین فقهاء و محدّثین ا

ن تفسیر، در حدیث، در سنّت، در تاریخ، در ادب از امیرالمؤمنی
ا رم علی کنند و در سلسله سند، نا نقل در کتاب و در نوشتنخواستند می

جُلٍ »گفتند: میتوانستند ببرند، نمی ن رر یشٍ  عر این مطلب از یک  ؛مِن قُرر
 «مردی از قریش است.



 193 !امتیق ۀحیالسّلام در تمام عالم، مثل ص هیعل نیرالمؤمنیام ۀحیص دنیچیپ

 

 گوید:کند، مییمروایاتی را که از امیرالمؤمنین نقل  لیلیٰأبیعبدالرّحمن بن 
ثرنی» دَّ جُلٌ  حر سولِ  رر  «از یک مردی از اصحاب رسول خدا. ؛اللهمِن أصحابِ رر

در پاز  ؛از ابوزینب»گوید: کند میحسن بصری روایاتی را که نقل می
وف معر نلحساچون امیرالمؤمنین به ابوزینب معروف نبود، به ابا «.زینب

 کند.به عنوان ابوزینب نقل می را بود، روایات
نشستم، در نمازهای ه میامیّ یرفتم پای منابر بنمن می»گوید: شعبی می

شد و امیرالمؤمنین را لعن ها خوانده میخطبه ،جمعه، نمازهای عید
آوردند؛ امّا ین مییگفتند، درجات او را پاکردند، بد میکردند، سَبّ میمی

برند، مثل ند و دارند به آسمان میاهدیدم مثل اینکه این مرد را گرفتیمن م
گویند باز فضیلت امیرالمؤمنین دارد اینها بدی می هدیدم هرچاینکه می

ه نقل امیّوقت فضیلت برای بنیآن !دهدکند و نور میدرخشندگی می
تعریف  کردند، برای مردمکردند، جعل میکردند، منزلت نقل میمی
های مردار و دیدم که در بالای منبر مثل اینکه شکمکردند؛ و من میمی

هرچه بیشتر تعریف  !کنندشکافند و منتشر میها را میگندهای جیفه
 1«!گرفتکردند، بوی تعفّن آن بیشتر فضا را میمی

منین علیه لمؤ میرا ن صیحۀ ا قیامت! پیچید مثل صیحۀ  لم،  تمام عا  السّلام در 

؛ خواستند نور امیرالمؤمنین را خاموش کنند، ولی نتوانستند»گوید: باته مینُابن
 2«!قیامت اضافه شد ۀبر صیح هم بلکه یک صیحه

عدل او، انصاف او،  ؛قیامت ۀصیح مثلاش در دنیا پیچید امیرالمؤمنین صیحه
آمد زمین را گرفت. در هر شهری شما بروید بگردید از قبور اولاد  ،رحمت او

 3دهند.مزار خود قرار می ک،رّ بکنید، مردم قبور اولاد او را به عنوان تا میاو پید
وقتی که پیغمبر » :کنند کهنقل می یروایت ... طّه وببخاری و مسلم و ابن

بیاورند برای تا  اکرم حالشان سنگین بود و زیر بغل پیغمبر اکرم را گرفتند
                                                      

 ،414، ص 2، ج الحدیدأبیابن ،البلاغة نهج شرح، به نقل از 164، ص 17و  16، ج امام شناسی. 1
 با قدری اختلاف.

 .81، ص 4، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به 2
 .352ـ  350، ص 2آشوب، ج شهرابن السّلام، همیعلطالب یمناقب آل أب. 3
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مرد  عبّاس و یکپسر  زیر بغل پیغمبر را فضل”گوید: مسجد، عایشه می
 1«“.گرفت دیگر

بعداً  حسادت خود یا اینکهیا از روی !کیست گوید آن مرد دیگرنمی
بغل  گوید: زیرنتوانستند بیان کنند و روات در آن تصرّفی کردند؛ خلاصه نمی

جُلٌ آخر فضل »گوید: پیغمبر را فضل و علی گرفتند، می  «.رو رر
نگی  ا م نورجاود لمؤمنیا لسّلام هیعل نیرا  ا

 توانندکجا می ؛گرفتدنیا را  سم نور علی را خاموش کردند، ولیاین قِ
 !خاموش کنند؟! مگر قابل خاموش کردن است؟

﴿          ﴾2؛ 
کنند! نور خدا که قابل خاموش کردن خواهند نور خدا را خاموش می»

 «دهند!سختی میآنها خودشان را  ؛نیست
 مه فشاند نور و سگ عـو عـو کنـد

 
 3تنـدخـود مـی بـاطنهر کسی بـر  

 
نزدیک منین  لمؤ میرا زوی ا ترا ن به  زوی عمل شیعیا ترا میابهرچه  ت کا آخر  ترتر، در دنیا و 

ید ن باها، ما شیعیاب این مکتب امیرالمؤمنین است! حالا ما مسلمانخُ
ی یک عل بدانیم که !حواس خودمان را جمع کنیم، بدانیم که معنی میزان چیست؟

رد که کبّه طور متوجّه کرد و متنشود و عقیل را آنآدمی است که تعارف سرش نمی
المال یتو گردنبند را از دختر خود گرفت و به ب ؛از صراط عدالت خارج نشود

ک کنیم ا نزدیمان ربه عنوان عاریه گرفته بود. ما باید خود ،دختربا اینکه  برگرداند
ام، ی حردر عبادت، در تصرّف اموال، اجتناب از محرّمات، دست زدن به کارها

باطل  مله راآید و آن معاوجود میلّ بهشّ و غِرشوه، ربا، قمار، معاملاتی که از غِ
 .کندمی

                                                      
، 1ج  ،یالبخار یحصح؛ 351، ص 2آشوب، ج شهربنا ،السّلام همیعل طالبیأبمناقب آل . 1

 اختلاف. یقدر با ،21، ص 2، ج مسلم یحصح ؛57ص 
 .8( آیه 61. سوره صف )2
 :531ششم، ص  دفتر ،مثنوی معنوی. 3

ــد ــو کن ــگ عوع ــور و س ــاند ن ــه فش  م
 

ــود می  ــت خ ــر خلق ــی ب ــر کس ــده  تن
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 نه،گر و ا ؛ابیمیا و آخرت کامیدر دن، شویمبکنیم نزدیک می را کار نیا اگرما 
ن آیم به ک کنیم علی، باید این ترازوی خود را نزدییگوضرر کردیم. ما که می خود

 مانستیر توترازو، این شاهین سنجش اعمال خود را منطبق بر آن شاهین کنیم، اگ
قیقت حبه  به! ما فانی در ذات خدا شدیم وشاهین روی شاهین قرار بگیرد که به

 !تر بهترهرچه نزدیک ،نه و اگر ؛ولایت اعتراف کردیممقام 
مام حسن علیهماوصیّت منین به ا لمؤ میرا ی ا ز شهادت ها ل ا قب لسّلام   ا

 .ت کرد، دیشب از دار دنیا رفتالسّلام وصیّ  امیرالمؤمنین علیه
شک نداشت، آنچه زیر پای امیرالمؤمنین بود شکل تُدر روی زمین  امیرالمؤمنین
بود، ولی چندتا متکا و بالش پشت سر امیرالمؤمنین گذاشتند و یک لحاف نازک 

 :ت کردوصیّ 1.است شک نخوابیدهتُامیرالمؤمنین روی  است؛ حضرت به آن تکیه کرده
 ازن نوط کای حسن! من که از دار دنیا رفتم مرا غسل بده، کفن کن، حُ

یان مرا در م ،بعد است. حنوط جدّت که جبرائیل از بهشت آورده ۀبقیّ
 ، جلوی تابوت را کسی نگیرد، تو و برادرتگذاریمیسریر و تابوت 

جلوی  ؛شودعقب تابوت را بلند کنید، جلوی تابوت بلند می ،حسین
ز ید، اهرجا تابوت رفت برو .دهندتابوت را جبرائیل و میکائیل حرکت می

 ؛دآیشوید، در سرزمینی روی سنگی تابوت به زمین میکوفه خارج می
ر ب است. پیغمبر برای من حفر کرده ست که حضرت نوحِا ییجا جاهمان

جا را گذاری، همانرا از آنجا کنار مین خوانی، بعد جسد ممن نماز می
 ر قبربینی یک قبری ساخته و آماده و لحدی آماده، در سکنی، میحفر می

ه  » :چوب بزرگی است که روی آن نوشته شدهیک تخته ر  ف  ذا ما ح    نوح  ه 
ب ی   ص   ن  مانآالنَّب ی ل و  الزَّ ر  این قبری است که نوح پیغمبر برای وصیّ نبیّ  ؛خ 

 «ه است.هفتصد سال قبل از طوفان حفر کرد ،آخرالزّمان
ها را تا خشت است، آن خشتگذارید، آنجا هفتمرا در میان قبر می ۀجناز

دارید، در قبر نگاه ها را برمییکی از خشت ،بعد ؛گذاریدبه روی من می
                                                      

 .289، ص 42، ج بحار الأنوار؛ 352مفید، ص  خیش ،الأمالی. 1
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چون هر وصیّ پیغمبری از دار دنیا برود، وقتی او را  ،بینیدکنید مرا نمیمی
در قبر بگذارند خدا بین روح و جسد پیغمبر و روح و جسد آن وصیّ را 

بینید من در میان قبر هستم، کند. بعد از چند لحظه نگاه کنید میجمع می
 1.ید و قبر را از خاک انباشته کنیدم، آن یک خشت دیگر را بگذاراهبرگشت

فردا که شد یک  .و شب به کوفه برگردید و این موضع را هم مخفی بدارید
صورت نعشی به ناقه ببندید بفرستید برای مدینه که کسی از موضع قبر من 

 2اطّلاع پیدا نکند.
ن ن قبرشا نمود مخفی  ت بر   علّت وصیّت حضر

طاغی  در میان امّتِمیزان     ﴾،3﴿: ببینید، میزان
                                                      

 291، ص 42، ج الأنوار بحارو  348، ص 2شهرآشوب، ج ابن، السّلام همیعلطالب یمناقب آل أب. 1
 ، با قدری اختلاف.295و 
 .292، ص 42، ج بحار الأنوار. 2
 :150، ص 8، ج معاد شناسی. 7( آیه 55) حمنرّ. سوره ال3
 «.زان را قرار دادیبرافراشت؛ و م هیپروردگار متعال آسمان را بلند پا»

در  ،*﴾   ﴿ ۀکمبار ۀیر آیر تفسد: »380، ص 3، ج نور ملکوت قرآن
 :هکالسّلام وارد است  هیاز حضرت امام رضا عل تفسیر قمّی

سول  الله  ” قال: ماء  ر  لَّم صل  الله السَّ ل یه و آل ه  و س  ل یهع  نی  ع  ؤم  الم  ، و المیزان  أمیّ  یه  ه  الله  إل  ف ع  لام   ر  الس 
. ه  ب ه  ل  لق  :  “ن ص  :  ؟﴾   ﴿قیلر ! لا”قالر ا الإمام  و  :  “ت عص   ؟﴾  ﴿قیلر

 : !”قالر دْل  وا الإمام  الع  :  “أقیم  :  ؟﴾  ﴿قیلر ه  و لا لا”قالر قَّ وا الإمام  ح  س  !ت ظل م ت بخ   **«“وه 
و  ز ترازومراد ا وخود برد؛ سوی بهه او را بلندمرتبه داشته و کمراد از آسمان، رسول خداست ”»
 “د.ه او را بر خلقش قرار داکباشد یهما صلوات الله مین علیرالمؤمنیمازان، یم

﴿ ازگفته شد: مراد           ﴾ د!ینکام را مان امیه عصکآن است ”ست؟! فرمود: یچ“ 
﴿ گفته شد: مراد از         ﴾  :ا به عدالت برپا رآن است که امام ”چیست؟! فرمود

 “دارید!
﴿گفته شد: مراد از       ﴾ د و به یم نگذارکم ه از حقّ اماکآن است ”ست؟! فرمود: یچ

 «“د!یستم روا مدار یو
 «آسمان را پروردگار برافراشت، و ترازو را نهاد.* »
 .343، ص 2، ج تفسیر قمّی به نقل از ،107، ص 5، ج تفسیر الصّافی* 
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 زیرا خوارجِ  «!باشد یقبر من مخف» :ی برسد که بگویدیباید کارش به جا یاغی و
و نظیر  !آورندکندند و جسد را درمیآمدند و قبر را مییاران معاویه می و ناصبی

 «!دیکن یقبر را مخف»امیرالمؤمنین فرمود:  .است اینها خیلی اتّفاق افتاده
منین علیه لمؤ میرا فین ا تد ه تجهیز و  بن حنفیّ محمدّ  نقل از  لسّلام به   ا

 صدای ،ا رفتبعد از اینکه پدرم از دار دنی کند:ه روایت میمحمّد بن حنفیّ
رای کرد ب صدّیالسّلام فوراً ت امام حسن علیه .ما بلند شد ۀضجّه و شیون از خان

و بدن  ،دادریخت و حضرت امام حسن غسل میبرادرم حسین آب می ؛غسل دادن
طرف و ینخورد، دیگر کسی لازم نبود بدن را برای غسل به اخود تکان میخودبه

 طرف کند.آن
ی حنوط ، آناوریب نوط راحُ ۀیّ بق نبیز» :حضرت امام حسن صدا زدند ،بعد

 سهم ؛وط کردندنزهرا را حُ ۀفاطم مادرم و غمبریپ آن با و آورد بهشت از لیکه جبرائ
ا آن را ب امیرالمؤمنین ،امام حسن .حضرت زینب آورد «!اوریب ،است پدرم مانده

 ،ندز کردگوید: وقتی سر حنوط را بامی حنوط بهشتی و کافور بهشتی حنوط کرد.
منین یرالمؤام بدن ،ی از این حنوط متصاعد شد که تمام کوفه را گرفت. بعدیچنان بو

 ومُشک  م بویگوید: از این بدن پدرهمین جامه کفن کردند. محمّد حنفیه میرا در 
 !کردیمی استشمام نمییشد که تا آن زمان ما چنین بوعنبری متصاعد می

 وسن ححضرت امام  ؛بدن را روی سریری قرار دادند ،در میان تاریکی شب
 شود.میاز شهر خارج و امام حسین عقب سریر را گرفتند و سریر بلند شد 

ین، حضرت امام حسن، حضرت امام حس :کنندافرادی که تشییع جنازه می
ز ایگر دمحمّد بن حنفیه، اولاد ذکور آن حضرت، صعصعة بن صوحان و چند نفر 

 خواست بیاید حضرت امام حسن ممانعت یهر کس دیگر هستند؛اصحاب خاص 
 کردند.

نجف هم که  ؛خارج شدنجف سوی بهجنازه از کوفه  ،در تاریکی شب
 .آمد وطور جنازه آمد مدّتی همین است. آب و علفیک بیابان بی ،شهری نیست

قسم به خدا این جنازه را که ما در میان تاریکی شب  گوید:محمّد حنفیه می
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کرد، از دیوار و سنگ و کوه و بیابان و تپّه همه بر بردیم، از هر محلّی عبور میمی
و ستونی بود قرار داده  میل)یک  یّ رغَه رسید به قائم تا جناز .کردندپدرم سلام می

 .گویند(می ینریّغریّ یا قائم غَبودند نزدیک کوفه برای علامت راه که او را قائم 
این میله کج شد و تعظیم  ،گذشتری میغکه جنازه از پهلوی قائم گوید: همینمی

ه سریر و تخت ابرهه طوری کهمان؛ طور کج و منحنی ماندکرد و سلام کرد و همین
 1د.طور منحنی مانوقتی که عبدالمطلب وارد بر ابرهه شد، سریر سلام کرد و همین

ین آمد. جنازه را روی یتا اینکه جنازه را آوردند و جنازه در بالای سنگی پا
و . پدر گفت ۀالسّلام هفت تکبیر بر جناز زمین گذاشتند. حضرت امام حسن علیه

او هفت  ۀست بر احدی مگر بر مهدی آل محمّد که بر جنازز نییاین هفت تکبیر جا
 2.دگوینتکبیر می

 ؛بعد از اینکه نماز را بجای آورد، جنازه را برداشتیم و آن محلّ را حفر کردیم
در سر  یچوب ۀت کرده بود قبری ساخته، لحدی آماده و تختطوری که پدرم وصیّهمان
 ،پیغمبر است که نوحِ  این قبری»: نوشته بودو به لسان سریانی  دندکرده بو غرسقبر 

 4و3«است. مان حفر کردهزّ الاز طوفان برای وصیّ پیغمبر آخرقبل هفتصد سال 
ه نفر فقط س فتندرافرادی که در میان قبر  .پدرم را در میان قبر گذاشتند ۀجناز

ر د ن رامؤمنیمیرالا .(همحمّد بن حنفیّمن )برادرم حسن و برادرم حسین و  :بودند
ن بد روی ،ه کرده بودی که حضرت نوح تهیّیهامیان قبر آوردند، از آن خشت

دی د جسو حضرت امام حسن یک خشت را برداشتند و نگاه کردند دیدن .گذاشتند
 بعد از مدّتی باز نگاه کردند دیدند جسد هست. ،نیست

                                                      
 .682شیخ طوسی، ص  ،الأمالی. 1
 .33، ص فرحة الغری؛ 846، ص 2، ج الغارات. 2
 .349، ص 2ج  ،السّلام همیعل طالبیأب آل مناقب. 3
 .295ـ  290، ص 42، ج بحار الأنوار. 4
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کند می روایت أنوار الیقین مشارقرسی صاحب کتاب در اینجا شیخ حافظ بُ
 گوید:می

 یوقت» السّلام به حضرت امام حسن فرمودند: میرالمؤمنین علیهاحضرت 
 یکنار د،یاختهیجنازه نر یهنوز خاک رو دیمرا در قبر گذاشت ۀکه جناز

 «!دینیبیم چه دینیسر قبر و بب دییایبعد ب د،یو دو رکعت نماز بخوان دیبرو
دو رکعت نماز  ،شتیم همه رفتیم در کنارپدر را که در میان قبر گذا ۀما جناز

میرالمؤمنین اندس سبز روی بدن خواندیم و بعد آمدیم در بالای قبر، دیدیم یک سُ 
آن سندس را بلند کردند دیدند  ،. حضرت امام حسن از بالای سره استکشیده شد

میرالمؤمنین ااند با در میان قبر پیغمبر است و آدم و حضرت ابراهیم، اینها نشسته
ین پا بلند کردند، یالسّلام سندس را از پا کنند؛ حضرت امام حسین علیهصحبت می
میرالمؤمنین ازهرا و آسیه و مریم و حوّا، اینها بر  ۀین پا مادرشان فاطمیدیدند در پا

قبر  و میرالمؤمنین ریختنداخاک روی بدن  ،سندس را انداختند .کنندسوگواری می
 1ه کردند.را از خاک انباشت

منین علیه لمؤ میرا مطهّر ا ن  ن با بد صوحا لسّلام وداع صعصعة بن   ا

ود خها برداشت و به سر صوحان دست برد و مشتی از آن خاک صعصعة بن
 :پاشید و صدا زد

صبرت  !های خدامیرالمؤمنین! گوارا باد بر تو کرامتاسلام من بر تو ای 
 وی مختلف مبتلا شدی عظیم بود، جهادت عظیم بود، به مصائب و بلاها

 2!یملحق شد خودت بیحبسوی بهو  یتجارت سودمند کرد
د صل  عل اللهم   دٍ و آل محم   محم 

 

 
 

                                                      
 .301 و 300ص ،42 ج ،بحار الأنوار. 1
 .295، ص همان. 2
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 السّلام امام هادی علیه بیاناتی پیرامون

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللهِ مِنر الشَّ
 حیمن الر  حمٰ الله الر  بسم 

لاةُ و و لا الصَّ لٰ  مُ السَّ ریَّ  عر فِ بر  تهِِ أشرر
راءِ المُکر  فر مینر باعِثِ الس   دٍ القاسِمِ مُحرم  أبی رَّ

یِّ آ و علٰ   بینر الط اهِرینر لهِِ الطَّ
عنرةُ اللهِ علٰ  و ین أعدائهِِم أجمرعینر مِنر الآنِ إلیٰ  لر  یومِ الد 

 
ما مام شیفر لسّلام هیعل یهاد ا اسلام ا ن و  ایما ت   در تفاو

  السّلام: ماهیبنُ مُحَمَّدٍ عل یُّعل یالهاد مامُناإ قال
ت مان  یالإ ر  قَّ ته  الأ ه  ما و  ق  دَّ لوب  و  ص  ؛ و  الإالق  رعمال  ب ه  الل سان  و   یسلام  ما ج 

ناک   لَّت ب ه  الم  ةح   1.ح 
ه ودُعاماز أب ،الفرجأبیکند از محمّد بن این فرمایش حضرت را مسعودی نقل می

 گوید:که می
السّلام رسیدم و از  النقی علیهیّ حضرت امام عل ،خدمت حضرت امام زمان»

آن حضرت فرمودند:  .آن حضرت سؤال کردم که برای من حدیثی بیان کنید
از پدرش حضرت علی  ،روایت کرد برای من پدرم حضرت محمّد بن علی

از پدرش حضرت موسی بن جعفر، از پدرش حضرت جعفر بن  موسی،بن 
                                                      

 .85، ص 4 ج ،الذهب مروج .1
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 محمّد، از پدرش حضرت محمّد بن علی، از پدرش حضرت علی بن
بن  یعل از پدرش حضرت علی، بن حسینالحسین، از پدرش حضرت 

 یا”: فرمود کهو آله و سلّم  یهعلصلّی الله از حضرت رسول اکرم  طالب،یأب
ته   مان  یالإ :بنویس :ضرت فرمودندگفتم: چه بنویسم؟ ح! بنویسعلی  قَّر  ما و 

دَّ  لوب  و  ص  ؛ و  الإته  الأق  الق  رعمال  ناک   ب ه  الل سان   یسلام  ما ج  لَّت ب ه  الم  ة.و ح   “ح 
 ،ندرانشاپسند متصّل از  ۀسلسل آنرا که حضرت با  یتیروا ینمن نوشتم ا

! اللهرسولبن  یااند و عرض کردم: کرده یتاز حضرت رسول اکرم روا
 نیز اا یسند عال ینا یاآ ،تر استدر نزد من معجب یککه کدام دانمینم

سول راز حضرت  یتروا ینخود متن ا یا ؟!صلسند متّ ینا و بزرگواران
 «قدر با ارزش است؟!ینکه ا

تحکام ه اسباو را ، معنی این روایت این است که ایمان، آن چیزی است که قلب
ان هم انس و اعمالِ  ،دهدمی دهد و سُکنیٰدارد و جا مینگاه میگیرد و در خود می

شود و ی مید؛ ولی اسلام آن چیزی است که بر زبان جارنکنتصدیق آن ایمان را می
معنی  بین اساس اختلافی که شود. این فرمایش حضرت برنکاح حلال می ،آن ۀواسطبه

 فرماید:میکه  از قرآن کریم استاش متّخذ نقل شده است، و ریشهاست ایمان و اسلام 
﴿                                   

﴾.1 
ا گو: شمنها بآای پیغمبر به  !گویند: ای پیغمبر ما ایمان آوردیماعراب می»

لام ایم، ما اسید که: ما تسلیم شدهیلیکن بگو !ایدهرگز ایمان نیاورده
 «.ستا های شما وارد نشدهنکه هنوز ایمان در دلایو حال  ،ایمآورده

فرمایند، شریفه و در این روایتی که حضرت بیان می یۀاین اسلام در این آ
عبارت از تسلیم ظاهری و انقیاد و اطاعت است. در مقام ظاهر هر کس بر زبان 

اسلام  ۀنظر احکام و قوانین ظاهریّ  ۀری کند، این مسلمان است و از نقطشهادتین جا
                                                      

 .14( آیه 49سوره حجرات ). 1
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شود؛ بدنش پاک است؛ دختر یعنی احکام اسلام بر او مترتّب می ؛مند استبهره
تواند وارد بشود؛ در ها میتواند به ازدواج بگیرد؛ در مساجد مسلمانمسلمان را می

المال و بیت یء(ف)فیاء أبرد؛ از جنگ میکنند؛ از غنائم ها دفنش میقبرستان مسلمان
چنین سایر و هم ؛بردشود مانند یکی از مسلمانان بهره میآنچه را که سهم او می

شود. حالا خواه این اسلام به قلب او هم اثر اسلام بر او مترتّب می ۀاحکام ظاهریّ 
م ظاهری حکم به این از لواز ؛کرده باشد، دل او را هم مؤمن کرده باشد یا نکرده باشد

این اسلام را بپذیرد و تصدیق کند و اعتقاد برای دل باشد؛  ،امّا اگر قلب .اسلام است
دهد گواهی این معنا را و علامتش هم این است که اعمالی را که انسان انجام می

جوارح و دست و پا و چشم و زبان  ،ای که انسان در دل داردد، طبق آن عقیدهنکنمی
این  ،کندرا می یقلب یمانا آن یقکند و تصدبر آن اساس حرکت می و سایر اعضاء

و ایمان، عملی است که در  ؛شود ایمان. پس احکام ظاهری بر اسلام مترتّب استمی
 .گیرد و نتایج اُخروی و مَثوبات اُخروی بر ایمان مترتّب استقلب صورت می

ته   ما مان  یالإ» فرماید:حضرت می ر  قَّ لوب   و  ه ؛«الق  رر قَّ هُ اأی  :ور لر لر عر هُ ور جر سترحکمر
نر ور شر  سُکنیٰ  هُ ور أتقر دهُ ور أحکمر ه. هدَّ قَّرر گرفت، جا داد، مراعات آن را محکم  :یعنی ور

رح هم جوا ووقتی دل ایمان را بگیرد و در خود بپذیرد و اعضاء  .جوانبش را کرد
 گوشش بر ،کندکسی که مؤمن باشد زبانش بر طبق ایمان حرکت می ،تصدیق کند

ین ا ؛کنددستش، پایش بر همان اساس و ایمان حرکت می ،کندطبق ایمان حرکت می
او،  ۀواسطشود و بهست که فقط بر زبان جاری میا شود ایمان. امّا اسلام آن چیزیمی

ریم هم دا یاتیآنکاح و سایر احکام ظاهری اسلام مترتّب است. البتّه در قرآن مجید 
ود که بلاح آن بر اصطلاح دیگر است. این یک اصط ؛ی ایمان باشدکه اسلام به معن

ری یم ظاهی تسلاسلام را که در اینجا به معن أعلیٰ علیّقرآن خداوند  ۀطبق این آی
ارد، آنجا یمان دنی اکه اسلام عین مع ییامّا آنجا است. در مقابل ایمان قرار داده ،است

به  ز ظاهراعت، انقیاد و تسلیم و اطا ۀمرتب ،اسلامی است که در قلب اثر کرده باشد
 .وقت معنی اسلام مساوق با معنی ایمان استباطن سرایت کرده باشد؛ آن
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مام هادی علیه ت ا لادت و شهادت حضر تاریخ و ن  لسّلام بیا  ا

النّقی یّ شهادت حضرت امام دهم، امام عل ،امروز بنا بر بعضی از روایات
م ار ایّ که د و از آن دعائی ؛اندرجب نوشتهاست. و تولّد آن حضرت را بعضی دوّم 

 خوانیم:رجب می
که در ماه رجب  یبه حقّ آن دو بزرگوار ،تو از کنمیم سؤال من ایخدا

ل   ه  بن  او   الث انی بن علی  د  مَمَّ  ،نداهمتولّد شد نت ج   بن   ع  در الم  م   1.بمَ 
اوّل اسم کیست از ائمّه؟ حضرت باقر اسمشان محمّد است و  محمّد بن علیّ

 ،پدرشان علی. این محمّد بن علی اوّل است! دوّمین محمّد بن علی که داریم
ند که اسمشان محمّد است و پدرشان حضرت علی بن موسی هست حضرت جواد

حمّد آن کسی که در ماه رجب متولّد شد و م :فرماید کهالرّضا است. در این دعا می
که منظور حضرت جواد است که بعضی تولّد آن حضرت را در  ،ثانی بود بن علیّ 

بن محمّد است که  و فرزند آن حضرت که علیّ 2؛انددهم از همین ماه رجب نوشته
 النَّقی، علی بن محمّد است.حضرت امام علیّ 

مام هادی علیه ت ا تاریخ حضر از   السّلام مختصری 

و رحلت آن  ،دویست و دوازده ۀمدینه بود در سنتولّد حضرت امام هادی در 
عمر آن حضرت، چهل و  ،بنابراین ؛حضرت در سامرّاء در دویست پنجاه و چهار

اند عمر شود. وقتی که حضرت جوادالائمّه از دار دنیا رحلت کردهدوسال می
حضرت هادی هشت سال و سه ماه بود که به امامت رسیدند، و مدت امامت آن 

یا  سالو سیزده شود. مقداری در مدینه بودند سی و سه سال میحضرت قریب 
 ءادر سامرّاء. آن حضرت را از مدینه به سامرّاء تبعید کردند و در سامرّ 3سال هجده

خلافت  ،شهادت پیدا کردند. حضرت ،الحفظ بودند تا اینکه در زمان معتزّدر تحت
بالله، بعد متوکّل فرزندش معتصم و بعد الواثق ،مأمون را درک کردند و بعد از مأمون

                                                      
 .805، ص 2، ج دد و سلاح المتعبّ مصباح المتهجّ .1

 .653، ص 2(، ج مةیالقد ـ)ط  إقبال الأعمال 2.
 )محقّق( .219، ص 17و  16 ، جیامام شناس رجوع شود بهجهت اطّلاع بیشتر  .3



 207 السّلام هیعل یدر زمان امام هاد انیعیش هیعل دیخفقان شد

 

 1عبّاسی و فرزندش منتصر و مستعین و معتز. ۀخلیف
ن شدید علیه شیع نیخفقا مام هادی علیه ا ن ا ما  السّلام در ز

عبّاس یهای زمان حضرت امام هادی خیلی زیاد بود؛ چون قدرت بنگرفتاری
ا اصّی بوت خبیت بود و یک عدال از دشمنان اهلبود و بالأخص متوکّ به حدّأعلیٰ 

 بیت داشت.اهل
یت، معلّمی است برای یعقوب بن محمّد بن یعقوب بن سکّ 2یت،سکّابن

از شعراء معروف است و در آن عصر به  ،ل، از اُدبای معروف استفرزندان متوکّ
ست دوستدار ا ت معروف و مشهور است و مردینظر ادبیّ  ۀعلم و فضل از نقط

؛ یک روز مشغول درس دادن به دو فرزند متوکّل بود، است بوده بیت و شیعهاهل
بگو ببینم این دو فرزند من در نزد تو  ،یتسکّابن»متوکّل وارد شد گفت: 

قنبر  ،به خدا قسم»یت گفت: سکّابن «ترند یا حسن و حسین فرزندان علی؟محترم
 «تر است از تو و این فرزندان تو!طالب در نزد من محترمغلام علی بن أبی

های ترکی به غلام «اش بیرون بیاورید!زبانش را از پشت کلّه»متوکّل گفت: 
او بیرون آوردند! بدن او را  ۀیت را از پشت کلّسکّجا زبان ابنهمان ،امر متوکّل

 چنین زمانی بود.یک 3دنیا رفت. حمل کردند به منزل؛ فردای آن روز از
                                                      

، العباد یالإرشاد فی معرفة حجج الله عل ؛401، ص 4السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل أبی .1
 .297، ص 2ج 
 :135، ص 17و  16، ج یامام شناس .2
ب لعبّاس ثَعلَست. أبواسِکِّیت بوده ااند، ابنلغت شیعه که بر دگران تفوّق داشته ۀو از مشاهیر أئمّ»

سِکِّیت از ابن لغت أعلم در علم ،أعرابیاند بر آنکه پس از ابنگوید: جمیع اصحاب ما اجماع کرده
و  باشد. پنجاهیو داستان وی مشهور م ؛اسی به جرم تشیّع کشتوجود ندارد. او را متوکّل عبّ 

 ۀت: سن، و گفته شده اس244 ۀهشت سال عمر کرد و در شب دوشنبه پنجم از شهر رجب سن
 «به شهادت نائل گردید. 243 ۀو گفته شده است: سن ،246

 من لا یحضره قین فی شرحروضة المتّ؛ 41، ص 2ج  ،الفداءتاریخ أبی ،المختصر فی أخبار البشر .3
 .471، ص 14القدیمة(، ج  ـ)ط  الفقیه
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زوّ لشّهدا علیهمنع  ا مطهرّ ار سیدّ قبر  تخریب  زیارت و  ز  لسّلام ا  ا

وده بتوکّل ممان السّلام در ز و قضایای منع زوّار قبر حضرت سیّدالشّهدا علیه
ه خیلی سخت! چندین مرتبه منع کرد و هر دفع ؛گرفتو خیلی سخت میاست 

 طول کشید.
الرّشید بود بعد از هارون ،که زوّار قبر سیّدالشّهدا را منع کرداوّلین کسی  چون

السّلام  مردم برای زیارت قبر سیّدالشّهدا علیه ،آن که شنید از اطراف و اکناف
 ؛شودشود و خرید و فروش میمانند و بازاری تشکیل میها میروند و آنجا شبمی

اجتماع از  «تأسیس کنند؟! ای راخواهند نقطهشیعیان آنجا هم می !عجب»گفت: 
شیعیان در آنجا خوف پیدا کرد و دستور داد قبر را خراب کردند و با زمین یکسان 

مد و زوّار آ درمرتبه به صورت اوّل  الرّشید قبر را ساختند و دوبعد از هارون کردند.
کردند. دیگر کسی دست به قبر حضرت آمدند و زیارت میاز اطراف و اکناف می

یعنی مأمون کاری نداشت، معتصم کاری نداشت، واثق هم  ؛همین متوکّلنزد تا 
در زمان متوکّل هم مقداری زیارت کردند، بعد متوکّل شنید که  .کاری نداشت

آیند؛ دستور داد قبر را های دور میاز راه ،کنندزیارت می ،شوندمردمی جمع می
به زیارت نیاید. مدّتی  ی در اطراف گذاشتند تا کسییهابانخراب کردند و دیده

گذشت، باز مردم اجتماع کردند و قبر را به صورت اوّل ساختند و از اطراف و 
مرتبه متوکّل دستور داد خراب کردند و اطراف آن  ت آمد! باز دواکناف زیادتر جمعیّ

سالی باز  چندمدّتی گذشت،  .کسی برای زیارت نیاید تا ها گذاشتندپاسبان ،زمین
 1.ساختند و محکم معظَمُم ساختند و خیلی مرتبه مرد دو

مغنّیه فتن  لشّهدا علیهر زیارت سیدّا متوکّل به  ی   السّلام ها

تا از دخترها را پیش خودش جمع  ای بود در بغداد که این چندیهیک زن مغنّ 
ای هیه جواریّدر آن زمان مرسوم بود، زنان مغنّ ؛دادکرده بود و به آنها تعلیم آواز می

دادند و در مجالس لهو و لعب بزرگان و که این دخترها را تعلیم آواز میداشتند 
های زیادی هم فرستادند، و پولکردند و اینها را میسلاطین و خلفاء و اینها طلب می

                                                      
 .326و  325طوسی، ص شیخ  ،الأمالی .1
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 ۀیعنی از همین کنیزهای خوانند ،ای بود در بغداد که جواری داشتزن مغنّیه .گرفتندمی
کرد و متوکّل در بعضی اوقات اینها را طلب میخوش صدا داشت و آنها را تعلیم 

ها تا صبح در مجالس شُرب و غنای متوکّل شرکت رفتند برای متوکّل شبکرد و میمی
گفتند  «!از جواری خود بفرست» :کردند. یک مرتبه متوکّل فرستاد عقب آن زن کهمی
ی که آن زن برگشت با بعد از مدّت ،ماه، ماه شعبان بود «!نیست، آن زن به سفر رفته» :که

زن، یکی از  «!متوکّل فرستاده که جواری برای او بفرستی»جواری خود، گفتند: 
 خانمِ  »جواری، از همان کنیزهای خوش صدا را فرستاد برای متوکّل؛ متوکّل گفت: 

عجب! ماه شعبان است، مگر ماه »گفت:  «رفته بود به حج!»گفت:  «شما کجا رفته بود؟
ما با ما همه رفته بودیم زیارت کربلا! کربلای  خانمِ»گفت:  «رود؟!شعبان کسی حج می

که مردم برای  است کار حسین به جایی رسیده عجب!»متوکّل گفت:  «حسین مظلوم!
دستور داد آن زن را گرفتند و حبس  «کنند؟!روند و او را حج تلقّی میزیارت قبرش می

 .کردند و تمام اموال او را مصادره کردند
یهودی  اًمسلّم ـ کهکه مردی به نام دیزج بود را خود  وقت یکی از خواصّآن

مأمور کرد   ـگویند به صورت ظاهر اسلام آورده بود، و در دستگاه خلیفه بودمی وبود 
او حرکت کرد با جماعتی آمد در کربلا و قبر را  برای خراب کردن قبر حضرت.

ره که شما قبر را تمام عمله و اَکَخراب کرد و شکافت؛ یعنی اوّل دستور داد به 
البتّه قبری هم که در  ـخراب کنید، کسی جرأت نکرد! خودش رفت در بالای قبر 

 !شد مانند حالا نبود که گنبدی داشته باشد و ایوان و رواق و اینهاآن زمان ساخته می
بعضی از ی که الآن ما در یهامانند بعضی از این امام زاده ؛نه، یک صورتی از قبر بود

و مقداری از آن قبر را خراب کرد و  ـ مختصری دارند ۀها داریم که یک قُبّ دهات
در بعضی از روایات داریم که خود قبر را  ؛بعد عمله ریختند و همه را خراب کردند

آورده  اسدی بود که بنییالسّلام که به روی بوریا شکافت و جسد سیّدالشّهدا علیه
من قبر را شکافتم ولی » :ا پوشاند، و برای متوکّل نوشت کهنمایان شد! قبر ر ،بودند

قبر را با زمین مُستوی کرد و دستور داد اطراف قبر را تا  ،و بعد «چیزی در قبر نیافتم!
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دویست جریب شخم زدند و گاو بستند و زراعت کردند و آب بستند؛ و از اطراف 
ارت قبر سیّدالشّهدا گذاشت، هر کس بیاید برای زیها میباندیده ،و اکناف

از »مجرم است! و خود خلیفه هم دستور داده بود که اعلام کنند که:  ،السّلام علیه
 1«!خلیفه بری است آن کسی که به زیارت قبر حسین بن علی برود ۀذمّ

مصائب و دشواری ل  لشّهدا علیهتحمّ ا زیارت سیدّ ی  لسّلام ها برا  ا

رفتند؛ ل است که مردم مخفیانه میها در تواریخ خیلی مفصّداستان ینجاا در
کردند؛ باز روز مخفی تاریکی حرکت میر ها دشب ،شدندروزها مخفی می

رفتند برای زیارت. رساندند و میکردند؛ خودشان را میشدند، شب حرکت میمی
اطراف قبر هم آثاری قرار دادند که در مراتب دیگر  درها جمله بعضی از همانو من

آنکه متوکّل را  و بعد از. ر وسط، آن قبر را گم نکنند و اشتباه نکنندد، آیندکه می
 2مرتبه قبر را خیلی مفصّل ساختند. کشتند و مُنتصر به خلافت رسید، آمدند دو

ن هنگام خیلی عجیب است! آرفتند برای زیارت در داستان افرادی که می
خواهید بروید قبر را زیارت میگرفتند به عنوان اینکه اگر شما های زیاد میمثلًا مال

 غدادند! بعد دیدند که مردم از دادن مال دریمردم می !قدر بدهیدباید فلان ،کنید
باز دیگری  ،کشتندرفتند! از دو نفر یکی را میباز می ؛بریدندندارند، دست می

 3.رفت! عمده، همان زمان متوکّل بودمی
مرتبه قبر سیّدالشّهدا را خراب  در بعضی از تواریخ داریم که متوکّل سیزده

 الدّوَل اخبار قَرمانی در ؛نویسندتسنّن میو اینها اخباری است که اهل 4!است کرده
 دیگران دارند. خلاصه، متوکّل خیلی مرد خشنی بود؛ خیلی خیلی خشن! 5،نویسدمی

متوکّل نهایت ظلم و ن و علویّین در عصر   ستم بر شیعیا

بن فرج رَخَّجی مأمور و حاکم مدینه کرده بود که بر یک نفر را به نام عمر 
                                                      

 .479و  478ص  الفرج الأصفهانی،أبو، ینالبیّ مقاتل الطّ .1
 .همان. 2
 )محقّق(با اختلاف.  ،55، ص 7، ج الکامل ؛403، ص 45، ج بحار الأنوار .3
 .است شده ذکر مرتبه هفده ،64، ص 4السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل أبی. 4
 .113ص  ،2، ج لُأوَلا آثارأخبار الدّول و .5
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اولاد أبوطالب است سخت بگیرد! نه  از هر کس و ینِ از شیعیانعلویّ ،شیعیان
 او !بر آنها سخت بگیرد ،ندهست آنهایی که اولاد أبوطالب ؛نه سایرین و عبّاسبنی

را انداخت؛ از  ها ماند، بر آنها سخت گرفت، از تمام مزایا آنهارفت در مکّه سال
دادند، هیچ! از غنائم به آنها نمی ،دادندسهمشان را نمی ،دادندالمال به آنها نمیبیت

دادند. و اعلام کرده ها قسمت شد به آنها نمیمسلمان ۀی که به همیهااز سایر بهره
به  ،خدمتی کند ،احسانی کند ،ین کمکی کندبودند که: هر کس به یک نفر از علویّ

دادند و مردم گرفتند شکنجه میو مردم را می ؛بیندوبات، شکنجه و آزار میاشدّ عق
 رفتند!ین نمیهم دیگر از ترس، نزدیک علویّ

ن زمان سخت شد ایطالب در بن أبی اولاد علیّ علویین و ای کار براندازه به
عنی ماندند، و ساتر عورت نداشتند! یه در منزل میزنان علویّ :که در روایات داریم

ه بود اینها پشت در هر منزلی چند نفر زن علویّ  یک پیراهن نداشتند که بپوشند!
لباس نداشتند!  ؛پارچه ببافند ،نشستند برای اینکه نخ ببافندریسی میهای نخدستگاه

رفتند آوردند برهنه میبعد از تن در می ،خواندندیک پیراهن داشتند با او نماز می
پوشید با آن یسندگی خود؛ دیگری لباس کهنه را میپشت دستگاه، همان چرخ ر

خواند! این پوشید نماز میآورد؛ سوّمی میمرتبه درمی خواند؛ بعد او دونماز می
 1.منوال بود تا اینکه متوکّل را کشتند

منتصر ش  ند فرز ل به دست  متوکّ  هلاکت 

طالب محبّت بیأعکس او بود، خیلی به آل ه و منتصر که فرزند متوکّل بود ب
 اوّل عمر بن ۀخیلی احسان کرد؛ فدک را برگرداند. فدک را که در وهل ،کرد

دوم که  ۀمرتبه گرفتند، در مرتب و دو ؛فاطمه برگرداندبه آل أبوطالب و بنی زعبدالعزی
زیاد  .فاطمه برگرداندمنتصر به بنی ،دیگر که گرفتند ۀمأمون برگرداند؛ و برای مرتب

 !است عجیب داستان منتصر 2.کردد رعایت میکرد، زیااحسان می
                                                      

 .828، ص 3ای، ج کمره ۀترجم ،الکافی أصول .478، أبوالفرج الأصفهانی، ص ینالبیِّمقاتل الطّ  .1
 .116ص  ،7، ج الکامل .2
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یکی از آیات قرآن را از  تفسیر ،خواندیک روز منتصر پیش معلّم درس می
طالب بیأاین راجع به این است و راجع به آل » :معلّم برایش گفت که ،معلّمش پرسید

طور بر علیه آل أبوطالب طوری! پس چرا اینها ایناین !عجب»گفت:  «. ...است و
 برایاین فرزند رفت  «کنند؟!و حبس میکنند کشند و زندان میکنند و میقیام می

این دستگاه خلافت، دستگاه ظلم و و مطالعه و یقین پیدا کرد که اصلًا حق با اینهاست 
بزرگ شد و این پیش پدرش متوکّل بود؛ متوکّل در حضور  اینکه عدوان است! تا

طالب را سبّ بیأجمله همین فرزندش، علی بن جمیع افرادی که در مجلس بودند من
ر شد و حالش تغییر کرد و رنگش تغییر کرد و این پسر خیلی متغیّ ؛کرد و لعن کرد

کنی؟! و خلاصه: اگر تو فرزند تغییر می چراشعری هم متوکّل برایش خواند که 
صبانی منتصر خیلی ع شد!طور معنی شعر میمادرت بودی نباید حالت تغییر کند! این

های ترکی در دستگاه متوکّل زیاد غلام ـهای ترکی را طلبید غلام ،شب که شد ؛شد
 .وارد به فنون جنگ و استاد، چند نفر را طلب کرد و های قویاز آن غلام و ـ بودند

یک غلامی بود که بسیار مرد بزرگ و وارد به  ربُغا ـ است ربُغا ،متوکّل یکی از خواصّ
داستان مفصلّی که ر متوکّل بود؛ کهای متمادی رئیس لشسالفنون جنگ بود و در 

کردند همه ها که با متوکّل شرب خمر میبعد از اینکه او وارد مجلس شد، ندیم ـ دارد
فتح بن خاقان  که خودش ماند و وزیرش. هم رفت ربُغا و خارج شدند؛ متوکّل گفت

با هم مشغول صحبت بودند و مست دو نفری نشسته بودند و  ،بود. وقتی همه رفتند
روید گیرید، میاین شمشیرها را می»ها را طلبید و گفت: غلام ،منتصر شپسر .بودند

ها شمشیر را دست گرفتند و وارد غلام «!آییدمی و کنیدقطعه میپدر من را قطعه
خواهید می !واویلاه»فتح بن خاقان دستش را بلند کرد:  .شدند رو به متوکّل

اینها اعتنا نکردند و رفتند  «خواهید متوکّل را بکشید؟!نین را بکشید؟! میامیرالمؤم
فتح بن خاقان هم خودش را انداخت  ؛ینیبردند و پاسراغ متوکّل، شمشیرها را بالا می

مرتبه به متوکّل نخورد. شمشیرها مرتّب  دو ،روی بدن متوکّل که شمشیر به او بخورد
به زور شمشیرها در هم اصلًا این دو بدن یکی شد!  کهطوریآمد بهین مییبالا و پا
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    ﴾.1﴿ها یکی شد! ها و استخوانها و گوشتشد! خون فشرده
لامُ »ها برگشتند پیش منتصر و به او سلام کردند به خلافت: غلام  یکعل الس 

 3و2شد. منتصر خلیفه «خلافت! یم شما را بهیگو! تهنیت و تبریک میالمؤمنینیر مأ یا
ین منتصر به علویّ ت  ما  خد

ین خدمت کرد؛ خیلی زیاد! در تاریخ بعد از این قضایا منتصر خیلی به علویّ
شان را رد کرد؛ فدک را برگرداند؛ و احسان و کرم و انفاق و همه حقوق گذشته، دارد

بر حضرت امام خصوص ولی در زمان متوکّل کار خیلی سخت بود و به 4سایر اینها.
غیر قابل تحمّل بود! چون آن حضرت را  ،زمان متوکّل را درک کردند امالنّقی که تمعلیّ

محبوس و تحت نظر! حتّی  ؛طلبیدند و زیر چشم خود نگهداشتند ءااز مدینه به سامرّ
شدند و مورد نظر دولت واقع می ،گشتندرفتند و برمیافرادی که خدمت حضرت می

                                                      
 .12( ذیل آیه3سوره عمران). 1
 .227، ص 9، ج بریالطّ تاریخ؛ 98و  56ص  ،7ج ، الکامل. 2
 :انگیز شمشیر متوکّلحکایت عبرت ،44، ص 10، ج الوافی بالوفیات .3
تگو مشیرها گفش ۀبودیم و در بار شبی با ندیمان در مجلس متوکّل :است کرده نقل شاعر یبحتر»

ه مانند بندی بیهمن خبر رسیده که یک شمشیر ه ای امیر مؤمنان ب یکی از حاضران گفت: .کردیممی
م بصره حاکه ای بمتوکّل گفت نامه !است دست یکی از مردم بصره آمده که مانندش دیده نشده

توکّل از و م ریداحبش خصبهای ده هزار درهم از ه و آن را ب .هر قیمتی شده آن را بخرده نویسند تا بب
و ندید ید و پسن کشو آن را بیرو .است یافتن آن شاد شد و خدا را حمد گفت که کارش را آسان کرده

ین تا ا کن پیدا برای من ،ش مورد اعتماد استالاورییکی از غلامانی که دلیری و د”فتح گفت: ه ب
ی سر اغر ترکود که بگوید سخنش پایان نیافته ب “.دهم و همیشه بالای سرم بایستدباو ه شمشیر را ب

واستار المؤمنین خیرباک و برای آنچه اماین باغر ترکی دلیر است و بی !ای امیر”رسید و فتح گفت: 
مان داد خود فر اسداریپه او داد و او را به ل او را خواست و شمشیر را بو متوکّ “.شایسته است ،است

 .افزود و حقوقش راو مرتبه 
ر دشد مگر دست باغر دادند هرگز کشیده نه که بوقت  خدا آن شمشیر از آنهگفت: ب یبحتر

 )محقّق(« متوکّل را زد و کشته شد. ،که باغر با آن یهمان شب
 .116ص  ،7، ج الکامل .4
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کردند بروند مگر افراد خواص! حضرت ظن. و مردم جرأت نمیءمورد تفتیش و سو
از  یو بعض آمدند؛ینم یرونالسّلام غالباً در منزل بودند و اصلًا از منزل ب علیه یهاد
روز جمعه که  شدندیمنتظر م ینهاا ،حضرت آقا را ملاقات کنند خواستندیکه م یعیانش

در راه آن  ،نمازجمعه بروند یبرا دیو حضرت هم با رودینماز جمعه م یبرا یفهخل
و  یانو بزرگان و اع رودیم یدبه ص یفهکه خل ییاز روزها یبعض یا ینند؛حضرت را بب

که در  کردیجمله حضرت علیٌّ الهادی را مجبور ممن روند،یوزراء در رکاب او م
 1حضرت را ملاقات کنند! ،و در آن وقت ،برود یدرکاب خودش به ص

قات  ی بن ملا ت هادی علیه مهزیارعل لسّلام با حضر  ا

ل اص !تاین روایت، روایت عجیبی اس. کندعلی بن مهزیار اهوازی نقل می
فی  المعتمدکند از کتاب شهرآشوب است او نقل میابن مناقباین روایت در 

 گوید:که علی بن مهزیار اهوازی می الاصول
ک مت شدر اما السّلام اء و بعد از حضرت جواد علیهمن آمدم در سامرّ 

 حضرت دانستم امامت با کیست و یقین نداشتم که امامت باداشتم؛ نمی
 شود.بف شدم تا اینکه مطلب بر من ثابت امام هادی است؛ آنجا متوقّ 

 ورگان چندین روز گذشت تا یک روز خلیفه عازم شد برای صید، تمام بز
اس م لبهه اشراف و وزراء هم آماده شدند برای صید و هوا گرم بود و هم

فر نم یک تابستانی پوشیده بودند؛ فقط در میان تمام این جماعت من دید
جُلی  ی: آنسش )یعنرَ جفافِ فَتِ زمستانی پوشیده و ۀلباس زمستانی و جُبّ

اسب  م اینزمستانی است و دُ  اندازند( از نمد است و جُلّکه روی اسب می
نی  إلیٰ اُنظُروا »گفتند: و مردم می است، را هم گره زده در ببینید این  ؛ هذا المر
 شمینهپ؟! هوا به این گرمی این آمده لباس است کرده نچیمدنی چرا هم

وپوش پوشیده و نمد بر تن کرده و با این وضع اسب خودش را با یک ر
ه کشخصی  این بودند،متعجّب  از کار این مدنیّ «است! غلیظی مستور کرده

 مقصود همان حضرت امام دهم است. !اهل مدینه است
                                                      

 .403 و 399، ص 1، ج الخرائج و الجرائح .1
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ن شود امام باشد چودیدم، گفتم: این نمی و من هم حضرت را با آن حال
ست رده درخ یک اًمسلّم ین! اکندیکار را نم ینکه اامام در فصل تابستان 

 کند!تفکر نمی
 .فتندر حضرت هم با خلیفه ،رفتند برای صید؛ خلیفه رفت و همه رفتند

 گرفت ا فرارگذشت و در میان بیابان یک ابر غلیظی آسمان اتفاقاً یک ساعت 
ی که لّا حضرت هادا ،پای هر کس خیس آب شد و یک بارانی آمد که سرا

 رگشتندبقتی و .از آن باران و آن آفت مصون بودند و ه دیده بودندچون تهیّ
 ه چه خبر است!همه فهمیدند که قضیّ

 مامتمن که دیدم حضرت هادی برگشتند با خودم گفتم: یکی از علائم ا
 ؛نیمکسؤال  این مسئله را باید از حضرتو ای داریم است! حالا ما یک مسئله

ا ن راگر جواب م ،ندهست فهمم که اماماگر حضرت جواب من را دادند می
ین دنی با امین ندادند باز باید دلیل دیگری برای آن اقامه کرد. و الآن که ا

ـ  دانداختنسابقاً به روی صورت خود نقاب می آید ـوضع دارد از دور می
ین من ا خود نقاب را از صورتش بردارد و به من نگاه کند وه اگر خود ب

 .شود که این امام استمسئله را از آن حضرت سؤال کنم، معلوم می
ز را با دیدم آمد جلوی من صورت خودش ،د بودمطوری مترصّ من همین

 ،اشدرام بحاست که اگر از جُنبِ از  ینتو ا ۀجواب مسئل»کرد و فرمود که: 
 یکالشد اشو اگر از جُنبِ از حلال با ؛نماز بخواند تواندیدر آن لباس نم

 همین را گفت و رفت. «.ندارد
خواستم از آن حضرت سؤال کنم که اگر من همین مسئله بود؛ می ۀو مسئل

د و در حال جنابت از عرقش به بدنش یا لباسش کسی جنابت داشته باش
 ؟تواند با آن لباس نماز بخواند یا نهمیخورد، حالا به لباسش  و پاشید

 ،ندارد ینب از حلال باشد اشکالاگر جُ :سم استدو قِ»حضرت فرمودند: 
امّا  ؛انسان نماز بخواند تواندیکه از عرق جنب از حلال بود م یبا آن لباس

 1«.نماز خواند شودینم ،اگر آن لباس آلوده باشد به عرق جنب از حرام
                                                      

 .413، ص 4ج  ،السّلام علیهم طالبمناقب آل أبی. 1
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ل ستدلااکنند و به این روایت این روایت را فقهاء در کتاب فقه ذکر می
 فقها چون بعضی از دلیلی بر نجاستش نداریم. حرامکنند که: عرق جنب از می

 ز نجاسات.قائلند به اینکه عرق جنب از حرام نجس است، مثل یکی ا
تواند نماز که انسان در لباسی که عرق جنب از حرام باشد نمی ندابعضی قائل

وشت مثل مو و پوست و ناخن و گ ،ولی عرق جنب از حرام نجس نیست ،بخواند
و ا اولی ب ،گوشت که اگر او را ذبح شرعی کرده باشند نجس نیستحیوان حرام

مُهُ  لُ یؤکر  ما لار چون در  ؛شود نماز خواندنمی  ولی نجس نیست. ،نماز درست نیست لحر
حضرت  آید،یدست مهکه آنچه ب کنندیهم فقها استفاده م یتروا یناز ا
لیکن و !«نماز خواند شودیکه از عرق جنب از حرام است نم یکه در لباس»فرمودند: 

کند ا میرپس این روایت هم تأکید آن روایات دیگر  حضرت که نگفتند: نجس است.
 شود خواند.گوید عرق جنب از حرام نجس نیست ولیکن با آن نماز نمیکه می

ل  متوکّ ی  ت هادی علیه توسّطشفا لسّلام حضر  ا

راجی ا خُ یدر روایت وارد است که در بدن او خُرج  ؛متوکّل مریض شده بود
لی گویند که خیی را مییهاآن دمل وگویند ی را مییهاآن زخم ،پیدا شده بود؛ خُراج

خواهد شود که میای شدید میاندازهشود و بهش جمع میداخل ۀشود و مادّمی ممتورّ 
ئی دوا شاید ،اگر بفرستی نزد این مرد»صاحبش را بکشد. فتح بن خاقان گفت: 

مادر « ایم!دهزها دیچی ، نظیر اینمرد داشته باشد که بتواند تو را علاج کند؛ و ما از این
 د.فرستببرای حضرت چیزی  ،ش شفا پیدا کندمتوکّل هم نذر کرد که اگر فرزند

توکّل مفرستادند خدمت حضرت که  «اشکال ندارد بفرستید!»متوکّل گفت: 
د را وسفنشک گپِ»چنین مرضی پیدا کرده و شما دوائی دارید؟ حضرت فرمودندکه: 

 «بر روی زخم بگذارند و ببندند.و بردارند با گلاب مخلوط کنند 
که  ندخرده مسخره بکنار خواستند یکبعضی از حضّ ؛آمدند به متوکّل گفتند

این  داردضرری ن ،تجربه است»خواسته بگوید! فتح بن خاقان گفت که:  همثلًا چ
تند و خم بسدستور داد آوردند و با گلاب مخلوط کردند و روی ز «!کار را بکنیم

 بعد از مدّتی سر باز کرد و جراحات آمد و شفا پیدا کرد!
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 ،ده هزار دینار بود در آنطلا( که  هزر )یک کیس ۀبدرمادر متوکّل یک 
ها در زر مدّت ۀفرستاد؛ این بدر دست خود سرش را مهر کرد و خدمت حضرتهب

 1.حضرت بود ۀخان
مام هادی علیه ت ا الله با حضر لعنه  ل  متوکّ ید  لسّلام برخوردهای شد  ا

ز حضرت اسعایت کردند؛ سعایت می ت ائمّهدائماً پیش خلفا از ائمّه و موقعیّ
 ،شدیمیاد شد، از حضرت موسی بن جعفر زالسّلام زیاد می امام جعفر صادق علیه

آمدند و و می ؛شدالهادی اینها زیاد می از حضرت جواد، از حضرت امام علیٌّ
ا مال ی اینهبرا ند! از اطراف و اکنافهست گفتند که: شما خبر ندارید اینها مرکزمی
شود! یموشته آورند! کاغذها برای اینها نآورند! اسلحه میمیالمال آورند! بیتمی

دام مذا و اینها قصد خروج دارند که بر علیه دستگاه حکومت خروج کنند! و ل
دائماً در  کردند.می رهاکردند، بعد زندان می و آوردند حبسفرستادند ائمّه را میمی

 !عبّاس این کارها بوددوران خلافت بنی
آمدند یمپیش متوکّل  ،طور بودالسّلام هم همین ت هادی علیهدر زمان حضر

ن آی برای یهاکه از قم اموال زیاد و اسلحه کردند. سعایت کردندو سعایت می
 بر شما دارد!ند؛ و حضرت علی قصد خروج اهحضرت آورد

 ید بودام سعنیکی از غلامان خود و از حُجّاب خود که به  به شبۀ متوکّل نیم
سلحه اهرچه پول و  ؛آییکنی و میحضرت را تفتیش می ۀروی خانن میالآ»گفت: 

را  ردباننسعید نردبان گذاشت و آمد روی پشت بام حضرت،  «هست بیاور برای من!
منزل  ه وضعبآشنا  ـین یخواست بیاید پاهای نردبان که میمنزل، از پلّه درگذاشت 

ت حضر ر شده بود؛خودش هم متحیّخورد و ، پاهای نردبان داشت تکان میـ نبود
 «؟!آییمی طوراین چرا! یاورمچراغ ب یتصبر کن! صبر کن! برا»صدا کردند: 

 ین.یچراغی، شمعی بردند و آمد پا
 «؟خواهییچه م»ـ: 
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 «.شما را تفتیش کنم ۀمأمورم خان»گفت: 
 «!برو»حضرت گفتند: 

آن »د که: حضرت گفتن ها را تفتیش کرد و آمد خدمت حضرت وتمام اتاق
ن تشک آ یرز! و اسلحه هم یمتا ندار از آن دو یرما غ یسه؛دو بدره است، آن دو ک

 !هیچ نیافت «!ینجاستا هممن  یرشمش ؛و بردار است
 یسهک یور توکّلمادر بردند نام و مُهر م متوکّلاموال امام را نزد  ینکه]بعد از ا

 :[د کهجواب دامادرش  ید،مادرش را احضار کرد و ماجرا را پرس متوکّلبود، 
 «.تادممن این را فرس !شما مریض بودی من نذر کردم و شفا پیدا کردی»

متوکّل  ند؛اه دست به آن کیسه نزدپس معلوم شد تا آن وقت حضرت اصلًا
 ۀآن کیس «!دیگر را باز کنید ۀآن کیس»هم دست نزد؛ کیسه را کنار گذاشت. گفت: 

 .پول قلیلی بود ؛دیگر را باز کردند دید چهار صد دینار یا چهار صد درهم است
اینها را »دیگر به این اضافه کرد، داد به همان حاجبش سعید، گفت:  ۀمتوکّل یک بدر

سعید آمد خدمت حضرت و وارد  «با آن شمشیر ببر خدمت حضرت و عذر بخواه!
اذن داخل منزل خواهیم، ما بیذرت میالله! خیلی از شما معیا بن رسول»شد گفت: 

﴿حضرت فرمودند: « !المأمورُ معذورشما شدیم! ولی              

 ﴾.1 .2این جواب را دادند 
ت هادی علیه متوکّل احضار حضر توسّط  مجلس شراب  لسّلام به   ا

 .بینندبینند، تمهید میدارند توطئه می باز پیش متوکّل سعایت کردند که اینها
روید در می» :شب فرستاد چندین نفر از همان غلامان ترک را کهۀ متوکّل در نیم

ۀ نیم «!آوریدیو مدهید بینید حرکت میسمی که او را میالرّضا به هر قِابن ۀخان
منزل حضرت؛ دیدند حضرت در یک اطاقی در را از پشت بسته و  شب ریختند در
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آن  در ،پشمینه پوشیده، یک کلاهی هم از پشم به سر آن حضرت است ۀیک جُبّ
 اطاق هم روی رَمل )یعنی روی ریگ( نشسته و مشغول خواندن قرآن است.

ةر »گفتند:   لباس»حضرت فرمودند:  «برخیز برویم پیش خلیفه! ؛أجِبِ الخرلیفر
ا حضرت ر «!بیایید یطورهمینگفته است طوری، خلیفه نه! همین»گفتند:  «!بپوشم
ای هه اسلحن ،تیمما تمام منزل را گش»ها گفتند: سم آوردند پیش خلیفه! غلامهمان قِ

 «دید؟سم دیقِالرّضا را به چه ابن»گفت:  «ی بود.یبود، نه پولی بود، نه کاغذها
متوکّل که  «مشغول خواندن قرآن بود در یک اتاقی روی زمین نشسته بود.» :گفتند

 :تگف جا باز کرد و خودش یکرد و پهلویک فکری  ،مشغول خوردن شراب بود
و  حضرت یک تواضعی هم کرد برای آن ؛حضرت رفتند «!بیا پیش من بنشین !بیا»

  .حضرت کردبه تعارف « های ما میل کنید!خب شما از این شراب» :گفت
اب قطره شر یک خدا شاهد است که در تمام مدّت عمر من»حضرت گفتند: 

 «!در گوشت و پوست من داخل نشده است
امّا برای  خب برای ما شعر بخوان! تو را از خوردن شراب عفو کردم،»گفت: 

 «د!نذّت کخوریم بر ما لآن شعرها بخوان که شراب که ما می ازما شعر بخوان! 
 «!ستمیر ناهل شع یستم؛کار ن ینمن اهل ا یستم؛من شعر بلد ن»حضرت فرمودند: 

ا رر تو دارم شعر را باید بخوانی! دیگر از خواندن شعدست برنمی» :گفت
 :حضرت شروع کردند برایش این اشعار را خواندن «!کنمعفو نمی

تکان ت هادی علیهاشعار  متوکّل دهندۀ حضر مجلس  لسّلام در   ا

ر  بــاتوا عــلی  ــل  الأجبــال  تَ  ل  م ق  ــه   س 
 

جــال    لــب  الر  م ال غ  عه  ــنف  ــل  و  لَ  ت  ل   ق 
م  ــن معــاق ل ه  ــزی م  لوا ب عــد  ع   واســت نز 

 
ــرً وا سـک    ف  ئس   ایــ انوا ح  لــوا مــا ب ـ ز   ن 

ه ردند بهاد کالسّلام است؛ حضرت استش امیرالمؤمنین علیه ازاصل این اشعار  
 خواندن. به اشعار امیرالمؤمنین و این اشعار را شروع کردند

 ،های مختلفهای روی زمین در دورانفرعون و خلفا و ام و سلاطیناین حکّ 
ها زندگی رفتند در بالای کوههای خود را حفظ کردند، میها و کاخگرچه عمارت
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ها تا به صبح کردند که از دست آفت روزگار و گزند زمانه محفوظ بمانند؛ شبمی
 .کردندها بیتوته میبر بالای کوه

ل ل  الأجبال  باتوا علی »  «.کردندیمها بیتوته روی قلّه ؛ ق 
جال» لب  الر  م غ  ه  س  ر  های پاسبان ،کردو مردمان قوی آنها را محافظت می ؛تَ 

 «.قوی اطرافشان را داشتند
ل ل و لَ  » امّا بالآخره م  الق  عه  نف  ر دستند درد آنها نخورد، و نتوانه ها بآن قلّه ؛ت 

 «ین آمدند!یناچار پاهآنجاها زیست کنند و بمانند؛ ب
زی او » د ع  لوا ب ع  م ست نز  ن معاق ل ه   هاحصن ،هااز آن معقل ؛ینیاز آنجا آمدند پا ؛م 

 «!هازّتعین رفتند زیر زمین، بعد از آن یعجیب آمدند پا های قویّپناهگاه و
رً أ  و » ف   «!ها گرفتند خوابیدندها و سقفرفتند زیر حفره ؛اسکنوا ح 
ما ای» لوا؛ ب ئس   ۀلّقُود و بهیچ مشابهتی با آنجا ندارد؛ آنجا عزّ  «!!چه بد جایی ن ز 

ل ست و گِامین ی و استکبار بود؛ اینجا زیب بود و آقاجبال بود و مُکنت بود و حُ
 .است و سنگ است و مار است و عقرب است و حیوانات زیر زمینی است

ــار   م ص ــاداه  من ــن ه  ف ــد  د  ــن ب ع  خ  م 
 

ر   ن  یأ   ؟!الح ل ـل   و جان  یالت   و الأسـاو 
ن، شب ز دفاای فریاد زد بعد یک نداکننده ،وقتی رفتند زیر قبر خوابیدند» 

ها هلّن حُها؟! کجاست آکجاست آن دستبندهای زرّین؟! کجاست آن تاج :اوّل دفن
 «های زرّین؟!های زرّین و مرکبلباسو ها ها و دیباجو زینت

ــأ جــوه   ن  ی ــ الو  ت  ــت یال  ــةً  کان  م  ن عَّ  م 
 

ب  الأستار  و  الک    ا تضَ  ن دونَّ   ؟!1ل لم 
قتی ، که وبود های نازنینی که در دنیا به تمام اقسام نعمت مُنعَّمآن صورت» 

آن  زدند که حتّی پشه بهبندی میبرای او پشه ،خواست استراحت کندشب می
 «!حالشان چطور است؟ و حالا اینها کجا هستند ،صورت ننشیند
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ـبر   ح  الق  م حـف أفص  ـنه  م ی  ع  ل ه   سـائ 
 

ل    جــوه  ع  ــذا الو  ــل   ود  الــد   هــایه  نت ق   ت 
ــال    ــرً ما  ش   ف ط ه ــوا د  ــا  اب ــواک  أو  م  ل

 
 لـواک  أب عـد  مـا  کلًا أ   وم  ی  ف أصب حوا ال 

 قبر (دا دارقبر جواب آن نداکننده  ،توانستند جواب بدهندخودشان که نمی») 
 بدانی خواهیکننده را داد! میپرده برداشت، روشن کرد مطلب را و جواب آن سؤال

ها ینتقسام زو ا خوابیدند و خود را به انواعبندها میکه این وجوه منعّم که در پشه
 ؛رودم میهای بدنشان دارد کربیا تماشا کن از سوراخ !کجاست؟ ،کردندزینت می

 آید از این طرفشود، از آن طرف میطرف خارج میرود از آن از این طرف می
اغ و ها! سوراخ دمها! شکم شده محلّ کرمسر شده محلّ کرم ۀشود! کاسخارج می

 ها!دهان شده محلّ حرکت کرم ها!گوش شده محلّ کرم
 وراکخدشان خوردند و آشامیدند، حالا خو مدام، خیلی اینها روی زمین بودند

 «!کنی: کجا هستی؟ جوابش این استمن سؤال میاز  هاند! چها شدهکرم
قدر نل ایدر روایت است: متوکّ ؛این اشعار را حضرت برای متوکّل خواندند

 !اللهبن رسول ای»بعد گفت:   ـبا حال مستی ها! ـشراب را زد زمین  ۀگریه کرد و کاس
اریم! ندی کنند، ما نظر سوئخواهیم، ببخشید! از طرف شما سعایت میما معذرت می

  «حالا حاجتی چیزی دارید؟
  «ا نه؟شود، قرض دارید ینمی»گفت:  «!ندارم ینه، حاجت»حضرت فرمودند: 
یک کیسه چهار هزار دینار  «.قرض دارم ینارچهار هزار د» حضرت فرمودند:

 یدها ببرقرضتان را با غلاماقلًا کنم خواهش می » . گفت:ند برای حضرتدآور
 1«!بپردازید

مام هادی علیه تحقیر و متوکّل و عاقبت آن تضعیف ا توسّط   السّلام 

داد در وقت دستور میآن ؛شدسوار می روی اسب ،متوکّل با فتح بن خاقان هر دو
پیاده در  ؛مخصوصاً حضرت علیٌّ الهادی ،اطراف خودشان بزرگان پیاده بروند

قدر خواست به مردم نشان بدهد که: وزیر من اینرکاب متوکّل و وزیر او! و می
                                                      

 .11، ص 4، ج هبالذّ مروج .1
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ولی مقصدش این  ؛برم و دیگران را پیادهت دارد که من با خودم او را سواره میاهمیّ
در دستگاه ما اعتباری ندارد، و  محمّدبن  یعلمردم نشان بدهد که  ۀبود که به هم

 قدرآنآنها  وقتآن ،کردندحضرت حرکت میاست! و میکی از ملازمین پیاده 
 1کردند.میعرق  و شدندیخسته محضرت تا  ،رفتندمی

 گفت:می ،استیکی از حُجّاب متوکّل به نام زَرّافَه 
آمدم  ؛ریزند و خسته شدندکنند و عرق میدیدم حضرت دارند حرکت می

حضرت  !آید؟شما میست که به سر ا الله! این چه بلائیگفتم: یا بن رسول
کار را  ینا ینهاا      ﴾!2﴿» فرمودند:

آن  دانندینم یول ،کنند یفو ضع یفمردم خف ینما را در ب ینکهتا ا کنندیم
از ما  توانندیخدا به ما داده و نم یست؛مال ما ن یمکه ما دار یادتیو س یآقائ
 «!یرندبگ

 !ینها؟ا ۀکنید درباری نمیئالله! آخر شما دعاعرض کردم: یا بن رسول ،بعد
 !طورهمین «!!میستیصالح کمتر ن ۀخدا از ناق شیما پ»حضرت فرمودند: 

 علّمیم (حاجب خود متوکّل است ها!)گذشت، من آمدم به منزل خودمان، 
ن ن ایم ؛داد، در منزل مشغول درس دادن بودهای من را درس میکه بچّه

توکّل کاب مالرّضا امروز با چنین وضعی در رجریان را برایش گفتم که ابن
طور ریخت و همینآن حضرت عرق می ،بود و من خیلی ناراحت شدم

کنید؟ و حضرت ی نمیئکرد و بعد عرض کردم که شما دعاحرکت می
 «!یستیمخدا کمتر ن یشپ صالح ۀما از ناق» :رمودندف

رست دراست بگو! ! تو را به خدا همین جمله را گفت؟»آن معلّم گفت: 
کنید؟ مینی ئاینها دعا ۀگفتم: همین! من سؤال کردم که شما دربار «بگو!

 «!یستیمکمتر ن لحصا ۀما از ناق»آن حضرت فرمود: 
خودت را برس، اموالت را جمع برو حساب کار »آن معلّم به من گفت: 
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از کجا  :گفتم «میرد!کن، خطر نزدیک است، بعد از سه روز متوکّل می
 کنی؟استفاده می

بعد از  1؛﴾      ﴿ :قرآن ۀاز آی» :گفت
گفت: سه روز دیگر شما  ،صالح را پی کردند، عذاب خدا آمد ۀاینکه ناق

گیرد! این امام است که دارد این تان را میبیشتر زنده نیستید، عذاب همه
سه روز دیگر متوکّل  “!یستیمصالح کمتر ن ۀما از ناق”زند که: حرف را می

 «!بیشتر زنده نیست
همان موقع که حضرت بیان فرموده ، گوید: ساعات و دقائق را داشتیممی

های ترکی را فرستاد و جسد فتح بن خاقان و متوکّل را با بود، منتصر غلام
 2سه روز فاصله! ؛کردند یکییکدیگر 

ن ن مفید بود  قلبی در هر شرائطی ایما

ته   ما مانیالإ» ر  قَّ لوب   و  ته  الأ و الق  ق  دَّ .ص   درد هبدر هر زمانی ایمان قلبی  «عمال 
بگیرد و بپذیرد و واقعاً به آن عقیده مؤمن باشد و را خورد؛ دل انسان ایمان می

دهد منافات با آن ایمان نداشته باشد. نه اینکه بگوید: اعمالی هم که انسان انجام می
امّا دست و پا و چشم و گوش و اینها یک  ،من ایمان را در قلب خودم وارد کردم

در روز  یآن کسان یست! در آیه قرآن داریم که:این درست ن ؛حکایت دیگری بکند
عمل صالح انجام بدهند. آن  یمانشانکنند و با ا یمانکه کسب ا یدندروسف یامتق

افرادی که در زمان متوکّل بودند از  تمام لّاو ا .کندمی یمانا یقتصد ،عمل صالح
با این اینها همه مسلمان بودند. حضرت  ،همان بزرگان، روساء، وزراء، مخالفین

و  الإسلام  ما » !دخوردرد نمی هخواهد بفهماند: این اسلام بجمله به أبودَعامه می
ر ناک   الل سان   ب ه   یی ج  لَّت ب ه  الم  عات ظاهری و استفاده از محیط اینها برای تمتّ «؛ة  ح  و ح 

درد انسان  هولی آنچه ب ؛آورنداسلام و احکام اسلام، اسلام می ۀاسلام و بیض
                                                      

 .65آیه  (11سوره هود ). 1
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سند متصّل از  ۀآن اسلامی است که در دل بنشیند. و این حدیث با سلسل ،خوردمی
 .است بزرگوار آن حضرت، از خود پیغمبر اکرم به ما رسیده ءِ آبا

ت هادی علیه لسّلام شهادت حضر  ا

هادی زمان متوکّل را گذراندند، زمان منتصر هم خیلی کوتاه ال حضرت علیٌّ 
حضرت در زمان معتز  ؛د، و بعد مستعین و معتزبود، شش ماه بیشتر خلافت نکر

ت شهادت وقتی کیفیّمن یک. شهید شدند! داستان شهادت حضرت خیلی مهّم است
راجع به کسالتی که حضرت پیدا کردند و وقتی  ،برای شما بیان کردم را حضرت

شیر  ،جای خون از دست آن حضرتبختیشوع آمد و آن حضرت را رگ زد و به
 1.و مفصّل بیان شد ؛آمدسفید می

بر اثر سمّی که معتز داد و در حقیقت  .امروز روز شهادت آن حضرت است
 ءاسامرّ  در شهر حضرتچون  است؛ شود گفت که روز راحتی آن حضرت بودهمی

گفتند، را عسکر می ءاپایتخت است، و شهر سامرّ والخلافه دار وخلافت  که محلّ
! نه شهر است ترین شهر بودهبزرگ و چون تمام عسکر در آنجا متوقّف بوده

در زیر زمین حفائر پیدا  ،شکافندرا می ءاای فعلی! الآن یک فرسخ اطراف سامرّ سامرّ
گویند: وسعتش از یک فرسخ در یک فرسخ شود. میها کشف میشود و سردابمی

چیزها نوشته  ءعبّاس از وضع سامرّاقصرها داشته! در تاریخ بنی2!است متجاوز بوده
 !!تواند باور کندچیزها که واقعاً انسان نمی است! شده

ی داشت، یک قصرش سرخ بود، یک قصرش سفید یمتوکّل در سامرّاء قصرها
 ،خضرگفتند قصرالأآن را می ،گفتند قبةالبیضاءآن را می ؛یک قصرش سبز بود ،بود

این قصرها  .ساختهایش یک قصر میبرای هریک از زن .هرکدام اسمی داشت
کار ها در آن بهسنگ ،ها داشتحوض، بود لیّن و محلّل به حُ د و مزیّشیّ ای مُ اندازهبه

                                                      
الخرائج و  است:السّلام نقل شده این مطلب در معجزات و مناقب امام حسن عسگری علیه .1

 .389، ص 4السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل أبی ؛422، ص 1، ج الجرائح
 شده است. انیهشت فرسخ ب ،176، ص 3 ج البلدان معجم در. 2



 225 السّلام و رفاه خاندان متوکّل هیعل یبودن امام هادمحبوس

 

ها داشت، خود طرز ساختمان عمارت عجیب و غریب بود! و ارهبردند، فوّ می
! و برای است اتش هم در تاریخ نوشته شدهای وسیع بود که تمام خصوصیّ اندازهبه

 1!ساختقصر می یکهم هریک از کنیزانش 
مام هادی علیهمحبوس ن ا متوکّل بود ن  ندا فاه خا لسّلام و ر  ا

 هایی کهسیاه یکی از این چادر داخل ،رفته بود در اطراف مدینه وقت متوکّلیک
از  ـست ی ایکردند، دیده بود یک دختری هست امّا دختر، یک دختر زیباحرکت می

این  و ـ؛ کنندای دارند زندگی میخیمه داخلی که همیشه با یک گاو یهمان دخترها
این را  ،آورد بود دختر را گرفت برای خود در سامرّاء و در یکی از این قصرها که قرمز

 ن گرمایآ درکند و خیمه زندگی می درداد به این دختر و برای این دختر! دختری که 
ک یو آفتاب و کارش جز دوشیدن یک گاو و جمع کردن فضولات او چیزی نیست 

ت و جواهرا های ابریشمی واین قصر و لباس درالآن  ،ای در تن داردپاره ۀلباس پشمین
به  ی کهیهایچهرفت و یکی از این درطور بعضی اوقات میهمین ،امّا این دختر !طلاها

کرد و همیشه یرفتند نگاه مآمدند میکرد به این شترها که میباز می ،بیرون مربوط بود
خواهم بروم من می»گفت: می «!کنی؟چرا گریه می»گفت: . متوکّل میکردگریه می

با  ،ک خیمهی در !اینجا کجا، آنجا کجا؟ !دیوانه شدی؟»گفت:  «!جایی که بودمهمان
دا جمدیگر ز های یبا آن وضع که آبتان از خوراکتان و فضولات از موادّ غذا ،یک گاو

 آرام ،هخلاص «کنی؟!ا داری زندگی میسم در اینجنیستند؛ الآن که آمدی به این قِ
به  «!جاهمان برو !برو که اصلًا تو را نبینم» :قدر گریه کرد که متوکّل گفتنگرفت. آن
م، حبت کنصادرم مجا آن گاو را بدوشم، با پدرم با من اگر بروم همان»گفت: متوکّل می

 است. اریختب در خیلی عجای« ست!بهتر از اینجا ،ها و با این غذاهابا همان لباس
السّلام در یک منزل محبوس باشد و مردم  الهادی علیه یٌّوقت حضرت علآن

آیند بعضی اوقات می !امام است دیگر، امام ؛نتوانند آن حضرت را زیارت کنند
ظنّ  گردند و اگر زیاد بنشینند مورد سوءرسند و زود برمیخدمت آن حضرت می

                                                      
 .176ـ  175ص  ،3، ج البلدانمعجم ؛491، ص 2، ج یّتاریخ الیعقوب .1
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 إنی  ” ؛برو یدیات را پرسمسئله» :فرمودندو حضرت می ؛شونددستگاه واقع می
ل   ک! أخاف  ع   1«!نمان ینجاا یادز ترسم،یمن بر تو م “ن فس 

 ٰ ی جهت غیبت کبری مادگ مام هادی، عصر آ ا  عصر 

 یٌّ السّلام هم از حضرت عل و بعد از آن حضرت، حضرت امام عسگری علیه
آمدند و کسی آن حضرت را می الهادی بیشتر در تحت نظر بودند و کمتر بیرون

 ای یا امثال اینهادید، مطلقاً! مگر آن زمانی که برای نماز عیدی یا نماز جمعهنمی
 سم قرار داده بود که چون غیبت کبریٰ گویند خداوند این قِو می آمدند.بیرون می

خود و آن غیبت برای آنها  ۀشد، مردم کم کم آشنا بشوند با احتجاب ائمّنزدیک می
 2خیلی عجیب نیاید.

نتبیین علّتِ  مام هادی علیهور کم بود ز ا منقول ا ت  لسّلام ایا  ا

باب  چنین درالسّلام در کتب هست و هم الهادی علیه یٌّ فرمایشات حضرت عل
ات آن مایشکنند؛ امّا مقدار فرفقها از فرمایشات آن حضرت استفاده می ،روایات

 حلرااست! چه در مسائل اخلاقی، و چه در تفسیر، و چه در محضرت خیلی کم 
سی ککردند؛ حدیث فقهی. چرا کم است؟ برای اینکه آن حضرت برای کسی بیان نمی

صر مخت رسید؛ خیلی کم بود. زمان خیلی شدید بود و کسی بهخدمت آن حضرت نمی
؛ دگرفتنمی رارققیب خانه و مال و فرزندان او دچار شدّت و تع ،شدای متّهم میمراوده

 هی کحضرت حدیث برا ،رسیدندترسیدند! وقتی خدمت آن حضرت نمیلذا مردم می
 ؛دقل کننگر نترسیدند برای کسی دیکردند مییا آن مقداری که بیان می !بیان کنند؟

لِّ چون باید بگوید:  مِعتُ مِن عر دٍ  سر  !توانست بگویدترسید بگوید، نمیمی ،بنِ مُحرمَّ
شنیدند ن حضرت موسی بن جعفر مردم احادیثی که از آن حضرت میدر زما

مِعتُ مِن موسٰ جرأت نداشتند بگویند:  ،کردندو نقل می رٍ  سر عفر گفتند: می ،بنِ جر
الحِ» بدِ الص  مِعتُ مِنر العر الآن شما در بسیاری از روایات  «ما از عبد صالح شنیدیم! ؛سر

                                                      
لام قال علیه ثم  : »...396، ص 2، ج الخصال .1  «!“کیعل ن  ج فلا آم  ر  اخْ و  عد   و” :الس 
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 227 بدن مطهّر به دست خودِ آنها زیو تجه عبّاسیالسّلام توسّط بن هیعل یشهادت امام هاد

 

موسی بن  حضرتشود به عبد صالح؛ عبد صالح سند منتهی می ۀببینید که سلسل
بدِ الصالحِ کردند بیان کننددانند که جرأت نمیتمام فقها می .جعفر است  !را مِنر العر

سجد ماین  درولی در عین حال نگهداشتند و نگهداشتند تا حالا که ما 
بیان  ضرتحادت آن کنیم و از شهکنیم و تفسیر میایم ازآیات قرآن بیان مینشسته

 !همین تحمّلات، تحمّل مشاقّ، به ما رساندند ۀواسطو به ؛کنیممی
مام هادی علیه توسّط بنی شهادت ا نهاالسّلام  مطهّر به دست خودِ آ ن  تجهیز بد  عبّاس و 

 د بهحضرت علی بن محمّد را زهر دادند و شهید کردند و خودشان آمدن
اد دا غسل ت رو آن حضر !ع کردیه: باید تشیجنازه نماز خواندند! و دستور دادند ک

دفن  را حضرت ،و کفن کرد، و دفن کرد در بهترین جاها! در منزل خود آن حضرت
و  .آمدندشبّاک ساختند! شیعیان از دور برای زیارت می ،بعد از دفن ؛کردند

 زهر داده بودند!خودشان هم 
وقت ، آنرا زهر دادعیناً مانند مأمون که آمد حضرت علی بن موسی الرّضا 

ته! نیا رفددار  واویلاه! ولیعهد من از»حضرت حرکت کرد گفت:  ۀبرهنه دنبال جناز پا
 «!است دهشکسته لک ما شمُ طالب، اولاد پیغمبر از دار دنیا رفته وبیأاولاد علی بن 

مردم علیه بنی ی شعراء و  الشهدا علیههجوگوی مطهّر سیدّ قبر  تخریب  ی  لسّلام عبّاس برا  ا

 م اینلاالسّ وقتی که با پدرش حضرت سیّدالشّهدا علیه ،ب این عجب نیستخُ
قتی که و! ند؟ا بکنالهادی این کار ر یٌّچه بُعدی دارد که با حضرت عل ،کنندکار را می

 وبندند بآب  و بزنندمتوکّل دستور داد قبر حضرت سیّدالشّهدا را خراب کنند و شخم 
نوشتند، یجاء مهمردم بغداد به دیوارها ، ت منع کنندزوّار را از زیارت قبر آن حضر

 جمله یکی ازنمِ ؛کردندنوشتند و او را هجو مییعنی بر علیه متوکّل عباراتی می
 :گوید کهاست و می اخیلی شعرها پر معن ،دو بیت شعر دارد ،نویسدشعراء می

ه که فرزند رسول خدا را کشتند با آنکه فرزند رسول امیّعجب نکنید از بنی
زیاد عجب  (!ه بودمیّاُ عمام بنیأسیّدالشّهدا از بنی)خدا پسر عموی آنها بود 

که فرزند پدر خود را  (عبّاس رایعنی بنی)ید تماشا کنید اینها را ینکنید بیا
پدرشان  و دستشان به کشتن سیّدالشّهدا فرزند (!ین رایعنی علویّ)کشند می

اینها  !کنندقبرش را خراب می ،های او کار دارندنرسید، الآن با استخوان
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فند که چرا ما در آن زمان نبودیم که او را بکشیم، آن حِقد و حسد متأسّ
 1!آورندمی ها درخود را به خراب کردن قبر و بازی کردن با استخوان

مصیبت ئد و  ل شدا اهلتحمّ توسّط  لسّلا بیت علیهمها  نسانا ی هدایت ا  م برا

 السّلام لیهعشّهدا یّدالس !!با این شرائط نگاه داشتنددین را السّلام  امّا ائمّه علیهم
 قطعه کند!هبا این شرائط نگاه داشت! شمشیرها آمد برای اینکه آن حضرت را قطع

عی ال داا به حتمان از سنّی، از آن ز ،ها و محدّثین، از شیعهنویسو واقعاً اگر تاریخ
 ر کنیم! اگریم باوتوانستاصلًا ما نمی ،ات کار را بر ما بنویسندنداشتند بر اینکه جزئیّ
بیاورند  مبر راپیغ توانستیم باور کنیم که آخر اولادکردند ما نمیقسم برای ما یاد می

ور تواند بایهیچ! آدم نم !به چه جرم و به چه گناه؟ !قطعه کنند؟زیر شمشیر قطعه
 :گوید کهتواند باور کند! یکی از بزرگان در شعر خودش میاصلاً نمی !کند

ــن از تحر ــم ــا ری ــم نی ــا غ  توانمن
 

 جـانم بـه آتـش زده رشیکه تصـو 
ــو را طاقــت نباشــد از شــن   دنیت

 
ــن  ــ دنیش ــود یک ــد ب ــد مانن  2دنی

 نم!ک یرتصو توانمیبکنم چرا؟ چون نم یانخودم را ب یرتحر توانمیمن نم 
طَّعوه  ب س  » :داریمدر روایات  ق  میف  وقتی »عین روایت است که: « ا!ا إربً إربً  وف ه 

اکبر عمود بر سرش خورد و به روی زین و گردن اسب برگشت،  حضرت علیّ
 بدن آن حضرت را ،رگاین لش ،داد در میان لشگرآن حضرت را حرکت می اسب 
طَّعوه  ب س  »قطعه کردند! قطعه ق   3«ا!ا إربً إربً  وف همیف 

﴿     ﴾4؛ ﴿    ﴾!5 
دٍ بمُ  علیکم قسِ دعوک و نُ و نر  مَّ هُ اللر  کنسئرلُ  و  نِ سر و الحر  فاطمةر  و علی  و حم 
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 229 انسان تیهدا یالسّلام برا همیعل تیبتوسّط اهل هابتیتحمّل شدائد و مص

 

ی بةِ  سعةِ تِّ ال و ینِ الحس ةِ من  الط اهرةِ  الط   الأعزِّ  الأعظمِ  یمِ ظالعر ک سمِ او بِ  الحسین ذری 
 !الله یا الأکرمِ  الأجلِّ 

یفزا! بین ما ر یقخدایا ما را بیامرز! همۀ گناهان ما را بیامرز! روز به روز ب
ترین ز بههای ما را مرکز تجلّیات خودت قرار بده! در این چند روزۀ عمر ادل

ا به رما  قابلیّاتمواهب خزانۀ جودت روزی ما بنما! تمام مراحل استعدادات و 
 یری کهخر هر اسلام منشرح بفرما! دهای ما را به روی مرحلۀ فعلیّت برسان! سینه

 نها راآوئی سای ما را داخل کن! و از هر شرّ و محمّد و آل محمّد را داخل کرده
ائض و ن حضمحفوظ داشتی ما را محفوظ بدار! حوائج شرعیّۀ ما را برآور! در ای

های تها و بصیرلی ما را به خودمان وا مگذار! روز به روز بر عقفتن آخرالزّمان آن
از دامان  لای ماست وما بیفزا! ما را از مغمومین قرار مده! و از مرحومین قرار بده! د

تشفای ء و استّکاابیت کوتاه مکن! قرآن و عترت را دو برنامۀ عملی ما قرار بده! اهل
ا از رتر بنما! ما تر و عالیه روز قویالأمر روز بما را به مقام حضرت صاحب

 ا!منتظرین مقدم شریفش قرار بده! دیدگان ما را به جمالش منوّر بفرم
لوات!  رحم الله من قرأ الفاتَة مع الص 

 محمّد و آل محمّد علیٰ لِّصَ مَّهُاللَ
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آیات  فهرست 

 1فهرست آیات
 

 (1الفاتحه )
 

 صفحه رقم آیه آیه
﴿        ﴾ 6 26 ،30 ،32 ،34. 

 

 (2ة )البقر
 

﴿                      ﴾ 45 79 81 ـ. 

...﴿         ﴾ 156 47، 108، *129 ،
166 ،228. 

﴿          ﴾... 179 182. 
...﴿        ﴾ 190 *159. 

 

 (3آل عمران )
 

﴿...         ﴾ 12 213. 
                                                      

 برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است.»*« علامت:  .1
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﴿...        ...        ...﴾ 49 52. 
 

 (4النسآء )
 

﴿                           ﴾ 41 53. 
﴿...       ﴾ 28 *761. 

 

 (5المائدة )
 

...﴿        ﴾ 87 *159. 
 

 (7الأعراف )
 

﴿               ﴾... 8 112 ،113 ،115 ،
118 ،126 ،177. 

﴿     ﴾... 9 115 ،126. 
...﴿                   ﴾... 44 102. 
﴿                          ﴾... 175 *116. 
﴿                        ﴾... 176 115 ،*116. 

 

 (11هود )
 

...﴿       ﴾ 118 26. 
﴿                 ...﴾ 65 223. 

 

 (16النحل )
 

﴿                     ﴾... 90 143. 
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﴿                       ﴾... 126 180. 
 

 (18الکهف )
 

﴿           ﴾ 103 121. 
﴿                       ﴾... 104 121. 
﴿                ...             ﴾ 105 120 ،121. 

 

 (20طه )
 

﴿                       ﴾ 55 72. 
 

 (21الأنبیاء )
 

﴿                        

                   ﴾ 
47 112 ،114 ،117 ،

 .121 ـ 119
 

 (22الحجّ )
 

﴿                 ﴾... 73 81. 
 

 (23المؤمنون )
 

﴿               ﴾ 74 40. 
 

 (24النّور )
 

...﴿                      ﴾... 40 46. 
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 (26الشعراء )
 

﴿...                ﴾ 227 75 ،108 ،166 ،
218 ،222 ،228. 

 

 (33الأحزاب )
 

﴿...                ﴾ 10 134. 
...﴿         ﴾ 12 134. 

 

 (35فاطر )
 

...﴿                      ﴾... 10 115. 
﴿                         ﴾... 15 81. 
﴿                  ﴾... 32 51 ،*761. 

 

 (40)غافر 
 

﴿...              ﴾ 40 125. 
 

 (47محمّد )
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 فهرست روایات

 فهرست روایات
 

ب ه، و تَ  رُنی...  ا ل ل ع  ن نارر أحماها إنسانَّ  ئ نُ م  ها إل أ ت  ب ار  ها ج  ر  ج   .151 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...نارر أس 
ة   أ ق  د  کاة  أم ص  ل ة  هذا أم ز   .152 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ص 
ول ت  یو  أب أ بطانًا و  ح  رث م  ر   یی ب طون  غ   .33 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  یی و أکباد  ح 
نُ الأعمالُ  سر یور ل أ مل ه ...توزر ح  ع  ج  ن ر   .118 )امام صادق علیه السّلام( ... ف م 

 ...﴿   ﴾   ا الإمام و   .196* )امام رضا علیه السّلام(  ﴾  ﴿ قال  لا ت عص 
کم ر  میموت  أخ الله  علی  آج  لمان   ک   .60 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  س 

قَّ وال د   ألا ن ع  وال هیفل عنة  الله  عل ه  یم  ن[م  ن أب ق  ]م   .162 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ه  یألا م 
د  اکت ف ألا م ق  ک  ن یی و إنَّ إمام  ن د  رص  ه یب ط مر   اه  یم  ه  ب ق  ن ط عم   .471* (السّلام هیعل نیرالمؤمنی)ام  هیو  م 
لُ  إن أنا و  م أبق  ف  ناء  م ید   .180*، 159* )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...و إن أعف   یعادیو  إن أفن  فالف 
ه إن   کار  ة  ب الم  فوف   .32 )امام باقر علیه السّلام(  الج نَّة مَ 
مة   نایالصدقة  عل إنَّ   .152 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  مَ  رَّ
ه  ...  ذ  ب ت ه  ه  ل  إن أنا م تُ م ن ضَ  ج  ب ةر و لا تَ  ث لْ ب الرَّ ب ةً ب ضَ  به  ضَ   .165* )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ... ف اضَ 
عا النَّب اط ای  خر  إن   لر فِ  هیعلصل  الله  یَّ در عر أتاهُ بطِرعامٍ قرد جر ة هِ یو آله و سل م فر ا بإِهالر  .154* ...قررع 
ل إنَّ  شون فی ای  ع   .75*، 65* و آله( هیعلصلّی الله )  ذات  الله تعالی  مَ 
ق  ی  کتاب الله ل   إن د  ه ب عضًا و لا  ص  ب  ی  ب عض  ذ  ه ب عضًا ک   .114* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ب عض 

ل نُ یر و هو لا مةِ، یالخر  فی لا  یإن  لنا عر کَّ  .47*  ...أُفارِقُه فیمن الُلوسِ والن هوضِ، فک ترمر
ن  إن   نکم م  رآن کما قات لت  علی  لیت أو علی  قات ل  ی  م  نز الق   .37 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله  ل هیت 
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ب ةر، و لا  ا نظ روا ب ةً ب ضَ  بوه  ضَ  ه  ف اضَ  ذ  ب ت ه  ه  ثَّلْ ی  إذا أنا م تُ م ن ضَ  ل   م  ج   .156*)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ... ب الرَّ
ذر  لام م هیعل ینر  المؤمنیُ ام أنفر رر فِی  ثمر یالس  لٰ  الترما  قرفر عر انهِِ  أمرٍ فرور  .36*  ...بابِ دُک 
ثواه فإن ب ق یّ  أس إن ه موا م  ل ه و أکر  نوا ن ز  ف وت   ت  یفأحس   .159* )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ... ق ت لت  أو ع 
ل   إنی   ک أخاف  ع   .226 السّلام( هیعل ی)امام هاد  ن فس 
ن ف   إنی   م م  ک  ؤ  الله  لا أرز  میو  ا ما قام  ل   ئ ک  ً ذق  ب   د ره  ب  ی  ع   .148* )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...ثر 
﴿        ﴾  اط  علی  .30)امام صادق علیه السّلام(  طالب بن أبی صاط عل ص 

لی  انی أوه  ع  ذ إخو  بَّروا الف رض   ن  یالَّ د  موه  و ت  ان  ف أحک  رء  ا الق  ل و   .70* )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...ت 
می  إ...  قور   اک  لب  الع  و ب الک  ثل ة  و ل   .165* علیه و آله(صلّی الله )رسول الله   و الم 
ق ته  الأعمال  و  الإسلام   مان  یالإ دَّ لوب  و  ص  ته  الق  قَّر   .223، 205ـ  203 السّلام( هیعل یهاد)امام   ...ما و 
انی ن  یأ ذ إخو  ک ب وا الطَّر ن  یالَّ ل   ق  یر  وا ع  ر   ن  یالح ق  أ و م ض  ما   .69* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...ع 
ت   ن  یأ جوه  ال  ةً  یالو  م  ن عَّ  .220 )امام هادی علیه السّلام(  کان ت م 
ل ایُّ أ ب وا ع  لا، ی  الن اس لا ت س  ن  فی ای  ف إنَّ ع  خش   .56 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ذات  الله   لأ 
ل ایُّ أ ن  فی ای  الن اس  لا ت شکوا ع   .56* و آله( هیعلصلّی الله )  ذات الله فو  الله  إن ه لأخش 

ل ل  الأجبال   علی  باتوا  .220 السّلام( هیعل ی)امام هاد  ق 
م  إلیٰ  مِن شهرِ رمضانر مع أبی نر یعِش لةر یبتِنا ل مر  و قد نزل السَّ  .601*  ...من جلوسٍ  صل  یُ و کان  هیقردر
ک ت می  فت ح  الله  و ب نا  ب نا ر  الله  ظ ل مات  الأرض  بعد  الشّ   .40 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله  ... و بنا ن وَّ

م ت ست والله أعلام  التقُ یی و الله  أرکان  اله د تهدَّ  .72 السّلام( هیعل لی)جبرئ  ...یی و انْط م 
مَّ  ب  ب   ث  ه  ی  ضَ   لی  د  ة  یالشَّّ  ت ه  ی  لح   ع  ر ف  ، یالک  ة   .70* )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ... ف أطال  الب کاء  م 
... ﴿      ﴾   ئ ک  .176* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام ن حن  أ ول 

باد  الله  أ لا و  إنی   اد  ع  ه  سک ر  فی   الج  ع  واح   یوم  ی   م  نْ أ راد  الرَّ ا ف م  ذ   .70* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...ه 
ب   ظ نافع  فی یتیو حبُ أهل ب یح  نَّ ع  واطن  أهواله   .118 علیه و آله(صلّی الله )رسول الله  ...مة  یسبعة  م 
ناتُ ...  ةُ الم ئاتُ یور السَّ  زانِ یالم ثقِلُ الحرسر  .126 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  زانیخِفَّ
وا ع  ل د  ل ای  ع  سوس  فی ای  ف إنَّ ع   .55 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ذات  الله   م 

نَّ  ها ن وائ ح   د عوه  تب ع  وائ ح  ت   .107 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ف إنََّّ نَّ ص 
ةِ یواقفة  بباب الخر  لة  یامرأة  جل تُ یرأ وانبِهِا مر  .47*  ...و الن ارُ ترشترعِلُ من جر

لام اط الواضح و الن جم ال لائح عل الس   .137 )امام صادق علیه السّلام(  الصِّ 
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لام  .127 )امام صادق علیه السّلام(  الأعمال زانیم عل الس 
لام   ل  القوم إسلامًا یالمؤمنیّ  أم ای کیعل الس   .46 السّلام( هی)حضرت خضر عل  ...أشهد  أن ک  أوَّ
بة   لی  ضَ  بادة الثَّقل   وم  ی ع  ن ع   .124*، 123 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   یال ندق أفضل  م 
 .34 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   مع الحق  و الحقُ مع عل   علی 
رآن  مع علی  علی  رآن و الق  قایو ل ن ، مع الق  ت   فتَ   ل    ردای یی ح   .35 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   الح وض ع 
ند   فاة  و فی ع  ساب   الو  ند  النشُور و  عند  الکتاب  و عند الح  بر و  ع   .118 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله ... الق 
د ت  یفأحم   ةً یح  ه ل   ت هایفأدن   د  سم  ن ج  ج عت بر   ی  م  جَّ ض  ا، ف ض   .151 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...د ن فر  یذ ج  یبِ 
ون  ی   اإذً ف...  ر   ک  ِ  .االتَّمر  م  ذا التَّمرُ مُر   یفإذا هُور باِلمُشتَر عر ور قالر هر جر  .36* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام رر
ح  ...  م ح ف أفص  نه  بر  ع  م ی  الق  ل ه  بوا د هرً  ف طال ما   ...سائ  لوا اش    .221 )امام هادی علیه السّلام(  ...و  ما أک 

هُ  نِّعِ  األف   نر یزُهاءُ عِشِ  فرجاءر لاحِ  یشاکِ  دِ یالحردِ  فِی  ینر مُقر لر  وفُهُمیُ سُ ، السِّ واتقِِهِم عر  .68*  ...عر
 .351*  ...الإسلام إلی دعوهیو آله و سل م  هیعلصل  الله فقدِمنا فجعل رسولُ الله ... 

طَّعوهُ  قر ا إرب ا وفهِِمیبسُِ  فر  .228  إرب 
﴿             ﴾  َّة ف إن ل ک خاصَّ  .121 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ذ 

لرم  لیر فر لام  هیعل ینر المُؤمنیُ أم زر تَّ  قاتلُِهُمیُ الس  هُ فی یحر أسِه أصابر جهِهِ و رر  .186*  ...ِور
ن ط ی  الن اکث قات ل  ی   ف م  ق ی  و  القاس   .39 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   یو  المار 

﴿  ﴾ ،  و﴿ ﴾ ، نُ  الِحسابر  یعنِ یفرإنَّما  .126 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام ...توزر
دل   زان  یم فهو ذ  یالع  ة  یالق وم  یبه ال لائ ق   ؤخ   .120 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...الله  ال لق   ن  یدی ام 

الله ب  ی  ل   ف و   .39 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   هذه من هذه خض 
الله   و  ز   ف  لُوا ق وم  فی   ی  ما غ  م إلا  ذ  ه  قر  دار   .88*، 68 (امیرالمؤمنین علیه السّلام)  ع 
ت ل   صط ف ق  م  الم  ُ ، یی ابن  ع  ص  ت ل الو  جت ب ق  ت ل  علی ، یی الم  رت ضی  ق   .72 السّلام( هیعل لی)جبرئ ...الم 
ل ک غ   ق د لت  ذ  ت صُه  ب ش   أنی   یّ  ف ع  ن أول ءر مَ  دًا م  ن  الب لاء  لَ  أخت صَّ ب ه  أح   .67* (یقدس ثی)حد . یائیم 

ه إلا  الله ت فل حوا قولوا  .143 ،31 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   لا إلی
ٰ  کانر  رٍ آمنر برسولِ الله و صل  کر لُ ذر ه أو  قه بما ، معر ه مِن عند الله عل  و صد   .31* ...طالب بنُ أبی جاءر
سُولُ اللهِ  کانر  لر  أکُلُ یر ور ، الأرضِ  عل لسُِ یر رر اةر  عترقِلُ یر ور ، الأرضِ  عر  .154*  ...الش 
رِ ف ثمٍ یعندر م جلسُِ یر فر ، مِنر الامِعِ باِلکوفةِ  رُجیر  ینر  المؤمنیُ مولانا أم کان  .36*  حادِثُهیُ الترما 
ل لا ب وا ع  سوس  فی ای  ت س   .55*علیه و آله(صل  الله )رسول الله   ذات  الله تعالی  فإن ه م 
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قار  و لا ف ت ف  یلا س  ...  و الف  ی  یی إلا  ذ  ل   .186* السّلام( هیعل لی)جبرئ  إلا  ع 
م ثونی  الأمر و  ال فونی   لأ  نََّّ ع  و الأحداث د   .39 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   الب د 
د ق  ت   ل  ت کرام  قَّ ت  ـ أو قال   یح  دَّ و  ن  م  ابُ یو   یراق ب ن  یـ ل م  لال   ت ح   .125 (یقدس ثی)حد ب ح 
ن  یّ  ق ب ض  أم   ل ما   ؤم  م   رف عی  لَ  ، ی  الم  ت ه  د  د  تَ  ج  ر  إلا  و  ج  جه  الأرض  ح  ن و   .41* السّلام( هی)امام صادق عل  ...م 
قای ل ن تَّ  فتَ   دای   یح   .35 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   الح وض علَّ  ر 

مَّ  ب الله  ل ر  لب ه  و  اجْع  ه  یاجْل  ق   .67* و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ب ک مان  یالإ ع 
ت  أفلاک ها عل   م  یالأقال ت  یل و ا عط...  ة  ب ما تَ  بع   .153 ،130 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام... الله   أن أعص    السَّ
ع لو بت إلی  ت  ید  راع لأج  راعر ل ک   .154* و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ک 

ة  أن ت قول  ف اف  ت ک  یل ولا مَ  ن ا مَّ  .60 و آله( هیعلصلّی الله رسول الله ) . ..یی ما قال ت  النَّصار یط وائ ف  م 
ثل  ما أ وذ یی ن ب ی  أ وذ   ما  .54 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ت  یم 
لی  ما بق یی فنی مر یو نع ل ع  ةر لا ت  ذَّ  .159 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  یی و ل 
لی ...  ةر لا  یی فنی   مر یو  ن ع ما ل ع  ذَّ قل   یی بقی  و  ل  بات  الع  ن س   .153 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...ن عوذ  ب الله  م 
ع  ی ما ءر  زان  یم فی وض  سن ال لق امةیالق وم  یامْر   .119 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   أفضل  من ح 

د   ل   الث انی بن علی  مَمَّ ب و  ابن ه  ع  نت ج  در الم  م  ل الله فرجه(   بن  مَ   .206)امام زمان عج 
م م ناداه  فن ه  ن ب عد  د  خ  م   .220)امام هادی علیه السّلام(   صار 
ل نایجالله  أن  ن سأل   حم ت ه ع  م ب ر  نه   .126 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  م 
ب ل تک ن د ه  ن یت نیالله  أت   ن  یاله بول  أ ع  ع  ت ب ط  أنت   یل ت خد   .153 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...أ مَ 
هر  علی  ة  ی  الهد کافأةر و هد ة  یهدثلاثة  أوج  ةر و هد ة  یم  وجل   ة  یم صان ع   .155* السّلام( هی)امام صادق عل  لِلّه عز 
ذا ه  نوح  النَّب   ه  ر  ف  ص    یما ح  ب   ل و  مان ی  ن  الزَّ ر   .195 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  آخ 
م و ن معاق ل ه  زی م  د ع  لوا ب ع   .220 السّلام( هیعل ی)امام هاد  است نز 
لفوف ةر فی و   ق  ب م  ق  طار  ن ذ ل ک  ط ر  ب  م  ن ئت ها أعج  عائ ها و  م عجون ةر ش   .151 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام . ..و 
ر و   ة   یی الإسلام  ما ج  ح  ناک  لَّت ب ه  الم   .223 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ب ه  الل سان  و ح 
ن أب و رَّ فی عل   ت  یالله  لأ  دًا و ا ج  هَّ س  عدان  م  ک السَّ س   .150 ،131 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام ...الأغلال   ح 
أ و   د ر  ق  ق ت  یالله  ل  تَّ  لًا یع  ، ح  ن یو  ق د أمل ق  م صاعًا یاست ماح  ک  ن ب ر   .150 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام . ..م 
دان بر   یالله  ما ق ل عت  باب  خ   و   س  ةر ج  ان ةی  بقو  ب  ةر ر   .59* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ةی  ولکن بقو 
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ن و   میإنَّ د  ند اک  ن  ع  ةر فی یهذه أهو  ق  ر  ن و  ها م  م  ةر ت قض  راد   .153 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...ف م  ج 
ن  عل و ج فلا آم  ع و  اخْر   .226* السّلام( هیعل ی)امام هاد  کید 
د نی و دًا عاو  ک  ؤ  ه  یأب ظ نَّ أنی   ...م  ب ع  ق ینید ع  ه  یو أتَّ قًا ط ر اد  فار  تیم   .150 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  یق 
دْر و   ت م ص  لَ  د م  ق   .67 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  حًایق یل 
ف  النَّعل و    .37 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   لکن خاص 
لال  الله و   آب وا ب ح  م تَ   کنَّه   .125 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ل 
هت د   و   ئت  لا  ف   إلی  ق  یالطَّر ت  یل و ش  مح   یی م ص  ل  و ل باب  هذا الق  لام(  هیعل ینالمؤمنی)ام  ...هذا الع س   .33الس 
لر  بُ ییُ  ور  بدِ ور لرو عر ةر الحرُِّ ور العر عور برنٍ  ةر یَّ الَردِ  قبرلُ یر ذِراعٍ أو کُراعٍ ور  در ةُ لر ا جُرعر  .154*  ...ور لرو أنَّ
لون  ی   و ساب یّ  الج نَّة  ب غ   دخ   .126 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ح 

در ب   یوالَّذ هی  ن فس  مَمَّ م د  ع  ل ما أقول  منه   .102* و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ماأنتم بأسم 
﴿   ﴾   سول  الله ماء  ر   .961* )امام رضا علیه السّلام(  زان  یو الم .السَّ

 .156 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ت کیمال  لأعط   لو کان  ل والله  
 .156* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ی[إلا  عطائء  ]شی ئًایش یی م ا تر ما ل والله  

﴿        ﴾ 119 )امام صادق علیه السّلام(... اء  یالأنب هم. 
ل ة  إن  اللَّب ای ف  لنا إل   فی ت أثَّث  ی  لا  ب  یابن  غ   .148* (علیه السّلامامیرالمؤمنین ) هایدار  النقُل ة  و لنا دارًا ق د ن ق 

ن   ا... ی أث م یَّ ب  ةر و  لا ت  ب  کان  ضَ  ةً م  ب   .180* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام ضَ 
م علی  ای م علی  رسول  الله  أ قات ل ه  تن ة  أم أ قات ل ه  ة الف  دَّ  .39 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  الرَّ
سول  الله ل ای کر سیر  وط ن  ش  ، هذا م  برر  .39 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  هذا موط ن  ص 
د ت  یرسول  الله، ما ل ق ای د  و  اللَّد  ن  الأو  ت ک م  ن ا مَّ لُ  ای... م  ل   ع  میا دع  ع   .107 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  ه 
ل    ای صالر لا  ک  یإنَّ ف ع  بع  خ  د   اجُک  ی  س   .57 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   ...امةیالق ومی  به  أح 
ن ای ای طَّل ب  لا ألف   یب  بد  الم  می  ع  سل م نَّک  وضون  د ماء  الم   .165* )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ... ی  ت 
بر ک فی ف  یک اعلُ ی  .39 و آله( هیعلصلّی الله )رسول الله   هذه المواطن ص 
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 فهرست اشخاص
 

 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین
 
 ،رسول اکرم ،محمّد ،الله رسول حضرت

 ،اکرم غمبریپ ،امبریپ ،رسول ،خدا رسول
 ،غمبریپ ،آخرالزمان غمبریپ یٰ،مصطف غمبریپ

صلّی الله ، النبی نییالنّبخاتم ،اءیالأنب خاتم
ـ  52، 40ـ  35، 33ـ  30، 27: علیه و آله

 ـ 84، 73، 71، 67، 66، 62، 61، 60، 58
، 119، 118، 111، 107 ،105ـ  98، 96

، 153، 143، 142، 136 ـ 132، 125 ـ 122
، 184، 178، 177، 176، 165 ـ 161، 154
 .204، 199، 961*، 193، 918ـ  186

 ،نیالمؤمن ریام ،طالبیبن أب یّعل حضرت
، نبیابوز ،اباالحسن یعل امام، رمؤمنانیام

 اکثر صفحات.: علیه السّلامی مرتض
 علیها فاطمه ،زهراء ،زهرا هحضرت فاطم

 .199، 197، 185، 129* ،73 :السلام
، 44، 41: علیه السّلام حسن امامحضرت 

، 160، 159، 130، 106 ،75ـ  71، 67، 46
161 ،165 ،166، 180 ،195 ،197 ،198 ،
199 ،207. 

علیه  دالشّهدایّس، نیحس امامحضرت 
، 166، 72، 07*،67، 47، 46، 41: السّلام

181 ،195 ،197 ،198 ،199 ،207 ،209 ،
227 ،228. 

 دیّس نیبن الحس یعل، سجّاد حضرت
، 117 ،47 :علیه السّلام سجّاد امام ،نیالعابد
119 ،204. 

: علیه السّلامی محمّد بن عل ،باقر حضرت
204، 206. 

جعفر  امام ،جعفر بن محمّد حضرت
 ،45، 14*: علیه السّلام عبداللهیأب، صادق

82 ،83، 118 ،119 ،146 ،*148 ،*154 ،
*155 ،204 ،217. 
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علیه  صالح عبد ،بن جعفر یموس حضرت
 .227 ،226 ،217، 203: السّلام

، امام رضا ،الرّضا یبن موس یعل حضرت
، 714، 146، 116*: علیه السّلام الحسنیاب

203 ،206 ،227. 
 جوادالائمّه جواد، ،یمحمّد بن عل حضرت

 .217، 214، 206، 203: علیه السّلام
 یّ عل ،دهم امام ،بن محمّد یعل حضرت

، 19: علیه السّلامی هاد ی،الهاد یٌّعل ی،النق
203 ،206، 213، 214 ،215 ،217، 221، 
 .227 ـ 224، 222

: علیه السّلامی حسن عسگر امامحضرت 
226. 

 .198: علیه السّلام آل محمّد یمهدحضرت 
 ،117، 30: )علیهم السلام( ائمّه ،تیباهل
118 ،145 ،146 ،149 ،164 ،192 ،207 ،
217، 227، 228. 

* * * 
 .199: علیه السّلام آدمحضرت 
: علیه السّلام غمبریپ نوحِ ،نوح حضرت

53 ،195 ،198. 

 .199، 53: علیه السّلام میابراه حضرت
 .116*، 53: علیه السّلامی موس حضرت
، 30: علیه السّلام میبن مر یسیع حضرت

52 ،53 ،*55 ،60. 
 .178، 53: علیه السّلام اسحاق حضرت
 .53: علیه السّلام لیاسماع حضرت
 .47، 46: علیه السّلام خضر حضرت
 .62: علیه السّلام مانیسل حضرت
 .178 ،53 :علیه السّلام بیشع حضرت
 .178، 53: علیه السّلام صالح حضرت
 .178: علیه السّلام لوط حضرت
 .178، 53: علیه السّلام هود حضرت
 .178، 53: علیه السّلام عقوبی حضرت
 .178: علیه السّلام وسفی حضرت

 میه)عل اءیانب ،مبرانیپ ،غمبرانیپ ،امبرانیپ
، 125، 63، 58، 53، 52، 51، 43: لام(السّ

127 ،141 ،158 ،163 ،171 ،172 ،175 ،
177 ،189. 
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 ب( سائر اشخاص
 .133، 37: ابابکر

، 95*، 58، 58، 38، 37، 36: دیالحدیابابن
189. 
 .107: یجزَر ریاثإبن
 .13*: اسحاقابن
 .072*: یأعرابابن
 .193: بطّهابن
 .07*: هانیِّتَابن
 .17*: ]صاحب طبقات[ سعدابن
 .207بن محمّد:  عقوبی ،تیسکّابن
 .191، 60: شهرآشوبابن
، 75*، 14*بن عبّاس:  عبدالله ،عباسابن
64 ،113 ،131 ،*154 ،192. 
 .149*، 145: عبدربِّهابن
 .82*: عساکرابن
 .100 ،99بن مسعود:  عبدالله ،مسعودابن
، 74، 73، 71، 07*، 43: یمراد ملجمابن

151 ،159 ،160 ،179. 
 .193: نُباتهابن

 .165*: یالبکر ابوالحسن
 .072*: ثَعلَب أبوالعبّاس
 .62: یمیتم ابوالفضل

 .07*، 38، 37: یانصار وبیّابوا
 .72: ابوجُعده
، 94 ـ 92، 90، 87، 86*، 85: ابوجهل

 .101 ـ 97

 .14*: أبوحمزة
 .129*، 128*: مریعو ،ابودرداء
 .203: أبودُعامه

 .37، 36: یخُدر دیابوسع
 .93، 85، 84*: انیأبوسف

 .38، 37: ابوصادق
 .75*: أبوعمر
 .31: ابولهب

 .58: یاصفهان میابونع
 .133*مجسار:  ،حارثیأب

 .149*، 145: یمصر نیاماحمد 
، 64، 75*احمد حنبل:  ،بن حنبل أحمد

65 ،*17 ،191. 
 .187، 132، 100، 92: لیاسراف

 .82: بن أرقَط لیإسماع
 .199: یهحضرت آس

 .183، 46: کلثومضرت امّ ح
 .151: یکند سیبن ق أشعث
 .163ـ  160: بن نُباته أصبغ

 .82: [خواهر حضرت صادق]سلمه  امّ
: ]همسر عباس بن عبد المطلب[ الفضلامّ

105. 
 .133*: هیّانصار حارثامّ
 .101، 93، 86*، 85: بن خلف هیّام

 .541*: ]بن مالک[ أنس
 .132*: یترک باغر
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 .132*: شاعر یبحتر
 .43*: (هاشم دیّس) یبحران
 .193: ]صاحب صحیح[ی بخار

 .224: شوعیبخت
 .212: ]غلام متوکل[ بُغار
 .116*، 115: باعورا بلعم
 .61، 60: یبن عبدالله انصار جابر

 .190: جُبران لیخل جُبران
، 132، 100، 92، 89، 71: ، جبریللیجبرائ
134 ،163 ،187 ،188 ،195 ،197. 
 .83: بن دُرّاج لیجم

 .95: بن عبدالمطّلب حارث
 .160: یهمدان حارث
 .199: یبُرس حافظ

 .74، 73: ینخع ۀفیحذ
 .181: یاحیر دیزیبن  حرّ

 .65*: یالمرد نیالدّ حسام
 .193، 113: یبصر حسن

 .116*: بن خالد نیحس
 (،نیمحمّدحس دیّس)علامه طهرانی  ینیحس

 .124*، 19: مرحوم والد
 .135*: سانیبن ک حکم

 .101، 93، 86*، 85: بن حزام میحک
، 97ـ  95، 73: یّدالشّهداحضرت حمزه س

100. 
 .92: یریحِم دیّس حمیری،

 .101، 85: انیسفیبن أب حنظلة

 .199: حوّاحضرت 
 .73: یٰکبر یجۀحضرت خد

 .07*: نیذوالشّهادت مهیخز
 .66*: بن احمد لیخل

 .155*: (ابوالقاسم دیّس)]آیة الله[ خویی 
 .209: زجید

 .47: علیها السّلام یّهحضرت رق
 .62، 61: زاذان

 .38: ]بن عوام[یر زب
 .222: زَرّافَه

 .189، 66، 65: یزمخشر
 .96*: نیبن حص دیز

 .183، 47، 46: علیها السّلام نبیز حضرت
 .47[: نیبنت الحس ] نبیز

 .17*: یجوزابن سبط
 .88: بن عُبادة سعد
 .93، 88: بن معاذ سعد

 .217: ]مأمور متوکل عباسی[ دیسع
 .134*، 14*: بیِّبن المس دیسع

 .155*: یسکون
 .47: ینهحضرت سک

 .62، 61، 60، 35: سلمان
 .41: مانیسل
 .160، 148*: بن غفله دیسو

 .189، 66*: یشافع
 .151: بیشب

 .193: یشعب



 251 فهرست اشخاص

 

 .123*: (نور الله یقاض) یشوشتر
 .161، 101، 98، 96، 94، 92، 87ـ  85: بهیش

 .117، 114*: صدوقشیخ 
 .881*، 101*: دیمفشیخ 

 .116*: طانیش
 .199، 197: بن صوحان صعصعة
 .17*: بن مزاحم ضحّاک

 .136*: بن خطاب ضرار
 .113، 112: یطبرس

 .191، 82* :(ریجرابن) یطبر
 .38: طلحه
 .87: عاتکه

 .194، 179، 38: شهیعا
، 102، 86، 31: ]بن عبد المطلب[ عبّاس

104 ،105. 
 .129: بکریبن اب عبدالرّحمن
 .193: یٰلیلیبن أب عبدالرّحمن
 .129: بن عوف عبدالرّحمن

 .155: بیخط میعبدالکر
 .17*، 56*: حنبل بن أحمد بن عبدالله
 .119: بن سنان عبدالله
 .192: یثیبن شدّاد ل عبدالله

 .198، 95: عبدالمطّلب
ـ  95: بن حارث بن عبدالمطّلب دةیعُبَ
97 ،100. 

 .101، 97، 96، 94، 92، 87ـ  85: عتبه
 .133، 96*: ]بن عفان[ عثمان

 .33: فیبن حن عثمان
 .30: بن مظعون عثمان
 .87، 86: ]غلام عتبه و شیبه[ عداس

 .128*: ریبن زب عروة
 .86*: طیمعیبن أب عقبة

، 150، 149*، 129: ]بن ابی طالب[ لیعق
151 ،155 ،156 ،182. 

 .98: جهلیبن اب عکرمة
 .228: علیه السلام اکبر یّحضرت عل

 .214: یاهواز اریبن مهز یعل
 .07*، 35، 30: اسری عمّار
 .135* ،133 ،210، 37: بن خطاب عمر
 .211: زیبن عبدالعز عمر
 .210: یبن فرج رَخَّج عمر

 .136*، 124*، 123: بن عبدود عمرو
 .129، 84*: عمروعاص

 .94: بن حارث عوف
 .47[: ینحضرت فاطمه ]بنت الحس

 .122، 216، 213*، 212: بن خاقان فتح
 .116* ،99:فرعون

 .145: (محمّد) یوَجد دیفر
 .194: [عبّاس ]بنل فض

 .176: ]کاشانی[ ضیف
 .210: یقَرمان
 .207، 61: طالبیبن أب یغلام عل ،قنبر

 .190، 70*، 35، 30: بن سعد بن عباده سیق
 .75*: عجرةابن کعب
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 .82: (عقوبیبن  محمّد) ینیکل
 .190، 96*، 35، 30: اشتر مالک
 .66*: ]آیة الله[ی مامقان

 .227، 211، 208، 206، 114: مأمون
ـ  216، 213 ،212، 206: یعبّاس متوکّل

 .227 ،225 ـ 221، 219
 .43*: یقمّ محدّث
 .190، 35، 30: ابکریبن اب محمّد
 .198، 197، 160*: هیّبن حنف محمّد
 .148*: بن مسلم محمّد
 .84*: بن نوفل مخرمه
 .146: حمار مروانِ

 .199: یمحضرت مر
 .224، 207: ]خلیفۀ عباسی[ نیمستع
 .96*: یبن فدک مسعر

 .203: یمسعود
 .193: ]صاحب صحیح[ مسلم
 .97، 94: معاذ
، 149*، 129، 71، 07*، 68، 38: هیمعاو
156 ،179 ،192. 

 

 .224، 207: ]خلیفۀ عباسی[ معتز
 .208، 206: ]خلیفۀ عباسی[ معتصم

 .97، 94: مُعَوّذ
 .155: (محمّدجواد)آیة الله شیخ ه یمُغن

 .135*: بن عمر مقداد
، 211، 210، 207: عباسی[]خلیفۀ  منتصر

212 ،213 ،223. 
 .190، 63*، 36، 35، 30: تمّار ثمیم
 .195، 188، 187، 101، 91: لیکائیم

 .191: ینسائ
 .07*: یبکال نَوف

 .208، 45، 44، 28: هارون ،دیالرشهارون
 .136*: بن وهب رهیهب

 .118: بن حکم هشام
 .119: بن سالم هشام
 .208، 206: ]خلیفۀ عباسی[ باللهالواثق ،واثق

 .151: وردان
 .63، 62: آصف بن برخیا[] مانیسل یّوص
 .17*: عیوک
 .101، 96، 94، 93، 85: بن عُتبه دیول
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 فهرست کتب

 فهرست کتب
 
 ،34* ،27، 23قرآن:  ،دیمج قرآن ،میقرآن کر

 ،70*، 69* ،68، 63، 62، 56، 52 ،39ـ  35
، 125، 122 ـ 120 ،116* ،114، 111، 75

136 ،174 ،175 ،176 ،180 ،181 ،192 ،
204 ،205 ،212 ،219 ،223 ،227 ،229. 
، 88 ،68، 67، 33)عبده(:  البلاغة نهج
، 159 ،155، 153 ،150، 147 ،131  ـ129
165 ،183. 

* * * 
 .119، 118: ]شیخ طبرسی[ احتجاج

 .123 ،57 ،56: الحق إحقاق
 .210: الدّول و آثار الُأوَل أخبار

 .187، 186: الاختصاص
 .147: القلوب إرشاد

 ،العباد یمعرفة حجج الله عل یف الإرشاد
، 179، 132، 101، 84، 64، 55:  الإرشاد

181 ،186 ،187 ،188 ،207. 
 .184، 182: عابیالاست

، 134، 132، 108، 107، 71: الغابة اُسد
168 ،178. 

 .124: ملکوت اسرار
 .211: یالکاف أصول
 .218، 217: یبأعلام الهد یالور إعلام
 .206: الأعمال إقبال

 .177، 173، 122، 112: یشناس الله
 ،189، 154 ،35 :ی[طوس خیش] یالأمال
198، 208. 

 .128]شیخ صدوق[: الامالی 
 .195 ،161 :[دیمف خیش] یالأمال
، 59، 58، 56، 51، 34، 30، 26: یشناس امام
 ،133، 132، 120، 91، 71، 69، 67، 65 ـ 63

، 178، 177، 176 ،159 ،158، 147ـ  145
186 ،190 ،193 ،194 ،206 ،207 ،228. 

السّلام صوت العدالة  هیعل یّعل الإمام
 .190: ةیّالإنسان
 .156 ،34 :اسةیو السّ الإمامة
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 .101، 87ـ  85: الأشراف أنساب
 .173، 150، 93، 83، 82: الملکوت انوار

 .84: یرستگار نییآ
 ،125، 75، 72، 56، 54، 41: الأنوار بحار
130 ،134 ،160 ،165 ،166 ،195 ،196 ،
198 ،199. 
، 90، 89، 87، 86 ،28 :ةیهاو النّ ةیالبدا
104 ،151 ،228. 
 .107، 88: الإسلام خیتار
، 31 :یالطّبر خیتار ،الأمم و الملوک خیتار
85، 165 ،186، 191، 213. 
 .225، 189 ،178 ،129 ،84: یّعقوبیال خیتار
 .123، 65، 34: بغداد خیتار
 ،41، 34 دمشق: خیتار ،دمشق نةیمد خیتار
65 ،91. 

 .33: العقول تحف
 .132، 71: الخواص تذکرة

 .151: المجالس ةیتسل
 .196، 176 ،175 ،30: یالصّاف ریتفس
 .188: یاشیّالع ریتفس
، 135ـ  133، 116، 97، 80: یالقمّ ریتفس
143 ،186 ،196. 
 .175، 30: برهان ریتفس
 .186: المعارف بیتقر
 .66: المقال حیتنق
 ،121، 120 ،114: ]شیخ صدوق[ دیوحالتّ

126. 

 .184: الأحکام بیتهذ
 .104: القرآن ریتفس یف انیالب جامع
 .185: عاداتالسّ جامع

 .35: ریالصغ الجامع
 .179: و النصرة الجمل
 .114: الجامع جوامع

 .67، 58، 57 ،55 :اءیالأول ةیحل
، 217، 214، 45، 43: و الجرائح الخرائج

218 ،223 ،224. 
 .226: الخصال

 .108 ،46 ،41: یالکبر خصائص
 .145: المعارف دائرة

، 93، 87، 84، 59، 46، 41: بوّةالنّ دلائل
94 ،100 ،103 ،108 ،178 ،188. 

 .134: تمودّ رساله
 .93: عهیبد ۀرسال
 .54: مجرّد روح

 .101: الأنف الروض
 .28: الشّهداء روضة
 حضرهیشرح من لا  یف نیالمتّق روضة

 .207 ،154 :هیالفق
سبع(:  اتیّ)قصائد علوالمختارة  روضة

59. 
بن  یّعل نیرالمؤمنیفضائل أم یف الرّوضة

 .164، 36: السّلام همایعل طالبیأب
 .71: زهد

 .226، 147: آگاه سالک



 255 فهرست کتب

 

 .100: یالهد سُبُل
 .134: السّعود سعد

 .100: البحار نةیسف
 .101، 84: ةیّالنّبو رةیالسّ

 .183: إحقاق الحقّ شرح
 .188، 181، 179: الأخبار شرح
 .53: یصریفصوص الحکم ق شرح
 ،38  ـ36: [دیالحدیابلابن] نهج البلاغة شرح

 ،106، 101، 97، 94، 91 ،65 ،60ـ  58، 40
189 ،193. 
 .194، 102: یبخار حیصح
 .194، 102: مسلم حیصح
 .37، 36: نیصفّ

 .146، 145: الإسلام یضُحَ
، 106، 103 ،101 ،97: یالکبر بقاتالطّ

135 ،159، 182، 184 ،188. 
 .146، 145: الإسلام ظُهر
 .145: دیالفر عِقدُ

 .155: السّلام[ ]علیه طالبیبن أب یعل
 .223: المعجزات ونیع

 .198: الغارات
 .176، 35: المرام ةیغا

 .191، 129، 30: ریالغد
 .146، 145: الإسلام فَجرُ

 .146: بعد الشدّة الفرج
 .198: یالغر فرحة
 .91: احمد لیفضا

 .118 ،117 :عةیالشّ فضائل
 یرض طالبیبن أب یعل نیرالمؤمنیام فضائل
 .191 ،71 :فضائل ،الله عنه
 .189: السّلام هیعل نیرالمؤمنیأم فضائل

 .124: ظلال نهج البلاغة یف
 ـ 146، 119، 83، 82، 47، 37: یالکاف
148 ،154، 159، 180. 

، 188، 186، 165 ،133، 87ـ  85 :الکامل
210 ،211 ،213. 

 ،104: لیعن حقائق غوامض التّنز الکشّاف
134. 

 :ةالغمّ کشف ،ةمعرفة الأئمّ  یالغمّة ف کشف
43، 101 ،186 ،188. 
 .60: الطّالب ةیکفا
 .123، 59، 57 ،35 :العمّال کنز

 .228: منظوم لهوف
 .181: اللّهوف

 .194: یمعنو یمثنو
 مجمع ،القرآن ریتفس یف انیالب مجمع

 .114 ،30 :انیالب
 .185، 129: ضاءیالب المحجّة

 .207: أخبار البشر یف المختصر
 .221، 203: هبالذّ مروج
 .137 ،127 :المزار

 .189: المستجاد
 .123 ،108، 46، 41، 35 :الحاکم مستدرک
 .34: البحار نهیسف مستدرک
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 .143، 102: أحمد مسند
 ،نیرالمؤمنیأسرار أم یف نیقیأنوار ال مشارق
 .199، 123، 66، 59: نیقیأنوار ال مشارق
 .114: نیالسّعادت ریو اکس نیالشّمس مشرق

 .206: المتهجّد و سلاح المتعبّد مصباح
 .179: المصنّف

، 120، 119، 72، 34، 32: یشناس معاد
137 ،142 ،148 ،149 ،165 ،173 ،175 ،
180 ،196. 
 .47: نیالسّبط یمعالِ
 .176، 145، 119: الأخبار یمعان

 .214: الاصول یف المعتمد
 .225: البلدان معجم

 .179: خیو التّار المعرفة
 ،101، 97، 93، 92، 90 ،87ـ  85: یالمغاز

133 ،151 ،187. 
 .82: الجنان حیمفات
 .59 ،58 :یراز ریکب ریتفس ،بیالغ حیمفات

 .211، 210، 179 ،107، 106 :نیّیالطّالب مقاتل

 .122: الأخلاق مکارم
: ، مناقبالسّلام همیعل طالبیآل أب مناقب

31 ،36 ،41 ،44 ،54 ،60 ،92 ،130 ،134 ،
143 ،152 ،154 ،193 ،194 ،196 ،198 ،
207 ،210 ،214 ،215 ،224. 

 .165 ،67، 60، 35 :]خوارزمی[ مناقب
 .65: المنتظم

 .72، 64: الآمال یمنته
 .223، 222: الدّعوات و منهج العبادات مهج

 .114: زانیالم
 .92: امبریپ یزندگان، خیالتوار ناسخ
 .228: المهموم نفس

 .143، 103 ،85 ،69، 66: ملکوت قرآن نور
 .213: اتیبالوف یالواف
 .179: الجمل وقعة
 .68: نیصفّ وقعة

 .130: در حکومت اسلام هیفق تیولا
 .187، 146، 123 ،91، 60، 56 :ةالمودّ عینابی
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ماک  قبایل و فرق ن،فهرست ا

 ن، قبایل و فرقفهرست اماک
 

 .37: اَزْد
، 66، 43، 42، 41، 39، 13*، 28: اسلام

71، 81 ،94 ،97، *124 ،*135 ،144 ،
*149 ،167 ،178 ،179 ،183 ،204 ،205 ،

223 ،224 ،229. 
Ü نیها، مسلممسلمان، مسلمانان، مسلمان :

27 ،33 ،34 ،40 ،43 ،60 ،66 ،75 ،84 ،
، 103، 101، 99، 98، 96، 95، 90ـ  87

106 ،107 ،134 ،*136 ،144 ،146 ،
148 ،*149 ،152 ،157 ،158 ،183 ،
184 ،187 ،190 ،194 ،205 ،223. 

Ü 43ها: مسلمان یاُسرا. 
Ü ّ149، 46: نیامام مسلم ن،یمسلم ۀائم. 
Ü 30اسلام:  دشمنان. 
Ü 94، 92 مسلمان: انیلشکر. 
Ü 205ها: مسلمان مساجد. 
Ü 129، 67اسلام:  ممالک. 

 .144 ،63 :انبار
 .89، 88: اوس

 .131 :بصره
 .208 ،60 :بغداد

 .209، 45: اسدیبن
 .227، 193، 146: هیّامیبن
Ü 145: هیّامیبن یخلفا. 
 .227، 146، 145: عبّاسیبن

 .113: هیّجُبائ
 .33 :حجاز
 .89، 88: خزرج

 .197: یناصب خوارجِ
 .58 :بریخ

 .132 :دارالنّدوه
 .225 ،224 ،214 ،206 :سامرّاء

Ü 218 :السلام علیه هادی امام منزل. 
 .62 :سبا
، 57اهل تسنّن:  ها،یمذهب، سنّ یسنّ ،یسنّ
58 ،107 ،133 ،191 ،228. 

Ü ّ58متعصّب:  یسن. 
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Ü یتسنّن، عالم بزرگ سنّ بزرگ اهل یعلما :
64 ،65 ،191. 

Ü ّ191، 64تسنّن: اهل ۀتسنّن، ائمّ ۀاربع ۀائم. 
 .156، 84* ،41 :شام

، 164، 159، 145، 136، 57: انیعیش ،عهیش
194 ،207 ،208 ،211 ،214 ،227 ،228. 

Ü 161، 108: یقیحق انیعیخالص، ش انیعیش. 
Ü 155*: عهیش عالمان. 
Ü 155*: عهیش مفسّران. 

 .37 :عراق
، 212، 211، 146: طالبیآل أب ،نیّیعلو
213 ،227. 
 .198 :یّغَر قائم

 .192، 183، 95، 94، 86، 84*: شیقر
Ü 86: شیقر بزرگان. 
Ü 106، 100، 88، 84: شیقر کفّار. 
Ü 84*: شیقر نِیمشرک. 

 .217 :قم
 .209 ،181 :کربلا

Ü 209 ،208 :السّلام[ ]علیه دالشّهدایّس قبر، 
210، 227. 

 ،179 ،159 ،156 ،46 ،44 ،41 ،33 :کوفه
196، 198. 

Ü 130 ،73 ـ 71 ،36 کوفه: مسجد. 
 .155*: لبنان

 .62 ،61 ،60 :مدائن
، 85، 84*، 62، 61، 60، 38، 37 :نهیمد
88 ،89، 101 ،146، *149 ،151 ،154 ،

156 ،192 ،196 ،206، 213. 
Ü 128* ،60 :النبی مسجد. 

 .19 :قائم طهران مسجد
 ،93 ،88 ،87 ،85 ،84* ،99 ،43 ،31 :مکّه
102، 104، 105، 211. 

Ü 41 الحرام: اللهتیب. 
Ü 42 :میابراه حضرت مقام. 

 .124* :طهران منزل
 .197 ،155* ،44 :نجف

Ü 45 ،44 ،41 :طالبیاب بن یعل قبر. 
 .192، 60، 55*، 27: ینصران ،یالنَّصار

Ü 42: یٰنصار راهب. 
 .33 :مامهی
 .192، 116*: هودیقوم  ،هودی
Ü 209، 27: یهودی. 
Ü 144: هیهودی. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

مصادر منابع و   فهرست 

 فهرست منابع و مصادر
 

 المدینة المنوّرة )خط عثمان طه(.: القرآن الکریم
 صبحی صالح.: محقّق، محمّد بن حسین، شریف الرضی: نهج البلاغة
 ج. 4، محمّد عبده: تحقیق و شرح، محمّد بن حسین، شریف الرضی: نهج البلاغة

*  *  * 
: حیحتحقیق و تص، طالبمنصور أحمد بن علیّ بن أبیأبی، طبرسی: الاحتجاج علی أهل اللجاج

 مشهد ـ ایران.، ق . ه 1403، چاپ اوّل، نشر مرتضی، ج 2، محمّدباقر موسوی خرسان سیّد
ات مکتبة آیة الله انتشار، ج 34، قاضی نور الله، المرعشی التستری: إحقاق الحق و إزهاق الباطل

 قم ـ ایران.، ق . ه 1409، چاپ اول، المرعشی النجفی
همی ف، د حطیطاحم: قینمحقّ، احمد بن یوسف، قرمانی: التاریخأخبارُ الدُّوَل و آثارُ الُأوَل فی 

 ـ لبنان.بیروت ، عالم الکتب انتشارات ؛سعد
، ج 1، اکبر غفّاریعلی: تصحیح و تعلیقه، )شیخ مفید(محمّد بن محمّد ، مفید: الاختصاص

 قم ـ ایران.، مدّرسین هانتشارات جامع
، چاپ اوّل، الشریف الرضی انتشارات، ج 2، أبومحمّد حسن بن محمّد، دیلمی: إرشاد القلوب

 ـ ایران.قم ، ق . ه 1412
 همؤسّس: تحقیق ،)شیخ مفید( محمّد بن محمّد، مفید: الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد

 قم ـ ایران.، ق . ه 1413، چاپ اوّل، انتشارات کنگره شیخ مفید، ج 2، البیت علیهم السّلامآل
ی عل: حقیقت، برّأبوعمر یوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبد ال: ة الأصحابالاستیعاب فی معرف

 نان.بیروت ـ لب، ق . ه 1412، چاپ اوّل، انتشارات دار الجیل، ج 4، محمّد البجاوی
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، ج 6، ن محمّدعزّالدّین بن الأثیر ابوالحسن علی ب، جزری: أسد الغابة فی معرفة الصحابة
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1409، انتشارات دار الفکر

، ق . ه 1434، انتشارات مکتب وحی، ج 3، سیّد محمّدمحسن، حسینی طهرانی: اسرار ملکوت
 طهران ـ ایران.، چاپ دوّم

، موجودمد عبدالعادل اح: تحقیق، احمد بن علیّ بن حجر، عسقلانی: الإصابة فی تمییز الصحابة
 یروت ـ لبنان.ب، چاپ اوّل، ق . ه 1415، میةانتشارات دار الکتب العل، ج 8 ؛محمّد معوّضعلی

، سوهانتشارات ا، ج 6، ایمحمدباقر کمره: ترجمه و شرح، محمد بن یعقوب، کلینی، أصول کافی
 قم ـ ایران.، ش . ه 1375

 چاپ پنجم.، البطحاء انتشارات، محمود، أبو رية: أضواء علی السنة المحمّدية
، پ سومچا، انتشارات اسلامیه، ج 1، فضل بن حسین، طبرسی: إعلام الوری بأعلام الهدی

 تهران ـ ایران.، ق . ه 1390
، ق . ه 1415، اول چاپ، عربیالتراث الدار احیاء  انتشارات، ج 25، أبوالفرج، اصفهانی: الأغانی
 ـ لبنان. بیروت

: تحقیق، ن موسیبعلیّ ، سیّد بن طاووس: الإقبال بالأعمال الحسنة فی ما یعمل مرّة فی السنة
 قم ـ ایران.، ق . ه 1418، چاپ دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ج 3، جواد قیومی اصفهانی

 .ـ ایران قم، دوم چاپ، نوید اسلام انتشارات، محمّد بن عبدالله، ابن مالک الاندلسی: الألفیه
 رات علّامه طباطبائی،انتشاج،  3علّامه آیة الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، : الله شناسی

 مشهد مقدّس ـ ایران.، ق . ه 1426، چاپ چهارم
، چاپ ششم، بچیانتشارات کتا، ج 1، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، ابن بابویه: )صدوق(الأمالی 

 تهران ـ ایران.، ق . ه 1376
 ،اپ دوّمچ، دخ مفيكنگره جهانی هزاره شي، )شیخ مفید( محمّد بن محمّد، مفید: )مفيد(الأمالي 

 .ـ ایران قم، ق . ه 1413
ار نتشارات دا، مؤسسه البعثة: تحقیق، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، طوسی: )طوسی(الأمالی 

 قم ـ ایران.، ق . ه 1414، چاپ اول، الثقافة
 1422، اپ پنجمچ، دار التعارف انتشارات، ج 4، اسد حیدر: الإمام الصادق و المذاهب الأربعة

 ـ لبنان.بیروت ، ق . ه
، ت علّامه طباطباییانتشارا، ج 18، سیّد محمّدحسین، علّامه آیة الله حسینی طهرانی: امام شناسی
 مشهد مقدّس ـ ایران.، ق . ه 1428، چاپ پنجم
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دار  انتشارات، مجلد 1ج در  5، جرج جرداق: الإمام علی علیه السّلام صوت العدالة الإنسانیة
 ـ لبنان.بیروت ، چاپ اول، الاندلس

، ج 2، لی شیریع: محقّق، ابومحمّد عبدالله بن مسلم، قتیبة دینوریابن: الإمامة و السّیاسة
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1410، چاپ اول، انتشارات دارالأضواء

، ج 15، لنّمیسیامحمّد عبدالحمید : محقّق، علیبنالدّین احمدتقی، المقریزی: إمتاع الأسماع
 بیروت ـ ایران.، ق . ه 1420، چاپ اول، دارالکتب العلمیّهانتشارات 

 دار شارات؛ انتریاض زرکلی، سهیل زکار: تحقیق، أحمد بن یحیی، بلاذری: انساب الاشراف
 .ـ لبنان بیروت، ق . ه 1417، چاپ اول، الفکر

یّد س: رجمهمقدمه و ت، سیّد محمّدحسین، علّامه آیة الله حسینی طهرانی: انوار الملکوت
 طهران ـ ایران.، ق . ه 1435، چاپ اوّل، انتشارات مکتب وحی، محمّدمحسن حسینی طهرانی

ی از جمع: یحتحقیق و تصح، )علّامه مجلسی( محمّدباقر بن محمّدتقی، مجلسی: بحار الأنوار
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1403، چاپ دوّم، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، ج 111، محقّقان

، انتشارات دار الفكر، ج 15، أبو الفداء اسماعيل بن عمر، بن كثير الدمشقیا: البدایة و النّهایة
 بيروت ـ لبنان.، ق . ه 1407

، ؤسّسة الأعلمیم انتشارات، ج 1، شیخ ابراهیم بن علی، کفعمی: البلد الأمین و الدرع الحصین
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1418، چاپ اوّل

عمر : تحقیق ،ن احمدشمس الدین محمّد ب، الذهبی: و وَفَیات المشاهیر و الأعلام تاریخ الإسلام
 ـ لبنان. بیروت، ق . ه 1413، چاپ دوم، دار الکتاب العربیانتشارت ، ج 52، عبد السّلام تدمری

ات مطابع حقوق انتشار، ج 1، لجنة من الأدباء: تحقیق، جلال الدین، السیوطی: تاریخ الخلفاء
 بیروت ـ لبنان.، اخوان

، ج 11، اهیممحمّد ابولفضل ابر: محقّق، ابوجعفر محمّد بن جریر، الطبری: تاریخ الطبری
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1387، چاپ دوّم، انتشارات دارالتراث

، ار صادردانتشارات ، ج 2، یعقوب بن جعفر بن وهباحمد بن أبی، یعقوبی: تاریخ الیعقوبی
 بیروت ـ لبنان.

انتشارات ، ج 13، مصطفی عبدالقادر عطا: محقّق، علیبناحمد، الخطیب البغدادی: بغداد تاریخ
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1417، دارالکتب العلمیّة

، ق . ه 1415، انتشارات دار الفکر، ج 70، علی شیری: محقّق، ابن عساکر: تاریخ مدینه دمشق
 بیروت ـ لبنان.
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ت جامعۀ انتشارا، علی اکبر غفاری: محقّق، حسن بن علی ،شعبه حرّانیابن: تحف العقول
 قم ـ ایران.، ش . ه 1404، چاپ دوّم، مدرسین

 ایران. ـق، قم  . ه 1418، انتشارات الشریف الرضی، چاپ اوّلج،  1سبط بن جوزی، : تذکرة الخواص
، طالببیامحمد بن ، مجدی: السلام()مقتل الحسین علیهتسلیة المجالس و زینة المجالس 

 .قم ـ ایران، انتشارات مؤسسة المعارف الإسلامیة، ج 2، فارس حسون کریم: مصحح
، ارات الصدرانتش، ج 5، حسین اعلمی: تحقیق، ملّا محمّدمحسن، فیض کاشانی: تفسیر الصّافی

 طهران ـ ایران.، ق . ه 1415، چاپ دوّم
انتشارات المطبعة ، ج 2، رسولی محلاتیهاشم : محقّق، مسعودبنمحمّد، عیاشی: تفسیر العیّاشی

 طهران ـ ایران.، ق . ه 1380، چاپ اول، العلمیّة
انتشارات ، ج 2، طیّب موسوی جزائری: تحقیق و تصحیح، علی بن ابراهیم، قمی: تفسیر القمی

 قم ـ ایران.، چاپ سوم، ق . ه 1404، دار الکتاب
ب تحقیق دار إحیاء مکت: تحقیق، ج 32، محمّد بن عمر، فخر رازی: )مفاتیح الغیب(التفسیر الکبیر 
 بیروت ـ لبنان.، انتشارات دار إحیاء التّراث العربی، التّراث العربی

ابوالقاسم  مه:علی فضل بن حسن، تصحیح و تعلیقه و مقدّ : طبرسی، شیخ أبیتفسیر جوامع الجامع
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1377ج، انتشارات دانشگاه طهران و مدیریت، چاپ اوّل،  4گرجی، 

 ـ ایران.قم ، ق . ه 1404، انتشارات الهادی، ج 1، ابوالصلاح حلبی: تقریب المعارف
 ف ـ عراق.نجف اشر، مطبعه المرتضویه، ج 3، مامقانی عبدالله: (طبع رحلی) تنقیح المقال

، انخرسحسن الموسوی : محقّق، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، طوسی: تهذیب الأحکام
 ن.تهران ـ ایرا، ق . ه 1407، چاپ چهارم، انتشارات دار الکتب الأسلامیّة، ج 10

یّد س: علیقهتصحیح و ت، جعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمّیأبی، صدوق: التّوحید
 قم ـ ایران.، ق . ه 1398، چاپ اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، ج 1، هاشم حسینی طهرانی

، دار المعرفه انتشارات، ج 30، طبری أبوجعفر محمّد بن جریر: البیان فی تفسیر القرآنجامع 
 اول، ق . ه 1412، بیروت

انتشارات ، ج 3، سیّد محمّد کلانتر: تحقیق و تصحیح، محمّدمهدی، نراقی: جامع السعادات
 بیروت ـ لبنان.، چاپ چهارم، الأعلمی

 .ق . ه 1401، ولا چاپ، ج 2، جلال الدین، السیوطی: الجامع الصغیر
، لرضیاانتشارات ، ج 1، علی بن موسی، طاووسابن: جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع

 ـ ایران. قم، ق . ه 1330، اول چاپ
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د سیّ: حقیقت، فید()شیخ ممحمّد بن محمّد ، مفید: الجمل و النصرة لسیّد العترة فی حرب البصرة
 ایران. قم ـ، مرکز الاعلام الاسلامی انتشارات، علی میر شریفی

انتشارات دار ، ج 10، أبونعیم احمد بن عبدالله، الإصبهانی: حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء
 قاهره ـ مصر.، ق . ه 1405، چاپ چهارم، الکتب العربی

مهدی علیه ۀ امام انتشارات مؤسس، ج 3، اللهالدین سعید بن هبةقطب، راوندی: الخرائج والجرائح
 قم ـ ایران.، ق . ه 1409، چاپ اوّل، السّلام

اکبر یعل: یقهتصحیح و تعل، جعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمّیأبی، صدوق: الخصال
 قم ـ ایران.، ق . ه 1362، چاپ اوّل، انتشارات جماعه مدرّسین، ج 2، الغفاری

انه آیة الله مرعشی انتشارات کتابخ، ج 6، الدّینجلال، سیوطی: الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور
 قم ـ ایران.، ق . ه 1404، نجفی

انتشارات مؤسسه ، ج 2، آصف فیضی: محقّق، نعمان بن محمّد مغربی، حیونابن: دعائم الإسلام
 قم ـ ایران.، ق . ه 1385، چاپ دوّم، آل البیت علیهم السّلام

مدرسه امام  انتشارات، ج 1، سعید بن هبة الله، راوندیالدین قطب: (سلوة الحزین) الدعوات
 قم ـ ایران.، ق . ه 1407، اول چاپ، )عجل الله فرجه الشریف( مهدی

 کتور عبدالد: قمحقّ، أحمد بن الحسین، البیهقی: دلائل النبوّة و معرفة أحوال صاحب الشریعة
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1405، چاپ اوّل، انتشارات دار الکتب العلمیّة، ج 7، المعطی قلعجی

 .، قم ـ ایرانش . ه 1381ابوالحسن، انتشارات هجرت، ، ترجمۀ نفس المهموم: شعرانیدمع السجوم 
انتشارات ، ج 1، حسین پژمان: تحقیق، الدین محمّدخواجه شمس، حافظ شیرازی: دیوان حافظ

 طهران ـ ایران.، ش . ه 1366، چاپ سوّم، فروغی
، باطبائیطت علّامه انتشارا، سیّد محمّدحسینحاج ، حسینی طهرانی علّامه آیة الله :رسالۀ بدیعه
 ق. . ه 1423چاپ دوم ، مشهد مقدّس
رات علّامه انتشا، ج 1، حاج سیّد محمّدحسین، علّامه آیة الله حسینی طهرانی: روح مجرّد

 مشهد مقدّس ـ ایران.، چاپ نهم، ق . ه 1427، طباطبائی
: ارحش، الله عبد الرحمن بن عبد، سهیلی: ن هشامبقی شرح السیرة النبویة لإالروض الأنف 

 .بیروت ـ لبنان، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، ج 7، عبد الرحمن، وکیل
 حسین.، واعظ کاشفی: روضة الشهداء

ود بن مقص محمّد تقی، مجلسی: )طبع القدیمة(روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه 
انتشارات ، ج 14 ؛حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی: محقّقین، )مجلسی اول( علی

 قم ـ ایران.، ق . ه 1406، چاپ دوم، موسسه فرهنگی اسلامی کوشا نبرد
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، علمیؤسسة الأانتشارات م، الحدیدابیابن: )شرح القصائد العلویات السبع(الروضة المختارة 
 ـ لبنان. بیروت، ج 1

اذان والفضل شاب، شاذان قمیابن: علیه السّلام طالبة فی فضائل امیرالمؤمنین علیّ بن ابیالروض
 قم ـ ایران.، ق . ه 1423، چاپ اوّل، انتشارات مکتبة الأمین، علی شکرچی: محقّق، بن جبرئیل

 چاپ، کتب العلمیةانتشارات دار ال، ج 4، محب الدین طبری: الریاض النَّضِرة فی مناقب العشرة
 ـ لبنان. بیروت، ق . ه 1424، دوم

ادل ع: حقیقت، محمّد بن یوسف، الصالحی الشامی: سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد
، ق . ه 1414، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، ج 12؛ علی محمّد معوض، احمد عبد الموجود

 ـ لبنان. بیروت
چاپ ، الذخائرانتشارات دار، ج 1، بن موسیعلی ، ابن طاووس: سعد السعود للنّفوس منضود

 قم ـ ایران.، اوّل
 ـ لبنان. بیروت، ق . ه 1427، انتشارات دار الکتب العلمیة 3، ابوالفرج، حلبی شافعیالسیرة الحلبیة: 
راهیم اب، لسقامصطفی ا: محقّقین، عبدالملک بن هشام، الحمیری المعارفی: السیّرة النبویّة

 بیروت ـ لبنان.، انتشارات دار المعرفة، ج 2 ؛عبدالحفیظ الشلبی، الأبیاری
 حسین: محمّدحقّقم: ابن حیّون، نعمان بن محمّد مغربی، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار

 .قم ـ ایران، ق . ه 1409، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین، ج 3، حسینی جلالی
: یق و تصحیحتحق، میرزا ابوالحسن جلوه نائینی: حواشیبا ، داود، قیصری: شرح فصوص الحکم

، ش . ه 1375، چاپ اوّل، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ج 1، الدین آشتیانیسیّد جلال
 طهران ـ ایران.

، ج 10، راهیمالفضل ابمحمّد ابو: محقّق، عبدالحمید بن هبة الله، الحدیدأبیابن: شرح نهج البلاغة
 ن.قم ـ ایرا، ق . ه 1404، چاپ اوّل، یة الله المرعشی النجفیانتشارات مکتبة آ

ت انتشاراوان چاپ انتشارات سازم، حسکانی عبید الله بن احمد: شواهد التنزیل لقواعد التفضیل
 ـ ایران. تهران، ق . ه 1411، اول چاپ، محمّدباقر محمود: تحقیق، وزارت ارشاد اسلامی

، ةن بزدریبلمغیرة أبوعبدالله محمّد بن اسماعیل بن ابراهیم بن ا، بخاری جعفی: صحیح البخاری
 ستانبول.افست از طبع دار الطباعة العامرة بإ، ق . ه 1401، دار الفكر انتشارات، ج 8

 ر، بیروت ـ لبنان.ج، انتشارات دارالفک 8: قشیری نیسابوری، مسلم بن حجّاج بن مسلم، صحیح مسلم
 انتشارات (؛2و  1)ج  الهیئة المصریة العامة للکتاب انتشارات، ج 3، أحمد أمین: ضحی الإسلام

 چاپ هفتم.، (3)ج مکتبة النهظة المصریة 
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، ج 8، طاالقادر عمحمّد عبد: محقّق، محمّد بن سعد بن منیع، الهاشمی البصری: الطبقات الکبری
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1410، چاپ اوّل، انتشارات دارالکتب العلمیّة

 مصر. قاهره ـ، هنداویمؤسسه انتشارات ، احمد امین: الإسلام ظهر
احمد : تعلیقه وتصحیح ، أحمد بن محمّد بن فهد، فهد حلّیابن: عدّة الدّاعی و نجاح السّاعی

 ن.بیروت ـ لبنا، ق . ه 1407، چاپ اوّل، دار الکتاب الإسلامی، ج 1، موحدی قمّی
، ق . ه 1417، انانتشارات انصاری، ج 1، ابن عنبه، حسنی: عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب

 قم ـ ایران.
براهیم ا: حقّقم، حمّدمابوالفتح ، النّاسسیّدابن: عیون الأثر فی فنون المغازی و الشمائل و السیر

 .بیروت ـ لبنان، ق . ه 1414، چاپ اول، انتشارات دارالقلم، ج 2، محمّد رمضان
 .ـ ایران قم، چاپ اول، مكتبة الداوری انتشارات، عبدالوهّابحسين بن : عیون المعجزات

انتشارات ، ج 2، ینیعبدالزهراء حس: محقّق، ابراهیم بن محمّد بن سعید بن هلال، ثقفی: الغارات
 قم ـ ایران.، ق . ه 1410، چاپ اول، دارالکتاب الإسلامی

، جلد 10، ینی(مه امبن احمد )علّا عبد الحسین، امینی نجفی: الغدیر فی الکتاب و السّنة و الأدب
 ـ ایران. قم، ق . ه 1416، چاپ اوّل، انتشارات مركز الغدير

چاپ ، ارالأضواءدانتشارات ، ج 9، علی شیری: تحقیق، أبومحمّد أحمد، اعثم الکوفیبنا: الفتوح
 ـ لبنان. بیروت، ق . ه 1411، اول

 بیروت ـ لبنان.، العربیانتشارات دار الکتاب ، احمد امین: فجر الإسلام
، ار صادردانتشارات ، ج 5، عبود، شالجی: مصحح، محسن بن علی، تنوخی، الفرج بعد الشدّة

 بیروت ـ لبنان.
 ،بن طاووسإ: جفالسلام فی النعلیه فرحة الغری فی تعیین قبر أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب

 ایران.قم ـ ، انتشارات شریف الرضی، ج 1، عبد الکریم بن احمد
، رات دار الحدیثانتشا، ج 2، ابن صباغ مالکی: علیهم السّلام الفصول المهمة فی معرفة الأئمة

 ـ ایران. قم، ق . ه 1422، اوّلچاپ 
 ـ ایران. هرانت، چاپ اول، انتشارات أعلمی، ج 1، محمّد بن علی، ابن بابویه: فضائل الشیعة

الرزاق  عبد، دینحرز ال: قمحقّ ، احمد بن محمد ،إبن عقدة، علیه السّلام فضائل أمیرالمؤمنین
 قم ـ ایران.، ش . ه 1382، انتشارات دلیل ما، ج 1، محمد

 ق. . ه 1427، ولچاپ ا، انتشارات کلمة الحق، ج 4، محمّد جواد، مغنیة: فی ظِلال نهج البلاغه
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 اراتجلد، انتش 8 غفّاری،اکبر  جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق، تحقیق: علیأبو، : کلینیالکافی
 ـ ایران. طهران، ق . ه 1388، چاپ سوّم، دار الکتب الإسلامیة

، ب العربیانتشارات دار الکتا، ج 4، محمود، زمخشری: الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1407، چاپ سوم

م رسولی سیّد هاش: تصحیحتحقیق و ، علی بن عیسی، اربلی: کشف الغمة فی معرفة الأئمة
 تبریز ـ ایران.، چاپ اوّل، ق . ه 1381، هاشمیانتشارات بنی، ج 2، محلاتی

، ج2، لدینجلال ا، السیوطی: )الخصائص الکبری(کفایة الطالب اللبیب فی خصائص الحببیب 
 .حیدرآباد دکن ـ هند، ق . ه 1320، انتشارات دار الکتاب العربی

انتشارات ، ج 1، محمّد بن یوسف، گنجی شافعی: علی بن أبی طالب کفایة الطالب فی مناقب
 ران.ـ ای تهران، ق . ه 1404، دوم چاپ، دار إحیاء تراث أهل البیت علیهم السّلام

 16 ؛فوة السقاصالشیخ : تصحیح، الشیخ بکری حیانی: ضبط وتفسیر، المتقی الهندی: کنز العمال
 .لبنان ـ بیروت، الرسالةانتشارات مؤسسة ، ق . ه 1409، ج

 علی اکبر.، دهخدا: لغت نامه دهخدا
 سلام.شر نوید اانتشارات دفتر ن، علی بن عبد الحسین، تهرانی: )معراج المحبة(لهوف منظوم 

ش،  . ه 1348ج، انتشارات جهان، چاپ اوّل،  1، : سیّد بن طاووس، علیّ بن موسیاللهوف
 ـ ایران. طهران

 ج. 1، رخانیخط می، الدّین محمّد بن محمّد بن حسین بلخی رومیجلال، مولوی: مثنوی معنوی
، جواد بلاغیمحمّد: مقدّمه، ج 10، فضل بن حسن، طبرسی: مجمع البیان فی تفسیر القرآن

 تهران ـ ایران.، ش . ه 1372، چاپ سوّم، انتشارات ناصر خسرو
، ج 2، الدّین محدثجلال: تحقیق و تصحیح، احمد بن محمّد بن خالد، برقی: المحاسن

 قم ـ ایران.، چاپ دوّم، ق . ه 1371، انتشارات دار الکتب الإسلامیة
یق و تحق، مرتضیملّا محمّدمحسن بن شاه، فیض کاشانی: المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء

 قم ـ ایران. ،چاپ چهارم، ق . ه 1417، انتشارات جامعه مدرسین، ج 8، اکبر غفاریعلی: تصحیح
ار المعرفة للطباعة انتشارات د 732، الفدا وفاتأبی: الفداءالمختصر فی أخبار البشر تاریخ أبی

 بیت جلد مکتبه اهل 4لبنان.  –والنشر ـ بیروت 
انتشارات ، صفهانیاجواد قیّومی : محقّق، ج 1، محمّد بن جعفر، ابن مشهد مقدّسی: المزار الکبیر

 قم ـ ایران.، ق . ه 1419، چاپ اوّل، جامعه مدرّسین
چاپ ، لهجرةانتشارات دارا، ج 4، الحسینبنعلیّ، المسعودی: الجوهر الذّهب و معادن مروج

 قم ـ ایران.، ق . ه 1404، دوم
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 الإمام رات مؤسسةانتشا، مدرسة الإمام المهدي )ع(: تحقيق، الشهيد الأول، شهید اوّل، المزار
 قم ـ ایران.، چاپ اول، ق . ه 1410، علیه السّلامالمهدي 

شارات انت ؛عليمحمد كرد، عنبي بنشره: تحقيق، القاضي التنوخي: المستجاد من فعلات الأجواد
 م. 1970، محمد كردعلي

، اولپ چا، انتشارات جامعه مدرسین، ج 9، علی، نمازی شاهرودی: مستدرک سفینه البحار
 قم ـ ایران.، ق . ه 1418

 .یوسف عبد الرحمن المرعشلی: إشراف، ج 4، الحاکم النیسابوری: المستدرک
 بیروت ـ لبنان.، انتشارات دار صادر، ج 6، أحمد بن حنبل: مسند أحمد

ح تصحی، دن محمّبرجب ، حافظ برسی: علیه السّلام مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین
 بنان.بیروت ـ ل، ق . ه 1422، چاپ اوّل، انتشارات أعلمی، ج 1، علی عاشور: و تحقیق

، مهدی، رجائی: محقق، محمد بن حسین، شیخ بهائی: مشرق الشّمسین و اکسیر السّعادتین
 1387، وثمجمع البح، انتشارات آستانة الرضویة المقدسة، ج 1 ؛اسماعیل، خواجوئی: معلق

 ایران. ـ مشهد مقدس، ش . ه
، ق . ه 1411، فقه الشیعةمؤسسة ، ج 1، جعفر محمّد بن حسنأبی، طوسی: مصباح المتهجّد

 بیروت ـ لبنان.، چاپ اوّل
 ي.الرض انتشارات، شيخ تقي الدّين ابراهيم بن علي، العاملي الكفعمي: المصباح
، چاپ اوّل، الفکراردانتشارات ، سعید اللعام: محقّق، ج 8، شیبة الکوفیابن أبی، الکوفی: المصنّف

 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1409
، عظمیحبیب الرحمن الأ: تحقیق وتخریج وتعلیق، ج 3، عبد الرزاق، عانیالصن: المصنف

 .انتشارات منشورات المجلس العلمی
، چاپ اول، لبلاغانتشارات ا، ج 1، محمّد بن طلحه شافعی: مطالب السُّئول فی مناقب آل الرسول

 ـ لبنان.بیروت ، ق . ه 1419
انتشارات نور ، ج 10، حاج سیّد محمّدحسین، علّامه آیة الله حسینی طهرانی: معاد شناسی
 مشهد مقدّس ـ ایران.، چاپ یازدهم، ق . ه 1423، ملکوت قرآن

 ق. . ه 1425، صبح صادق انتشارات، ج 1، الشیخ محمّد مهدی، الحائری: معالی السبطین
جامعه انتشارات ، ج 1، علی اکبر غفاری: محقّق، محمّد بن علی، ابن بابویه: معانی الأخبار

 قم ـ ایران.، ق . ه 1403، چاپ اول، مدرسین
 .م 1995، چاپ دوم، بیروت، انتشارات دار صادر، ج 7، یاقوت حموی بغدادی: معجم البلدان
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انتشارات مؤسسة ، ج 3، اکرم ضیاء، عمری: محقق، یعقئب بن سفیان، فسوی: المعرفة و التّاریخ
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1401، الرسالة

، لأعلمیاانتشارات مؤسسة ، ج 3، مارسدن جونس: محقّق، عمربنمحمّد، الواقدی: زیالمغا
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه 1409، چاپ سوم

 ارات دارانتش، قرصسیّد احمد : محقّق، الفرج علیّ بن الحسینأبی، الإصفهانی: مقاتل الطالبیین
 بیروت ـ لبنان.، المعرفة

 1412، چاپ چهارم، انتشارات شریف رضی، ج 1، فضلحسن بن ، طبرسی: مکارم الأخلاق
 قم ـ ایران.، ق . ه

انتشارات ، ج 4، محمّد بن علی، شهرآشوب مازندرانیابن: علیهم السّلام طالبمناقب آل أبی
 قم ـ ایران.، ق . ه 1379، چاپ اوّل، علّامه

، ق . ه 1411، چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسینج،  1، موفّق بن احمد، ، خوارزمیالمناقب
 ـ ایران. قم

، حمّدلی بن معأبوالفرج عبد الرحمن بن ، الجوزیابن: المنتظم فی تاریخ الُأمَم و الملوک
چاپ ، لکتب العلمیةدار ا انتشارات، ج 19 ؛مصطفی عبد القادر عطا، محمّد عبد القادر عطا: تحقیق

 .ـ لبنان بیروت، ق . ه 1412، اول
، دلیل ماانتشارات ، ج 3، )محدّث قمی( شیخ عبّاس، قمی: فی تواریخ النبی و الآلمنتهی الآمال 

 قم ـ ایران.، ش . ه 1379، چاپ اول
، ب کرمانیابوطال: محقّق، موسیبنسیّد علیّ، طاووسابن: مهج الدّعوات و منهج العبادات

 ایران. قم ـ، ق . ه 1411، چاپ اول، انتشارات دارالذّخائر ؛محمّدحسن محرّر
انتشارات طلیعة ، ج 1، محمّد بن حسن )شیخ حرّ عاملی(، الحسینی العاملی: المواعظ العددیّه

 قم ـ ایران.، ش . ه 1384، چاپ اول، النّور
دار الکتب الاسلامیّة،  ج، انتشارات 20طباطبائی، سیّد محمّدحسین،  ه: علّامالمیزان فی تفسیر القرآن

 ـ ایران.ق، قم  . ه 1394، چاپ دوّم
 .ش . ه 1368، سوم چاپکتابخانه اسلامیه،  انتشاراتج،  4میرزا محمّدتقی، ، : سپهرناسخ التواریخ

 ،ث قمی()محدّ شیخ عباس، قمی: علیه السّلام نفس المهموم فی مصیبة سیّدنا الحسین المظلوم
 .ـ ایران قم، ق . ه 1405، بصیرتی همکتب انتشارات، ستادیارضا : تحقیق

محمود  :حمصحّ ومحقّق ،، مبارک بن محمّد، ابن اثیر جزری: النهایة فی غریب الحدیث و الأثر
 .ـ ایران قم، ش . ه 1367، چهارم چاپ، انتشارات اسماعیلیان، ج 5، محمّد طناحی
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بن  مؤمن، یبلنجش: صلّی الله علیه و آله و سلم نور الأبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار
 ـ ایران.قم ، رضی انتشارات، ج 1، حسن

انتشارات علّامه ، ج 4، حاج سیّد محمّدحسین، علّامه آیة الله حسینی طهرانی: نور ملکوت قرآن
 مشهد مقدّس ـ ایران.، ق . ه 1427، چاپ سوم، طباطبائی

دار إحیاء رات انتشا ؛ترکی مصطفی، أحمد الأرناؤوط: تحقیق، ج27، الصغدی: الوافی بالوفیات
 لبنان. بیروت ـ، التراث

 1، لموسوياالسيد تحسين آل شبيب : تحقيق، ضامن بن شدقم، الحسيني المدني: وقعة الجمل
 ق. . ه 1420، ج

کتبة آیة الله انتشارات م، ج 1، عبدالسّلام محمّد هارون: محقّق، نصر بن مزاحم: وقعة صفین
 قم ـ ایران.، ق . ه 1404، چاپ دوّم، المرعشی النجفی

م و تنظی، نسیّد محمّدحسی، علّامه آیةالله حسینی طهرانی: قیه در حکومت اسلامولایت ف
مه انتشارات علّا، ج 4حاج شیخ محسن سعیدیان و شیخ محمّدحسین راجی؛ : گردآوری
 مشهد مقدّس ـ ایران.، ق . ه 1428، چاپ سوم، طباطبایی

 1422، دوم چاپ، وهاس انتشارات، ج 4، سلیمان بن ابراهیم، قندوزی: ینابیع المودة لذوی القربیٰ
 ـ ایران. قم، ق . ه

 مصر.قاهره ـ ، انتشارات هنداوی، احمد امین: یوم الإسلام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 

 
 
 
 
 

 آثار منتشره
 
 
 
 
 
 





 

 

 
تا  ـ که تهرکادامت ب الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ آثار منتشرۀ حضرت آیة

 کنون به زیور طبع آراسته گردیده، به شرح ذیل است:
 : بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رسالۀ

 شیعه فرهنگ در اربعین
 : شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلامملکوت اسرار
 ای در سیر و سلوک إلی الله: مقالهقدس حریم

 : رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع
لله اعلّامه آیة ت از حضر« تعیینًا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»مقدّمه و تعلیقات بر 

 العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
ز حضرت و دعا ا نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن: «الملکوت أنوار»مقدّمه و تعلیقات بر 

 هعلّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّ
 الکریم سروش دربارۀ وحی نقد نظریّه دکتر عبدوحی:  افق

ز اواعظ(؛ مسلات و )دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُرا انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر 
 کیةسه الزّ نفحضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله

  ﴿ نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح   ﴾  لعظمیٰ حاج سیّد ااز حضرت علّامه آیة الله
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 حمّدحسینماز حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد  رستگاری آیینمقدّمه و تصحیح 
 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة

 نر حاضریدسّلام بی علیهما النامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتشرحی بر وصیّتجاوید:  حیات
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةاسرار:  گلشن

 حاج العظمیٰ نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة اللهفروزان:  مهر
 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
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اج حلله العظمیٰ از حضرت علّامه آیة ا روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّ مقدّمه و تعلیقات بر 
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة سیّد

 بصری عنوان
 تابناک مهر

ج سیّد لعظمیٰ حاااز حضرت علّامه آیة الله  «تقلید و اجتهاد» مقدّمه و ترجمه و تعلیقات بر
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیت در روزنو
 یة اللهآت علّامه از حضر« بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک» تصحیحمقدمه و 

 العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس: 

 نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء فقاهت در تشیع
ج سیّد ظمیٰ حااز حضرت علّامه آیة الله الع« شرح فقراتی از دعای افتتاح» تصحیحمقدمه و 

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 جظمیٰ حالله العاز حضرت علّامه آیة ا« شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی» مقدمه و تصحیح

 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اج سیّدعظمیٰ حاز حضرت علّامه آیة الله ال« : ابحاث اعتقادیمبانی تشیّع» تصحیحمقدمه و 

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
ج سیّد عظمیٰ حااز حضرت علّامه آیة الله ال« علیهم السلاممناقب اهل بیت » تصحیحمقدمه و 

 دحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّهمحمّ
 : شرح دعای ابوحمزۀ ثمالیآموزه های معرفت

 صلّی الله علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 
 : بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفردهرسالۀ عمره مفرده

 
 

 . تفسیر )قرآن ـ حدیث(1
سط باشد که تومی« أنوار الملکوت» این کتاب در ادامۀ سلسله مباحثالملکوت:  انوار

هجری  1390مضان رهایی در ماه مبارک ـ طیّ سخنرانی رضوان الله علیه مرحوم علّامه طهرانی ـ
ین ودند. ابموده های خود ثبت نقمری در مسجد قائم طهران، ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگ

 است. ردیدهقیق، ترجمه و منتشر گها بعد از رحلت ایشان، در دو جلد تنظیم، تحنوشتهدست
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ـ  رضوان الله علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـنور:  آیه تفسیر
باشد، در مسجد قائم طهران می ﴾  ﴿پیرامون تفسیر عرفانی و اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور 

ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه
 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.الله حاج 

از فرمایشات  کتاب حاضر، حاصل ده جلسۀ برجای ماندهشرح فقراتی از دعای افتتاح: 
قدّس الله سرّه ـ در شرح  حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی دعای شریف افتتاح است، که در شب
 خته بودند.خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عالیةالمضامین پردا

ای است شیوا و دلنشین : این کتاب شرح و ترجمهشرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی
اخلاقی پیرامون دعای شریف ابوحمزۀ ثمالی، که حضرت علّامه آیة الله حاج  ـ با محتوای عرفانی

های ماه مبارک رمضان در مسجد ـ در شب رضوان الله علیه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 قائم ایراد فرموده بودند، که پس از تصحیح و تحقیق، در دو مجلّد تبویب گردیده است.

نامۀ این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتجاوید:  حیات
السّلام  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهمابیان حضرت أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی معجز

 ای به نام حاضرین بیان فرمودند.ین در منطقهکه در بازگشت از جنگ صفّ
ج لله حاهایی است که حضرت آیة ااین مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیبصری:  عنوان

ز اأحبّه  زّه وـ طیّ سالیان متمادی برای أع دامت برکاته سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
 سراراوان شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید بیان فرمودند، که شرح مبسوط آن تحت عن

 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت
ف باشد که مؤلّ الشأن ابوحمزۀ ثمالی میاین اثر شرح دعای عظیمهای معرفت: آموزه

امین فسیر مضرح و تشاند و در آن به سالیان متمادی برای طالبین معرفت ایراد فرمودهمحترم طیّ 
ئق و بین خلا ربط بنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت عرش

 اند.پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته
 . اخلاق2

حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج این کتاب حاصل بیانات ارزشمند رستگاری:  آیین
ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و  رضوان الله علیه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

شدۀ اند، که صوت پیادهسلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده
حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان 

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. دامت برکاته حسینی طهرانی ـ
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الله حاج سیّد  های حضرت علّامه آیةاین کتاب مشتمل بر متن سخنرانیآگاه:  سالک
های مختلف ـ می باشد که در مناسبت قدّس الله نفسه الزّکیة محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

الله  اند، که به همراه مقدمه و تعلیقات و تصحیحات حضرت آیةعلم و علما ایراد فرموده پیرامون
 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مدّ ظلّه العالی حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

 . فلسفه و عرفان و کلام3
ه روایت السّلام ب این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیهملکوت:  اسرار

که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است، « عنوان بصری»
که تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 

 باشد.ـ می رضوان الله علیه سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ
 ن عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.این اثر به زبا

است که توسط حضرت آیة الله حاج سیّد  سیر و سلوک إلی الله ای درمقالهقدس:  حریم
ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب ـ به عنوان مقدمه دامت برکاته محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

قدّس الله  انی ـتألیف حضرت علّامه طهر« لبّ اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب»شریف 
 ـ نگارش یافته است. سرّه

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی:  افق

باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود دارای وحی و رسالت می
برانگیز و حتّی خارج از حیطۀ مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات نقاطی شبهه

 اند.ها نمودهشد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخصاحب مقاله می
از  که واز روحپرای است ناظر بر کتاب این کتاب مقالهروح:  پرواز بر ناظر الفتوح سرّ

راوش ـ ت لیهعلله رضوان ا خامه علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
داخته بشر پر کاملیتیافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر 

 هرانی ـینی طاست که به جهت تبیین و توضیح بیشتر حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن حس
 اند.حفظه الله ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی نموده

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که اسرار:  گلشن
 توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

حاج سیّد الله  این اثر حاصل هشت مجلس از بیانات حضرت علامه آیةمبانی تشیّع: 
محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مباحث اعتقادی تشیع می باشد که طیّ 
آن برخی از مباحث کلامی مانند جبر و اختیار و خیر و شرّ و... از منظر عارفان الهی الهی بیان 

 گردیده است.
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 . فقه و اصول4
ن بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی این رساله خلاصۀ مباحثی پیراموانسان:  طهارت رسالۀ

 اند.مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.

این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجماع: 
ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنۀ ، که بدون داشتن اصل و ریشهاجتهاد

 الهیّه پرداخته است.
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس الجمعة:  صلاة

آیة الله باشد که توسط حضرت علّامه الله الحجة سیّد محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان الله علیهما العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
این کتاب توسط مجمع تحقیق مکتب وحی، تحت إشراف معلّق الجمعة:  صلاةترجمۀ 

 محترم منتشر شده است.
های مرحوم آیة الله ها و درساین کتاب حاوی تقریر بحثتقلید:  و رسالۀ اجتهاد

الله العظمیٰ علّامه حاج  العظمیٰ شیخ حسین حلّی در حوزۀ علمیّه نجف، به تحریر حضرت آیة
باشد. صدور چنین مطالبی از شخصی ـ می رضوان الله علیهما سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
کننده است.  های تحقیق، متحیّرا آن فضای محدود در عرصهمثل مرحوم حلّی در آن حوزه و ب

 اند.معلّق محترم با ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده
 به عربی نیز منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
ای که مولف محترم بر  اساس و بنیان این کتاب عبارت است از خاتمه فقاهت در تشیع:

کتاب اجتهاد و تقلید والد مکرمشان نگاشته اند، که بنا بر اهمیت موضوع به صورت کتابی مستقل 
با مقدّمه ای مفصّل در باب شرایط مرجعیّت و افتاء و وظایف مراجع تقلید تدوین گردیده است. 

 کتاب حاوی دیدگاه اهل معرفت در این باب است.
بل و قن در آاین اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب سلام: نوروز در جاهلیت و ا

رشان، به د بزگواب والاساس مبانی و مطال بعد از اسلام، که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر
 اند.داختههای وارده در دین مقدّس اسلام پرتحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

درباره عدم مشروعیت تکرار عمرۀ مفرده در کمتر از یک  این رسالهرسالۀ عمرۀ مفرده: 
 باشد، که حاصل بیانات مؤلّف محترم در درس خارج فقه بوده است.ماه می
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 . تاریخی و اجتماعی5
در فرهنگ شیعه از جوانب « أربعین»در این رساله عنوان شیعه:  فرهنگ در أربعین

ست که این عنوان از مختصّات حضرت مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده ا
 السّلام است. سیّدالشهدا علیه

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
الله  مجلس از بیانات گهربار حضرت آیة 7این اثر شامل  علیهم السّلام:مناقب اهل بیت 

خصوص ل بیت، بهحاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مناقب اه
ای از تاریخ و خصوصیّات آن أمیرالمؤمنین و امام هادی علیهم السّلام است که طیّ آن شمّه

 حضرات بیان شده است.
این اثر حاصل مجالس مؤلّف : صلّی الله و علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 

پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به  محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ
الله حاج  باشد، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت علامه آیةمعارف شریعت می

 ـ ایراد شده و در سه مجلّد تبویب گردیده است. رضوان الله علیه سیّدمحمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 . یادنامه و تذکره6

اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله این کتاب، نمایی مهرفروزان: 
ـ  قدّس الله نفسه الزّکیة حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

 باشد، که توسط مؤلّف محترم به رشتۀ تحریر درآمده است.می
 به عربی نیز ترجمه شده است. الشمس المنیرةاین کتاب با عنوان 

قدّس  الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ مرحوم علّامه آیةتابناک:  مهر
ـ به  حفظه الله الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة الله سرّه
ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت حضرت علّامه آیة الله های مختلف از شمّهمناسبت

ـ برای بیان مطالب راقی و متعالی  قدّس الله نفسه الزّکیة اج سیّد علی قاضی طباطبایی ـالعظمیٰ ح
آوری و در اختیار مشتاقان ای جمعاند، که این مطالب ارزنده در مجموعهمکتب عرفان بهره برده

 معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گرفته است.
حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی  این نوشتار بیانات حضرت آیة اللهانس:  نفحات

قدّس الله نفسه  ـ در تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ حفظه الله ـ
خصوص بحث انسان کامل و حجّیت های اصیل عرفانی، بهباشد، که به طرح دقیق آموزهـ می الزّکیة

 پردازد.السّلام می ائمّۀ اطهار علیهم سیره و فعل ولیّ مطلق الهی و ملازمت روحی و معیّت او با



 آثار منتشره 

 

 . دوره محقّق و مهذّب مکتوبات خطی، مراسلات و مواعظ7
ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت نوشتهاین موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستانوار:  مطلع

باشد که ـ می قدّس الله نفسه الزّکیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ علّامه آیة
آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع تحت

های نفیس فرزند صورت محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلّد به همراه مقدّمه، تصحیح و تعلیقه
 ـ طبع گردیده است. حفظه الله ایشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

 احث مجلدات آن به شرح ذیل است:أهمّ مب
یات ص و حکاها و احوالات شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصمراسلات، ملاقاتاوّل:  جلد

 اخلاقی و عرفانی، تاریخی و اجتماعی.
 م.مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان مؤلّف محتردوّم:  جلد
 .های تأثیرگذاربزرگان و علما و شخصیّتای از ترجمه و تذکرۀ عدّهسوّم:  جلد
 عبادات و ادعیه و اخلاق.چهارم:  جلد
 ی.ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بلاغپنجم:  جلد
 های روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.نامهاجازهششم:  جلد
 قارن( و مباحث اصولی.ابحاث فقهی )فقه خاصّه، عامّه و مهفتم:  جلد
 ابحاث کلامی )مبدأ، معاد، مَساوی(.هشتم:  جلد
 ابحاث کلامی )پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام(.نهم:  جلد
 هایی از کتب تاریخی و اجتماعی.ها و برگزیدهیادداشتدهم:  جلد
 ابحاث رجالی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(.یازدهم:  جلد
 قمری. 1370و  1369خلاصۀ مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ سیزدهم:  و همدوازد جلد
 فهارس عامۀ این موسوعه )آیات، روایات، اشعار، اعلام و...(.چهاردهم:  جلد

 

 افزار نرم
های حضرت علّامه آیة الله ( سخنرانیDVDاین مجموعۀ صوتی )در چهار ملکوت:  آوای

ـ و حضرت آیة الله حاج  قدّس الله نفسه الزّکیة حسینی طهرانی ـالعظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین 
 شود.ـ را شامل می مدّ ظلّه العالی سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

الله العظمیٰ  مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علّامه آیة اینسعادت:  کیمیای
الله حاج سیّد  تألیفات حضرت آیةـ و مجموعه  رضوان الله علیه حاج سیّد محمّدحسین حسینی ـ

 باشد.ـ می مدّ ظلّه العالی محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
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